
 
 



 
 

 
 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 
 1404  زمستان، 10، پیاپی 3، شماره 4دوره 

 

مدیر کل  دفرلر   22/06/1400مورخ    83508فصلنامه مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره  

سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های زبان و ادبیات عربلی بلا 

های مبرکرانه، علمی و اصی  در جهت تبیین، تفهیم و پژوهش و با هدف نشر  تمرکز بر ادب اسلامی

شود. گسلرره موولوعات گسررش ابعاد مخرلف ادبیات اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منرشر می

 های زیر است: مقالات این مجله در موووع

 مرن پژوهی با رویکرد اسلامی؛ •

 ادب اسلامی؛ پژوهش در حوزه نقد و نظریه •

 پژوهش در موووعات مخرلف ادبیات تطبیقی اسلامی؛ •

 پژوهش در زمینه بازتاب جهان بینی اسلامی در مرون ادبی؛ •

 بلاغی؛-قرآن و حدیث پژوهی با رویکرد ادبی •

 ترجمه پژوهی مرون دینی.  •

 لزومللا نشللریه ایللن مطاللل  درج. اسللت محفللو  کردسللران دانشللهاه بللرای حقللو   کلیلله

 کلله تعهللدی بلله بنللا و نیسللت فصلللنامه انللدرکاران دسللت مجموعلله نظللارت کننللده مللنعک 

 هلر  مطالل   صلحت  اسلت  بلدیهی  نماینلد،ملی  ارسلا   محلله  بله  مقاله  همراه  به(  گان)نویسنده

 . است(  گان)نویسنده  عهده بر  مقاله،

  



 
 

 
 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 
 کردسران  دانشهاه: امتیاز صاحب

 ( سنندج  کردسران، دانشهاه  دانشیار )  علوی پیشوایی  محسن: مسؤول مدیر

 ( همدان  سینا، بوعلی دانشهاه  اسراد) قائمی مرتضی: سردبیر
 ( سنندج  کردسران، دانشهاه  دانشیار) رووان هادی: سردبیر جانشین

 :  تخصصی دبیران

 . حسن سرباز )دانشیار دانشهاه کردسران، سنندج( 1

 . شرافت کریمی )دانشیار دانشهاه کردسران، سنندج( 2

 . عبدالله رسو  نژاد )دانشیار دانشهاه کردسران، سنندج( 3
 ( سنندج ، کردسران دانشهاه   اسرادیار ) جعفری جمی : اجرایی مدیر
 کردسران  دانشهاه انرشارات: ناشر

 هیئت تحریریه نشریه بر اساس ترتیب الفبایی
 :  داخلی

 (کرمانشاه  رازی  دانشهاه  اسراد)  وند  زینی  تورج .1

 (کرمانشاه  رازی  دانشهاه  اسراد)  امیری  جهانهیر .2

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  سرباز  حسن .3

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  کریمی  شرافت .4

 (آباد  خرم  لرسران،  دانشهاه  اسراد)  نظری علی .5

 (مدرس  تربیت  دانشهاه  اسراد)  روشنفکر کبری .6

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  علوی  پیشوایی  محسن .7

   (همدان  سینا  بوعلی  دانشهاه  اسراد)  قائمی مرتضی .8

 (مازندران  دانشهاه  دانشیار)  کمالجو مصطفی .9

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  رووان  هادی . 10

 : المللی بین

 إقلييييييي  سيييييي را   بج معيييييي  أسيييييي   ) المصييييييي   محميييييي   عيييييي ا رفييييييي  أميييييير .1
 (العراق  کر س   

 کر سي    إقليي  اليدن،  صيح   بج معي  أسي   ) أمين حميد غ  ر   لدار.  2
 (العراق

 (الجزائر  بل    ب، أحمد  1  وهرا   بج مع   اس   ة)  بسن س  سع    .3
 (أمرنک   مينس تا  بج مع   أس   )  الع ض  س لم  محمد  السيد.  4
 الع لمييييييي   الإسييييييحمي  بالج ميييييي  أسيييييي   ) عليييييي  صيييييي ح شيييييي   ة ع صيييييي . 5

 (م ليزيا  ک االمب ر 
 عليي   شييرن  سييلی   بج معيي  أسيي   ) السيي ايل  رزق محمييد مصييی  . 6

 (السحم  ار  بروناي
 

 کریمی  شرافت: علمی ویراستار

 جعفری جمی : فنی ویراستار

 جعفری  جمی : انگلیسی ویراستار

 جعفری  جمی : آرا صفحه

 09188774521: تماس تلفن

 +( 98) 9188774521: تلگرام و واتساپ

 jilr@uok.ac.ir: رایانامه

 https://jilr.uok.ac.ir: وبگاه
 

 

 : نشریه نشانی

 عربی  ادبیات و زبان   گروه ادبیات،  و زبان دانشکده  کردسران، دانشهاه  پاسداران،  خیابان سنندج،

 66177-15175: کد پسری
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 های آن در مجله مطالعات ادب اسلامی شرایط پذیرش مقاله و ویژگی
 : باشد زیر هایویژگی دارای باید ارسالی مقاله

 .باشد اسلامی ادب نشریه مطالعات محروای برای شده تعریف موووعات حیطه در •

اصلالت علملی  از اسلامی ادبیات در حوزه و باشد نویسندگان/ نویسنده پژوهشی کار حاص  •

 برخوردار باشد.

نشلده  ارسا  خارجی یا داخلی مجلات سایر برای زمانهم چاپ نشده و یا دیهری نشریه در •

 .باشد

 های زیر باشد:  دارای بخش باید مقاله •

 انهلیسی(؛ و زبان فارسی، عربی سه چکیده )به

 مقدمه )شام  بیان مسأله، سؤالات تحقیق و پیشینه(؛

 چارچوب نظری؛

 اصلی؛ مرن

  گیری؛نریجه

 منابع.   فهرست

 دقلت بلا و کامل  طلور قید شده در فای  راهنمای نویسندگان، بله موارد کلیه است لازم •

 شود.   رعایت

 باشد.   شده های بروزتر، تایپو یا نسخه 2010مقاله باید در محیط نرم افزار ورد  •

های فارسی و عربی و انهلیسی، چکیده تفصیلی و فهرسلت منلابع، حجم مقاله بدون چکیده •

 کلمه بیشرر باشد. 7500صفحه یا از  22نباید از 

ارسلا    https://jilr.uok.ac.irمجله به نشلانی:   اخرصاصی وبهاه طریق از مقاله باید منحصرا •

 شود.

  



 
 

 راهنمای نویسندگان
 Traditionalو در مقلالات عربلی،   12با اندازه    B Nazaninنوع و اندازه خط در مقالات فارسی،   •

Arabic   است. 14با اندازه 

 مرر است.فاصله بین سطرها یک سانری •

های راسلت و چلپ، و حاشیه 4.5های بالا و پایین شود و اندازه حاشیهانرخاب می A4نوع کاغذ   •

 سانری مرر است. 4

هر عنوان فرعی، از مرن ماقب  یک سانری مرر فاصله خواهد داشت؛ یعنی، پ  از هر پلاراگراف،  •

 شود.یک اینرر اوافه زده شده، سپ  عنوان فرعی آورده می

رعایت قواعد املا در نهارش فارسی )مانند: نیم فاصله، ویرگو ، ویرگو  نقطه و ...( و در نهلارش  •

های وصل  و قطلع، چسلبیدن واو عطلف بله کلمله مابعلد، ویرگلو ، عربی )مانند: رعایت همزه

 ویرگو  نقطه و ...( لازم است.

شلود و مشخصلات کامل  فای  اصلی مقاله، بدون ذکلر نلام نویسلنده )نویسلندگان( آورده ملی •

نویسنده )نویسندگان( با ذکر وابسرهی دانشلهاهی، رایانامله، نشلانی و شلماره هملراه، در فایل  

 شود.دیهری قید می

ای از بیان مسلأله، اهلداف، روش شود که شام  خلاصهکلمه آورده می  250چکیده در حداکثر   •

 تحقیق، و نرایج است.

 واژه است.  7تعداد واژگان کلیدی، حداکثر  •

شلود؛ املا اگر بند )پاراگراف(، بلافاصله به دنبا  عنوان بیاید، بدون تورفرهی )ایندنت( نوشره می •

اگر، به دنبا  بند دیهری قرار گیرد، نیم سانری مرلر بله عنلوان تلورفرهی در سلطر او ، اعملا  

 خواهد شد.

از نظام شماره   بر خلاف رویه پیشین، دیهر لازم نیستهای مقاله از یکدیهر،  برای تفکیک بخش •

 گذاری اسرفاده شود: 

 مقدمه

 بیان مسأله

 سؤالات تحقیق

 پیشینه تحقیق

 چارچوب نظری

 تحلیل 

 نتایج 



 
 

شود. عنوان مقالات نیلز بله دو شلک  نام کراب و نام مجله، به صورت مای  )ایرالیک( نوشره می •

 شوند: داخ  گیومه »« یا بدون گیومه.آورده می

بلرای تلاریخ قملری، حلرف   و بلرای   بهتر استبرای اجرناب از اشرباه در تاریخ چاپ کر ،   •

شود؛ اما تاریخ میلادی، به دلی  عدم الرباس، بدون حرف م ذکر تاریخ شمسی، حرف ش، آورده  

 گردد.می

  شود تا به حفظ زیبایی بصری، کمک شود.برای نوشرن ابیات شعری، از جدو  بهره برده می •



 
 

 شیوه نگارش ارجاعات 

 گیرند.  ارجاعات مسرقیم درون گیومه قرار می •

هلا در پلاورقی، شلوند و از آوردن آنارجاعات در ومن مقاله، به صورت درون مرنلی آورده ملی •

-گردد. در نوشرن ارجاع درون مرنی، از پرانرز اسرفاده شده و از شیوه زیر پیروی میاجرناب می

 شود: 

 (2/251:  1982)نام خانوادگی، سا  چاپ: شماره جلد/ شماره صفحه(= )ویف،  ✓

 (45: 1990)نام خانوادگی، سا  چاپ، شماره صفحه(= )فاخوری،  ✓

)نام خانوادگی نفر او  و نام خانوادگی نفر دوم، سا  نفر باشند:    2در صورتی که مؤلفین   ✓

 (27ش: 1384چاپ: شماره صفحه(= )حسینی و احمدی، 

)نلام خلانوادگی نفلر او  و همکلاران، سلا  نفر باشند:  2در صورتی که مؤلفین بیش از  ✓

 (47 :  1402چاپ: شماره صفحه(= )رحمانی و همکاران، 

هلا چنلین شوند و ارجاع به آنآورده می  ﴿﴾آیات قرآنی داخ  پرانرز ویژه نهارش آیات   ✓

 (.145شود: )بقره/ نوشره می

در ملرن   13در ملرن فارسلی و    11تر از مرن اصللی )واژه، با فونری کوچک  40اقرباس بیش از   •

عربی( نوشره شده و در بند )پاراگرافی( جداگانه که یک سانری مرر تورفرهی دارد، بدون علامت 

 شوند:نق  قو ، آورده می

 نویسد: برنجکار درباره اندیشه ارسطو می
ارسطو چون به چهونهی طبیعت چشم دوخره بود، هیچ گاه از عق  که محرّک نامرحرّک است،  

ترین عل  چهونهی طبیعت مکشوف گشللره و  نروانست پا را فراتر گذارد؛ زیرا با کشف آن، نهایی

و    25ش:  1374)برنجکار،  گردد  تبیین صیرورت و تبدّ  موجودات طبیعی به یکدیهر، ممکن می

26). 

شوند؛ املا اگلر منبلع بلیش از یلک منابع پایانی، بدون عدد گذاری و بدون تورفرهی، نوشره می •

 شود.( بهره برده میHangingسطر باشد، در سطر دوم و ...، از تورفرهی )

-شوند که شیوه آن، تلویحلا  در مثلا نوشره می  APAمنابع پایانی بر اساس نظام ارجاع نویسی   •

 های زیر، بیان شده است: 

 . مقاله1

 . یک مؤلف: 1-1
 .38-20،  (2)  1،  دراسات الأدب الإسلامی.  (. أثر علم الدلالة فی تفسیر القرآن الکریم2020).  حمیدی، علی

 . دو مؤلف: 1-2



 
 

،  دراسات الأدب الإسلامیم. (. أثر علم الدلالة فی تفسیر القرآن الکری2020). أحمدی، حسن و، حمیدی، علی

1  (2  ،)20-38 . 

 . سه مؤلف:  1-3
دراسللات  م.  (. أثر علم الدلالة فی تفسیر القللرآن الکللری2020).  باقری، سعید و، أحمدی، حسن، حمیدی، علی

 .38-20،  (2)  1،  الأدب الإسلامی

 شود(:  ذکر می   و دیگران مؤلف قاب  ذکر است و بیش از این عدد قید    20)تا . بیش از سه مؤلف 4-1
(. أثر علم الدلالللة فللی تفسللیر القللرآن  2020)قادری، حامد.   و،  باقری، سعید،  أحمدی، حسن،  حمیدی، علی

 .38-20،  (2)  1،  دراسات الأدب الإسلامیم.  الکری

 . کتاب2

 . یک مؤلف:  1-2
الطبعة السادسة(. )علی یونسی، مررجم(  )  علم البلاغة من منظور الدراسات المعاصرة(.  1972).  حمیدی، علی

 .بیروت: دار الفکر

 . دو مؤلف:  2-2
الطبعللة السادسللة(.  )  علم البلاغة من منظللور الدراسللات المعاصللرة(.  1972)، و احمدی، حسن.  حمیدی، علی

 .)علی یونسی، مررجم( بیروت: دار الفکر

 . سه مؤلف: 2-3
الطبعللة  )  علم البلاغة من منظور الدراسات المعاصرة(. 1972). باقری، سعید و، أحمدی، حسن، حمیدی، علی

 .السادسة(. )علی یونسی، مررجم( بیروت: دار الفکر

 مؤلف(:    20. بیش از سه مؤلف )تا 4-2
علم البلاغللة مللن منظللور الدراسللات  (. 2020)قادری، حامد.  و، باقری، سعید، أحمدی، حسن،  حمیدی، علی

 .الطبعة السادسة(. )علی یونسی، مررجم( بیروت: دار الفکر)  المعاصرة

 . پایان نامه3
 . رسالة ماجسریر(. جامعة کردسران، سنندج)  ةالرناص الدینی فی شعر أبی العراهی(.  2014).  صداقت، سالم

أطروحة دکروراه(.  )ه  الشخصیة وأثرها فی الرماسک النصی فی روایة المسرنقع لحنا مین(.  202).  کرمی، جما 

 جامعة طهران، طهران.  

 . سایت اینترنتی4
 . بازآوری از سایت ... .: ]ذکر آدرس سایت[عنوان صفحهنام خانوادگی، نام. )سا ، ماه روز(.  

. بازآوری  آموزش ساده صرف فع  ماوی و مضارع در عربی با ومایر(. 25ش، دی 1400اسدی، محمد باقر. )

 ./http://arabiforall.com/post/560از سایت عربی برای همه:  

 ************************************************ 



 
 

 راهنمای فونت 

 البحوث العربية  مقالات فارسی
 B Nazanin 14 عنوان فارسی 

Bold 
 Traditional Arabic العن ا  

16 Bold 
 و  "چکیده" واژه

 " هاکلیدواژه" واژه

B Nazanin 12 

Bold 
 و " الملخّص" کلم 
  الکلم ت" عب رة

 "الم   يي 

Traditional Arabic 

14 Bold 

 فارسی  چکیده مرن

 ها کلیدواژه و

B Nazanin 10   نص الملخص
 والکلم ت الم   يي  

Traditional Arabic 

12 

 Times New Roman 13 عنوان انهلیسی 

Bold 
--------- --------- 

 و " Abstract"واژه 

 "Keywords"واژه 
Times New Roman 11 

Bold 
--------- --------- 

  و انهلیسی چکیده مرن

 ها کلیدواژه
Times New Roman 11 --------- --------- 

 Traditional Arabic نص المق ل  B Nazanin 12 مرن مقاله فارسی 

14 
عبارات انهلیسی در  

 مقاله 
Times New Roman 11 ------- ------- 

 Traditional Arabic 13 عبارات عربی در مقاله 

Bold 
  المنق ل  النص ص

  أبي ت القرآ   آيات)
 (الشعر

Traditional Arabic 

13 Bold 

  و او   سطح تیررهای

 بیشرر
B Nazanin 12 

Bold 
  المس  ی  عن ون،
  ونه  م   أو الأول

Traditional Arabic 

14 Bold 

 Traditional Arabic المراجع العربي   B Nazanin 11 منابع و مآخذ فارسی 

13 
 ------- ------- Times New Roman 10 منابع و مآخذ لاتین 

ارجاعات درون مرنی  

 فارسی 
B Nazanin 10   الإي ات الداخل

 نصي  
Traditional Arabic 

12 

ارجاعات درون مرنی  

 لاتین
Times New Roman 9 ------- ------- 



 

 
 

 فهرست

 صفحه  عنوان

 1 .....................................................نهج البلاغه )در پرتو آرای محمود بستانی در بلاغت جدید(  230بررسی خطبه 

 عل  پران  ش ل ) انشي ر گروه زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه خ ارزم (

  انشج ی  کتری زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه خ ارزم (مریم اطهری ني * )

 29 ....................................................................بررسی تطبیقی تعهد دینی در اشعار حافظ ابراهیم و محمدتقی بهار 

 برزو نظری ) انشج ی  کتری گروه ا بي ت عرب  وايد کرج   انشگ ه آزا  اسحم   کرج  انرا (

 فره    ن س ار* ) انشي ر گروه ا بي ت عرب  وايد کرج   انشگ ه آزا  اسحم   کرج  انرا (

 يس، ش ندی )اس   يار گروه ا بي ت عرب  وايد کرج   انشگ ه آزا  اسحم   کرج  انرا (

 شهرزا  شيدا )اس   يار گروه ا بي ت عرب  وايد کرج   انشگ ه آزا  اسحم   کرج  انرا (

 55 ............................ لاکلا و موف  های امام علی )ع( به معاویه براساس الگویهای گفتمان مدار نامه تحلیل ساخت

 راضيه ييدرپ ر* )ف رغ ال  صيل ک رشن س  ارشد گروه عرب   انشگ ه بن الملل  ام م خمين  )ره(  قزون،  انرا (

 ع ط ه رحم ن  ) انشج ی  کتری زبا  و ا بي ت عرب   انشگ ه شهيد مدن  آ ربایج    تبرنز  انرا (

  انشگ ه بن الملل  ام م خمين  )ره(  قزون،  انرا (  نرگس انص ری ) انشي ر گروه زبا  و ا بي ت عربي

 77 ..............................................تحلیل کارکرد معنایی تفاوت الفاظ در داستان حضرت موسی )ع( در قرآن کریم

ارشييد رشيي ه عليي م قييرآ  و يييدنو  گييروه عليي م قييرآ  و يييدنو   انشييکده ا ييي ت و معيي ر     محمييداکبر مربليي ا )ک رشن سيي 
 اسحم    انشگ ه سيس    و بل چس     زاهدا   انرا (

 ول  اله يس م * ) انشي ر گروه عل م قرآ  و يدنو   انشگ ه ميبد  ميبد  انرا (

و    آبا  )اسيي   يار  گييروه عليي م قييرآ  و يييدنو   انشييکده ا ييي ت و معيي ر  اسييحم    انشييگ ه سيسيي   هيي  ی زننيي  مليي 
 بل چس     زاهدا   انرا (

 103 ........................ مجلة اسلامی »الحسینی الصغیر«  140-129های بررسی عناصر پیرامتنی و کارکرد آن در شماره 

 عبدالب سط عرب ن س  آبا ی* )اس   يار زبا  و ا بي ت عرب   گروه زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه زابل  زابل  انرا (

 131 .................................................... نشینیهای معنایی واژه »جدال« در قرآن با تأکید بر روابط همتحلیل مؤلفه

 سيده سکينه م س ی اصل ) انشج ی ک رشن س  ارشد مترجم  زبا  عرب    انشگ ه سمن  (

 ش کر ع مری* ) انشي ر زبا  و ا بي ت عرب   انشگ ه سمن  (

 (عل  اکبر ن رسيده ) انشي ر زبا  و ا بي ت عرب   انشگ ه سمن  

 157 .......................................................... سوره هود با تکیه بر عنصر تقدیم و تأخیر 71های آیه نقد تطبیقی ترجمه

  م انس ن  و اج م ع    انشگ ه کر س     سنندج  انرا (عل  سل ش ر* )اس   يار گروه مع ر  اسحم    انشکده عل

 187 .......................................... هایی از صحیفه سجادیه )بر اساس نظریه لمبرکت( مبتدا و کانونی سازی در گزیده

 زبا  وا بي ت عرب    انشگ ه خ ارزم   کرج  انرا ( امر يسن جم ل  ) انشج ی  کتری



 
 

 س  ابه مظ ری* ) انشي ر گروه زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه خ ارزم   تهرا   انرا (

 زهره ناعم  ) انشي ر گروه زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه خ ارزم   تهرا   انرا (

 ه م، ناظمي   ) انشي ر گروه زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه خ ارزم   تهرا   انرا (

 سعدالله هم ن ن  ) انشي ر گروه زبا  و ا بي ت عرب    انشگ ه تهرا   تهرا   انرا (
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 چکیده
بسرانی از جمله نویسندگانی است که با دیدگاهی نو به علم بلاغلت پرداخرله و روش جدیلدی را جهلت تحلیل  مرلون 

اسلامی ارائه داده است. وی با تاکید بر مرون اسلامی دیدگاهش را مطرح نموده و در این راسرا، عناصلر سلازندة موجلود 

در مرن را به هشت عنصر؛ فکری، موووعی، معنایی، لفظی، تصویری، موسیقائی، شکلی و ساخراری تقسیم کرده اسلت. 

البلاغه به عنوان یکی از مرون اسللامی دارای موولوعات مرعلدد و ارزشلمندی اسلت کله رهنمودهلای نهج  230خطبه  

 -آید. پژوهش حاور بر اساس عناصر هشرهانة ملدنظر بسلرانی و بلا روش توصلیفی مناسبی در تمام دوران به شمار می

های نهفرة بلاغی و ادبی موجلود در آن را بلرای مخاطل  آشلکار تواند زیباییکه بررسی آن می  تحلیلی خطبة مذکور را

نماید، مورد بررسی قرار داد و به این نرایج دست یافت که امام )ع( بلا رویکلرد تعلدد پیلام و تعلدد موولوع، اسلرفاده از 

تقاب ، تفصی ، تشبیه، رمز، اسرعاره، به کارگیری واژگان و جملات فصیح، شیوة روایت و گفرهو، کلاربرد جنلاس، تلوازن، 

هسرند، مفاهیم مدنظرش را در زیبلاترین   230های عناصر سازندة خطبةترین مؤلفهساخرار موووع و تجان ، که از مهم

 قال  به مخاط  عروه نموده است.
 ، محمود بسرانی، بلاغت جدید، عناصر ادبی 230البلاغه، خطبه نهج  های کلیدی: واژه
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من نهج البلاغة فی ضوء آراء محمود البستانی فی البلاغة  230دراسة خطبة رقم  
 الحدیثة

 الملخص 
دلم  ط رنقييي    ي دن ييي    لّ    ، م نظييي رد ج دنيييدد و  قييي  ّ  ميييّ ،  الکُ يييّ بّ اليييّإن،  ت ی رلقييي ا إِ عّليييّ  البحغييي  دل البسييي  ن ل ميييّ  لييييلّ النلصييي صّ نيُعييي 

د ّ   قيي د ق سييل   الع ن صيير  ا حل  التّرکّيييزّ ع ليي لا النّصيي صّ الإسييحميّّ  و  فيي  هييإا الصييل لبن ئيييّ   فيي  الإسييحمّيلّ . و  قيي د طيي ر    آرائييهُ خييّ
  ی خُیب  النّصّّ إِ ثَ  نيّ  ع ن صر: الّ کرنل   الم ض عيّ   الدّاليّ   اللّ ظي   الّ ص نرنّ   الم سيقيّ   الشّکليّ  و  ا يکليّ . تح

ييييع  230 بر ُ إرشييي  اتد مّحئمييي    فييي  جم    اضييييعّ الق يّميييّ  و  تعُ ييي 
،  الم دّ النّصييي صّ الإسيييحميّّ  عدنيييدا  ميييّ ّ  ک ّيييي  ج البحغييي  ، نهييي  ميييّ

ال  ليل   ت ق مُ بدراس ّ  الخیب  المإک رة اسّ ن  ا   -الأوق ت. إ ل هإه الدّراس  الّ   ن  ّ  الب  و عنه  وفق   للّمنهج ال ص  
ّ يُّ . تُشير إِ الع ن صرّ ال مّ نيّّ  عّند  البُس  ن   و  یُُک، بّدراس ّ ه  أ  تُکش    للمُخ ط ب الج م اتُ الب حغيُّ  و  الأ بيلُ  الخ  

نهجّ تعيييدّّ  الرسيييي ئلّ و  تعييييدّّ   بّ سجميييل طرنقيييي  د  يييي  ه المقصيييي  ة  للمُخ طيييي  ن ييي ئجُ الب  ييييو إلييي  أ ل الإميييي م  )م( قييييدلم  م  هيمييي 
  اضيع  اس خدام ال  ق بل  ال  صيل  ال شبيه  الرّمز  ااسي ع رة  اسي خدام الأل ي   و الجميل البليأي   أسيل ب الرواني  و  

الم
 إک ر ةّ 

ُک ّ نات لبّن ء الخیبّ  الم
ّ  الم  .المح  ث   اس خدام الجن س  ال  از   بني  الم ض م و  الّ ج نس  الّ   تعُ  بر ُ مّ، أه 

   محم   البس  ن   البحغ  الحدن    الع ن صر الأ بيّ 230البحغه  خیب نهج الکلمات المفتاحية:
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 مقدمه

هلای موجلود در آن از جمله علومی که به ارزیابی و تحلی  مرون ادبی و شناخت شهردها و زیبلایی

پردازد علم بلاغت است. در این زمینه رویکردها و نظریات مخرلفی وجود دارد که بررسی مرن بر می

های موجلود در آن، زمینله دسلریابی بله نکلات و ها و مؤلفهاساس این نظریات با توجه به چارچوب

آورد. محمود بسلرانی از جملله نویسلندگانی اسلت کله بلا معانی نهفره موجود در مرن را فراهم می

دیدگاه مرفاوت و نوینی به علم بلاغت نهریسره و معرقلد اسلت »بلاغلت سلنری دچلار کمبودهلا و 

یابیم کله اصلو  و نهریم، درمیتر به موووع میکه ژرفنواقص غیر قاب  اغماض است، به ویژه زمانی

های دانیم که در این دوران طولانی، دگرگونیقواعد آن بیش از هزار سا  پیش ووع شده است. می

کله شماری پدید آمده و رویکردهای هنری گوناگونی به منصه ظهور رسیده اسلت در حلالیادبی بی

 .(5: 1394)بسلرانی،بلاغت قدیمی همپای این تحولات حرکت نکرده و راکد و ایسرا باقی مانده اسلت« 

وی با این هدف که بلاغت را از ساخرار سنری و کلاسیکش که در علم معلانی و بیلان و بلدیع بلروز 

یافره خارج کند و با رویکردی نو درآمیلزد، بلا تکیله بلر مرلون اسللامی نظریلاتش را در دو کرلاب 

مطلرح   »القواعد البلاغیة فی ووء المنهج الإسلامی و البلاغة الحدیثة فی ولوء الملنهج الإسللامی«

نموده است و عناصر ادبی مدنظرش را جهت تحلی  مرن به هشت عنصر؛ فکری، موووعی، معنلایی، 

های مرون اسلامی تصویری، لفظی، موسیقائی، شکلی و ساخراری تقسیم کرده و سعی نموده زیبایی

و از جمله قرآن را با عناصر مذکور آشکار نماید. نهج البلاغه بله عنلوان یلک ملرن اسللامی و ادبلی 

ومن برخورداری از حیث فصاحت و بلاغت از نظر ساخرار و محرلوا نیلز دارای ارزش ادبلی والایلی 

های مرعدد ادبی، ارزش و گیری از عناصر و زیباییاست و امیر مؤمنان در این کراب ارزشمند با بهره

این کراب بلا مضلامین  230تاثیرگذاری کلام خویش را دو چندان ساخره است. در این میان خطبه 

مخرلف؛ تقوا، پایان زندگى دنیوی، آمادگى براى سفر آخرت و صفات زاهلدان، از نظلر عناصلر ادبلی 

 –موجود در آن در خور توجه و پژوهش است. لذا پژوهش حاور بلر آن اسلت بله شلیوة توصلیفی  

-نهج 230های مورد توجه محمود بسرانی درعلم بلاغت، به بررسی خطبة  تحلیلی و بر مبنای مؤلفه

هلای پنهلان خطبلة ملذکور، مخاطل  را در دریافلت البلاغه بپردازد تا ومن آشکار نمودن زیبلایی

 مفاهیم موجود در خطبه یاری رساند.          

 یان مسئلهب

هایى است که امام )ع( در آن پیرامون مسائ  گوناگونى سخن البلاغه از جمله خطبهنهج  230خطبة  

گویلد. گوید؛ در بخش اوّ  خطبه، امام )ع( درباره اهمیّت و فضیلت تقوا و پرهیزکارى سخن ملیمى

در بخش دوم پ  از سفارش به انجام اعما  صالح، ورورت یاد ملر  و از دسلت رفلرن فرصلرها را 

دهد. در بخش سوم پ  از تأکید مجدّد بر تلاش و کوشلش در جهلت جملع آورى توشلة تذکر می
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کنلد و در چهلارمین و آخلرین بخلش خطبله، گر اشاره ملیهای دنیای حیلهسفر آخرت، به ویژگی

 گوید.    پیرامون صفات زاهدان و ویژگیهاى زندگى آنان سخن می

مطرح شده است در پرتو آرای بسرانی و عناصر هشرهانة مدنظر وی   230مباحثی که در خطبة  

آید، قاب  تبیلین و درک اسلت و که تلفیقی از بلاغت سنری و نوین است و توویح آنها در ادامه می

بررسی خطبه از این منظر، بسرر مناس  را جهت درک معانی موجود در خطبه و مقصلود املام )ع( 

بله ایلن   230آورد. در پرتو مطال  گفره شده، پژوهش حاور بر آن است با تحلی  خطبة  فراهم می

البلاغله بلر مبنلای نهلج 230های سازندة خطبلة ترین و بارزترین مؤلفهسوالات پاسخ دهد که؛ مهم

سلازی شناسلی و برجسلرهعناصر هشرهانة بسرانی کدام است؟ و این عناصر چه تلأثیری در زیبلایی

 ساخرار خطبة مذکور دارند؟                            

 پیشینه پژوهش

های مرعددی در تحلی  مرون ادبی و دینی، به ویژه از منظر آرای محملود بسلرانی، تاکنون پژوهش

های بلاغلی و گیلری از آرای بسلرانی در تحلیل  جنبلههلا بلا بهرهانجلام شلده اسلت. ایلن پژوهش

توان بله ملوارد ها میاند. از جمله این پژوهشتوجهی دست یافرهشناسی مرون، به نرایج قاب زیبایی

 :زیر اشاره کرد

« )دراسة تحلیلیة بلاغیة حدیثلة عنلد العناصر البلاغيةةة س سةةورس یوسةة » ای با عنوانپایان نامه  -

نوشره شده و نویسنده در این پژوهش به   عریق وسم حرّیة( توسط  2020)  دکرور محمود البسرانی(

تحلی  عناصر بلاغی موجود در سوره یوسف از جمله »عنصر فکری، موووعی، معنوی و لفظلی« در 

ترین عناصر بلاغی موجلود پرتو رویکرد بسرانی پرداخره است و به این نرایج دست یافت که؛ از مهم

در سورة یوسف از منظر فکری و موووعی؛ پیروزی خداوند بر پیامبرانش، صلبر و حسلد،  از منظلر 

معنوی عناصری چون؛ تقدیم و تاخیر، ذکر و حذف، اجما  و تفصی ، نفی و از نظر لفظلی؛ گلزینش 

 واژگان مرناس  و هماهنگ با مرن و روابط آشکار میان واژگان است. 

البرده« احملد شلوقی در آیینلة آرای نقلدی و بلاغلی محملود ای با عنوان »قصیدة نهجمقاله  -

( از روایی و رئی  میرزایی در مجلة ادب عربی به چاپ رسیده است و نویسلندگان 1400بسرانی )

البرده با تکیه بر روش سلاخرارگرائی بسلرانی های ادبی قصیدة نهجدر این پژوهش به بررسی زیبائی

اند و به این نرایج دست یافرند که؛ عناصری چون؛ رمز و اسرعاره بله عنلوان دو عنصر پرداخره  4در  

عنصر از عناصر صوری، جناس و توازن به عنوان عناصر موسیقائی و تکرار و تقاب  به عنلوان عناصلر 

معنایی، علاوه بر کارکرد زیبایی، دارای کارکرد معنایی هلم هسلرند و در عنصلر سلاخراری، عناصلر 

 زیبایی شناسی و معناشناسی در قصیده با یکدیهر ارتباط منسجم دارند.



             1404 زمسران، 10، پیاپی 3، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  5

 
 

مقالة »تحلی  عناصر زیباشناسی و معناشناسی سورة قارعله بلر اسلاس روش سلاخرارگرایی«   -

شناسی ادبی؛ نویسندگان در این پژوهش به بررسلی ( از معصومی و  تشنیزی، نشریة زیبایی1396)

اند جویی از روش ساخرارگرایانه بسرانی پرداخرهعناصر زیباشناسی و معناشناسی سورة قارعه با بهره

و به این نرایج دست یافرند که در عنصر سلاخرارگرایی، شلک  و محرلوا در یلک سلوره از یکلدیهر 

هلای موولوعی و های ادبلی را در کنلار ویژگلیهای سوره باید ویژگیجداناپذیرند و برای بیان پیام

 فکری بررسی کرد.

توان دریافت که آرای بسرانی به عنوان یک چلارچوب تحلیللی، های فو ، میبا توجه به پژوهش

ای دارد. با این حلا ، تلاکنون پژوهشلی کله بله طلور در بررسی مرون ادبی و دینی کاربرد گسررده

البلاغه از این منظر پرداخرله باشلد، انجلام نشلده اسلت. بنلابراین، نهج  230خاص به تحلی  خطبة

ی بسرانی، سعی در شناسلایی گانهپژوهش حاور با تمرکز بر این خطبه و با اسرفاده از عناصر هشت

شلناخری و های زیباییزوایای پنهان بلاغی و ادبی این خطبه دارد و در این راسرا تلاش دارد جنبله

 .را بررسی کرده و به نرایج جدیدی در این زمینه دست یابد 230معناشناخری خطبة 

 ضرورت و اهمیّت پژوهش

البلاغه، بر مبنای بلاغت سنری بوده و از های صورت گرفره در کراب نهجکه بیشرر پژوهشاز آنجائی

صورت نهرفره و بلا توجله بله نکلات ارزشلمند  230منظر آرای بسرانی، پژوهش مسرقلی در خطبة 

موجود در خطبة مذکور که از نظر اخلاقی دارای اهمیت فراوانلی اسلت و رهنمودهلای مناسلبی در 

آید، نویسندگان پژوهش حاور بر آن شدند با نهاهی مرفاوت و نو به بررسی تمام دوران به شمار می

هلای القلای پیلام و این خطبه در پرتو آرای بسرانی بپردازند و با تحلی  عناصر مدنظر بسرانی، روش

تلر معنلا و اثرگلذاری بلر جهلت درک عمیلقمضامین موجود در خطبه و وجوه زیباشناسلانة آن را  

و زمینة تحلی  و بررسی عناصر ملدنظر بسلرانی را در دیهلر مرلون ادبلی و   مخاط  آشکارتر سازند

 اسلامی برای پژوهشهران فراهم آورند.

 بحث

 نگاهی کوتاه به زندگی بستانی و رویکرد وی در بلاغت جدید  

میلادی در شهر مقدس نجلف اشلرف دیلده بله   1937محمود بسرانی شاعر و ادی  بزر  در سا   

. وی پ  از گذراندن دوره تحصیلات ابردایی و مروسلطه، تحصلیلات (68:  1964  )امینلی،جهان گشود  

خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکدة فقه نجف اشرف ادامه داد، سپ  بلرای 

میلادی از رسالة   1973تحصی  در مقطع دکررای دانشهاه الأزهر عازم مصر شد. او توانست در سا   

خود با موووع نقد ادبی دفاع کند. پ  از بازگشت از مصر در دانشکدة فقه نجف به تدری  ادبیلات 
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عرب، نقد ادبی و علوم دیهر پرداخت و با تحصلی  در فقله و اصلو  تلا درجله اجرهلاد پلیش رفلت 

رویکرد اصلی افکار بسرانی، اسلامی سازی علوم بود و بر همین مبنا، آثار ادبلی .  (218:  2000)الساعدی،

های مخرلف علوم انسانی ارائه شناخری و حوزههای گوناگون؛ ادبی، تفسیری، روانزیادی را در زمینه

»القواعةةد البلاغيةةة س ضةةوء توان به دو کراب؛ ترین آثار بسرانی در زمینة بلاغت میکرده است. از مهم
اشللاره کللرد کلله بللا ارائللة نظریللات و  المةةن ج الإسةةلامي لاالبلاغةةة الحدیثةةة س ضةةوء المةةن ج الإسةةلامي 

رویکردهای جدید در زمینة بلاغت، مباحث بلاغی را با محوریت قرآن و مرون دینی اسرخراج نموده 

ها پرداخره است. وی معرقد بود که بلاغلت قلدیم »تملامی های آنو در قالبی جدید به تبیین نمونه

گیرد و فقط به چند نمونه بسنده کرده« اصو  و قواعد مرتبط با شیوایی و رسایی کلام را در بر نمی

و از مشخصة اصلی بلاغت قدیم این است که به جای بررسلی سلاخرار کللی یلک   (13:  1414)بسرانی،

مرن به بررسی ساخرار جزئی آن توجه دارد. ومن اینکه در بلاغت قدیم برخی از مفلاهیم بلاغلی از 

پوشلانی دارنلد جمله تشبیه بلیغ و تشبیه تمثی  و برخی از موارد علم معانی و بدیع با یکلدیهر هلم

لذا بسرانی با توجه به این موارد و بر اساس اصو  بلاغت قدیم، اما با رویکردی نلوین،   .(14-16)همان:  

دهنده مرن ادبی را بله هشلت بخلش کند. او عناصر تشکی دیدگاه خود را در زمینه بلاغت بیان می

کند که شام : عنصر فکری، موووعی، معنلایی، لفظلی، تصلویری، موسلیقائی، شلکلی و تقسیم می

گانه در ادامله در . توویحات مربوط به هلر یلک از ایلن عناصلر هشلت(31)همان:  ساخراری هسرند  

 .مدخ  مربوطه ارائه خواهد شد

 البلاغه نهج  230تحلیل ادبی و بلاغی خطبۀ  

البلاغه با مضامین اخلاقی موجود در آن حاوی نکات ادبی و بلاغی بسیاری است که نهج  230خطبه  

بر مبنای عناصر هشرهانة بسرانی قاب  تبیین و بررسی اسلت. شلایان ذکلر اسلت کله در تحلیل  و 

-بررسی مرن خطبه، به دلی  ارتباط نزدیک میان دو عنصر فکری و موووعی و جهت تحلی  درست

شود و بقیه عناصر به صورت جداگانه مورد تر، به این دو عنصر در یک بخش پرداخره میتر و شفاف

 بررسی قرار خواهند گرفت.

   230بررسی عنصر فکری و موضوعی خطبۀ  

پردازد، عنصر فکلری اسلت. منظلور از عنصلر فکلری در اولین عنصری که بسرانی به تحلی  آن می

دیدگاه بسرانی، »پیام و هدف اصلی مرن است و هر مرن ادبی، حاوی موووع یا موووعاتی است که 

بسرانی عنصر موووع را   .(35)همان:  زند  دارای اندیشه و پیام کلی هسرند و مرن، پیرامون آن دور می

کند: »هر مرن ادبی موولوعی دارد کله به عنوان دومین عنصر تحلی  مرن ادبی این گونه تبیین می

کنلد کله ملرن در صلدد رود. به عبارت دیهر، موووع، پیلامی را مطلرح ملیبسرر پیام به شمار می
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از دیلدگاه بسلرانی،  .(129: 1400روایی و همکلاران، به نق  از  1414)بسرانی،رساندن آن به مخاط  است«  

هلا ها، محیطها، حادثهشود که عبارتند از: شخصیتموووعِ یک مرن ادبی از چهار عنصر تشکی  می

که غال  موووعات، این چهلار عنصلر را بلا هلم دارنلد املا در برخلی از مرلون،   هایا فضاها و ارزش

اشلکا  مخرللف  .(50: 1414)بسلرانی، باشدموووع، شام  سه عنصر یا دو عنصر یا حری یک عنصر می

های گونلاگون؛ »وحلدت پیلام و دو عنصر فکری و موووعی، بر اساس ارتباط میان آن دو در »قال 

وحدت موووع«، »وحدت پیام و تنوّع موووع«، »تعدّد پیام و وحدت موووع« و »تعدّد پیام و تعدّد 

البلاغه از چند بخش تشکی  شده کله هلر بخلش نهج 230یابد. خطبة نمود می  (55)همان:    موووع«

شام  یک موووع است و هر یک از این موووعات دارای یک پیام هسرند. بر اسلاس آرای بسلرانی، 

این خطبه دارای تعدّد پیام و تعدّد موووع است، چرا که هلر بخلش از خطبله شلام  موولوعات و 

انلد. های مخرلفی است که در نهایت به شک  هماهنگ در خدمت پیام اصلی خطبه قلرار گرفرهپیام

های مرنلوع و بله هلم شود که امام علی )ع(، مخاط  را به طور مرناوب با پیاماین ساخرار باعث می

 ای مواجه کند.پیوسره

ادِ    » فرمایللد:در بخللش اوّ  خطبلله، امللام )ع( مللی دسِا مِعةةِ دِادِ لِا ِ خةةَّ اَ سةةِ ا تةةِ وِه امتَّ مَّف   فةةِنَّ ت َةِقةة 
پرهیزکارى و ترس از خدا کلید هدایت و رسرهاری و اندوخره براى روز قیاملت اسلت... :  (230)خطبه/

در این فراز، موووع مد نظر امام )ع( »فضیلت تقوا و آثار مهم آن« و پیلام اصللی و مهلم آن »للزوم 

پیشه کردن تقوا« است. در این قسمت، عنصر فکلری )پیلام( و عنصلر موولوعی )تقلوا( بله شلک  

 اند.هماهنگ در کنار هم قرار گرفره

عا       در بخش دوم خطبه آمده است: بةةِةا َةِن فةةِ پ  کلار : (230)خطبه/»فاِع مِلاوا لِا ال عِمِلا یةار فِعا لِا التتو 

بخشلد... در ایلن قسلمت، رود و توبه و بازگشت )از گناه( سود مىکه عم  بالا مىکنید در این حالی

امام )ع( با موووع؛ »سفارش به انجام اعما  صالح و مبادرت ورزیدن به آن« در صدد رسلاندن ایلن 

ها پیش از فرا رسیدن اج ، از فرصرها بهره بهیرند و آن را غنیملت پیام است که؛ »لازم است انسان

ِ وِاَّکام  »  فرمایلد:بشمرند«. درادامة همین بخش املام )ع( ملی دَّرا شةةِ اَّکام  لِا ماکةةِ تْ ادَّا لةةِ تِ مةةِ و  فةةِنَّ ت ال مةةِ
برد هاتان را از بین مىهاى شما را نابود ساخره خواهشزیرا مر ، لذّت و خوشی: (230)خطبله/  لِا    

آورد های مر  و شدائد آن« موووع این قسمت را پدید میدر این بخش، »ذکر صفات و ویژگیو...  

که پیام اصلی آن »روشن کردن حقیقت مر  برای انسانهاسلت تلا غلافلان از خلواب غفللت بیلدار 

به عنوان یکلی از  1شوند.« قاب  ذکر است که در این دو فراز، موووع خطبه بر عنصر؛ موقف و ارزش

 
 ( 29: 1414ها و باورهای فکری و ذهنی، مانند؛ عدالت، حق، آزادی و... )بسرانی،اندیشه 1
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عناصر چهارگانة تشکی  دهندة موووع، تکیه دارد که در بخش او ، مفهوم تقوا و پرهیزکلاری و در 

 دهند.بخش دوم، اعما  صالح و ورورت یاد مر ، ارزش و موقف خطبه را تشکی  می

تَّع دِاد    لِا تِ »در بخللش سللوم خطبلله، امللام )ع( در  سةة  س لِا اتَّ اد لِا التتوِمةةا تَّ ةةِ ه  دَّ لِا اتَّ فةِعِلةةِي کام  جَةةِ 
نة ياِ     يِةةِاسا الةةدا : پ  بر شما باد سعى و کوشش و آماده بلودن... و زنلدگى دنیلا (230)خطبه/ َةِغارتنتکاما الح 

شما را فری  ندهد... با موووع »شرح حا  گذشرهان و بیان صفات دنیا« ایلن پیلام را بله مخاطل  

کند که »از پیشینیان عبرت بهیریلد و اسلیر زر  و بلر  زودگلذر دنیلا نشلوید.« عناصلر ارسا  می

، فضا و ارزش یا موقف. بر این اساس در 1تشکی  دهندة موووع در این قسمت عبارتند از: شخصیت

آوری توشة آخرت« این بخش از خطبه، »اه  دنیا«؛ عنصر شخصیت، »دنیا«؛ عنصر محیط و »جمع

 رود.به عنوان عنصر ارزش یا موقف به شمار می

ا»  در فراز پایانی خطبه، امام )ع( در لَّ ةةِ نة ياِ لِا ليِ ساوا مَّن  أِم  لَّ الدا ماً مَّن  أِم  : (230)خطبله ... «کِاناوا قةِو 

پارسایان گروهى هسرند )در ظاهر( از اه  دنیا که )در باطن( اه  آن نیسلرند......، در راسلرای ایلن 

پلردازد و پیام که »لازم است انسانها زهد و پاسائی پیشه کنند« به موولوع »صلفات زاهلدان« ملی

ها، »دنیا« به عنوان محیط و »زهلد و پارسلایی« بله عنلوان موقلف و »زاهدان« به عنوان شخصیت

 باشند.ارزش از عناصر تشکی  دهندة موووعِ این قسمت می

هلای ملرتبط، با توجه به شواهد مذکور، امام علی )ع( بلا اسلرفاده از موولوعات مخرللف و پیام

کند. و ارتبلاط تنهاتنلگ دو عنصلر مخاط  را به سوی تقوا، عم  صالح، یاد مر  و زهد هدایت می

طور مؤثر به مخاط  منرق  شود طور کام  و بهشود تا پیام امام )ع( بهفکری و موووعی موج  می

 و خطبه از یک ساخرار منسجم و هدفمند برخوردار باشد.

   230بررسی عنصر معنایی خطبۀ  

ترین مباحث علم معانی در بلاغت سلنری پردازد، مهمآنچه بسرانی در بخش عنصر معنایی به آن می

باشد. از نظر وی عنصر معنایی عبارت است از »چینش منطقی جزئیات یک موووع در ذهلن بلر می

های مرن از نهاه تقدیم و تأخیر، ذکلر و حلذف، اجملا  و تفصلی  و... در اساس واژه، جمله و بخش

واقع رسایی و تا اندازة زیادی برجسرهیِ مرن بسرهی به نحوة چینش معانی در ذهن و رعایلت ایلن 

در  230ترین مواردی که در خطبة از مهم  (54:  1394)بسرانی،  ترتی  از سوی پدید آورندة مرن دارد.«

 سازی خطبه گشره عبارتند از: تقاب  و اجما  و تفصی .و برجسره عنصر معنایی سب  زیبایی

گیلرد املا در بلاغت سنری تقاب  و تضاد در زیر مجموعة عللم بلدیع جلای ملی  تقابل یا تضاد:

دهلد. در نظلر های عنصلر معنلایی ملورد بررسلی قلرار ملیبسرانی، تقاب  را به عنوان یکی از مؤلفه

 
 (28  دهد. اعم از انسان و غیر انسان )همان:گوید و واکنش نشان میهر موجود آگاهی که سخن می 1
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بسرانی، »چنانچه دو امر در تضاد با هم باشند آن را تقاب  گویند و تقاب  همانند تشبیه و یا تعریلف 

بلا بهلره جسلرن از    230املام )ع( در خطبله    (118)همان:  هاست.«  های شناساندن پدیدهیکی از راه

تقاب  و با خلق تصاویری مرقارن سب  زیبایی خطبله گشلره اسلت. بله عنلوان نمونله املام )ع( بلا 

ط وِاَ ا لِا )کم شدن( در قةِلتت   « )بزر  شدن( و »عِظامِت  کارگیری واژگان مرقاب  »به »عِظامِت  فَّيکام  سةةِ
ن کام  نةِب وَِةةا ا  تقاب  میان بزرگی صحنة مر  و کم بودن خطای آن در گرفرن جان   (230)خطبه/  «قةِلتت  عةةِ

کشد. این تقاب  نه تنها به زیبایی خطبه افزوده است، بلکه بله انرقلا  پیلام ها را به تصویر میانسان

 کنلد. یلا در عبلارت؛ی مر  و لزوم آملادگی بلرای آن، کملک میاصلی خطبه، یعنی هشدار درباره
کِتِ نََّيتکام  لِا فةِرتقِ ندِیتکام   امام )ع( بلا آوردن واژگلان مرقابل  سلکوت و نجلوا و مرفلر  شلدن و  فوِِس 

 . اجرماع، پیوندی زیبا میان آنها برقرار نموده و بر تناس  معنایی واژگان افزوده است

در فرازی دیهر امام )ع( با اسرفاده از تقاب  تکرار به صلورت گسلررده و تفصلیلی کله »یکلی از 

به بهررین شک  اینهونله صلفات ناپایلدار دنیلا را   (160:  1414)بسرانی،های مرنوع تقاب  است«  اسلوب

ةٌ نةةةِ الاٌ    :شمرداینهونه بر می اِ ماع طَّيِةٌ مِنةةاوٌ  مال بسةةِ )معُْطِیَةةۀ،(،  دنیا در عین بخشندگی (230)خطبه/»فنَِّنهت

ۀ،(، است و در عین پوشاننده بلودن )  مَنُوع،(منع کننده ) آورد و پوشلش را از آدملی در ملی  مُلْبسةةَ

طور هلا بلهها و ناراحریها با ارائة تصاویری از دنیا که در آن خوشیاین تقاب   .)نزَُوع،( کندبرهنه می

تری از ماهیلت دنیلای اند، بلکه به درک عمیلقهمزمان وجود دارند، نه تنها بر زیبایی خطبه افزوده

 انجامد.مادی می

دا  در انرهای این فراز، امام )ع( بلا آوردن جمللات ا لِا تِ یةِر  ةةا ي عِناِهامةةِ ا لِا تِ یةِن قِعةةَّ »تِ یةةِدالاَّا رخِِاهامةةِ
معنای مدنظرش را تاکید و تکمی  نموده است. در این بخش واژة رخاء بلا عنلاء   (230)خطبه/  بِلِاهامِا 

شود. »عنلاء« و بلاء در تقاب  است چرا که »منظور از »رخاء« آرامش است که در دنیا کمرر پیدا مى

ها و مشکلات است که همواره دامان اهلش را گرفره و »بللاء« حلوادن نلاگوار اسلت اعلم از سخری

ها یا بلاهاى خودسلاخره بشلرى همچلون ها و طوفانها و سیلابحوادن طبیعى همچون زمین لرزه

در نهایت دقلت و بلا اسلرفاده از عنصلر  و به این ترتی  امام )ع( (8/503: 1390)مکارم شیرازی،  جنهها«

گلذارد و پیلامی از تناسبی در ساخرار خطبه ایجاد کرده که تأثیر عمیقی بر ذهن مخاط  می  تقاب ،

عنوان دنیایی ناپایدار و در حا  تغییلر را بله خلوبی بله خواننلده منرقل  نابودی و فریبندگی دنیا به

 کند.می

های مخرلف تقاب  است که شلام  پردازد گونهنکره دیهری که بسرانی در بحث تقاب  به آن می

از نلوع  230باشد. تقاب  موجود در خطبة می (159: 1414)بسرانی،»تقریر، اسرفهام، گفرهو و داسران«  

هلای ملر  و دنیلا است و امام )ع( در بیان ویژگی  (159)همان:  تقریر »بیان تقاب  به شک  اخباری«  

ها، علاوه بلر که از امور مجرد و انرزاعی هسرند به شک  اخباری از تقاب  بهره گرفره است. این تقاب 
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هلای مهلم اخلاقلی و دینلی عنوان ابزاری معنایی برای رساندن پیامشناسی خطبه، بهتقویت زیبایی

هلای دنیلوی در برابلر ملر ، در ها و رنجشوند. امام علی )ع( با نمایش تضاد میان للذتاسرفاده می

دارد و او را بله طور غیرمسلرقیم مخاطل  را از فریل  دنیلا و غفللت از آخلرت برحلذر ملیواقع به

 کند.اندیشیدن دربارة هدف واقعی زندگی و ورورت تقوا و عم  صالح دعوت می

 اجمال و تفصیل

موووع یا ایده با عباراتی کوتاه و بلدون توولیح و تفصلی  و در مقابل  آن   اجما  عبارتست از بیان

ها و اجزای آن موووع یا ایلده بله موووع یا ایده به نحوی که از خلا  آن ویژگی  بیان  تفصی  یعنی

، تفصةةیلهای واوح از اسرفاده امام عللی )ع( از  یکی از نمونه  (104)همان:  صورت مفصّ  بیان شود.  

َِّيةةتاَّکام    پردازد:می مرگهای در بیانی است که به ویژگی دا  ِ وِاَّکام  لِا ماباِعةةَّ دَّرا شةةِ اَّکام  لِا ماکةةِ تْ »مِادَّا لِ
عنوان طور کللی بله. امام )ع( ابرلدا ملر  را بله(230)خطبه/ ...«زاِئَّرٌ غِد ا مِح باوبِ لِا قَّر ٌ  غِد ا مِغ لاوبِ لاِ 

هلای کنلد و سلپ  ویژگیکند معرفی میها را نابود میبرد و شهوتها را از بین میچیزی که لذت

بلرد. ایلن نلوع که مخاط  به عملق معنلای آن پلی میطوریدهد، بهمر  را با تفصی  توویح می

طور جزئی و ململوس صورت یک حکم کلی، بلکه بههای مر ، نه بهکند تا ویژگیتفصی  کمک می

 برای مخاط  روشن شود.

همچنللین در بخللش دیهللری از خطبلله، امللام علللی )ع( در بیللان عبللرت گللرفرن از سرگذشللت 

مَّ پلردازد: »پیشینیان، ابردا با اجما  به ذکر ووعیت گذشلره می امةةِ نِ الأ  ب لِکام  مةةَّ اِ  قةةةِ ن  کةةِ ا غةةِرتت  مةةِ کِمةةِ
اِلَّيِةَّ  يِةَّ لِا ال قارالا َّ الْ  الةةتْینِ کنلد: »هلا را بیلان میهلای آن«. سپ  با اسلرفاده از تفصلی  ویژگیال مِاضَّ

تَِاِ دت وا هةةَّ لِقةةا تَِاِ لِا أِخ  ا عَّدت نِو  تِلِباوا درتتَِاِ لِا أِصِاباوا غَّرتتَِاِ لِا أِفة  طور مفص  « در این بخش، امام علی )ع( بهاح 

مند شدند/ گرفرار فری  دنیا شدند/ زمان افرادی از تمام امکانات دنیا بهرهدهد که چهونه  توویح می

این تفصی  نله تنهلا وولوح بیشلرری بله وولعیت آن را کهنه کردند.    ةرا بیهوده سپری کردند/ تاز

ها، درسی از تاریخ بهیلرد و از شود مخاط  با توجه به جزئیات آندهد، بلکه باعث میگذشرهان می

 تکرار آن خطاها اجرناب کند.

سلپ  بلا   فَاحلْذَرووا اللدْنْیاَ  کنلد:طور اجمالی و کلی به دنیا اشاره میدر ادامة خطبه امام )ع( به

ةٌ نةةةِ الاٌ ، تِ یةةِدالاَّا کنلد:  های آن را بیان میتفصی  ویژگی دالاٌ  ماع طَّيةةِةٌ مِنةةاوٌ  مال بسةةِ ارسٌِ غةةِرتارسٌِ خةةِ »فنَِّنهةةتِا غةةِدت
ی عِناِهامِا لِا      هلای مرنلاقو و هلا ویژگیجملاتی که هرکدام از آن  (230)خطبه/  رخِِاهامِا لِا تِ یةِن قِعَّ

کننلد. ایلن ثبلات و فریبنلده معرفلی میای بیعنوان پدیدهدهند و آن را بهفریبنده دنیا را شرح می

طور ولمنی بله او کنلد، بلهتفصی  از دنیا، علاوه بر اینکه مخاط  را نسبت بله فریل  آن آگلاه می

 گونه اسرحکام و ثباتی ندارد.آموزد که دنیا در حقیقت در مقاب  آخرت هیچمی
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   230بررسی عنصر تصویری خطبۀ  

عنصر صوری یا همان تصویر هرگونه کاربرد مجازی زبان است که شام  همة صلناعات و تمهیلدات 

-بلاغی از قبی  تشبیه، اسرعاره، مجاز، کنایه، تمثی ، نماد، اغرا ، مبالغه، تلملیح، اسلطوره و ... ملی

به اعرقاد بسرانی مقصود از عنصر صوری همان صور خیا  است که طلی آن   (41:  1386)فروحی،شود.  

شود. با اسرفاده از عنصر خیا ، میان دو پدیده که با یکدیهر ارتباط حقیقی ندارند، ارتباط برقرار می

های جدیلدی از عنصلر پردازد گونهها میمواردی که بسرانی در این عنصر به آن  (171:  1414)بسرانی،

ها اشاره نشده است. بلاغت سلنری »معملولا عنصلر صلوری را خیا  است که در بلاغت قدیم به آن

داند. اما از نظر بسلرانی ایلن عنصلر منحصر در موارد مشخصی چون؛ تشبیه، اسرعاره، کنایه و ... می

مواردی چون؛ تشبیه، اسرعاره، تقری ، تمثی ، رمز، اسلردلا ، تضلمین، فرولیه، مبالغله و احالله را 

گیری از تشبیه، اسلرعاره با بهره 230امام علی )ع( در خطبة . (171-223)ن.ک هملان: شود«  شام  می

 و رمز به عنوان عنصر صوری، تصاویر زیبایی را مرناس  با مضمون خطبه ترسیم نموده است.

تشبیه عبارتست از: برقراری همانندی و مشابهت میان دوچیز یا بیشرر که اشرراک آنها تشبیه:  

سازی با اسلرفاده از اداتلی خلاص و در یک صفت یا بیشرر از یک صفت، موردنظر است. این شباهت

بسلرانی تشلبیه را اینهونله   .(255: 1425)الهاشلمی، شلودبرای هدفی که مرکلم در نظر دارد انجلام می

ای که طرف او  به خاطر وجود صفت مشررک کند: »ایجاد ارتباط میان دو طرف به گونهتعریف می

بسلرانی تشلبیه را از زوایلای  .(173:  1414)بسلرانی،میان دو طرف، شبیه طرف دوم قلرار داده شلود«  

مخرلفی مورد برسی قرار داده و به تقسیمات جدیدی چون؛ )تشبیه مرفاوت، مرضاد، مرلداخ  و ...( 

البلاغه از انواع تشبیه به کار رفره چنلد ملورد از تشلبیه نهج  230دست یافره است. آنچه در خطبه  

 باشد که در بلاغت سنری هم این نوع تشبیه مورد بررسی قرار گرفره است:بلیغ می

»فةةِنَّ ت  پلردازد:در فراز ابردای خطبه، امام )ع( با اسرفاده از تشبیه بلیغ به بیان اهمیلت تقلوا ملی
ادِ  دسِا مِعةةِ اَ سِدِادِ لِا ِ خةةَّ تاِ ویژه بلار . تشبیه »تقوا به کلیلد« در ایلن فلراز، بله(230)خطبه/ «َةِق وِه امتَّ مَّف 

ای بلرای ارتبلاط عنوان وسیلهطور که یک کلید برای باز کردن در بسره بهمعنایی مهمی دارد. همان

ای بلرای گشلایش درهلای رحملت الهلی و عنوان وسلیلهکند، تقوا نیز بلهبا فضایی جدید عم  می

عنوان یلک رفرلار دینلی، بلکله کند. این تشبیه، تقوا را نله تنهلا بلهشدن به آخرت عم  مینزدیک

عنوان ابزاری کارآمد برای عبور از مشکلات و دسریابی به سلعادت و رسلرهاری در دنیلا و آخلرت به

طور که ذخیره کردن کند. همانکند. در ادامه، امام )ع( تقوا را به »ذخیره« نیز تشبیه میمعرفی می

مواد غذایی یا منابع مالی برای اسرفاده در آینده به معنای آمادگی برای روزهای سخت اسلت، تقلوا 

های دنیلوی و اخلروی کند که در روزهای نیاز، انسلان را از آسلی عنوان یک ذخیره عم  مینیز به

 کند.  حفظ می
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»زاِئةةَّرٌ   فرمایلد:یا در فراز دیهری از خطبه در بیان روشن ساخرن حقیقت مر  برای انسانها ملی
کار در این عبارت، سه تشبیه بلیغ بله (230)خطبه/ غِد ا مِح باوبِ لِا قَّر ٌ  غِد ا مِغ لاوبِ لِا لِااَّرٌ غةةِد ا مِط لةةاوبِ 

 کشد:رفره که امام )ع( مر  را از زوایای مخرلف به تصویر می

آیلد، املا حضلور او در تشبیه او ، مر  به زائری ناخوشایند تشبیه شده که به دیدار انسلان می

ناخواسره و نامحبوب است. این تصویر، احساس اوطراب و گریزناپذیری مر  را در ذهلن مخاطل  

 .کندایجاد می

ناپذیر تشبیه شده است: این تشبیه، بر قلدرت مطللق ملر  و مر  به حریفی شکستدر ادامه  

« « در کنار صفت قَّر ٌ   گریز بودن آن تأکید دارد. انرخاب واژة »غیرقاب  دهندة ایلن نشان»غ ررُ م أرلُ بد

 .است که هیچ موجودی توان غلبه بر مر  را ندارد

جویی غیرقاب  انرقام تشبیه شده است که پ  از گلرفرن انرقلام، خلود همچنین مر  به انرقام

این سله تشلبیه،  .جویی از مر  را نداردگیرد، یعنی انسان توان مقابله و انرقاممورد پیهرد قرار نمی

به، مفهوم مر  ترکیبی از تشبیه محسوس به محسوس است که با ذکر صفات تفصیلی پ  از مشبه

کند. این تصاویر، علاوه بر تأثیرگذاری علاطفی، یافره و ملموس به مخاط  القا میصورت تجسمرا به

ای کله هلر یلک از گونلهکننلد، بهمر  را به شکلی شفاف و قاب  درک بلرای مخاطل  ترسلیم می

 سازند.های مخرلف آشکار میانهیز مر  را از جنبههای خاص و هراستشبیهات، ویژگی

امام علی )ع( در بخش سوم خطبه با بیانی بلدیع و هنلری بله افشلای حقیقلت دنیلا و ماهیلت 

ای دوگانه از دنیا را بلرای مخاطل  ترسلیم گیری از تشبیه بلیغ، چهرهفریبنده آن پرداخره و با بهره

ةٌ نةةةِ الاٌ    :کندمی ارسٌِ غِرتارسٌِ خِدالاٌ  ماع طَّيِةٌ مِناوٌ  مال بسةةِ اِ غِدت در ایلن قسلمت، املام )ع(،  (230)خطبله/ »فنَِّنهت

 بسلیار بخشلنده(،  خَةةدُوع،)نیرنلگ بلاز    (،غَةةرَّارَة،)  گمراه کننلده(،  غَدَّارَة،)وفا  دنیا را به شخص بی

ماننلد ( نَةةزُوع،) و برهنله کننلده(  مُلْبسَۀ،)  پوشلاننده(،  مَنُوع،)  بسیار منع کننده یا بخی (،  معُْطِیَۀ،)

دهد کله در آن، دنیلا کرده است. این مجموعه از اوصاف، تصویری مرناقو و مرزلز  از دنیا ارائه می

پوشلاند سازد، هلم میبخشد و هم محروم میدهد. هم میزند و هم فری  میهمزمان هم نیرنگ می

 کند.و هم عریان می

اسرعاره، تصویری است که گرچه اساس اولیه آن، تشبیه بوده، اما تنها یکی از دو رکن استعاره: 

های ممکن قاب  حدس کله اصلی تشبیه در آن وجود دارد و رکن دیهر را خواننده، به کمک شباهت

شلود، درملی یابلد. شود و از قرائن موجود در سخن فهمیلده ملیدر بحث اسرعاره، علاقه نامیده می

بسرانی معرقد است »اسرعاره عبارت اسلت از: ایجلاد رابطله میلان دو طلرف از   (41:  1404)الجرجانی،  

شناسان سنری »اسرعاره را بله بلاغت. (191: 1414)بسرانی، طریق انرقا  صفات یکی از آنها به دیهری«

: 1425)الهاشلمی،اند  شود به دو دسره؛ مصرّحه و مکنیّه تقسیم کردهاعربار آنچه از طرفین آن ذکر می
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اما دیدگاه بسرانی در رابطه با اسرعاره اندکی مرفاوت است و بر اساس مواردی کله در بررسلی   .(317

شود و اسلرعارة مفهوم اسرعاره بیان نموده است منظور وی از اسرعاره، تنها شام  اسرعاره مکنیه می

 کند.    مصرحه را تحت عنوان »رمز« بررسی می

ِ وِاَّکام    فرمایلد:امام )ع( در بیان ورورت ملر  ملی دَّرا شةةِ در ایلن عبلارت   (230)خطبله/  »لِا ماکةةِ

کنلد و صلفت آب زلا  بله گونلة کللی بله شهوت به آب زلالی تشبیه شده که مر  آن را تیره می

 شهوت منرق  شده است.

يةةِائَّ َّم »  یا در بخش پایانی خطبه آمده است: و تَّ قةالةةاوب أِح  دا ظَّع ظاِمةةاً لَّمةةِ م  أِشةةِ در  (230)خطبله/ لِا مةةا

میلرد و این عبارت، در کلمة قل  اسرعاره وجود دارد زیرا قل  در قال  انسانی مرصور شده کله ملی

 های انسان است به شک  کلی به قلوب منرق  شده است.موت که از ویژگی

از دیدگاه بسرانی، رمز یا نماد عبارتست از: »ایجاد ارتباط میان دو پدیده با حلذف یکلی از رمز: 

دو طرف )طرف او ( و باقی گذاشرن طرف دیهر با هدف پی بردن بله ماهیلت طلرف محلذوف کله 

همانطور که بیان شد بسرانی، اسرعاره مصلرّحه را تحلت   .(205:  1414)بسرانی،همان طرف او  است«  

 کند.  عنوان رمز یا نماد بررسی می

قةةِد    کشلد:هلای ملر  را بله تصلویر میویژگیگیری از رمز،  ، امام )ع( با بهره230در بخش دوم خطبة  
هلای بلدنی اسلت. ها و بیملاریرمز و نمادی برای ناراحری،  حِباِئَّلا   در این جمله، واژة  أِع لِقِت کام  حِباِئَّلا ا 

ها، به طور غیر مسرقیم ذهن مخاط  را بله سلمت درک ماهیلت بدون ذکر صریح بیماری  امام )ع(

ها مانند دام و طناب صیادان که صید و شکار را بله دام ها و ناراحریدهد.زیرا بیماریمر  سو  می

شوند. این رویکرد رمزآلود، که مطابق بلا دیلدگاه بسلرانی اسلت، بلا کشد، سب  مر  انسان میمی

حذف یکی از طرفین برای ایجاد ارتباط ومنی، به تعمیق معنا و تقویلت تأثیرگلذاری کللام کملک 

 .کندمی

نمادی برای آفرها و بلاهایی کله از عوامل  ملر  معابل،  واژةوَ أَقْصَدَتْکمُْ معَاَبلُهُ، در ادامه در   

باشد، چرا که آفرها و بلاهای سهمهین به مانند نوک تیرهلای پهلن کله آزار دهنلده انسان است می

 آزارد و انسان همواره در معرض و هدف این بلاهاست.است، بدن انسان را می

ن کام  نةِب وَِةةا ا  لِاَةةا ا لِا قةِلةةتت  عةةِ املام )ع( در  (230)خطبله/ «»لِا عِظامِت  فَّيکام  سِط وِاَ ا لِا َةِتاِبةِعِت  عِلةةِي کام  عِد 

این فراز، »مر  را به خاطر هیبت و ترسى که دارد به سلطانى قاهر و غالل  و یلا درنلده اى کله بلا 

آورد و به سرمهرى که به ناحق کسى را مورد حملله هاى تیز، طرف را از پا در مىها و دندانچنها 

تشبیه فرموده  (4/191: ج1375)بحرانی،شود«  قرار دهد و به شمشیر قاطع و برنده اى که کمرر کند مى

،   سِط وِتو واژگان   وِتا لِاتا لا نةِبةة  ها، نماد و رمزی برای مر  هسرند. چنین کاربردی با این ویژگی عِد 
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از رمز، مطابق با دیدگاه بسرانی؛ حلذف یکلی از طلرفین مقایسله )ملر ( و انرقلا  صلفات آن بله 

 شود.تر از هولناکی مر  در ذهن مخاط  مینمادهای ذکرشده است که موج  درک عمیق

در ادامة این عبارات، امام )ع( تصاویری تلخ از حملات مر  و لحظات وحشرناک آخر عمر را به 

اد ا غِمِرِاَةةَّ َّ لِا غِوِاشةةی کشللد: تصللویر مللی دِاَّا عَّلِلةةَّ َّ لِا حِنةةِ تةةَّ ی هالِلةةَّ َّ لِا اح  اکام  دِلِااهةةَّ »فةِياوشةة ا أِ   َةِغ اةةِ
نملاد حلالات و حَنَادسو وَ غَوَاشلی های مر  آور و نماد بیماریظولَ ِ وَ احْردَِامو   (230)خطبله/سِکِرِاَّ َّ   

شود. این کاربرد هوشلمندانه هایی هسرند که در هنهام فرا رسیدن مر  بر انسان عارض میسخری

راسرا با رویکرد بسرانی، با انرقا  غیرمسرقیم مفاهیم، بر تلأثیر احساسلی و درونلی کللام از رمز، هم

 کند.عنوان نیرویی قاهر و گریزناپذیر در ذهن مخاط  تثبیت میافزاید و مر  را بهمی

ِ باِقةةَّ َّ: -»اطبا « جمع »طبق« به معناى چیزى است که روى چیز دیهرى قرار داده ملى  داهاوا أِ

)مکلارم  شلودشود، گویى براى تاریکى طبقاتى وجلود دارد کله گلاه روى هلم مرلراکم و شلدید ملى

لذا اطبا  نمادی برای فراگیری حالات جانکاه لحظة مر  اسلت و در ادامله،   .(8/492: ج1390شیرازی،

از »دریافرن مر ، تعبیر به چشیدن آن فرموده و براى تأکیلد بیشلرر از   جُشُوبَۀُ مَذاَقِهِ امام )ع( در

وبةِا هاى آن صفت  درک سخری باشد براى آن بیان داشلره را که به معناى خشونت و درشرى می هااةةا

-نمادی برای فرا رسیدن و دریلافرن ملر  ملی  مَذاَقِهِکه بر این مبنا    (4/193: ج1375)بحرانی،است«  

تِلِبةةاوا   کند:باشد. در بخش دیهری از خطبه، امام )ع( شرح حا  پیشینیان را اینهونه بیان می الةةتْینِ اح 
آنان که شیر آن را دوشیدند. مطابق دیدگاه بسرانی، »احرل « )دوشیدن شیر( نملاد و رملزی  درتتَةةِِا:

ها برای گردآوری و اندوخرن منافع دنیوی است که با حلرص و طملع در پلی کسل  از تلاش انسان

عنوان نملادی از مواهل  ی نملادین، »درّة« )شلیر( بلههای زودگذر آن هسرند. در این اسرعارهلذت

رسلد، املا در نهایلت جلز شود که گرچه در ابردا شیرین و مطلوب بله نظلر میمادی دنیا ظاهر می

 کند.خسران و پشیمانی چیزی عاید انسان نمی

   230بررسی عنصر لفظی خطبۀ  

پردازد، مواردی است که مربوط به الفا  و واژگان مفرد )از آنچه که بسرانی درعنصر لفظی به آن می

حیث مفرد بودن، فصیح بودن، مألوف بودن، مرناس  بودن و...( یا عبارات مرکل  )از جنبله مرکل  

-ای هسلرند، ملیبودن، فصاحت و شیوایی، غیر مبرذ  بودن و مألوف بودن( که دارای ساخرار ویژه

با اسرفاده از واژگان فصیح و مأنوس و منسلجم و   230امام )ع( در خطبة    (228:  1414)بسرانی،باشد.«  

هماهنگ با محروای خطبه و چهونهی چیدمان آنها در بخش عبارات مفرد، سلب  فصلاحت واژگلان 

شده و بافت لفظی خطبه را تقویت نموده است. به عنوان نمونه امام )ع( در بیان لحظات هو  انهیلز 

، غِوِاشی لِا داهاوا ؛  آخر عمر انسان با واژگان مرعددی چون ی، حِناِد ا کله نشلان دهنلدة تسللط   دِلِااهَّ
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امام )ع( بر الفا  و واژگان بوده نهایت ظلمت و تاریکی را به شک  فصیح بله مخاطل  رسلانده و بلر 

ارزش تاثیرگذاری سخن خود افزوده است. یا در بیان دلای  لزوم دوری از دنیا با اسرفاده از واژگلانی 

دالاٌ    چون؛ ارسٌِ غ غةةِرتارسٌِ غ خةةِ ایلن  و با در نظر گرفرن معانی آنها سب  فصاحت خطبله شلده اسلت.غةةِدت

واژگان هر چند از نظر معنایی به هم نزدیک هسرند ولی تفاوتهای دقیقی با هم دارند و املام )ع( بلا 

گیرنلد، سلب  که در یک حوزة معنایی جای ملی  علم به تفاوت ظریف میان آنها و با آوردن واژگانی

کنلد. چلرا کله شده و شدت تاکید بر فریبنده بودن دنیا را به خواننده القلا ملیتقویت عنصر  لفظی  

غلرّار از . (5/8: 1414)ابلن منظلور، وفایی و خیانت اسلت« »غدّار از ریشة غدر به معنای نقو عهد و بی

، کاری انجام دهد که موج  شود انسان به خاطر آنریشة غرر و غرور، »توهمی است که موج  می

کند که آب است. اما »خلدع« بله بیند و تصور میورر به خود شود؛ مثلا  شخصی از دور سرابی می

کنند که راه درست و کلار صلحیح بلر معنای این است که افرادی فضا را چنان سنهین و ابرآلود می

کند و ماند و به این دلی  که علم به صواب و صلاح ندارد، راه اشرباه را انرخاب میانسان پوشیده می

مؤلفلة دیهلری کله در ایلن بخلش سلب    (.383-384:  1433)العسلکری،«  کنلدبه خود ولرر وارد می

سازی واژگان شده، تناس  میان الفا  از حیث ساخرار است یعنی انرخاب هماهنگ کلمات برجسره

ارسٌِ غ غِرتارسٌِ غ خِدالاٌ (با ساخرار صیغة مبالغه  علاوه بر این، املام  که دلالت بر مبالغه و فزونی دارد.  )غِدت

ای گونلهعلی )ع( در اسرفاده از جملات ترکیبلی و واژگلان فصلیح و ملأنوس، سلاخرار خطبله را به

هلا، خطبله را از مرلون علادی مرملایز سلاخره و بلر فصلاحت و سازماندهی کلرده کله ایلن ویژگی

 تاثیرگذاری آن افزوده است.

پردازد اسلوب و شلیوه لفظلی اسلت. منظلور بحث دیهری که بسرانی در عنصر لفظی به آن می

بسرانی از اسلوب لفظی »شیوة بیان الفا  مفرد و مرک  است و آن را به دو نوع؛ سلرد یلا روایلت و 

سرد عبارت است از »نق  رویداد از صورت واقعی آن بله .  (231:  1414)بسرانی،کند«  گفرهو تقسیم می

، سرد یا روایت یعنی اینکه حقایق در قال  خبر بله بسرانیاز نظر  .(38: 2015)یوسف،صورت گفراری« 

مخاط  گزارش داده شود و گفرهو عبارت است از رد و بد  شدن سخن میلان دو نفلر یلا بیشلرر« 

تلفیقی از شیوة روایت و گفرهو است.   230اسلوب لفظی امام )ع( در خطبة  .  (235و234:  1414)بسرانی،

به این ترتی  که امام )ع( با اسرفاده از شیوة روایت، حقایق و موووعاتی چون؛ اهمیت تقوا، روشلن 

ساخرن حقیقت مر  و صفات آن، شرح حا  پیشینیان و بیان صفات زاهدان واقعی را در قال  خبر 

های عم  صالح، لزوم فراگیری از فرصرها، انلدوخرن توشلة کند و در بیان ویژگیبه خواننده ارائه می

آورد تا با شلیوة خطلابی و گفرهلو، گر به عنصر گفرهو روی میآخرت و عبرت گرفرن از دنیای حیله

آوری ذخیرة آخرت نماید تلا دنیلای پلر مخاطبان را ترغی  به مبادرت به انجام اعما  صالح و جمع

زر  و بر  آنان را نفریبد. لازم به ذکر است که امام )ع( در بیان این مفاهیم مرعدد بله عللت تنلوع 
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کند. یعنی در مواردی که شلیوة بیلان بله اسرفاده می  (263)همان:  موووعات از روش »تنوّع ومائر«  

گیلرد و در ملواردی کله اسللوب گونة روایت است بر اساس سیا  عبارات از ومایر غای  بهلره ملی

ایلن گیلرد. لفظی به شک  گفرهو است، بر حس  شلرایط خطبله، ولمایر مخاطل  را بله کلار ملی

سازد، بلکه اثرگذاری آن را تنها ساخرار خطبه را غنی میطور هماهنگ نههای مخرلف بیان، بهشیوه

   کند.در مخاط  نیزتقویت می

   230بررسی عنصر موسیقائی خطبۀ  

های اوزان و قوافی موسیقی »آهنگ مرن ادبی است که از انرخاب حروف و هماهنهی عبارات و نغمه

در نظر بسرانی عنصلر موسلیقائی یکلی از  .(2/837: 1999)الرونجی،و حروف روی به وجود آمده است« 

توان گفلت گلاهی اوقلات بخشد تا جائی که میبارزترین عناصری است که به مرن، ارزش هنری می

دهد، زیرا وجه ممیّزة هنر از غیر هنر این اسلت تنها عنصری است که ویژگی هنری به یک مرن می

بسلرانی عنصلر موسلیقی را در دو  .(269: 1414)بسلرانی،که هنر و ادب، تعبیر زیبایی از حقایق اسلت 

تلوازن(. منظلور از   –کشش( و شک ؛ )جناس    –کند که عبارتند از؛ ساخرار؛ )صدا  سطح بررسی می

صدا )آوا(، همان حرف و منظور از دامنه )کشش(، حرکت حرف است به لحلا  کشلش و تفخلیم و 

گاه احساسات درونی است و ایلن بر »همهان مبرهن است که صوت، جلوه.  (272و271)همان :قصر آن  

البلاغله، نهلج  230در خطبلة  .  (167:  1997)الرافعلی،  شلود«انفعا ، طبیعرا سب  تنوّع صوت و آوا ملی

برجسرهی آواهای حاص  از تکرار حروف و حرکات و نظام آوایی آنها غیر قاب  انکار است و املام )ع( 

است. به عنلوان نمونله، در  با به کارگیری مکرّر حروف و حرکات، سطح موسیقایی خطبه را بالا برده

َِّيتاَّکام  »این فراز  اَّکام  لِا ماکِدَّرا شِِ وِاَّکام  لِا ماباِعَّدا  تْ تِ مِادَّا لِ تکلرار حلروف  (230)خطبه/ ...«فنَِّ ت ال مِو 

تاء« که تولید کنندة صدا است باعث ایجاد موسیقی و آهنلگ زیبلایی شلده اسلت. هلم -کاف-»میم

، ماباِعَّدا    مِادَّا  چنین تکرار مصوت »آ« در کلماتی چون؛ ، شِِ وِاتَّ اتَّ تْ که به تناسل  تکلرار   َِّيتاتَّ   لِ

ومن اینکه تکلرار  حرکلات فرحله و ولمّه نقلش  شده، سب  کشیدگی صدا و موسیقی شده است.

زاِئةةَّرٌ غةةِد ا مِح بةةاوبِ لِا قةةَّر ٌ  غةةِد ا »مهمی در موسیقی کلمات ایفا کلرده اسلت. در اداملة هملین فلراز در  
کنلد و مصلوت »او« باء« جل  توجه می -تکرار حروف »راء (230)خطبه/ «مِغ لاوبِ لِا لِااَّرٌ غةةِد ا مِط لةةاوبِ 

اش که کشش و مد است، علاوه بر اینکله که پیش از صامت »باء« قرار گرفره با توجه به بافت صوتی

 شود.نواز شده، باعث جذب توجه مخاط  نیز میسب  کشش صدایی هماهنگ و ایقاع گوش

یابد. جنلاس در دومین سطح از عنصر آوایی در نظر بسرانی در شک ؛ )جناس و توازن( نمود می

ا شود: لغت، از مادّة جن  است که مجانسه و تجنی  نیز از این ریشه است. گفره می ِْ انَّسا مةةِ ا يُا ِْ مِ
ا َّلا ا  از نظر بسرانی، جناس یعنی »هم جلن  بلودن دو آوا یلا بیشلرر«   (6/43:  1414منظور،)ابن  أِي یااةةِ
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یابد و یا در یلک عبلارت، در اینصلورت میلان دو واژه یلا که یا در کلمه نمود می  (272:  1414)بسرانی،

بیشرر جناس وجود دارد. این نوع جناس بر دو نوع است: جناس منظم و جناس نلامنظم. منظلور از 

هاست بر اساس جایهاه مکانی آنها در جمله که خود بلر جناس منظم، تجان  و هماهنهی میان واژه

دو نوع است: جناس مطلق )هم جن  بودن دو حرف یا بیشرر در هر جای عبلارت؛ پایلان، میانله و 

آغاز( و جناس قرار )هم جن  بودن میان عباراتی که در پایان جمله قرار دارند کله شلام  سلجع و 

البلاغه نهج 230بندی مد نظر بسرانی، در خطبة با توجه به تقسیم.  (273-274)هملان :  شود(فاصله می

هلا در جلدو  هایی از آناز انواع جناس، جناس منظم در دو نوع؛ مطلق و قرار به کار رفره که نمونه

 زیر قاب  مشاهده است:

 هنا  قرار
مِعا  مِادئِةٌغ هِارَّیةٌِ  نَِکَّساغً خالَّسا  اِرَّبا   /الطتالَّسا  یةار فِعاغ یاس   سِدِادِغ مِعِادِ  مِلِکِةِغ مِلِکِةِ  الْ 

نََّيتکام غ  آثَِرکِام غ دیَِرکِام   لاارتاثِکام غ َةارِاثِکام  
 نِدیتکام  

لِااَ ا   /سِط وِاَ ا  غِمِرِاَّ َّغ سِکِرِاَّ َّ  عِد 
 نةِب وِاَ ا 

مِغ لاوبِ  /مِح باوبِ 
 مِط لاوبِ 

سِادمَّم غ   أِه 
يِائَّ َّم   أِح 

خِدالاٌ غ مِناوٌ  
 نةِ الا ٌ 

دِاثًَ   أِه 
 مَّداِثًَ 

دتتَِاِ اِلَّيِةَّ  درتتَِاِغِ غَّرتَِ ِ  عَّدتتَِاِغ هَّ يِةَّغ الْ   ال مِاضَّ

 هنا  مطلق 
ماع طَّيِةٌ  
 مال بسِةٌ 
 

ارسٌِ  غِدت
 غِرتارسٌِ 
 

تِ یةِع رَّفاوِ   
 تِیَِ فَّلاو ِ 
 تِ يُاَّيباو ِ 

مِسِاکَّنا ام   
 أِم وِالْاام  
 

ا   نِو  أفِة 
لِقاوا   أِخ 
 

تِلِباوا   اح 
 أِصِاباوا 
 

التتوِماسغ 
 التتِ لااد 
 

دَِّ    َ ج
تَِّ اد  ه   اتَّ
 

حََّيمِغ  
 قِرَّیسِ 
 

واژگانی که در جدو  فو  آورده شده، با یکدیهر هم جلن  و هماهنلگ هسلرند و املام )ع( بلا 

که منجر به جناس مطللق   230آوردن واژگان مسجع و منظم در میانه و پایان هر عبارت در خطبة  

اند و به دلی  اشرراک صامرها و تکرار یک حرف یا دو حرف یا بیشرر، موسلیقی و آهنلگ و قرار شده

خاصی در خطبه ایجاد نموده که سب  جل  توجه مخاط  و تاثیرگذاری کلام امام )ع( شده اسلت. 

باشلد. می 230از عوام  ایجاد زیبایی در عنصر موسیقایی خطبه توان گفت جناس یکیرو می  از این

شود: یکی آنچه مربوط به آهنگ و طنین زیرا »زیبایی و فخامت در سخن از دو سرچشمه جاری می

لازم بله  .(8: 1385)تجلیل ،  شلود«زای تداعی معانی مربوط میهاست و دیهر آنچه به نیروی لذتواژه

توان گفت از نظلر وی، ذکر است بر مبنای چیزی که بسرانی در تعریف انواع جناس منظم گفت می

رود اما جناس مطلق، جناس قرار نیست چرا کله جنلاس جناس قرار، جناس مطلق هم به شمار می

گیرد، اما جناس مطلق در ک  عبارات )پایلان، میانله و آغلاز( و از قرار فقط در پایان عبارات قرار می
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گیرد. للذا بلر ایلن مبنلا ای که با عبارات قب  و یا بعد ازخود دارد، مورد بررسی قرار میجهت رابطه

درجایهاه سجع قرار دارند و از نوع جناس قرار هسرند، جناس مطلق هم   230مواردی که در خطبة  

 آیند.به حساب می

دهد که با توازن عبلارات یلا اش را نشان میاز دیدگاه بسرانی انواع مخرلف جناس زمانی زیبایی

های مخرلف عبارات همراه باشد. منظور از توازن، هماهنهی آواهایی است که در یک مجموعله بخش

اند نه اینکه فقط در آواها نمود یابند. تلوازن بلر دو نلوع اسلت: تلوازن تفعیللی و تلوازن شک  یافره

است کله  1از نوع توازن مقطعی مطلق 230توازن موجود در خطبة   .(275-276:  1414)بسرانی،مقطعی  

کند. تمامی مواردی که در جنلاس قلرار ذکلر شلد از نلوع در میان کلمات و جملات خودنمایی می

توازن مطلق در نوع مفرد یا کلمه هسرند. اما توازن جمله که در میلان عبلارات نملود یافرله اسلت، 

لا یةار فةةِعا شام  مواردی چون؛   دسِا مِعِادغ عَّت قٌ مَّن  کالََّ مِلِکِةِ لِا نَِاِسٌ مَّن  کالََّ مِلِکِةِغ ال عِمةةِ اَ سِدِادِ لِا ِ خَّ تاِ »مَّف 
قِ لِاَّا هِارَّیةٌِغ زاِئَّرٌ غِد ا مِح باوبِ لِا قَّر ٌ  غِد ا مِغ لاوبِ غ قِ  اِلا مِادئةٌِ لِا الأ  بةِا َةِن فِعاغ الح  ت کام  حِباِئَّلةةا ا لِا لِا التتو  د  أِع لِقةةِ

ابا  تِلِبةةاوا درتتَةةِِا لِا أِصةةِ رتقِ نةةِدیتکام     غ الةةتْینِ اح  يتکام  لِا فةةةِ کِتِ نَةةَّ ت کام  غِوِائَّلةةا ا لِا   غ فوِِسةة  وا غَّرتتَةةِِا   غ تِ َِکِنتفةةِ
ا   ی عِناِهامةةِ شلود تکلرار همانطور کله مشلاهده ملی شود.می (230)خطبه/ و...«یدِالاَّا رخِِاهامِا لِا تِ یةِن قِعَّ

کلمات مروازن که باعث توازن مطلق میان عبارات شلده، موسلیقی زیبلایی را پدیلد آورده و سلب  

شود. ومن اینکه در اکثر ملوارد، کلملات مرلوازن عللاوه بلر مندی خواننده به مرن خطبه میعلاقه

همپایهی موسیقائی دارای ساخرار نحوی یکسانی هسرند که این امر سلب  انسلجام و تلوازن میلان 

جملات شده است. این توازن در هر دو سطح آوایی و نحوی، علاوه بر تقویت موسلیقی خطبله، بله 

 انرقا  مؤثر مفاهیم عمیق و آموزنده نیز کمک کرده است.

   230بررسی عنصر شکلی خطبۀ  

مقصود از عنصر شکلی در نهاه بسرانی، ظاهر و شک  بیرونی یک مرن است از قبیل ؛ سلورة قلرآن، 

. (282:  1414)بسلرانی،  شلودخطبه، قصه، خاطره و... که به آنها اشکا  ادبی یا انواع ادبی هم گفره ملی

البلاغله اسلت کله املام )ع( در آن نهلج 230عنصر شکلی مورد پژوهش ما در این جسلرار، خطبلة  

های توان از اسالی  و شیوهگوید و به عنوان اشکا  ادبی که »میپیرامون مسائ  گوناگونی سخن می

در تجارب ادبی قاب  اسلرفاده خواهلد بلود. بلن مایله و   (285)همان:  آن در تجارب ادبی تقلید کرد«  

البلاغه، عاطفه و احساس اسلت کله های موجود در نهججوهرة اساسی این خطبه مانند اغل  خطبه

ویژه در موووعات مهمی چون فضیلت تقوا، لزوم انجام عم  صلالح، یلادآوری ملر ، توصلیه بله به

گیلری از عناصلر مخرللف کنلد و املام )ع( بلا بهرهاعما  نیکو و معرفی صفات زاهدان نمود پیدا می

 
 (. 276: 1414توازن و هماهنهی میان کلمات، عبارات و بندها )بسرانی، 1
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کند ای ایراد میتصویری، بلاغی، ایقاعی و هنری در قال  ساخراری منسجم، سخنان خود را به گونه

کند، بلکه در عین حا  شلرایط مخاطل  را نیلز در تنها به افزایش تأثیرگذاری کلام کمک میکه نه

گیرد. هدف از این خطبه بیداری غافلان و هدایت آنها بله سلوی درک و عمل  بله مفلاهیم نظر می

ارزشمند اخلاقی و دینی است، که در این راسرا عنصر شکلی با تأثیرگذاری علاطفی و زبلانی نقلش 

 کند.اساسی ایفا می

 230بررسی عنصر ساختاری خطبۀ  

های زبانی است که در ذات خلود منسلجم هسلرند و در کل  وظیفله ای محدود از نشانهمرن دنباله

ای از دیدگاه بسرانی، »مرن ادبلی از مجموعله  .(144:  1389نیا،)قائمی  دهندارتباطی خاصی را انجام می

شود که در ساخرار خود از یک نقشه خاص و یا یک طلرح ویلژه هایی تشکی  میها و موووعاز پیام

های آن بلا کنند؛ بدین ترتی  که آغاز، میانه و پایان آن با یکدیهر و نیز هر یک از موووعپیروی می

های قب  یا بعد از خود ارتباط منطقی دارد. افزون بر این، عناصر لفظلی، موسلیقائی و صلور موووع

بسلرانی  .(226: 1394)بسلرانی،های مرن در پیوند و هماهنهی قرار دارند«  ها و پیامخیا  نیز با موووع

 230داند اما آنچله کله در خطبلة  های گوناگونی را در یکپارچهی و اندامواری مرن دخی  میمؤلفه

سب  ساخرار منسجم و اندامواری مرن گشره، عبارتست از: ساخرار موووع و تجلان . املام )ع( در 

بهلره گرفرله  (318: 1414)بسلرانی،خطبة مذکور از روش »تعدد موووعات و تعلدد اهلداف مسلرق « 

البلاغله دارای موولوعات نهلج  230است. همانطور که در عنصر فکری و موووعی بیان شد خطبلة  

رسد که میان موولوعات مخرللف خطبله ارتبلاطی مرعددی است. در نهاه ابردایی چنین به نظر می

شلویم میلان موولوعات مرعلدد نیست اما با نهاهی ژرف و با بررسی مفاهیم مطرح شده مروجه می

 َةانةةِالا الرتغِائةةَّسخطبه، انسجام و هماهنهی وجود دارد؛ چرا که بخش او  خطبله کله بعلد از تقلوا بلا 

شود. واوح است که یکلی از راههلای شروع میفاِع مِلاوا لِاال عِمِلا یةار فةةِعا    یابد بخش بعدی با  پایان می

تاً خِالَّسةةارسیدن به تقوا، انجام عم  صالح است و در ادامه که خطبه با  یابد، فراز بعدی با پایان می  مِو 

و ت های مر  است که سب  شود که در واقع تکمی  سخن قبلی دربارة ویژگیشروع می  ...فةةِنَّ ت ال مةةِ

هلای بسط و گسررش مرن خطبه شده است. فراز بعدی که در بیان سرگذشت پیشلینیان و ویژگلی

تلوان دنیاست بی ارتباط با مر  نیست و در بخش پایانی خطبه که بیان صفات زاهلدان اسلت ملی

گفت که با توجه به مفهوم زهد که رویهردانی از دنیاست، امام )ع( با بیان ایلن حقیقلت کله انسلان 

اسیر مسائ  زودگذر و زر  و بر  دنیا نشود، بر اهمیت تقلوا تاکیلد دارد و تملامی ایلن موولوعات 

های رسلیدن بله تقلوا آوری توشه آخرت و دنیاگریزی( از راه)انجام عم  صالح، مر  اندیشی، جمع

ها به نوبة خود به پیام ابردایی خطبله کله »للزوم پیشله کلردن شوند و هر کدام از اینمحسوب می
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کنند و این هملان چیلزی اسلت کله بسلرانی تحلت عنلوان »تجلان  میلان تقوا« است، کمک می

نملود دارد و  230نوع دیهلری از تجلان  کله در خطبلة    .پردازدبه آن می  (322)همان:    موووعات«

هاسلت یعنلی تجلان  تملامی سب  تناس  ساخرار خطبه گشره است، تجان  در »عناصر یا سلازه

ها با ادوات هنری ماننلد عناصلر لفظلی، موسلیقائی، عناصر مرن با یکدیهر؛ تجان  موووعات و پیام

با توجه به موووعات مرعدد مطرح شده در فرازهای مخرللف  230خطبة  (323)هملان:  تصویری و...«

های مربوطه به طور مفص  لفظی و موسیقائی است که در بخش  آن، دارای تجان  و تنوع تصویری،

به آنها پرداخره شد و امام )ع( جهت تبیین موووعات مرعددی کله دارای پیلام خاصلی هسلرند از 

های مرعدد ادبی چون؛ تشبیه، رمز، اسرعاره، جناس، توازن و... بهره گرفره و هلر کلدام از ایلن مؤلفه

عناصر در عین اینکه کارکرد معینی دارند در کنار یکدیهر و در ارتباط با هم بله طلور هماهنلگ در 

 230با توجله بله ملوارد ملذکور، خطبله    کنند.خدمت القای پیام موردنظر امام )ع( ایفای نقش می

ای برجسره از نحوة اسرفادة مؤثر از عناصر ساخراری و بلاغی در ایجلاد یلک ملرن منسلجم و نمونه

 تأثیرگذار است.

 گیرینتیجه

البلاغه بر اساس آرای بسرانی مورد بررسی قلرار گرفلت و نرلایج نهج  230در پژوهش حاور، خطبة  

 زیر حاص  گردید:

در دو عنصر فکری و موووعی، امام )ع( با ارائة موووعات مخرلف کله هلر کلدام بسلرر پیلام   -

ساخراری چندلایه ایجاد کرده است. این تنلوع موولوعی و پیلامی، در علین حفلظ   خاصی هسرند،

صورت هماهنگ در خدمت هدف اصلی خطبه، یعنی هدایت انسان به سوی تقوا و انسجام درونی، به

 .دوری از فری  دنیا، قرار گرفره است

در عنصر معنایی، امام )ع( با بهره جسرن از تقاب  تکرار به صورت گسررده و به شک  اخبلاری   -

هایی از مر ، شرح حلا  بر زیبایی معنوی خطبه افزوده است و با اسرفاده از تفصی  به بیان مصدا  

 پردازد.های دنیا میپیشینیان و ویژگی

در عنصر تصویری، امام )ع( با به کارگیری تشبیه، اسرعاره و رمز، تصاویر زیبایی را در راسرای   -

مضامین خطبه ترسیم نموده و سب  شده درک و دریافت مفاهیم خطبه با تاثیر بیشرر همراه گردد. 

 .اندهای اخلاقی کمک شایانی کردهاین تصاویر، علاوه بر افزایش جذابیت ادبی، به انرقا  مؤثر پیام

در بخش لفظی، اسرفاده از واژگان و عبارات فصیح و مأنوس، به کارگیری شیوة روایت، گفرهو   -

و تنوع ومائر سب  تقویت بافت لفظی خطبه شده است. این عناصر لفظلی، در کنلار هملاهنهی بلا 

 اند.محروای خطبه، به افزایش فصاحت و تأثیرگذاری کلام امام )ع( انجامیده
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در عنصر موسیقائی، امام )ع( با کاربست مکرّر حروف و حرکات، سطح آوایی خطبه را بالا برده   -

و با اسرفاده از جناس منظم در دو نوع مطلق و قرار و با کاربرد توازن مقطعی مطلق، اوج هنرنملایی 

خود را در مرن خطبه نشان داده است. این موسیقی، علاوه بر جل  توجه مخاط ، به انرقا  روان و 

 ها کمک کرده است.تأثیرگذار پیام

در عنصر شکلی امام )ع( با اسرفاده از جوهرة عاطفله و احسلاس و بلا در نظلر داشلرن هلدف   -

ای کله نله تنهلا مفلاهیم عمیلق گونلهخطبه و با رعایت شرایط مخاط ، خطبه را ایراد فرمودند. به

 نماید.کند، بلکه مخاط  را به تأم  و عم  ترغی  میاخلاقی را منرق  می

در عنصر ساخراری، امام )ع( با روش تعدد موووعات و اهداف مسرق ، و ایجاد تجان  میلان  - 

انلد. ایلن تجلان ، عللاوه بلر های مرن، ساخراری منسجم و یکپارچه ایجلاد کردهموووعات و سازه

 .های مرعدد کمک کرده استتقویت انسجام درونی خطبه، به انرقا  هماهنگ و مؤثر پیام

عنوان یک چارچوب تحلیلی، قادر اسلت دهد که آرای بسرانی بهاین پژوهش همچنین نشان می

شناسی و سلاخراری مرلون ادبلی دینلی را تبیلین کنلد و در نریجله، بله درک ابعاد مخرلف زیبایی

 .تر از مرون ارزشمند دینی کمک نمایدتر و جامععمیق
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Abstract 

Bustani is one of the authors has looked at rhetoric with a new perspective and 

has presented a new method for analyzing islamic texts. he has expressed his 

views with emphasis on islamic texts and in this regard,has divided the 

constituent elements in the text into eight elements; intellectual, thematic, 

semantic, verbal, visual, phonetic, formal and structural. the 230 sermon of 

nahj-albalaghah as one of the islamic texts has many  and valuable topics Which 

are good guidelines for all ages. the present study examined of  the said sermon 

by descriptive-analytical method and on the basis of eight elements by Bustani 

which study can reveal to the reader the hidden rhetorical and literary beauties 

in it and achieved the results that imam has presented his intended concepts to 

the reader in the most beautiful format with the approach message multiplicity 

and subject multiplicity, by using,confrontation,detail, simile, symbol, 

metaphor, eloquent words and sentences, narrative and conversation style, pun, 

Balance, subject structure and homogeneity which are of most important 

components of the constituent elements of 230 sermon. 

Keywords: Nahj al-Balagha, Sermon 230, Mahmoud al-Bustani, modern 

rhetoric, literary elements 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

The study of rhetoric has long functioned as a central discipline for analyzing 

literary texts and uncovering their aesthetic and semantic dimensions. In the 

Arabic literary tradition, classical rhetoric developed a highly structured system 

grounded in three main sciences: maʿani (meanings), bayan (clarity and 

figurative expression), and badiʿ (embellishment). These branches provided 

scholars with refined tools for interpreting eloquence and stylistic beauty. 

However, with the evolution of literary forms and the emergence of modern 

interpretive approaches, many scholars have begun to question whether this 

inherited framework remains sufficient. Among the most prominent voices 

advocating for a renewed rhetorical theory is Mahmoud al-Bustani, who 

contends that traditional rhetoric—formulated more than a millennium ago—

cannot fully account for the complexity of texts when examined through 

contemporary analytical perspectives. 
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Al-Bustani proposes a comprehensive reformulation that integrates classical 

rhetorical insights with a broader, more holistic methodology rooted in Islamic 

epistemology. His model of modern rhetoric introduces eight interrelated 

elements for textual analysis: intellectual, thematic, semantic, imagistic, lexical, 

musical, formal, and structural. Rather than focusing on isolated rhetorical 

devices, this framework emphasizes the organic unity of the text and the 

interaction of its components. Such an approach is especially effective for 

analyzing religious texts, where linguistic artistry and ethical guidance are 

deeply intertwined. 

Within this theoretical context, the present study examines Sermon 230 from 

Nahj al-Balagha, attributed to Ali ibn Abi Talib. This sermon addresses central 

themes such as piety, the transient nature of worldly life, preparation for the 

afterlife, and the qualities of ascetics. Although Nahj al-Balagha has been 

widely studied through classical rhetorical perspectives, this particular sermon 

has not been systematically analyzed using al-Bustani’s model. The study 

therefore seeks to fill this gap by applying the eightfold framework to uncover 

both the layered meanings and the aesthetic strategies embedded in the text. 

The guiding question of this research concerns the identification of the most 

significant rhetorical elements in Sermon 230 and the evaluation of their role in 

shaping its aesthetic and communicative power. By doing so, the study aims to 

demonstrate how a modernized rhetorical approach can deepen our 

understanding of classical Islamic texts and enhance engagement with their 

ethical and spiritual messages. 

 

Methodology 

This research adopts a descriptive-analytical methodology grounded in close 

textual analysis. The primary corpus consists of Sermon 230 from Nahj al-

Balagha, which is examined through the lens of al-Bustani’s eight rhetorical 

elements. In contrast to traditional approaches that isolate individual stylistic 

features, this study emphasizes the dynamic interaction between different levels 

of textual organization, reflecting al-Bustani’s holistic perspective. Each 

element is analyzed in terms of its contribution to meaning, structure, and 

aesthetic effect. 

The analysis begins with the intellectual and thematic elements, which are 

treated as closely interconnected. The intellectual element refers to the 

overarching purpose or message of the text, while the thematic element 

concerns the specific subjects through which this message is conveyed. The 

sermon is divided into several thematic sections addressing issues such as the 

virtue of piety, the necessity of righteous action, the inevitability of death, and 

the characteristics of ascetic individuals. Examination of these sections reveals 

that the sermon exhibits multiplicity in both theme and message rather than 

strict unity. 
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The semantic element is then explored, focusing on how meanings are 

organized through techniques such as contrast, ellipsis, and elaboration. Special 

attention is given to the use of antithesis and the movement from general 

statements to more detailed explanations, both of which enhance clarity and 

persuasive force. The imagistic element is analyzed through the identification of 

figurative language, including simile, metaphor, and symbolic representation, in 

line with al-Bustani’s expanded understanding of imagery. 

 

Results 

The findings demonstrate that Sermon 230 presents a sophisticated interplay of 

rhetorical elements that collectively enhance its aesthetic appeal and 

communicative effectiveness. At the intellectual and thematic levels, the sermon 

is characterized by a multiplicity of themes and messages, yet these are unified 

by an overarching moral vision centered on piety. Each section introduces a 

distinct subject—such as righteous action or the deceptive nature of worldly 

life—while contributing to a broader call for spiritual awareness and ethical 

conduct. This structure achieves a balance between diversity and coherence, 

sustaining audience engagement while reinforcing the central message. 

From a semantic perspective, the sermon makes extensive use of contrast to 

clarify abstract ideas. Oppositional pairs such as abundance and scarcity or ease 

and hardship illustrate the instability of worldly existence and the inevitability 

of death. These contrasts function not merely as stylistic embellishments but as 

cognitive tools that facilitate understanding by juxtaposing familiar experiences 

with deeper moral insights. Additionally, the progression from concise 

expressions to detailed elaborations allows meanings to unfold gradually, 

guiding the audience from general awareness to more focused reflection. 

The imagistic dimension of the sermon is particularly powerful. Through 

similes and metaphors, abstract concepts such as piety and death are 

transformed into concrete and sensory experiences. Piety is portrayed as a 

provision (zakhira), emphasizing its preparatory and sustaining role, while death 

is depicted as an unavoidable adversary or unexpected visitor, conveying both 

its inevitability and its emotional impact. Symbolic expressions further enrich 

the discourse by pointing beyond literal meanings and inviting deeper 

interpretation. These imagistic strategies significantly enhance both the 

aesthetic quality and persuasive force of the text. 

 

Conclusion 

The application of al-Bustani’s rhetorical framework to Sermon 230 of Nahj al-

Balagha demonstrates the effectiveness of a modern, integrative approach to 

literary analysis. By moving beyond the limitations of traditional rhetorical 

models, this methodology enables a more comprehensive understanding of how 

various elements interact to produce meaning and aesthetic value. The study 
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confirms that the sermon is not only rich in rhetorical features but also carefully 

structured to maximize its communicative impact. 

One of the most significant findings is that thematic multiplicity does not 

weaken coherence; rather, it enhances it by offering multiple pathways for 

reflection. The central concept of piety functions as a unifying axis (mehvar) 

around which all other themes revolve. Semantic techniques such as contrast 

and elaboration facilitate comprehension, while imagistic and symbolic 

representations translate abstract ideas into tangible (malmus) experiences. 

Lexical precision and musical harmony further reinforce the text’s persuasive 

and artistic qualities. 

The study also underscores the importance of analyzing rhetorical elements in 

their interaction rather than in isolation. The effectiveness of the sermon lies in 

the seamless integration of form and content, sound and meaning, and image 

and idea. This insight highlights the value of al-Bustani’s holistic approach, 

which emphasizes the organic unity of the text. 
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 دهیچک
از اشلعار دو شلاعر معاصلر،   یادهیلدر گز  ینلیتعهلد د  یهاو مؤلفله  ینید  ینیب ساخرار جهان   یپژوهش، تحل  نیهدف ا

مضلمون مرلون منرخل ، چهلار    یل( است. بر اساس تحلی)شاعر مصر  می( و حافظ ابراهیران یبهار )شاعر ا  یالشعراملک

ملر  و تأمل  در  ادیل(  2)ع(،  یسلی( معجزه زنده کردن مردگان به دست حضلرت ع1شده است:    ییشناسا  یمحور اصل

در اصلاح فلرد و جامعله. روش   ینی( نقش برکات د4و    ،یاسلام  یهابه آموزه  یو الرزام عمل  ینداری( د3سرانجام انسان،  

دو شلاعر  وانیلدر د دهیاز غلز  و قصل یشاخص  یهاکه ابردا نمونه  صورتنیاست؛ بد  یفیو ک  یلتحلی–یفیپژوهش توص

 یشلعر بررسل یو اسلردلال یمضمون، فرکان ، و نحوه بروز هر مضلمون در سلاخرار بلاغل  یتمرکز بر تحل  بااسرخراج و  

از  یریلگهلر دو شلاعر بلا بهره  م،یبهار و حلافظ ابلراه  یالشعرااشعار ملک  سهیکه در مقا  دهندینشان م  هاافرهیاند.  شده

معجلزه  قیلاز طر یبازگشلت بله زنلدگ تیلروا ات،یح یاهتأم  در کوت  یبرا  یعنوان تلنهرمر  به  ادیچون    ییهامؤلفه

 یسلاخرار  ،ینلید  یهلابلر آموزه  هیو تک  ،یقدرت اله  تیدر درک تمام  یعق  بشر  ی)ع(، اعرراف به ناتوان یسیحضرت ع

بلر جنبله  شلرریب  زیبهار در پرداخرن به مر  و رسراخ یالشعراحا ، ملک  نی. با اسازندیمشررک را م  یو احساس  یفکر

حلافظ  کلهیدر حال برد،یبهره م یحضور اله یوجوو جست یدعوت به خودساز یدارد و از آن برا دیتأک یو عرفان   یفرد

مطلرح  یجمعل یو رسلرهار یمبلارزه در راه علدالت اجرملاع یبلرا یازهیمثابه انهبه معاد را به  دیمر  و ام  ادی  م،یابراه
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   ادبیات مرعهد، تعهد دینی، شعر معاصر، حافظ ابراهیم، محمدتقی بهار  کلیدواژه ها:

عارَّ حافَّظَّ ظَّب رامَّيمِ لِامحاِمتدَّ َِقَّی بَِار   دَّراسِةٌ ماقارنِةٌِ لَّلالتَّ اََّّ الدَّینَّیََّ فَّی أِش 
 الملخص 

هيييدُ  هيييإا الب يييو هييي  تحلييييلُ بنُييييّ  الرننيييّ  الِّ نييييّ  الدننيييي  ومُِّييي ّّنات اال يييزام اليييدن      ييي راتد مييي، أشيييع ر شييي عرن، 
مع صيييرن،: ملييير الشيييعراء بهييي ر )الشييي عر الإنيييراا( ويييي فظ إبيييراهي  )الشييي عر المصيييري(. وبااسييي ن   إِ تحلييييل الم يييم   

( معجزة إيي ء الم تلا عليلا نيد السييد المسييل )علييه السيحم(  1للنص ص المخ  رة  تّم تحدند أربع  مح ور رئيسي   وه : 
(  ور البركي ت الدننيي    4( ال دنل، واال زام العمل  بال عي لي  الإسيحمي   3( تإكلر الم ت وال ّملل   مصر الإنس    2

 خراج نمي  ج بارزة مي، الأيزل والقصييدة اسي أوا   تمّ  يييو وني ع   تحليلي –إصح  ال ير  وات ميع. مينهج الب يو وصي  
م،  ن اا الش عرن،  ثم تّم تحليل الم م   وتِّراره وكي ي  ظه ره   البنيي  البحغيي  والحج جيي  للشيعر. تشير الن ي ئج إِ 
أّ  مق رن  أشع ر ملر الشعراء به ر وي فظ إبراهي  تُظهّر أ  كليهم  نس خدم   عن صر مشترك  م ل تإكّر الم ت ك نبييه 
لل ّملل   قّص ر الحي ة  وسر  الع  ة إِ الحي ة م، خحل معجزة السييد المسييل )علييه السيحم(  وااعيترا  بعجيز العقيل 

وميع  لير   البشري ع، إ راك كم ل القدرة الإ ي   وااع م   عليلا ال عي لي  الدننيي   لبني ء بنُيي  فِّرني  وع ط يي  مشيترك .
ز   تن وليييه للمييي ت والبعيييو عليييلا البُعيييد ال ييير ي والصييي    ونسييي خدمه ك سييييل  لليييدع ة إِ  فيييم  ملييير الشيييعراء بهييي ر نرُكيييّ
تهإنب الن س والب و ع، الح  ر الإ      ين نير  يي فظ إبيراهي    تيإكلر المي ت والأميل   المعي    افعي   للن ي ل 

 م، أجل العدال  ااج م عي  والخحص الجم ع .
 الأ ب المل زم  اال زام الدن   الشعر المع صر  ي فظ إبراهي   محمد تق  به ر الكلمات المفتاحية:
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 مسألهو بیان  مقدمه

 کندیجامعه را منعک  م  یهاشهیها و اندرفرارها، تلاش  ها،نییآ  دادها،یاست که رو  یانهییآ  اتیادب

آن   تلوانیهر جامعه، م  اتیمحروا و موووعات ادب   یملت است. با تحل  کیو زبان حا  و شناسنامه  

د  و جلان آن مللت  نلدهیهر مللت، نما اتیادب. کرد یابیرا رد یتحولات اجرماع  ریرا شناخت و مس

بله مطالعله   یقیتطب  اتیادب  .رودیو تمدن هر قوم به شمار م  یفرهنه  ،یاسیاز ارکان س  یکیاست و  

و تلأثر   ریتلأث  یهانهیآن در زم  دهیچیو روابط پ   یخیمخرلف تار  یهادر دوره  اتیادب  انیم  یوندهایپ 

بلا   اتیلشلاخه از ادب  نی. اپردازدیم  هاتیموووعات و شخص  ،یفکر  یهاانیجر  ،یمکات  ادب  ،یهنر

 ات،یلدارد. ادب یاژهیو تیاهم  ،یمل  اتیدر ادب  یو هنر  یفکر  یهاانیجر  یهاآشکار کردن سرچشمه

افلراد  یشناسلییبایز  یهلاشیو گرا  اتیلاخلاق  ،یجمعلفلردی و  احساسات    انیب  یجامع برا  یابزار

 .(221: 1398)نظری منظم،  جامعه است

ژانلر اسلت.   زیو مطالعات رسراخ  کیشام  نقد تئور  یقیتطب  اتیادب  یاصل  یکردهایرو  یبطورکل

مرلداخ   یهلادرک گفرمان  یبرا  یو پسااسرعمار  کیکلاس  یادب  یهاهینظر  کینقد تئور  کردیدر رو

 هلریفرهنگ به فرهنگ د کیژانر به سفر ژانرها از   کردیشوند. اما در رو  یم   یدر مرون مخرلف ترک

شلود.   یمخرلف پرداخره م  یهاها در مرنآن  ییمعنا  ینیبازآفر  یتا هند( و بررس  رانی)مثلا  غز  از ا

 ،یاخلاقل  یهلاارزش  جیتلرو  ایلدفلاع    زهیلبا انه  سندهیاست که نو  یمرعهد آن دسره آثار ادب  اتیادب

 یینملادگرابله شلک   تواندیم ینیبه خلق اثر پرداخره است. در حوزه شعر، تعهد د ینید  ای  یاسیس

 یشلاعر بله معنلا  ینلیعارفانه ظاهر شود. تعهلد د  یهاتیروا  ایو    ثیو حد  یارجاعات قرآن  ،یمذهب

 یشلناخریعنوان هسلره هسرکله بله نیعنوان تزئنه به  ینید  یهاالرزام شاعر به نق  باورها و ارزش

و  یقرآنل راتاسلرعا ،یعرفلان یهلاتعهد اغل  در قال  غز   نیا  یفارس  کیشعر است. در شعر کلاس

 یاسلسی–یاجرملاع   نیو در شعر معاصر ممکلن اسلت بلا مضلام  شود،یم  دهید  یمرندرون  یدعاها

 .(56: 1399، آلبوغبیش) گردد خرهیآم

و عد  در   یتحقق اخلا  نبو  یو تلاش برا  ینید  یهاالرزام شاعر به آموزه  یبه معنا  ینیتعهد د

و شلاعران در   سلندگانینو  بلان،یتعهلد و الرلزام اد  ،یمطالعات ادب  درو    شودیم  فیبسرر جامعه تعر

 آثارشان همواره مورد توجه پژوهشهران بوده است.

 پیشینه پژوهش

انجام شلده اسلت.   یرانیرایو غ   یرانیدر اشعار شاعران ا  ینیدرباره تعهد د  یمرعدد  یقیمطالعات تطب

مسائ  مرتبط بلا   یبرخ  یقیتطب   یبه تحل  ی( در پژوهش1387ناصرو )و جباره  انیمینمونه، رح  یبرا

 یهلااوتکله بلا وجلود تف  دهدیپژوهش نشان م  نیپرداخرند. ا  رکهورییمولانا و ک  دگاهیاز د  مانیا

 دیلتأک مانیا یو باطن یشهود ،یاخلاق یهاهر دو بر جنبه  شمند،یدو اند  نیا  انیم  یو فرهنه  یفکر
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 یبلرا  یمفهلوم  یبسلرر  ،ینلیبا عق ، اخللا  و تجربله د  مانینسبت ا  یدارند. مقاله مذکور با بررس

 مخرلف فراهم کرده است. یفکر  یهادر سنت مانیا  یتحل
)بهرلاش و و انهلسلران«  رانیلظهور شعر عارفانه در ا  یقیتطب  یبا عنوان »بررس  هرید  یپژوهش  در

قلرار گرفرله  یدو کشور مورد بررسل نیدر ا یظهور شعر عرفان یهایژگی، خاسرهاه و و(1398  ،یالهلام

 یبو ملذه  یاجرملاع   ،یفرهنهل  یبسررها  سهیبه مقا  انه،یبا تمرکز بر دوره قرون م  سندگانیاست. نو

عطلار و حلافظ از   ،یچون موللو  یآثار شاعران   یتحل  قینوع شعر پرداخره و از طر  نیمؤثر در رشد ا

عنوان اند که عرفلان در هلر دو فرهنلگ بلهاز انهلسران، نشان داده  هانیدان، هربرت و و  زیو ن  رانیا

 مطرح بوده است. یو عشق اله  یبه کما  انسان دنیرس یبرا  یراه

و   ینلیتعهلد د  یهلاجلوه  یقلیبا عنوان »مطالعله تطب  یا( در مقاله1402)  رد یو ش  پژوهدانش

 نیمضلام  سلهیبله مقا  ن«یاللدجما   یمصلطف  وانیلو د  یسلبزوار  دیلحم  دهیدر سرود سپ  یاسیس

 ،یزیسلرشام  ظلم نیمضام نیاند. اپرداخره یو عراق یرانیمشررک در شعر دو شاعر مرعهد معاصر ا

که شعر مرعهد،   دهدیپژوهش نشان م  جیاست. نرا  ینید  ییگراو آرمان  یاسلام  یداریب  ،دفاع از حق

فلراهم   یو مبلارزه اجرملاع   دهیلابلراز عق  یمؤثر بلرا  یبسرر  ،یاسیو س  یفرهنه  یهابا وجود تفاوت

 .آوردیم

در شلعر   ینلید  رانیلم  یهلاجلوه  یقلیتطب  یبا عنوان »بررس  یدر پژوهش  زی( ن1401)  یفرحان

شلهادت، انرظلار و   ملان،یهمچلون ا  ینلید  میمفاه  یقیتطب   یو فائز حضور« به تحل  پورنیام  صریق

نشان داده است کله هلر  ،یقیتطب کردیبا رو سندهیدو شاعر پرداخره است. نو  نیدر اشعار ا  تیروحان

 ینلید  رانیلرا بازتلاب داده و از م  میمفلاه  نیخود، چهونه ا  یو ادب  یفرهنه  نهیتوجه به زم  اشاعر ب

 عنوان منبع الهام در خلق شعر بهره برده است.به

الشلعرا در اشلعار ملک  ینلید  شلهیبا عنوان »اند  یا( در مقاله1392)  ییو روا  یعیرف  ن،یهمچن

دو   نیلدر اشعار ا  یاخلاق  یهاو ارزش  ینید  یباورها  یقیتطب   یبه تحل  «،یالنجفیبهار و احمد صاف

 نیلکله ا  انلدنشان داده  ،یمذهب  یهاهامیاز اسرعارات و ا  ییهانمونه  یاند. آنان با بررسشاعر پرداخره

دعلوت   یو اصللاح اجرملاع   یمدارخواننده را به اخلا    ،یاسلام  یهابر آموزه  هیشاعران چهونه با تک

 اند.کرده

اسللرعمار و گسللررش  یفشللارها دیزمللان بللا تشللدهم سللرم،یقللرن ب  یللدر قللرن نللوزدهم و اوا

 رانیمصر و ا  یدر کشورها  ینیهمچون فقر و جه ، شعر مرعهد د  یو اقرصاد  یاجرماع   یهاینابرابر

از   میو حلافظ ابلراه  رانیالشعرا بهار از املک  یعنیدو چهره برجسره    ان،یم  نی. در اافتیمجا  بروز  

اسلرعمار و   دادیلشلاعرانه و مرعهدانله بله ب  یواکنشل  ،ینلید   یاص  نیبه مضام  یمصر، ومن وفادار

 ریفقط در قال  تعلابدو شاعر، مفهوم »مبارزه در راه خدا« را نه  نینشان دادند. ا  یاجرماع   یعدالریب
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 ریودر برابلر ظللم، بله تصل  یاجرملاع   تیاز جهلاد و مسلئول  یمثابه مصداقبلکه به  ،یو اخلاق  یعرفان

در بسلرر  یاز محروملان و تحقلق علدالت الهل  تیلحما  ملان،یپاسداشت ا  یبرا  یامبارزه  اند؛دهیکش

 جامعه.

شلمار به ینلیاز تعهلد د یاجللوه شلان،یدر شلعر ا یزیو اسرعمارسر یخواهیمنظر، آزاد  نیا  از

 نیچنل  تیلدارد. با وجلود اهم  یاخلاق  یهاو دغدغه  یاسلام  یهادر آموزه  شهیکه ر  یتعهد  رود؛یم

 ردو شلاع   نیلدر اشعار ا  یاسلام  یباورها  ریتأث  یقیتطب   یجامع به تحل  یاتاکنون مطالعه  ،یکردیرو

نشان دهد که چهونه بهلار  ،یقیتطب یبا نهاه  کوشدیاساس، پژوهش حاور م  نینپرداخره است. بر ا

 ییبازنملا ،یزندگ یتأم  در معنا یبرا یعنوان فرصرمر  به ادیچون  ییهااز مؤلفه  میو حافظ ابراه

 تعقل  بشلر در درک قلدر ی)ع(، اذعلان بله نلاتوانیسیدست حضرت ع مردگان به زیمعجزه رسراخ

 یو بلاغل یتلا هلم سلاخرار زبلان رنلدیگیبهره م  یو عرفان  یاخلاق  یهاآموزه  جیمطلق خداوند، و ترو

بنابراین براساس هلدف  را انرقا  دهند. شیخو ینیو د یاجرماع  امیاشعار خود را غنا بخشند و هم پ 

پاسلخ بله دو کشلور، بله دنبلا     یو اجرملاع   یفرهنه  یهانهیمطالعه با تمرکز بر زم  نیا  فو  الذکر،

 سوالات زیر است:

 میدر اشعار بهار و حافظ ابراه اتیح  یتأم  در کوتاه  یبرا  یعنوان تلنهرمر  به  ادیچهونه   .1

 کار رفره است؟به

)ع( چهونله یسلیاز شاعران، معجزه زنده کردن مردگان توسلط حضلرت ع   کیدر اشعار هر   .2

 کند؟یرا دنبا  م  اسردلالی–یشده و چه اهدافِ بلاغ  تیروا

از  یعق  بشلر یاعرراف به ناتوان یدر چه بوعد  «،ینی»شعر مرعهد د  یِچارچوب نظر  ادِیبر بن .3

 است؟  افرهیدر اشعار دو شاعر بازتاب    یدرک قدرت مطلق اله

از شاعران چله   کیدر شعر هر    یاسلام  یهابه آموزه  یو الرزام عمل  یندارید  شینما  ینحوه .4

 دارد؟  یها و تفاوتشباهت

در  ینلید یهامؤلفله نیلا یریکارگو مصر چهونه بر بله  رانیا  اجرماعی–یفرهنه  یهانهیزم .5

 گذاشره است؟  ریتأث میبهار و حافظ ابراه یالشعراشعر ملک

 چارچوب نظری

 ینید نگاه  در  اتیادب و شعر

و شلعر و  رمرعهلدیغ   اتیل: شلعر و ادبشودیم  میتقس  یبه دو دسره کل  اتیشعر و ادب  ،ینیاز منظر د

شلده  انیلاز سوره شعراء، به وووح ب یاتیدر آ ژهیوبه م،یدر قرآن کر یبندمیتقس  نیمرعهد. ا  اتیادب

عِرِاءا ﴿اسللت:  رِ أِنهةةتا ﴿؛ (224)شللعراء،  ﴾الغةةِالاالا ِ  تةةتبَّعا امیةِ لِاالاةةا لََّ لاادِ   یفةةَّ  مأِلَِ َةةةِ و ِ ي َّ یِ کةةا لِا أِنهةةتام ﴿؛ (225) ﴾مةةا
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عِلةةاو ِ یةِ مِا ت    قاولاو ِ یةِ  کله  ی: کسلانگذاردیم شیرا به نما رمرعهدیشاعران غ  ریتصو اتیآ نی. ا(226)  ﴾ف 

 .انجامدیم هرانید یو شعرشان به گمراه سرندین یاله  تیهدا ریدر مس

عمل  صلالح و ذکلر خداونلد   ملان،یها اهل  ااند؛ آنحکم مسرثنا شده  نیشاعران مرعهد از ا  اما

َّْ ﴿  هیکه در آهسرند، چنان ِ کِثَّ  نِ یظتت الت اِتَّ لِا کِِرالاا امت  نهلاه آمده است. (227) ﴾اً د آمِناوا لِاعِمَّلاوا الصتالحَّ

شلده اسلت:  انیلمرفلاوت ب یبله شلکل زیلاکرم )ص( ن امبریاز پ  یثیبه شعر و شاعران در حد  یقرآن

که شلعر،  کندیم دیتأک ثیحد نی. ا(140 :1955 ،ی)عبلدالباق حا يقب حا ا ي»الاَعرا کلاٌَّ، حاسنا ا حاسنٌ لاقب

 خواهد بود.  موماست و اگر ناپسند باشد، مذ  دهیباشد، پسند کویاگر ن ،یهریهمچون هر سخن د

 رد،یپلذیرا م شیرفرلار خلو  یامدهایو انرخاب است و مسئو  پ   اریصاح  اخر  یاز آنجا که آدم

 ییاز الرلزام و پاسلخهو  توانندنمی—یبشر  یهااز تجربه و دغدغه  یاجلوه  عنوانبه—اتیهنر و ادب

 همسلئولانه و پاسلخهو باشلد. هنلر، نملود اراد  دیلبا  شلهیمنظر، هم  نیباشند. هنر مرعهد، از ا  یخال

دار بلودن کننده عمق باورهلا و عهلدهمنعک   یاثر هنر  تیفیخالق آن است؛ ک  یهازهیآگاهانه و انه

 یاخلاقل  تیبلا مسلئول  لت،یهاسلت. ازآنجاکله اراده در انسلان صلاح  فضلهنرمند نسبت به ارزش

کنللد  یخالاثللرش شللانه امیللبلله پ  ییاز پاسللخهو توانللدینم نیاسللت، هنرمنللد راسللر خرللهیدرآم

نهلاهش  ایلباشد  بهرهیب ینید یهنرمند از باورها ای   یاگر فرد اد  ی. حر(53:  1383  ،یگرمارودی)موسو

نسبت بله  ،یو وجدان انسان یداشرن روح آزادگ   ینباشد، باز هم به دل  نید  هیاز زاو  اتیبه هنر و ادب

 ریپلذاو امکان یجدا کردن تعهد از هنر برا  ن،یخواهد داشت. بنابرا  تیها ح  مسئولجامعه و انسان

 ینلید شلهیبه اند یکه گرچه شعرشان مرک شوندیم افتی یادیشاعران ز زی. در دوره معاصر نستین

از  یکی جیوشی مایاند. نداشره تیهنر احساس مسئول یِو اجرماع  یاخلاق  فیاما نسبت به وظا  ست،ین

 بلرخود  یهادر نوشره وسرهیپ  مای: »نسدینویگروه است. صفارزاده در شرح نهرش او م  نیا  نِیبارزتر

)صلفارزاده، والا محصلو  وجلدان برتلر اسلت.«  اتیلو معرقد بود ادب  کردیم  دیهنرمند تأک  تیمسئول

1365 :179). 

و  ینیبجهلان یبلرا  یاانسان، جهلان و سرنوشلت آن، سرچشلمه  تیخود از ماه  فیبا تعر  ن،ید

 کلردیو رو ریمس ،ینیبجهان نی. اکندیفراهم م  ،یرونیو چه ب  یچه درون  ،ینهرش مسلمانان به هسر

 وشلده  خرهیآم مانیاست که با ا  یاتیادب  ،ینیمرعهد د  اتی. ادبکندیم  نییرا تع  ینیمرعهد د  اتیادب

 نیتریعلال  یبر بلندا  دیباور است که: »هنرمند با  نیبر ا  زین  یباشد. لئون تولسرو  افرهی  یعمق معنو

 .(157 :1373  ،ی)کاشان باشد«    سرادهیا شیعصر خو  یهاینیبجهان

 بلارهنیدر ا زیلن یملی. حکشلودیزاده م  مانیاز د  ا  یقیاست و هنر حق  مانیبسرر ا  ینیبجهان

در کنلار   یگلسران  مان،یبا ا  خرهیاست؛ اما هنر آم  شهیریب  یهمچون گل  مان،ی: »هنر بدون ادیگویم

است که برواند عمق را درک کند، نله فقلط سلطح را. درک عملق، گلذر از   ی. هنرمند کساستیدر
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کله   یو هنرمنلد  دیگشایم  یجاودانه  یسوبه  یراه  مان،یاست. ا  مانیبه ا  یابیبه باطن و دسر  هرظا

هنلر  هیدر حاشل  ملان،یایاسلت. هنرمنلد ب  افرلهیدسلت ن  یزیچ  قتیباشد، به حق  دهینرس  مانیبه ا

 دکننلدهییهنر، تأ   کهیانسان است؛ درحال  ینف  مان،یا  یخود آگاه باشد. نف  آنکهیب  ماند،یسرگردان م

 .(1/46: 1373 ،یمی)حکآن.«   کنندهیانسان و کرامت اوست، نه نف

و احسلاس را   ا یلعناصر خ  ک،یو کردار ن  مانیا  یارهایمع  یسازبا برجسره  ینیمرعهد د  اتیادب

  یلشاعر مرعهد با اسرفاده از تخ کرد،یرو نی. در اردیگیکار مبه یها و اهداف مرعالآرمان  یدر راسرا

در آثلار  ار یو شلکوه الهل ییبایز یهاو جلوه ندیبیم یرا از منظر هنر  یو عواطف خود، جهان هسر

از شلهود علالم  ییهاکه بروانلد روزنله رسدیبه کما  م  ی. هنر شاعر مرعهد زماندهدیخود بازتاب م

دهنلده کنلد کله بازتاب فایا یانهیچون آ ینقش ت،یو شعر او، در نها  دیبهشا  هرانید  یرا به رو   یغ 

عرصه بر  نیباشد. شاعران مرعهد و محققان ا  یو معنو  یجهان ماد  انیم  یاو واسطه  یملکوت  قیحقا

 دارند.  دیشعر تأک شیسرا  ندیالهام در فرآ تیاهم

سرچشمه  یهسر قتیاو از درک حق یو هنر یخلق ادب زهیاست که انه  یکس  ینیمرعهد د  شاعر

»هنلر   ،یعبارتباور داشره باشد. به  یهسر  قیکه شاعر به حقا  ابدییمعنا م  یزمان  زهیانه  نی. اردیگیم

. (32 :1385 ،ینی)حسکند«  هیتک مانیا واریبه شرط آنکه بر د  رسد،یم  قتیاست که به بام حق  ینردبان

 یهاصلحنه اندنینما یاست که شاعر از آن برا یانهیمانند آ  یاثر ادب  ،ینیمرعهد د  اتیادب  دگاهیاز د

 یدر کراب هنلر اسللام یالبهنس فیدکرر عف نه،یزم نی. در اکندیاسرفاده م  یعینامحسوس و فراطب

 قیلاز طر  تلا  کنلدی: »هنلر تللاش مسلدینویقائل  اسلت و م  یاثلر هنلر  یبرا  ییاسرعلا  یکارکرد

 ،ی)البهنسلکند«  دایبه جوهر وجود دست پ   ر،یتصاو  یو از ورا  ابدیراه     یبه عالم غ   ،ینیع   یهایگواه

1385: 95). 

و   میرا در شلعر حلافظ ابلراه  ینلیموولوع، در نظلر دارد تعهلد د  تیلاهم   یلمقاله بله دل  نیا

 آن بپردازد. یاصل یهاکند و به مؤلفه  یو تحل یبهار بررس یالشعراملک

 تعهد  یاصطلاح و یلغو فیتعر

 کیلو خضوع نسلبت بله    میتسل  ینوع   انهریو الرزام است و ب  یبندیپا  یبه معنا  یتعهدّ در زبان عرب

شلده  فیلصلورت تعر نیالرزام به ا  ،یروزآبادیف  طی. در قاموس المحباشدیمسأله خاص م  ایموووع  

: اعتقةةد، التةة َّ تةة َّال فارقةة ،ی: َعلةةق بةة  لالَ ءیلةة َّ جلاةة  فارقةة ،یا : لَ ت ي: ثبت لاداَّ، ل َّ بءی»ل َّ الااست:  
 نیل. از املاده للزم( ،یروزآبلادی)ف نفسةة   یالتةة َّ العمةةل لاالمةةال: ألاهبةة  علةة  فارقةة ،یأ   د: ل م  من غةة ءیالا

نسلبت بله  یو تعهد وجلدان یداریپا ،یزیمسرمر به چ  یبندیپا  یکه الرزام به معنا  دیآیبرم  فیتعار

 یاست که خود را بله انجلام کلار  یفرد مرعهد کس  ن،یدر برابرش است. بنابرا  تیآن، و قبو  مسئول
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 ایمشارکت فعا  شاعر  یتعهد به معنا ،ینظر اصطلاح از باشد. رفرهیآن را پذ تیملزم کرده و مسئول

 یهنلیو م یاو با مردم در مواوع ملل  یو همراه  ،یاسیو س  یاجرماع   یهادر مشکلات و دغدغه   یاد

نقلش   شلان،یهابله اهلداف و خواسره  یابیدسلر  یکه او در کنار مردم برا  یاگونهبه  شود؛یم  فیتعر

و در  Commitment Literaryبله  یسلیکه در زبان انهل تعهدّ، .(14 :1979)ابوحاقه، کند  فایا یمؤثر

شلاعر   یو عمل  یبودن ذهن  ریدرگ  ی، به معنا(157  :1995  ،ی)بعلبک  شودیبه الرزام ترجمه م  یزبان عرب

خاص است و شام  اتخاذ مواوع نسبت به موولوعات   یهاگروه  ایهنرمند با مسائ  جامعه، مردم    ای

هنرمنلد را بله قبلو   ایلاحساس تعهد، شلاعر  .(32 :2001)براده، گردد یم ینیو د یاجرماع  ،یاسیس

آن اسلت  جیتلرو ایل ژهیو یاز باور تینو، حما یاشهیاند دیکه هدف آن تول  داردیموا  یانسان  یرسالر

 .(23 :1385  ک،ی)مکار

 ینید  تعهد

بلر   دیلاند، اما تأکشناخره شده  اتیتعهد در ادب  یبرا  یاریعنوان معبه  ربازیو اخلا  از د  نیهرچند د

 یدر کشلورها  ژهیومسللمان، بله  سلندگانیدر آثلار شلاعران و نو  یاسلام  یهامذه ، و آموزه  ن،ید

ها، انسلان یعلالت شمندان،یاند نیاز ا یاریبرخوردار بوده است. بس  یاژهیو  هاهیاز جا  ،یو عرب  یاسلام

 میبله تعلال یبندیرا در گرو پا  یجوامع از مشکلات اجرماع   ییها از سلطه اسرعمار، و رهاملت  یآزاد

بازتاب   یاسلام  اتیح  ممکن، در ادبعنوان تنها راهبه اسلام به  شیرو، گرا  نی. از ادانسرندیاسلام م

 یانهیشلیپ   یعربل  اتیلدر ادب  ینلید  تعهلد  شده است.   یآن تبد  یاصل  یاز محورها  یکیو به    افرهی

رنلگ و  زیلن  یشعر  نیعربسران، مضام  رهیجزظهور اسلام در شبه  یروزها  نیدارد و از نخسر  نهیرید

 یشد و ابردا در آثلار شلاعران داریدر شعر پد ینیبه خود گرفرند. از همان زمان، تعهد د  یاسلام  یبو

کله در نبردهلا  پرداخرنلدیم یید از لشلکرهایاکرم )ص( و تمج  امبریپ   شیگشت که به سرا  یمرجل

آن را   ندگانیو سلرا  شلدیم  دهیلنوع اشعار در اصطلاح »مَنقَبت« نام  نیکفار شرکت داشرند. ا  هیعل

به ذکر  میاز قرآن کر هیآ نیدر چند زیمرعا  ن خداوند .(256 :1366)رزمجلو،   خواندندیسورا« م»مَنقَبت

اشلعار  شیمناق  و فضائ  رسو  اکرم )ص( پرداخره است. شاعران مسلمان، با الهام از قرآن، به سرا

مرعا  کله دربلاره  یبرتر از خدا ییسراآوردند. چه منقبت ی)ع( رو تیب)ص( و اه   امبریدر وصف پ 

کله تلو بله اخللا   یراسربه و)= .(4)سوره قلم، آیه   ﴾لِاظَّنتِ  لعِِلی خالاقِ عِظةةيمِ ﴿  :دیفرمای)ص( م  امبریپ 

 (.یاآراسره شده  یو بزرگ  دهیپسند

خلدا سلروده   نید  یاریاکرم )ص( و    امبریو مرعهد که در مدح پ   ینیبرجسره از شعر د  یانمونه

 امبریلپ  ی)ع( و عملو  یشده است، آثار ابوطال ، عبد مناف بن عبدالمطل  بن هاشم، پلدر املام علل

 هاشم،یبن  لهی)ص( را بر عهده داشت، از قهرمانان و بزرگان قب  امبریپ   یکه سرپرسر  ی)ص(، است. و

 .(315  :1969  ،ی)زرکلتوانا بود   یتاجر زیوالا و ن  هاهیخردمند، با جا یبیخط
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 نیاز آن چنل  یاخدا نق  شده اسلت کله نمونله  نی)ص( و د  امبریدر مدح پ   یابوطال  اشعار  از

 است:

داً  د أکةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَِِّ  ا النبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةیت محاِمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  لقِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
ن ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لَّيا تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ َّ   لِاشِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقِ لةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ

 

دا   ا َّ أحَةةةةةةةةةةةةةِ اکرَِّا خِلةةةةةةةةةةةةةقَّ   فةةةةةةةةةةةةةی النةةةةةةةةةةةةةَ  فةةةةةةةةةةةةةِ
ر َّ مِحمةةةةةةةةةةةةةوادٌ لامةةةةةةةةةةةةةْا محاِمةةةةةةةةةةةةةد ْلا العةةةةةةةةةةةةةِ  فةةةةةةةةةةةةةِ

 (75:  1968)الخطیب،  
ملردم   انیلمخلو  خداونلد در م  نیتریداشت، پ  گرام  یمحمد )ص( را گرام  امبریپ   خداوند)=

جهلت،   نیبلدارد؛ بلد  ی)ص( را از اسم خود مشرق کرد تا او را گرامل  امبریاحمد است. خداوند نام پ 

 (محمد است.  نیصاح  عرش محمود است و ا

 در شعر معاصر  ینیدر تعهد د تحول

شلد. در   رییشاعران دسرخوش تغ  ینیو تعهد د  یعرب  اتیدر ادب  انهیگراآغاز دوره معاصر، نهاه مدح  با

خلود بله   نیل. شاعر مرعهد، دافتی  وندیپ   یاسیو س  یدر شعر با الرزام اجرماع   ینیتعهد د  ر،یقرن اخ

( در برابلر صاکلرم ) امبریلو دفلاع از اسللام و پ  ینلید یهلاجامعه را با پرداخرن به احکلام و آموزه

 در .ردیلگیح  مشکلات و معضلات جامعله بهلره م  یبرا  ینید  یها. او از ارزشکندیها ادا متهمت

 یهاکیتکن  یریکارگتعهد در آثار شاعران مرعهد با به  ،یاسلام  یهادوران، علاوه بر حفظ ارزش  نیا

مرعهد   اتیکه ادب  هاشیگرا  نی. اابدییم  یهمچون نقاب، رمز، و نماد در شعر معاصر تجل  دیجد  یادب

 دیلحا ، نبا نیا با .رنددا یادیطرز تفکر، طرفداران ز  کیعنوان  به  دانند،یم  یاسلام  اتیرا معاد  ادب

از  ینلوع خاصل  یتقلد یصلرف بلرا یبه ابلزار اتیباشد که ادب یاگونهبه  یمذهب  ای  ینید  غاتیتبل

اثلر را از  یممکلن اسلت ارزش ادبل  ینهرشل  نیشلود. چنل   یتبلد  یحزبل  ایل  یملذهب  ،ینیشعائر د

 .(152 :1997هلا ،   یمی)غنکند    یرونیفراتر برده و وابسره به عوام  ب  یادب  یهامحدوده

 -1  کرد:  ییشناسا  ریز   یبه ترت  توانیعرب امروز را م  یایمرعهد در دن  اتیادب  یاصل  انیسه جر

و شاگردش محمد عبده آغلاز شلد و   یاسدآباد  نیالدجما   دیاز زمان س  انیجر  نی: ایاسلام  انیجر

 یدهایلمسللمانان در برابلر تهد  تیلآن تقو  یشک  گرفت. هدف اصل  یاسلام-یعرب  یداریدر قال  ب

: یعربل-یقلوم  انیلجر  -2  .(109  :1979)ابوحاقله،  فعا  است    اتیبود و همچنان در حوزه ادب  هانهانیب

عنوان بله ییآن بود و از تملدن ملدرن اروپلا  یزبان  رانیو م  یتمدن عرب  یایبر اح  انیجر  نیتمرکز ا

عشلق هلر علرب بله   هیبر پا  انیجر  نی: ایمیاقل  انیجر  -3  .(176  :)همان  کردیم  یرویبرتر پ   یانمونه

سله   نیلا  .(137-136  :)هملاناز بند اسرعمار و اسربداد    ییاسروار بود، با هدف رها  نشیو سرزم  هنیم

ها در اشعار شلاعران آن  کیکه تفک  یطوراند، بهبوده  هریکدیاز موارد در تعام  با    یاریدر بس  انیجر

 ینلیاست که تعهد د  نیگرفت، ا  توانیموووع م  نیکه از ا  یاجهیمعاصر عرب اغل  دشوار است. نر
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حلا ، شلدت و   نیا  ابه اشکا  مخرلف وجود داشره است. ب  یخیادوار تار  یدر تمام  ،یعرب  اتیدر ادب

 ینلید  یهلابه ارزش  دینبا  هر دوره مرفاوت بوده است.  یو اجرماع   یاسیس  طینمود آن بسره به شرا

معاصلر   اتیلشلود. ادب  سلرهینهر  یاسلیو س  یو تحولات اجرماع   دادهایمنفص  از رو  ییعنوان الهوبه

بلکله  ابد؛ی هاهیمعنا و جا تواندینم ییتنهابه ینیاند که تعهد دو اشعار شاعران عرب نشان داده  یعرب

 یادبل یهاکرده و با ارزش دایمعنا پ  رههر دو یاسیو س یاجرماع  طیتعهد در بسرر حوادن و شرا  نیا

از  ان،یزملان بلا دوره سلامانخلود، هم شیدایلاز آغلاز پ  زیلن یفارسل  شعر  همراه شده است.  یو هنر

و ارزشلمند،  یغنل یاعنوان پشلروانهبله ینلیبرخوردار بوده است. فرهنگ و معارف د  ینید  یمحروا

 در  اند.داشلره  یخیمخرللف تلار  یهلااشعار شاعران در دوره  یو ماندگار  یدر جاودانه  یاساس  ینقش

 نیلکلرد. ا  جلادیحوزه ا  نیبزر  در ا  یبا تصوف تحول  یشعر فارس  وندیپ   ،یقرن پنجم و ششم هجر

 یرا در خلود جلا یو الهل یعرفلان  نیشود و مضام  ینیتحو  باعث شد که شعر وارد عرصه معارف د

 .دیآیآن به شمار م  یو تعال  ییاز عوام  شکوفا  یکیدهد، که 

 شعردر    دینی  املتزا  

اسلت کله بله دوران   قیلعم  یانهیشیپ   یعرب، دارا  اتیدر ادب  یمفهوم کل  کیعنوان  به  ینیزام درال

 یانسلان یمحرلوا ،یسللم  یبلن أبل  ریلمانند معلّقله زه  ،یاز اشعار جاهل  ی. برخگرددیبازم  تیجاهل

 اتیلدر ادب ینلیظهلور اسللام، تعهلد د  با  و احسان را دربرداشرند.  یکیبه ن  هیچون توص  یارزشمند

)ص( و ذکر  امبریدر مدح پ   ی. شاعران با سرودن اشعارافتیدر اشعار به شک  آشکارتر ظهور    ژهیوبه

دوره، اشلعار   نیلکردند. در ا  فایآن ا  یهامهم در دفاع از اسلام و ارزش  ینقش  ،ینیو احکام د   یفضا

 ینلیبعلد، مفهلوم تعهلد د  یهلادوره  در  بودنلد.  یلامجامعه اسل  یاز تحولات اعرقاد  یبازتاب  یمذهب

نوع تعهلد،  نیاسلام بودند. ا رشیشد که مورد پذ  یو اعمال  یانسان  یهاو شام  ارزش  افتیگسررش  

 دیلتأک یو صللاح جامعله انسلان ریلکرد که بلر خ  یتبد تیخدمت به بشر  یبرا  یرا به ابزار  اتیادب

 ایل یمنرقلدان، سلازگار انیم یاز مباحث جد یکی .(28 :1985 ،یالنلدو ی؛ الحسن6 :1983)قط ،  داشت  

 یملانع ،ینید یهامعرقد بودند که پرداخرن به آموزه یبا ذات شعر است. برخ  ینیتعهد د  یناسازگار

که شعر  کردیم انیبرجسره، ب بانیاز اد یکی ،یاصمعشعر است.   یشناسییبایو ز  تیبر سر راه خلاق

حسلّان بلن ثابلت پل  از   یسبک شلعر  ریینکره را با اشاره به تغ  نی. او استیسازگار ن  نیبا روح د

 .(61 :1420)جاحظ،    دادیم حیاسلام آوردن او توو

و تنهلا بله سلرودن  دیاسلام از سرودن شعر دست کشل  رشیپ  از پذ  عهیبن رب  دیلب  ن،یهمچن

 بسنده کرد: یریبتک

ي ی کِسةةةةةةةةةةةةاي  يأهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الحمِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  ظ ا لَِ یََِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ رجِت حتةةةةةةةةةةةةت ن الإسةةةةةةةةةةةةلاَّ سةةةةةةةةةةةةَّ  مةةةةةةةةةةةةَّ
   (216: 1997هلال،    ی)غنیم
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   (اسلام را بر من پوشاند. یمرگم، ردا دنیاز رس شیرا سزاست که پ  یخداوند  شیسرا)=

به اشکا  مخرللف حضلور داشلره  یتا دوران اسلام  تیعرب از زمان جاهل  اتیدر ادب  ینید  تعهد

از   یاریاملا در واقلع، بسل  دانسلرند،یم  یادبل  تیمنرقدان آن را مانع خلاق  یکه برخ  یاست. در حال

مسلرحکم برقلرار کننلد و بله  یوندیپ  یهنر یهاو ارزش ینیتعهد د انیاند متوانسره  یاشعار اسلام

 به کار گرفره شوند.  یو انسان  ینید یهاانرقا  آموزه یبرا یابزار مهم نوانع 

 یاریشعر منجر نشده، بلکله در بسل ییبایز ای تیفیتنها به کاهش کنه یدر شعر عرب ینید  الرزام

کله از  یآثلار شلاعران یبا بررسل تیواقع نیاست. ا دهیبخش یاز موارد به آن طراوت، عمق و ماندگار

 ،یمیتم  یچون اعش  یاسلام، شاعران  دیطلوع خورش  با  .شودیاند، کاملا  آشکار مبهره برده  ینیتعهد د

و   ینلید   یفضلا  نیبلا مضلام  یو حسان بن ثابت بله سلرودن اشلعار  ریکع  بن زه  ،یمعبد الخزاع 

 ژهیوشاعران، بله  نیشناخره شدند. اشعار ا  نیشاعران مرعهد به د  نیعنوان اولپرداخرند و به  یاخلاق

علرب   اتیلدر ادب  ینلیتعهلد د  اتیلتجل  نیبه نخسر  لام،اسلام )ص( و دفاع از اس  امبریپ   شیدر سرا

  مواجه شد: یفراوان  یها یبا فراز و نش  ینیبعد، شعر د  یهادوره در  .(214 :1988 د،ی)عشد     یتبد

 ییهاو پ  از آن، نمونله یهمراه بود. اما در دوره عباس دیبا وعف شد  ینیشعر د  ،یدوره امو  در

 امبریلکه به ملدح پ  یدیو ابن فارض و قصا هیمانند آثار ابوالعراه افت،یظهور   هریبار د  ینیاز اشعار د

 .(214 :1987  ،یلان ی)کاسلام )ص( و ائمه اطهار )ع( اخرصاص داشرند 

 هلریبار د ینید کردیرو ،یدر جوامع اسلام یفکر یداریقرن نوزدهم و دوران معاصر، با نفوذ ب  در

 یداریلب نیلعوام  ا نیتراز مهم  یکی  یاسدآباد  نیالدبه مرکز توجه شاعران بازگشت. جنبش جما 

 یسلامحکومت ا  یتشک دهیمسلمانان در برابر اسرعمار غرب و با ا  یخودباور  شیبود که با هدف افزا

شد.   ینیو د  یاجرماع   ،یاسیس  نیظهور اشعار مرعهد با مضام  سازنهیزم  ده،یا  نیواحد شک  گرفت. ا

به دفاع از اسللام و مبلارزه بلا اتهاملات   میو حافظ ابراه  یاحمد شوق  ،یچون رصاف  یشاعران مرعهد

را در   ینید  یهازشار  یایمانند مقابله با اسرعمار و اح  یپرداخرند و موووعات  دیو افکار جد  ینیدیب

 .(114 :1979)ابوحاقه،  اشعار خود گنجاندند  

. او ابعلاد سلتین نیلاسلام توجه دارد، اما نهاه او تنهلا محلدود بله د  هیمرعهد به اصو  اول  شاعر

. دهلدیدارند، مدنظر قلرار م  تیاهم  یاسلام  ینیبرا که در چارچوب جهان  یانسان  تیمخرلف شخص

 رگذاریجامعه هماهنگ و تأث  یازهایکه با ن  کندیرا در اشعار خود مطرح م  یموووعات  یشاعر  نیچن

مسائ  خلاص   یحر  ایو    ،یعدالریموووعات ممکن است شام  دفاع از اسلام، مبارزه با ب  نیباشند. ا

 یبلرا  اتیلادب  ییدهنده توانلانشان  یدر شعر معاصر عرب  ینیتعهد د  قت،یجامعه شاعر باشند. در حق

 است. یو موثر به مسائ  اجرماع  یهنر یزمانه و ارائه پاسخ  یازهایبا ن یسازگار



 ي فظ ابراهي  و محمدتق  به ر بررس  تیبيق  تعهد  نن   ر اشع ر          40

 
 

 و بهار   میدر شعر حافظ ابراه  ینید  تعهدموضوع 

اسلام دارنلد و در  نیبه د یقیعم شیهسرند که گرا  یبهار، هر دو شاعران  یو محمدتق  میحافظ ابراه

 یسیبه خداوند، زنده شدن مردگان به دست حضرت ع   مانیهمچون ا  ینیاشعار خود به موووعات د

داند، در یم  همرایکرده و آن را ب  دیاسلام تأک  نید  یزبان بر برتراند. شاعر عرب)ع( و مر  پرداخره

دو   نیل. اکندیم  یاخلا  و توجه به مبدأ و معاد معرف  ،یرا سرچشمه پاک  نیالشعراء دکه ملک  یحال

فراتلر از درک انسلان  یاند که ذات الهلنکره اشاره کرده  نیشاعر به عظمت خداوند باور داشره و بر ا

آنلان در اشلعار خلود بله   ن،یناتوان است. همچنل  یکام  اله  قتیاز شناخت حق  یاست و عق  بشر

)ع( پرداخره و موووع ملر  را ملورد توجله قلرار   یسیمعجزه زنده کردن مردگان توسط حضرت ع 

و معرقلد  خوانلدیفرا م کیمر ، مردم را به انجام اعما  ن یکینزد یادآوریبا  میاند. حافظ ابراهداده

بهار مر  را   هر،ید  یسوهمراه انسان خواهند بود. از    هایکیو ن  یاست که در جهان آخرت، تنها پاک

بلاور اسلت کله   نیو بر ا  کندیم  یتلق  یآرام، آن را برابر با زندگ  یدگاهیو با د  داندیم  یعیطب  یامر

 نهفره است. هرید یدر سرا  یواقع  شیآسا

 ینید مسائل  و نید

 ت،یحیمانند مس یمرعدد انیوالا و ارزشمند دارد و در جهان اد  یهاهیجا  نیها، دتمام ملت  انیدر م

 نیلد  نیو برتلر  نیترعنوان کامل اسلام به  ان،یم  نیمذاه  وجود دارند. در ا  هریاسلام و د  ت،یهودی

 کنلدیم دیلاسلام اشاره کرده و تأک  نید  یدر اشعار خود به برتر  زین  می. حافظ ابراهشودیشناخره م

و  یاسللام رانیلاز م  یبا اسلام را ندارد. او مردم را بله پاسلدار  یدر جهان توان برابر  ینید  چیکه ه

 :شودیم  ادآوریامر را  نیا تیو اهم  کندیاسلام دعوت م  نیدفاع از د

دِنَ دان دالاايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أِع ایلادَّ  ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
ن ویِ  فِمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ   نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايف  َّ دَّ لَّغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
لاوا   نیةةةةةةةةةةةةةةةةةة )بغِةةةةةةةةةةةةةةةةةةدادِ( لِاالإسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاََّّ دَّ  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ

 یا لَّلحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوادَّثَّ تَةِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  رَّهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالٌ 
 

راثَّ الماسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلَّم   نايلا  الادالاا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
و الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اسَّ الفا َّ  لا  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاينحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا بةِنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ر  ايالةةةةةةةةةةةةةةةةةدان یلْةةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةة  أکةةةةةةةةةةةةةةةةةا ِ   نا یقةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
تحِ الماب دِ یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت أِ  لِاعَّلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمٌ   نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايالفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ

 (1/315)حافظ ابراهیم، بی تا: 
 . چلهدیلکن تیارزشمند مسلمانان حما رانیو از م دیبازگردان ایو دن  نیمجد و عظمت ما را در د

 م؟یهسلر روزیلپ  یانیکه ما فرزندان شجاع و جنهجو یدر حال خواند،یما جز خدا را م  انیدر م  یکس

برابلر  درکله  یآن وجود دارد؟ مردانل  یبرا  ییو همرا  رینظ  ایدر دن  ایآ  د؛یاسلام بپرس  نیاز بغداد و د

 یرا اصلول  نیلیو آ  نیلبهلار د  یآنان است. محمدتق  یروزیپ   اوریروزگار اسروارند و علم،    یهایسخر

اصلو   نیل. او معرقد است که ظهلور اسللام بلر اشوندیها مانسان  یکه سب  تعال  داندیوالامرتبه م
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نظلم را بله  ن،ییآ که  یناظر به توجه به مبدأ و معاد است، در حال  نیکه د  کندیم  انیکرد و ب  دیتأک

و افلراد   دیگویسخن م  نیو طهارت در د  یدر اشعار خود از پاک  نی. بهار همچنبخشدیم  هانیسرزم

 :کندیم هیتشب نیرا به سگ چرک  نیدیمشرک و ب

 بللللود یدو اصلللل  عللللال نیللللیوآ نیللللد

 اسللللام چلللون بللله کلللار افرلللاد نیلللد

 توجللله بللله مبلللدأ اسلللت ومعلللاد نیلللد

 

 پلللللاکی وپلللللاکیزگی از دیلللللن بلللللود

 

 دو منزللللللت افلللللزود نیلللللخللللللق را ز 

 دو اصلللل  نهللللاد نیبنللللا را بللللرا هللللم

 اسللللاس نظللللام بلللللاد نیللللیآ هسللللت
 (2/867 :1368  )بهار،

 مشللللللرک و بللللللی دیللللللن سللللللگ
 (964:  همان)

بله   ملانیهمچلون ا  ینیبهار، هر دو در اشعار خود به موووعات د  یالشعراو ملک  میحافظ ابراه

معجزه زنده شدن مردگان بله دسلت حضلرت  ،یانسان در درک عظمت و قدرت اله  یخداوند، ناتوان

 یبله بررسل  ،یو معنلو  قیعم  یکردیشاعران بزر  با رو  نیاند. ا)ع(، و مسئله مر  پرداخره  یسیع 

 اند.ها را در آثار خود منعک  کردهپرداخره و آن  میهمفا نیا

 انسان از درک قدرت خداوند   یاعتقاد به خدا و ناتوان

کله  کنلدیم دیلفلاسفه در درک عظمت و قدرت خداوند اشاره کلرده و تأک  یبه ناتوان  میحافظ ابراه

تلوان درک  ک چیکه هل کندیم  انیعاجز است. او ب  یاله  یقیبه معرفت حق  یابیعق  انسان از دسر

 :است یفهم بشر  ییفراتر از توانا قت،یحق نیخداوند را ندارد و ا  انیپایکام  قدرت ب

دا یِ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنت مِ سائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاٌ  ات  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرِ ا یِ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  رَ
درسَِّ  َّ أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبابً  أعِ ِ َةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ

نیِ  لَِ  دت  کةةةةةةةةةةةةةةةةةةا داٌ لِالکةةةةةةةةةةةةةةةةةةن َِصةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  همالحةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ
 ظدراکِ کانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َّ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاأِعِ ِ  النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ِ  راَِّ 
 

ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٌ عةةةةةةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةوابَّ  یالةةةةةةةةةةةةةةةةةة    الأرض جحَّ
ةسا الأسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب ِةِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواما  ماسِبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ
ةنَّ يالما ِ  لَّاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لا َّ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابَّ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ  الوت

ةد ةم  اٌ یمقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ة ا یِ فةِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  جلطتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلابَّ  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ
 (1/182: بی تا،  )حافظ ابراهیم

درک قلدرت خداونلد سلخن   یانسلان بلرا  انیلپایب  یدر اشعار خود از جسلرجو  میحافظ ابراه

 افرنیل یبلرا نیبا عبور از سرارگان و بازگشت به زمل  یکه انسان، حر  کشدیم  ری. او به تصودیگویم

کله انسلان، هرچنلد   کندی. او اشاره مماندیعاجز م  یالعل  و قدرت الهپاسخ، همچنان از درک علت

درک اسلرار خداونلد بلزر  و بخشلنده، فراتلر از تلوان اوسلت.   یاما تلاش برا  ست،یو ملحد ن  رکاف

 ثملریمانلده، همچنلان ب  یبشر ناشناخره بلاق  یبرا  ربازیخداوند، که از د  یوجود  قتیحق  یجسرجو

 است.
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به کنه و  ک چیکه ه کندیم دیپرداخره و تأک  یدر اشعار خود به ذات اله  زیبهار ن  یالشعراملک

و اشلاره دارد کله  دیلگویاست. او از نقص انسان سلخن م  افرهیدست ن  یذات خداوند مرعال  قتیحق

 ار. بهلشلودیحکما و فلاسفه، آشلکارتر م  یهابا اسردلا   یحر  ،یقیبشر در درک معرفت حق  یناتوان

 نیلبلکه بر عمق ا کنند،ینم یبه درک عظمت اله یتنها کمکنه نیو براه   یدلا  نیمعرقد است که ا

 :ندیافزایم  یناتوان

 بلللله کونلللله تللللو راه ینبللللرده کسلللل یا

 رانمیلللللکللللله در تلللللو ح ییخلللللدا یا

 اقلللللرار تیام بلللللله هسلللللر کلللللرده

 گاههلللللاه از تللللله د  لنیلللللچن هلللللم

 عللللاجزوار شیاز نقللللص خللللو کنیللللل

 بللللل  کلللله حجللللت آوردنللللد حکمللللا

 رانمیللللللتللللللو ح یو هسللللللر درتللللللو

 تللللللا دمیوشلللللن دمیلللللقلللللدر د آن

 یکللللردم بلللله معرفللللت قللللدر کسلللل 

 

 و اورملللللزد و الللللله ویلللللو د یتلللللار 

 اشلللللعار نیام در تلللللو بهرلللللر گفرللللله

 اشلللللعار نیام در تلللللو بهرلللللر گفرللللله

 شللللله علللللاد  یا ادتیلللللام  کلللللرده

 کلللللار نیلللللام سلللللر از ا اوردهیلللللن در

 را خللللللللراب ترکردنللللللللد کارهللللللللا

 بللللللدانسره ام کللللله نلللللادانم نیلللللا

 نللللایکللللر گشللللت و چشللللم ناب گللللوش

 یبللللله قلللللرب لا أدر دمیرسللللل کللللله
 (2/831: 1368)بهار،  

 )ع( یسیاشاره به زنده شدن مردگان توسط حضرت ع

 یو طبابت شهرت  یکه در علم پزشک  کندیم  ادیبه نام »لونا«    یدر اشعار خود از پزشک  میحافظ ابراه

شلاعر علرب بلا   نیلرا از مر  نجات دهد. ا  یاریبس  یهاگسررده داشره و توانسره است جان انسان

 نیلا  یهلاییکه با وجلود توانا  شودیم  ادآوری)ع(،    یحضرت موس  نیپزشک به د  نیا  مانیاشاره به ا

 ی)ع( در زنده کلردن مردگلان همچنلان فراتلر از دسلراوردها  حیمس  یسیپزشک، معجزه حضرت ع 

 :گذاردیم  شیرا به نما  یاله  یاست و قدرت یبشر

ونَ( شةةةةةةةةةةةةةا رِسٌ فةةةةةةةةةةةةة  سََّ تامِةةةةةةةةةةةةةةةةت ی)لَّلةةةةةةةةةةةةةا  الطةةةةةةةةةةةةةََّ
د لا سِ َةةةةةةةةةةةِ ن عِ ةةةةةةةةةةةِ د نا یَّ مةةةةةةةةةةةَّ  (ی)موسةةةةةةةةةةة  َّ نیبةةةةةةةةةةةَّ
 

د  ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ا مَّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرٌ لا تاِ  بَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ  ییَبَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ
 (حَّ يبَِّاع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سَّ )المسِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايَّ لاتأَّ 

 (1/71)حافظ ابراهیم، بی تا:
من   حیفرو برده و مدا  رتیو ط  چنان گسررده است که مصر را در ح  یشهرت »لونا« در پزشک

 نیلبله د  ملانیپزشک، با وجلود ا  نیکه ا  شودیم  یمن از آنجا ناش  یاست. شهفر  یاز سر شهفر  زین

 )ع( در زنده کردن مردگان است. حیمعجزه حضرت مس  ادآوری)ع(،   یموس
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 یسیمردم را به معجزه زنده کردن مردگان توسط حضرت ع   یاریکمک و    زیبهار ن  یالشعراملک

مردم را به مساعدت و کمک به شهر آمل  کله در آتلش سلوخره   ان،یب  نی. او با اکندیم  هی)ع( تشب

 :باشند میشهر سه نیا یایو اح یکه در بازساز خواهدیو از آنان م  خواندیاست، فرا م

 تلللا همرشلللان د،یلللبا یملللدد ملللردم ر

 بللود ات،یللولا یایللرا کلله بللا اح یراسللر

 

 یحلل یسللیسللازد امللوات فللرن را چللو دم ع  

 یمللدد مللردم ر م،یمللر یسللیدم ع  چللون
 (1/321: 1368  )بهار،

 مرگ ادی

ملر    ادیلکله هملواره بله    خواهدیاست و از مردم م  کیکه مر  نزد  کندیم  دیتأک  میحافظ ابراه

قلدم   ریلکله در راه خ  خواهدیو از آنان م  کندیدعوت م  سرهیشا  یباشند. او مردم را به انجام کارها

و  دیگویخود به مر  سخن م ا  یاز شور و اشر نیعم  است. حافظ همچن  نیبهرر  نیا  رایبردارند، ز

کله  ییجلا داند،یم یزندگ یهایمردم و سخر یهاتیاز آزار و اذ ییرها یبرا یعنوان فرصرآن را به

   :افتیدست   شیبه آرامش و آسا توانیدر قبر م

ر  ةِ فةةةةةةةةةةةةة  هلاا کةةةةةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةةةةةلا القةةةةةةةةةةةةةر یالوِحاةةةةةةةةةةةةةِ
دَّمَّ   یاحتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجً فکفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  دِ الْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  یقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
باب یراعِنةةةةةةةةةة  ر  یظلةةةةةةةةةة  یفقِةةةةةةةةةةدا شةةةةةةةةةةِ  هبةةةةةةةةةةردَّ الثةةةةةةةةةةت
نت  ر  یظلةةةةةةةةةةةةةةةة  هِ هِنبةةةةةةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةةةةةةِ  هبةةةةةةةةةةةةةةةةردَّ الثةةةةةةةةةةةةةةةةت

با ا  یاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتِکَّ یِ ت  مِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ عً   صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحَّ
 

ونسٌ ف  و   يةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةا وبَّ  هَقِةةةةةةةةةةةةةو  هسةةةةةةةةةةةةةَّ  القالةةةةةةةةةةةةةا
ناوبَّ  بعةةةةةةةةةةة ا  اْ ن َّلةةةةةةةةةةةِ  الةةةةةةةةةةة دتمتَّ مةةةةةةةةةةةَّ  ماقةةةةةةةةةةةِ

دالاَِ لاحِب یأانسةةةةةةةةةةةةةةِ  ثا يةةةةةةةةةةةةةة حِ  ن عةةةةةةةةةةةةةةِ  سَّ يةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةَّ
دالاَِ لِا حِب یأانسةةةةةةةةةةةةةِ  ثا يةةةةةةةةةةةةة حِ  ن عةةةةةةةةةةةةةِ  سَّ يةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةَّ

دتسِ  وبِ  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ دت الْاطةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتمرَّ لات شةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
 (203-2/204: بی تا  )حافظ ابراهیم، 

و از غفللت  آوردیمل ادیلمر  را در لحظات خواب و در هنهام وزش تندبادها بله   میحافظ ابراه

هلا د  یکله تنهلا پلاک ییجلا کنلد،یم ادیلدر قبلر  یی. او از تنهادیگوینکردن در برابر آن سخن م

که بخش   کندیم  هیخوب توص  یفرسرادن کارها  شیهمراه انسان باشد. حافظ مردم را به پ   تواندیم

اما اکنلون   افرد،یبه وحشت م  ی. او از از دست دادن جوانکندیاز گناهان گذشره را جبران م  یادیز

 گونلهچیکله ه  ییخلاک اسلت، جلا  یاو مشلرا  سلرد  ی. پهلوهلاترسدینم  یریاز از دست دادن پ 

روزگلار  یهایکه صاح  آن از سخر  شدیاندیم  ی. او به آرامهاهستیجز سکوت و آرامش ن  یهمراه

 .کندیت نمیشکا

و در  دیلآیو آرامش جاودان تنها با مر  به دسلت م  شیباور دارد که آسا  زیبهار ن  یالشعراملک

از  دیلگویآن نلدارد و م یو بقا  یبه زندگ  یشاعر شوق  نیجز رنج و درد وجود ندارد. ا  یزیچ  یزندگ

 . ستیها نآن انیم  یتفاوت چیبرابرند و ه  یاو مر  و زندگ یندارد؛ برا یمر  هراس
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 املللروز یزنللدگ نیللاز ا میمللارا کلله بللرنج

 از بهلللرغم و رنلللج و عذابسلللت یگرزنلللدگ

 اسللت اتیللح یاز آن سللو دیللجاو شیآسللا

 

 سلتیو وحشلت ن  میو مر  بل  یسریمرا ز ن

 من  ی  لدهید  شیپ   مار،یتندرست و چه ب  چه

 ومللللر  یمللللرا فکرزنللللدگان برابراسللللت

 

 سللتیو شللو  بقللا ن سللرنیدر سللرهوس ز 

 ستیدوا ن  چیه  شیسریاست که جز ن  یدرد

 سلتیسوبه جزاز رنج و غم و درد و بلا ن  نیز
 (1/440: 1368  )بهار،

 کلله لللذتی نبللرم ز یللن حیللات نللاموزون

 خوش است مر ، چو لیلی به دیده مجنلون

 نلله از یکللی مرنفللرو نلله بللر یکللی مفرللون
 (689)همان:  

   یکیدعوت به بخشش و ن

 نیلکه در ا دیگویو م کندیبخشش و احسان دعوت م  کو،ین  یمردم را به انجام کارها  میحافظ ابراه

خداونلد در روز  د،یو بخشش کن یکیکه هر اندازه ن کندیم دیگرفت. او تأک یشیپ   هریکدیاز    دیراه با

کند که پلاداش یاشاره م  نیطور کام  و برابر خواهد داد. حافظ همچنرا به  کوکارانیپاداش ن  امتیق

است   یآن پاداش  رایاست، ز  تریبرتر و عال  یویو هر نوع پاداش دن  زانیاز هر م  امتیخداوند در روز ق

 :شودیها داده مکه از جان  خداوند مرعا  به انسان

وا فةةةةةةةةةةةةةةةةة  مَّلةةةةةةةةةةةةةةةةةا الحاتَّ فةةةةةةةةةةةةةةةةةننَکام یتتَا  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةَ
 حاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  یفاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءکِام فةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  هأِرِ  یظنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةةامِکام یفِ ةةةةةةةةةةةةةةةة  اتَّ د الْةةةةةةةةةةةةةةةةِ  فةِتِسةةةةةةةةةةةةةةةةابقِوا
ن لا یَةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ  یِ هةةةةةةةةةةةةةةةةة اءا رِبت الماحسةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا   عةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
 

 تتَِِ لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوِ  عِواقَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسَّ الإ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَّ  
ةو ِ   لَّقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائلَّ فةِعتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَّ -لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو َعِلِمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةَّ عِاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرِسا الأمثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَّ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَِّ ی  الإثَبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ
دت  ن مَّک عةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ن لِازِ  لا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  الَّ يةةةةةةةةةةةةةةةةةة لا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ

 (1/279: بی تا  )حافظ ابراهیم، 
 یو بخشش سسر  کوین  یکه در انجام کارها  کندیم  هیدر اشعار خود به مردم توص  میحافظ ابراه

 انیلکه در م کندیاشاره م رانیآگاه باشند. او به فق  یاهما  و سسر  یامدهایاز پ   ینورزند و به درسر

. دیلبپرداز اهلفعالانله بله کملک آن  دیبا  د،یمطلع باش  ازهاین  نیوجود دارند و اگر از ا  ازمندانیشما ن

و بخشلش در   یکین  رایگرفت، ز  یشیپ   هریکدیاز    دیبا  ریخ  یکه در انجام کارها  کندیم  دیحافظ تأک

 یکلیکه ن  دیگوی. او مکنندیرقابت م  هریکدیاست که در آن بخشندگان با    یعیوس  دانیبرابر شما م

از هر لحلا    کوکارانین  یده برابر پاداش خواهد داشت و پاداش خداوند برا  امتیدر روز ق  کوکارانین

 است.  تریبرتر و عال

 یو بله داسلران پادشلاه  دیلگویدر اشعار خود از جود و بخشش سخن م  زیبهار ن  یالشعراملک

 ریلتا به او کمک کند تا مهر مردم را جل  کنلد. وز  خواهدیخود م  ریکه از وز  کندیبدچهره اشاره م
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 وهلا اکمک به مردم ببخشد تلا آن یکه ثروت و گنج خود را برا دهدیم شنهادیخردمند به پادشاه پ 

و بلا بخشلش و احسلان،  کنلدیعم  م  ریوز  شنهادی. پادشاه به پ رندیبپذ  یرا به عنوان دوست و حام

 :شودیو ماندگار م  دینامش جاو

 پادشلللللللله را صللللللللباحری بایللللللللد

 ای دریغلللللللا کلللللللزین دوژم رویلللللللم

 گفلللللت بلللللا او وزیلللللر روشلللللن رأی

 چلللللاره ی ایلللللن دَماملللللت آسانسلللللت

 پلللیش ایلللن رنلللگ وپلللیش ایلللن رخسلللار

 گنجلللت آکنلللده اسلللت و دخللل  فلللراخ

 خویشللللرن را بلللله گللللنج نللللامی کللللن

 بللللللا زر سللللللرخ سللللللرخرو گللللللردی

 از کلللللللرم خللللللللق در پللللللللذیرندت

 پادشللللله گفرللللله ی وزیلللللر شلللللنید

 

 للللللدیکلللله بللللدو مهللللر خلللللق بهرا 

 میمهلللللر مردملللللان سلللللو نکشللللللد

 یعملللللر بلللللار خلللللدا نلللللدهیپا بلللللاد

 علاجلللش بللله دسلللت سلطانسلللت خلللود

 اریلللللبلللللرکش زدسلللللت گوهر پلللللرده

 پهللللن ولشللللکرت گسللللراخ کشللللورت

 کللللللللن یبرمردمللللللللان گراملللللللل در

 ینکلللللللوبخش تلللللللانکو گلللللللرد زر

 رنلللدتیکلللرم کلللن کللله دوسلللت گ رو

 دیلللواحسلللان بکلللرد وشللللد جاو جلللود
 (2/908: 1368)بهار،  

 یریگ جهینت

از   یریلگنشان داد که هر دو شاعر با بهره  توانیم  میالشعرا بهار و حافظ ابراهاشعار ملک  سهیدر مقا

 اتیبازگشت به ح  ات،یح  یتأم  در کوتاه  یبرا  یعنوان تلنهرمر  به  ادیچون    یمشررک  یهامؤلفه

 تیلدر درک تمام یعق  بشلر ی)ع(، اعرراف به ناتوانیسیحضرت ع   زیآمپ  از مر  از زبان معجزه

حلا ،  نیبا ا سازند؛یرا م یمشررک یو احساس یساخرار فکر ،ینید  یهابر آموزه  هیو تک  یقدرت اله

و از آن   کنلدیم  دیلتأک  یو عرفلان  فلردیبر جنبه    شرریب  ز،یالشعرا بهار در نمود مر  و رسراخملک

 ادیلبه  میکه حافظ ابراه  یدر حال  برد،یبهره م  یحضور اله  یوجوو جست  یدعوت به خودساز  یبرا

نظلر دارد.   یجمع  یو رسرهار  یدر راه عدالت اجرماع   کاریپ   یبرا  یازهیمثابه انهمعاد به  دیمر  و ام

 یللیو تمث  یعرفلان  یمطلق ذات او در شعر بهار اغل  با زبان  یِبه خدا و بزرگ  مانیا   ،یترت  نیبه هم

 یاعرقاد رنلگ و بلو نیا میابراه فظشاعر است، اما در آثار حا  یمعنو  یو نشانهر تکاپو  شودیطرح م

اسلرفاده  ت،یل. در نهاکنلدیظلم و اسرثمار کمک م هیانداز مبارزه علو به قوّت چشم  ابدییم  یاسیس

اشعارشلان   یو معنلو  یاخلاق  یمبناها  تیتنها به تثبنه  ینیو مسائ  د  نیهر دو شاعر از چارچوب د

 دیلملر ، ام  ادی  قیاست؛ از طر  دهیبخش  شانیهاشعر  یبه فرم و محروا  ینینو  ییایبلکه پو  ده،یانجام

از رابطله انسلان بلا خلدا،   یزیمرما  ریها تصواز آن  کیهر    ،ینید  یهامطلق و آموزه  دیبه معاد، توح

 .گذارندیم  شیخود و جامعه به نما
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Abstract 

The worldview of a committed and religious poet is shaped by the religious 

definition of human nature, existence, and its ultimate fate, determining the 

course of committed religious literature. Within this framework, commitment, 

as a fundamental principle, encompasses various poems in which poets 

consciously engage with political, social, and moral issues. In the modern era, 

committed literature played a crucial role in resisting foreign domination and 

colonial oppression, making social and religious concerns essential criteria of 

literary commitment. The core of this commitment is religious adherence, 

through which poets sought to raise awareness and liberate Muslim societies 

from suffering. This study employs a descriptive and qualitative analytical 

method. Contemporary Persian and Arabic literature are significant for two 

reasons: a return to the styles of past poets and a thematic shift due to political 

and social transformations. A key feature of this period was the integration of 

political and social elements into poetry, introducing themes such as justice, 

freedom, awakening, and progress. For the first time, poetry became a platform 

for political and social discourse. Hafiz Ibrahim and Mohammad-Taqi Bahar, as 

pioneering poets of committed literature, used Islamic teachings to dedicate 

their poetry to combating colonialism, poverty, ignorance, envy, and defending 

women's rights, Islam, and the Prophet Muhammad (PBUH). Their works 

reflect a conscious effort to address societal struggles through poetry, 

emphasizing the role of literature as a means of reform and resistance. 

 

Keywords: Committed literature, religious commitment, contemporary poetry, 

Hafiz Ibrahim, Mohammad-Taqi Bahar 
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Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 
Introduction 
This study approaches literature as a reflective medium through which the 

cultural, ethical, and intellectual dimensions of a society become visible. 

Literary texts are not merely aesthetic productions but function as repositories 

of collective experience, revealing patterns of belief, social structure, and 

historical transformation. Within this context, comparative literature provides a 

critical framework for examining relationships between literary traditions across 

time and space, particularly in terms of influence, thematic convergence, and 

the transmission of artistic forms. One of the most significant areas within this 

field is the study of committed literature, especially religious commitment, 

which positions literary creation as an ethically grounded and socially 

responsive act. 

The concept of religious commitment in poetry extends beyond superficial 

references to faith. It implies a deep integration of religious worldview into the 

structural and semantic core of the poem. In classical Persian and Arabic 

traditions, such commitment often appears through symbolic language, 

scriptural allusions, and mystical reflection. In modern contexts, however, it 

frequently intersects with social and political concerns, producing a hybrid 

discourse that combines spirituality with activism. This transformation reflects 

broader historical changes, particularly in societies experiencing colonial 

pressure and internal reform movements. 

The present study focuses on the poetry of Mohammad-Taqi Bahar and Hafez 

Ibrahim, two influential figures whose works exemplify the integration of 

religious commitment and social consciousness. Writing in Iran and Egypt 

during periods of political upheaval and cultural transition, both poets engage 

deeply with Islamic values while addressing issues such as injustice, moral 

decline, and national identity. Despite the importance of these themes, there has 

been limited comparative analysis of how specific religious concepts function 

within their poetic systems. 

This research therefore seeks to analyze how key religious motifs are employed 

in their poetry, including the remembrance of death, the miracle of resurrection 

associated with Jesus, the limits of human reason in understanding divine 

power, and the promotion of ethical values such as charity and compassion. 

These elements are examined not only as thematic features but also as cognitive 

and rhetorical tools that shape meaning and influence the reader. The study aims 

to answer how these motifs are constructed, what functions they serve, and how 

they are shaped by the cultural and social contexts of each poet. 

Methodology 

The study adopts a qualitative comparative methodology based on close textual 

analysis and theoretical interpretation. It draws on the framework of committed 

religious literature, which emphasizes the ethical responsibility of the poet and 
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the integration of belief systems into literary production. In addition, insights 

from cognitive poetics are employed to explore how religious concepts are 

encoded in language and how they activate mental frameworks related to 

morality, time, and transcendence. This interdisciplinary approach allows for a 

deeper understanding of both form and meaning. 

Selected poems from both poets are analyzed in detail, focusing on recurring 

themes, metaphors, and stylistic patterns. The analysis examines how religious 

motifs are linguistically represented and how they function within the overall 

structure of the poem. Attention is given to rhetorical strategies such as 

symbolism, analogy, and narrative framing, as well as to the emotional and 

persuasive effects of these techniques. The goal is to identify both similarities 

and differences in how each poet constructs and communicates religious 

meaning. 

The research also considers the broader historical and cultural contexts in which 

the poets wrote. This includes the impact of colonialism, intellectual reform 

movements, and changing social conditions in Iran and Egypt during the late 

nineteenth and early twentieth centuries. By situating the texts within these 

contexts, the study highlights how external factors influence the   شاار’s use of 

religious themes and the ways in which poetry responds to societal needs. 

In addition, the study engages with previous scholarship on religious 

commitment in literature, including comparative analyses of mystical poetry 

and ethical discourse. These works provide a theoretical foundation while also 

revealing gaps that the current study seeks to address. The combination of 

textual analysis, theoretical reflection, and contextual interpretation ensures a 

comprehensive and nuanced approach to the subject. 

Results 

The findings indicate that both poets employ the theme of death as a central 

element in their poetic discourse, though they approach it in different ways. In 

the poetry of Hafez Ibrahim, death is presented as an immediate and urgent 

reality that serves as a moral reminder. It encourages individuals to reflect on 

their actions and to prioritize ethical behavior, particularly acts of charity and 

kindness. Death functions as a motivational force, directing attention toward 

accountability and the consequences of human actions. 

In contrast, Mohammad-Taqi Bahar treats death with a more contemplative and 

philosophical tone. Rather than emphasizing fear or urgency, he often portrays 

death as a natural and even comforting aspect of existence. It represents a 

release from the suffering of life and a transition to a more peaceful state. This 

difference reflects a broader divergence in emotional and intellectual 

orientation, with Hafez Ibrahim focusing on moral urgency and Bahar 

emphasizing existential reflection. 

The motif of resurrection, particularly the miracle associated with Jesus, is used 

by both poets but with different rhetorical purposes. Hafez Ibrahim employs this 
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motif to highlight the limitations of human knowledge and the superiority of 

divine power. By contrasting human achievements with divine miracles, he 

underscores the inadequacy of human understanding. Bahar, however, uses the 

same motif metaphorically to inspire social action, suggesting that collective 

effort can revive a suffering society in a manner analogous to resurrection. 

Both poets also address the limits of human reason in comprehending divine 

reality. Hafez Ibrahim expresses this idea through vivid imagery and narrative 

scenarios, emphasizing the failure of human inquiry to grasp ultimate truth. 

Bahar adopts a more introspective approach, often reflecting on the inadequacy 

of philosophical reasoning and the inevitability of uncertainty. Despite these 

stylistic differences, both poets affirm the transcendence of divine power and 

the necessity of humility in the face of it. 

The theme of ethical responsibility, particularly charity and generosity, plays a 

significant role in both bodies of work. Hafez Ibrahim frames these actions in 

terms of religious duty and divine reward, encouraging readers to act in 

anticipation of the afterlife. Bahar, on the other hand, emphasizes the social 

impact of generosity, presenting it as a means of gaining public trust and 

improving communal life. In both cases, religious commitment is closely linked 

to social ethics and practical action. 

Conclusion 

The study concludes that religious commitment in the poetry of Mohammad-

Taqi Bahar and Hafez Ibrahim is a dynamic and multifaceted phenomenon that 

integrates spiritual belief with social engagement. Rather than limiting artistic 

expression, this commitment enhances the depth and effectiveness of poetic 

language by providing a coherent ethical and philosophical framework. 

Religious motifs are not merely decorative but serve as central elements that 

shape both the structure and purpose of the poetry. 

The comparative analysis reveals that while both poets share a common 

foundation in Islamic thought, their different cultural contexts and personal 

perspectives lead to distinct expressions of religious commitment. This 

highlights the importance of considering historical and social factors when 

analyzing literary texts, as these elements significantly influence both content 

and form. The study demonstrates that similar themes can be adapted to serve 

different rhetorical and ideological purposes. 

Furthermore, the findings suggest that committed religious poetry functions as a 

bridge between individual belief and collective experience. It allows poets to 

address personal concerns while also engaging with broader societal issues, 

thereby reinforcing the relevance of literature in times of change and crisis. The 

integration of ethical values into poetic discourse contributes to the enduring 

impact of these works. 

In conclusion, this research contributes to the field of comparative literature by 

offering a detailed analysis of how religious commitment operates within two 
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distinct yet related literary traditions. It underscores the role of poetry as a 

medium for expressing complex relationships between faith, reason, and 

society, and opens the way for further studies on the interaction between 

religion and literary creativity across cultures. 
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 چکیده
 پلردازد.ای جدید و نوظهور از دانش بشری است که به بررسی مرون با نهلاه انرقلادی ملیتحلی  گفرمان انرقادی شاخه

پلذیرد و واکاوی هدفمندی است که به منظور شناخت و خلق معرفلت انجلام می تحلی  گفرمان انرقادی نهاهی عمیق و

های تحلی  گفرملان گردد. یکی از حوزههای گفرمان مدار مطرح میدر تحلی  گفرمان مناسبات قدرت و بررسی ساخت

های گفرملان ملدار و سلسلله ی انرقادی لاکلا و ملوف بله بررسلی سلازهچنرا  موف است. نظریه انرقادی نظریه لاکلا و

دهد. پژوهش حاولر بلر پردازد و فرآیند برجسره سازی را مورد بررسی و کند و کاو قرار میهای مخرلف گفرمان میدا 

ی انرقلادی لاکللا و ملوف بله بررسلی تحلیلی اسروار است و با تکیه بر این روش و در چارچوب نظریله  -روش توصیفی  

پردازد. بر اساس این نظریه، گفرمان اثبات حقانیلت املام عللی )ع( در خلافلت را در های امام علی )ع( به معاویه مینامه

گیرد و »تصدی خلافت« را به عنلوان دا ّ رقابت با گفرمان حاکم، یعنی گفرمان معاویه و عدم صلاحیت ایشان شک  می

ها اسلت کله های پراکنده و شناور دیهری در مرن ایلن ناملهدهد. از سوی دیهر، دا تهی در جایهاه دا ّ مرکزی قرار می

ملدار نیلز در ایلن های گفرمانکنلد و سلاختبندی میبخشد و در پیرامون دا ّ مرکلزی مفصل دا  مرکزی را قوت می

به دنبا  مشروعیت بخشی به خلافت امام عللی )ع( و خلارج   ها به مثابة سوژة سیاسی در ودیت با غیرهای رقی  ونامه

 کردن و به حاشیه راندن گفرمان رقی  است  
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 ليل الْطاب س بناءات الْطاب عند رسائل الإماَّ على) ( ظلى معالای  فى ضوء 
 لاموف   لانما ج ت لا 

 الملخص 
 تحليييل  تحليييل الخیيي ب النقييد   هيي  فييرم جدنييد وناشييش   العليي م البشييرن  والييإي نقيي م بقييراءة النصيي ص بصيي رة نقدنيي .

 عحقيي ت طيير  نيي   الخیيي ب تحليييل  . وایجيي  ه المعرفيي  يصيي ل علييلا نعمييل و ه  فيي  و عميقيي  نظييرة لييه النقييد  الخیيي ب
 اكييح نظرنيي . ميي  وشيين  ل اكييح نظرنيي  هيي  النقييد  الخیيي ب تحليييل ييي زات ايييد . الخیيي ب بنيي ءات و راسيي   القيي ة
 تسيليط عمليي  بدراسي  تقي م وأن ي  . للخیي ب الم ن عي  اليداات ومجم عي  الخیي ب بني ء  راس  إِ تسعلا  النقدن   وم 
 ني   النقدن  وم  اكح نظرن  إط ر و  الأس س هإا وعللا  هإه الدراس  ق ئم  عللا المنهج ال  ليل  ال ص  .. ال  ء
 شيّ     يي  صي يب عليلا الإمي م س   الحقيق  هإه إِ تشر الدراس  هإه ن يج  .مع ون  إِ عللا  الإم م  رس ئل   راس 
 أن ي  هني ك  .السيحم علييه رسي ئله فى مح رني   اات هني ك. الشّ   هإا   مع ون  أيقي  عدم ن بت المق بل و   الخحف 
 نسيعلا الرسي ئل هيإه   الخیي ب بني ء. المركزني  اليداات تقيّ   التى الرس ئل هإه نص      أخر   وم ن ثرة  ع ئم    اات

 ب  النزام.يل م، وخروجه ا  مش إِ مع ون  خی ب و فع السحم عليه عللا المؤمنن أمر خحف  أيقي  إثب ت إِ
 وم    رس ئل نهج البحغه  وتحليل الخی ب  بن ءات الخی ب  اکح الکلمات المفتاحية:
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 مقدمه 

نوظهور از دانش بشری است که نقش مهمی در فهم مرون مقلدس و   تحلی  گفرمان انرقادی شاخه

مرون کهن دارد؛ لذا با توجه به اهمیت فهم و شناخت مرون دینی و مقدس و نقش تحلی  گفرملان 

انرقادی پژوهشهران علاقمند به این حوزه به بررسی مرون دینی بلر اسلاس الهوهلای رایلج تحلیل  

های آن در ها و خطبللهالبلاغله و بررسلی و تحلیل  ناملهنهج انلد. دربلارهگفرملان انرقلادی پرداخره

چارچوب نظریات تحلی  گفرملان انرقلادی، جایهلاه بلارز ایلن اثلر دینلی موجل  توجله و اهرملام 

های مرعددی است که درباره نهج البلاغله نهاشلره شلده پژوهشهران شده است و نریجه آن پژوهش

گیری معنا و پیام واحدهای زبانی در ارتباط با عوامل  است. »تحلی  گفرمان، چهونهی تبلور و شک 

از صلاح  (. 8: 1379)فلرکلاف، کنلد« موقعیری گفرمان را بررسی می درون زبانی، برون زبانی و زمینه

انرقادی این دو بله بررسلی  نظران به نظام تحلی  گفرمان انرقادی، لاکلا و چنرا  موف است. نظریه

پردازد و مفص  بنلدی گفرملان را های مرکزی و شناور در گفرمان میمناسبات قدرت و حضور دا 

 -دهد. پژوهش حاور با تکیه بلر روش توصلیفی  در چارچوب محورهای فرعی مورد بررسی قرار می

های املام عللی)ع( بله معاویله تحلیلی و در چارچوب روش انرقادی لاکلا و ملوف بله بررسلی نامله

بندی در گفرملان املام ها در ایلن گفرملان و همچنلین فرآینلد مفصل پرداخره است و حرکت دا 

 دهد.  البلاغه مورد بررسی و تحلی  قرار میهای نهجعلی)ع( را در نامه

 بیان مسأله

گفرمان زاییده شرایط سیاسی و اجرماعی است و از طرفی دیهر خود گفرمان نیز نقلش اساسلی در 

خارج کردن مناسبات قدرت دارد؛ به عبلارت دیهلر ارتبلاط همسلو یلا ناهمسلویی کله گفرملان بلا 

گیلرد. هلر گفرملانی مناسبات قدرت دارد، در تحلی  گفرمان انرقادی مورد بحث و بررسی قلرار می

های دیهر که روی هلم رفرله نظلام معنی و هویت خود را با قرار گرفرن در درون شبکه ای از نشانه

 (.  105: 1985)لاکلا و موف،  کند  دهند، کس  میای را تشکی  مینشانه

لازم به ذکر است هیچ گفرمانی به معنای دقیق کلمه از شرایط زمانه خود جدا نیسلت و پیونلد 

های محیطی و ساخرارهای زبانی وجود دارد. این مطل  به عوامل  زیادی بین هر گفرمان با واقعیت

البلاغه به شدت نیازمند عوام  پراگماتیلک ایشلان اسلت کله پراگماتیک و فهم سخنان امام در نهج

گردد که بازتاب حلوادن روزگلار حیلات بخش مهم از این عوام  به اسباب صدور سخن ایشان برمی

 باشد.ایشان می

گیلرد. پلژوهش رویکرد لاکلا و موف بیشرر در مرون سیاسی و اجرملاعی ملورد توجله قلرار می

تحلیلی بر اساس الهوی لاکلا و موفه در تحلی  گفرملان انرقلادی  –حاور با تکیه بر روش توصیفی 

پردازد و برای رسیدن به این منظلور های امام علی )ع( میهای حکومری در نامهبه خوانش مناسبت
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ابردا به توصیف تحلی  گفرمان، تحلی  گفرمان انرقادی پرداخره شد و سلپ  در خصلوص تحلیل  

های برگزیلده در ملورد گفرمان لاکلا و موفه مخرصر تعریفلاتی ارائله خواهلد شلد و سلپ  مؤلفله

 گیرد.های معاویه مورد بررسی و تحلی  انرقادی قرار میمناسبات حکومری در تقاب  با سیاست

انرقادی لاکلا و موف اشاره دارد که به   های گفرمانی در نظریهبندی لاکلا و موفه به گزارهمفص 

گیری ایدئولوژی گفرمانی رانی و شک سازی و حاشیههای مخرلف و فرآیند برجسرهبررسی سیر دا 

 لات ذی  است:ؤاپردازد. جسرار حاور در پی یافرن پاسخی در خور برای سمی

هلا تثبیلت کننلده سازی دا  مرکزی و دیهلر دا های گفرمان مدار در برجسرهچهونه سازه .1

معنای گفرمان و اثبات حقانیت امام علی )ع( و رد اثبات حقانیت معاویه در گفرملان رقیل  

 است؟

ترین ساخرارهای زبانی گفرمان امام علی)ع( برای برجسره سلازی گفرملان خلود و بله مهم .2

 حاشیه راندن گفرمان رقی  کدام است؟

 ی پژوهشپیشینه

هلایی شود، قسمت او  شلام  پژوهشپژوهش حاور، با توجه به عنوان مقاله به دو قسم تقسیم می

است که در پرتو نظریه تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف انجام شده که برای آشنایی به برخی از 

 شود:ها اشاره میآن

«، »بررسی رباعیات خیام بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکةةلا و مةةوفپایان نامه ارشد:  

زین  شریعری، دانشهاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکرر عللی شلریعری، گلروه 

. این پژوهش که بر اساس چارچوب نظریه لاکلا و موف صورت گرفرله 1394آموزشی زبان شناسی،  

های حاکم در رباعیات خیام بوده و بر ایلن اسلاس کشلف نظلام است، به دنبا  دسریابی به گفرمان

گیلرد. از نرلایج ها مورد بررسی قلرار میهای اصلی در هرگفرمان و بازسازی این گفرمانمعنایی دا 

های مرکزی رباعیات خیام را ریا سریزی، حیلرت و حلا  اندیشلی تشلکی  حاصله این است که دا 

تری از زمانه خلود ارائله داده دهند. البره باید گفت خیام با دا  مرکزی ریا سریزی تصویر روشنمی

 است.

تحلیل گفتمان انتقادی نامه محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس نظریةةه  مقاله: »

ش. ایلن 1395عبدالباسط عرب یوسف آبادی و طاهره میرزاده، مجله لسلان مبلین،  لاکلا و موف«  

مقاله مکاتبه سیاسی منصور عباسی و محمد بن عبدالله را با تکیه بر نظریه گفرمان انرقادی لاکللا و 

نامه محملد بلن عبلدالله و   .کندموف با هدف کشف مواوع سیاسی و اجرماعی آن زمان بررسی می

ها، به اوواع سیاسی و توان با تحلی  مکاتبات سیاسی آنمنصور عباسی از جمله آثاری است که می
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رسد کله گفرملان محملد و منصلور مناسبات قدرت دوره عباسی پی برد و در آخر به این نریجه می

برای هویت بخشیدن به خود و مووع گیری در برابر رقی ، در تضاد و غیریت خاصلی بلا هلم قلرار 

 توان دید.دارند. نمود این غیریت را در اخرلاف نظر هر یک مبنی بر خلافت بر امت اسلامی می

: »تحلیل )گفتمان ناسیونالیستی( در مجموعه اشعار احمد شاملو )بر مبنای نظریه  مقاله

رقیه صدرایی و معصومه صادقی، مجله مرن پژوهی ادبلی، شلماره تحلیل گفتمان لاکلا و موفه(«،  

یلابی و سلوژه )گفرملان بندی، مفلاهیم، فراینلد هویت. این مقاله چهونهی کاربرد مفص 1397،  75

کنلد. ناسیونالیسم( از پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی را در مجموعه اشلعار احملد شلاملو بررسلی می

ترین های پژوهش نشانهر آن است که میهن دوسری، نظام سیاسی مطلوب و ... از مهمبرخی از یافره

بندی هایی هسرند که در حو  دا  مرکزی )آزادی و اسرقلا ( در گفرمان ناسیونالیسلم مفصل دا 

سیاسی دوره پهلوی دوم، مفهوم اسلرقلا  و آزادی ایلران بلا -قرار اجرماعیشوند و در شرایط بیمی

 شود.شود و به دا  تهی مبد  میبحران معنا روبرو می

البلاغه نهاشلره شلده هایی است که در مورد نهجقسمت دوم پیشینه پژوهش، مربوط به پژوهش

شود که به نحوی با موووع مقاله حاور در ارتباط هایی اشاره میاست که در این قسمت به پژوهش

 باشند:

صفایی و سلطانی، جسرارهای زبلانی، »تحلیل گفتمان نامه امام علی )ع( به معاویه«، مقاله:  

پلردازد و امام بر اسلاس الهلوی هالیلدی می  28ی  ش. پژوهش حاور به بررسی انرقادی نامه1395

کند. برخی از نرایج حاصله نشانهر آن است کله ساخرارهای زبانی و انسجام مرنی نامه را بررسی می

هلا« را گفرمان مشروعیت امام، برای تثبیت، ترویج و تقویت در برابر گفرمان معاویه، ایده »ملا و آن

 گسرراند.می

ی  »تحلیل گفتمان انتقادی در نهج البلاغه بر اسةةاس تئةةوری فةةرکلاف )مطالعةةه:  مقاله

عللی قهرملانی و فاول  بیلدار،  های امام علی)ع( در جریةةان فتنةةه خةةوار («، موردی خطبه

های املام ش. پژوهش حاور همچون پژوهش سابق به بررسی خطبله1398البلاغه،  پژوهشنامه نهج

پلردازد و در در جریان خوارج براساس الهوی فرکلاف و در سه سطح توصلیف، تبیلین و تفسلیر می

های پژوهش نشان دهنده آن است که امام علی )ع( به منظور اقنلاع مخاطبلان، پایان برخی از یافره

کند تا مانع تغییر ایلدئولوژی یلاران نخست سرانجام تلخ برون رفت از سلطه قدرت حاکم را بیان می

خود شود و در گام بعد، باط  بودن جهان بینی خلوارج را نمایلان و از تقابل  بلا ایلدئولوژی قلدرت 

 سازد.مسلط بر جامعه منصرف می

عبدالحسلین   البلاغه براساس الگةةوی فةةرکلاف«، ی دهم نهج»تحلیل گفتمان نامهمقاله:  

ی املام ش. بله بررسلی نامله1399ذکایی، روح الله صیادی نژاد و عباس اقبالی، مجلله ادب عربلی،  
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پردازد. برخی از علی)ع( براساس الهوی انرقادی فرکلاف و در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین می

هلای های پژوهش حاکی از این است که در بوعد کاربردی الهلوی فکلری املام مروجله پرداختیافره

نحوی، موسیقایی، بلاغی و اقناعی در نامه ملذکور اسلت تلا ولمن اقنلاع مخاطل  و تبیلین بافلت 

 موقعیری، سطح توصیفی و تبیینی را شک  دهد.

تلوان اند میهایی که در این زمینله نهاشلره شلدهدر خصوص وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

های امام علی)ع( به معاویله براسلاس الهلوی مفصل  بنلدی ی نامهگفت که تاکنون پژوهشی درباره

فقدان پژوهشی با رویکرد لاکللا   گفرمانی لاکلا و موف نهاشره نشده است و جسرجوها نشان دهنده

و موف است و این پژوهش برای نخسرین بار در چارچوب الهوی لاکللا و ملوف بله بررسلی فرآینلد 

 پردازد.های گفرمانی امام علی)ع( میبندی گفرمان و گزارهمفص 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

ای برخلوردار اسلت آن تعلاملی کله میلان نوع تعام  حاکمان با مردم سرزمین خود از اهمیت ویژه

تواند بر سرنوشت سیاسی، اجرماعی و حری اقرصادی آن سلرزمین حاکمان و جامعه حاکم است می

البلاغه روشن و آشکار است و به مثابه برخورداری از ساخرار زبلانی تأثیرگذار باشد. جایهاه ادبی نهج

امام عللی )ع( و آشلنایی بلا  ممراز و پویا، مورد توجه پژوهشهران قرار گرفره است. بنابراین گفرمان

هلا و اشلارات محورهای تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف که نقش مهمی در بیان سلازی دلالت

مرن ایفا کرده و از پوشش ظاهری گفرمان که ملانع رسلیدن بله معنلا و مقصلود در فهلم گفرملان 

سلازد تلا معللوم شلود کله لاکللا و ملوف از شود گذر کرده و فهلم معنلای نهفرله را هملوار میمی

ترین صاح  نظران در این جنبش انرقادی هسرند و رویکرد خاصی در تعام  بلا گفرملان و برجسره

تواند بلرای تملام سیاسلرمدارن یلک منبلع اند در این زمینه میبه خصوص گفرمان سیاسی داشره

های مقاومت و اسرعمار سریزی باشلد تلا از طریلق آن مناس  در جهت تمدن سازی و تبیین مؤلفه

 های گوناگون فراهم کند.یک محیط مؤثر و فعا  در عرصه

 الگوی لاکلا و موف در تحلیل گفتمان انتقادی

پرداز معلروف ترین شک ، همان زبان به هملراه بافلت اسلت. میشل  فوکلو نظریلهگفرمان در ساده

های گفرمانی داشره، معرقد است گفرمان گفرمان که آثارش نقش جدی در انکشاف طیفی از نظریه

کنلد نله چیلزی کله وجلود دارد و چیزی است که چیز دیهر )مرن، مفهوم، پاره گفره( را تولید می

اما در تحلی  گفرمان، به عنوان   (.11:  1992  )فض ،تواند به صورت جدا از هم تجزیه و تحلی  شود  می

های ملدار و دیلدگاههای گفرمانارتباط بلین سلاخرارشناسانه،  نهاه زبانروشی برای تحلی  مرون با  

 شوند.  اجرماعی حاکم بر تولید گفرمان، بررسی، توصیف و سپ  تبیین می
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های دیهر کله بلا طبق نظریه تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف هرچیز صرفا  در شبکه هویت

آیند. هویت از این منظر ارتباطی اسلت ممکلن هسلت یلک فعل ، اند پدید میبندی شدههم مفص 

 (.  43: 1386)خلجی،  سخن و نماد در دو گفرمان مرفاوت و مرضاد با یکدیهر داشره باشند 

شلود و گفرمان، پیکره نظامندی است که از مفص  بندی عناصلر و مفلاهیم ملرتبط حاصل  می

ای معنادار با هم مرتبط هسرند. به عبلارت دیهلر، گیرد که به گونهای از واژگان را در برمیمجموعه

ای منسجم از افراد، مفاهیم و واژگان هسرند که حو  یک دا  برتر بندی مجموعهها، مفص گفرمان

 (. 54)همان:  بخشد  قرار گرفره و به زندگی انسان معنا می

وجه تمایز نظریه لاکلا و موف با نظریات دیهر در این است که تمایز گفرمانی و غیرگفرملانی را 

کنلد؛ بنلابراین تحلیل  هلای اجرملاعی تأکیلد میشمارد و بر گفرمانی بلودن تملام حوزهمردود می

کند های زبانی و غیر زبانی به مثابه مرن برخورد میگفرمانی لاکلا و موف با مجموعه وسیعی از داده
 (.94:1390)مقدمی،  

پردازد های امام علی )ع( بر اساس رویکرد انرقادی لاکلا و موف میپژوهش حاور به بررسی نامه

 کند.بندی در گفرمان امام )ع( را بررسی میو فرآیند مفص 

 های امام علی)ع( به معاویهتحلیل گفتمان انتقادی نامه

گفرمان دینی امام علی)ع( که مرأثر از گفرمان قرآن و اسلام است، سرشار از غنای زبلانی اسلت. بلا 

توان به درک های پنهان زبانی است، میلایه  های ایشان که در بردارندهتجزیه و تحلی  گفرمان نامه

عمیقی از گفرمان امام علی)ع( دست یافت. در ادامه و با توجه به اهمیت تحلیل  گفرملان انرقلادی 

 کنیم.های امام علی )ع( بررسی میهای تحلی  گفرمان انرقادی لاکلا و موف را در نامهمؤلفه

 دال مرکزی

مرکزی گفرمان اسلت. دا  مرکلزی گفرملان محلوری   دا  مرکزی در هر گفرمانی به عنوان هسره

دا  مرکلزی و بلار   ها پیراملون آن در حرکلت هسلرند و تثبیلت کننلدهمعنایی است که دیهر دا 

 بخشند. دا  مرکلزی در گفرملان بله واسلطهمعنایی دا  مرکزی است یا محور گفرمان را عمق می

هلای مرحلرک شلناور های مخرللف و بلا تکیله بلر دا اهمیری که در فرآیند دریافت دارد به شلیوه

)یلورگن ، سازی معنای مورد نظر اسلت  شود که حاص  این ساخرار در گفرمان برجسرهبازنمایی می

تحلیل  گفرملان لاکللا و ملوف آملده   در مطالعات گفرمانی و بر اساس آنچه در نظریه  (.114:  1390

ها را به عنلوان نیرویلی جاذبله پیراملون خلود جملع است، دا  مرکزی دا  برتر است که دیهر دا 

شوند و وجود دا  مرکلزی ها پیرامون آن جمع میعمود خیمه است که دیهر دا   کند و به مثابهمی

بخش ناشلی مرکلزی قلوام  شود که از وجلود هسلرهای منسجم میدر گفرمان سب  وجود منظومه
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املام بله معاویله تأکیلد بلر  65 گلردد. دا  مرکلزی در ناملهشود و سلب  انسلجام گفرملان میمی

 جویی معاویه است: سریزه

ای از تو به من رسیده که در نامه  »کتابٌ منك أتاي  لا أفانی من القول ضعافِت قاواما عةةن السةةلم:

در ایلن فلراز از   .(65)نامله/  ای در این نامه نیسلت«  سخن پردازی آراسره اما از صلح و دوسری نشانه

گرا نیست و سلودای صللح و کند که معاویه صلحسخن امام )ع( ایشان بر روی این حقیقت تکیه می

کنند و قصد فری  مردم را دارند. دوسری ندارد و حقیقت معاویه چیزی نیست که مبلغان او ادعا می

سازی گفرمان خویش و بیان تفلاوت بلین دا  محوری دیهر در نامه امام علی)ع( به معاویه، برجسره

خویش و گفرمان غال  است و حضرت به دنبا  به چالش کشیدن دا  محلوری در گفرملان رقیل  

»ففرَق بيننا لابينکام أمةةسَّ ظنََ آمنةةا   است که همان ادعای صلح و دوسری و یا اصلحیت در خلافت است:
ر ا  دیروز در میان ما و شما بدان جهت جدایی افراد که ما ایمان آوردیلم وشلما کلافر شلدید« : لا کفةةِ

در این نامه امام علیه السلام به دنبا  به چالش کشیدن گفرمان رقی  است و در پی ایلن   (.64)نامه/  

است تا دا  محوری گفرمان رقی  را به چالش کشیده و بطلانی بر ادعای خلافلت از سلوی معاویله 

ایمان خود و کفر ورزیدن نیاکان   باشد. بنابراین ایشان با سخن گفرن از موووع کفر و ایمان و سابقه

سازد و این موووع به عنوان دا  مرکزی در نامه امام عللی)ع( بله معاویه این موووع را برجسره می

طرزی ماهرانه به دنبا  خارج کردن گفرمان رقی  است و به چالش کشیدن این گفرملان و آگلاهی 

بخشی به دروغ بودن ادعاهای معاویه است و گفرمان به دنبا  اثبات هملین معنلا اسلت و براسلاس 

سازی دا  محوری تثبیت کننده معنای گفرملان و های گفرمان مدار در برجسرهمنطق تفاوت سازه

اثبات حقانیت امام علی )ع( و رد اثبات حقانیت معاویه در گفرمان رقی  است که بلا ترکیل  دیهلر 

کند که رهبری و پیشوایی مردم و صلاحیت این اقردا از های گفرمانی این حقیقت را تثبیت میدا 

العین خود قرار دهد و خلود دیلن محلوری را آن کسی است که سعادت دنیا و آخرت مردم را نص 

پیشه کند؛ نه اینکه همچون معاویه دنیاگرایی را پیشه گرفره باشد که سب  آشوب و بحران و عام  

اخرلاف شود. گفرمان علی)ع( به دنبا  تثبیت همین معنا است و دا  مرکزی در گفرمان ایشان در 

»َرقبِةةتِ ظلةةی مرقبةةة پی خارج کردن دا  محوری و باط  کردن دا  محوری در گفرمان رقی  اسلت:  
تو با این سخنان نادرست به کسی مانی که در زملین : بعيدس المراَّ لانَزحة الأعلاَّ، َقصر دلانها الأنوق

ای بله جلای بلنلدی کله زار فرو رفره و مانند خبط کننده در جای تاریک حرلی را بلردههموار شن

رسلد و آن مقلام از قلدر وارزش تلو هایش بلند است و عقاب به آنجا نمیرسیدن به آن دور و نشانه

کند و تصدی در این بخش از نامه امام علی)ع( دا  محوری نامه را تثبیت می  .(65)نامه/  بالاتر است«  

دانلد. دا  محلوری در گفرملان املام )ع( کله خلافلت و ولایت امر مسلمین را سلزاوار معاویله نمی



             1404 زمسران، 10، پیاپی 3، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  63

 
 

داند و گفرملان املام )ع( بلا ترین مردم میشایسرهی در تصدی امور است، امام را به عنوان شایسره

 کند.پذیرد و این معنا و مفهوم را تثبیت میکند و نمیتثبیت دا  محوری شایسرهی معاویه رد می

 دال شناور

شود و همیشله روی تغییلر دا  شناور دالی است که در گفرمان هیچ وقت به طور کام  تثبیت نمی

های مرعلددی دارد و ها باز است. دا  شناور دالی است که معنای غیر ثابت و ملدلو در سطوح دا 

کنند مدلو  مورد نظر خود را که همان معنای خاص بلر مبنلای سلاخرار نظلام ها سعی میگفرمان

بندی معنایی پذیرفره شده در آن گفرملان اسلت، بله دا  شلناور نسلبت دهنلد و آن را در مفصل 

در واقع دا  شناور دالی است که در گفرملان معنلای ثابلت  .(384:  1388)کسرایی،  خویش وارد سازند  

های مخرللف اسلت و هلر ملدلو  پیراملون دا  گیرد و یا دارای مدلو خویش را از دا  مرکزی می

معنا و مفهوم دا  مرکزی و محوری اسلت. در گفرملان   چرخد و تثبیت کنندهمحوری و مرکزی می

های مرعدد شناور به دنبا  تثبیت معنای دا  اصلی و اثبات معنلای دا  گفرملانی امام علی)ع( دا 

گلردد. موولوع اسللام آوردن املام عللی)ع( و اینکله است که در فرآیند مفص  بندی برجسلره می

نخسرین کسی بود که ندای رسو  الله را لبیک گفت، در گفرمان امام علی )ع( دا  شلناوری اسلت 

 کند:که معنای دا  مرکزی گفرمان حضرت را تثبیت می
اسلام آوردگان شما با :  »ما أسلِمِ ماسلَّمکم ظت کِرماً لابعد أ  کاِ  أن ا الإسلاََّّ کلةةا  لرسةةولَّ  َّ حةةَّ جً 

در این فراز   (64)نامه/  ناخشنودی، آن هم زمانی به اسلام روی آوردند که بزرگان عرب تسلیم شدند«  

از نامه امام )ع( موووع اسلام و پیشی گرفرن از دیهران و عدم اسلام آوردن نیاکان معاویله در ایلن 

شود و این موووع به عنوان دا  شناور گفرمان امام علی)ع( دا  مرکزی گفرمان گفرمان تثبیت می

دهلد و سلرمهری البلاغه امام معاویه را مورد خطاب قلرار مینهج  48  کند. در نامهامام را تثبیت می

غةةا  المةةرء س دینةة  لا دنيةةا  لا یابةةدیَ َّ خللةة  عنةةد مةةن یعيبةة :» کنلد:وی را یادآوری می   ظ ت البغةةي لاالةة لارِ یاوَ

کند و عیل  او را نلزد عیل  جویلان پردازی انسان را در دین و دنیا رسوا میهمانا سرمهری و دروغ

 .(48)نامه/  سازد  آشکار می
های معایله در گفرملان املام عللی)ع( بله عنلوان دا  پردازی به عنوان ویژگیسرمهری و دروغ

شناور این گفرمان معنای دا  مرکزی گفرمان امام )ع( را در تثبیت معنای عدم شایسلرهی معاویله 

 کند.در بر عهده گرفرن ولایت مردم را، تثبیت می

 تضاد و غیریت

های مرتبط و اساسی مطرح در تحلی  گفرملان اسلت. در حقیقلت موووع تضاد و غیریت از موووع

ای بلا هلم ای و پیوسرهبرخی مفاهیم مطرح شده در نظریات تحلی  انرقادی گفرمان ارتباط زنجیره
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ی لاکللا و ملوف ترین این موووعات موولوع تضلاد و غیریلت اسلت. بله عقیلدهدارند. یکی از مهم

تضلاد و   . هسلره(105:  1985)لاکللا،  گیرنلد  ها اساسا  در ودیت و تفاوت با یکدیهر شلک  میگفرمان

ها هویت خود را غیریت به عنوان یک دافعه و انهیزه،  نقش مهمی در تکوین گفرمان دارد و گفرمان

 گیرند.  از همین تضاد و مفهوم غیریت می

ك » ِلبتِ أمراً لِستِ من أمل َّ لات س مِعدِن َّ فما أبعِدِ قِولِ  مَّن فَّعلك لاقریسٌ ما أشةةب تِ مةةن أعمامةةَّ
خواهی که سزاوار آن نبوده و در شأن تو نیست و تو برای ایلن کلار سلاخره منصبی را می لاأخوالك:

 .(64)نامه/های خود شباهت داری« ای، چقدر تو به عموها و دایینشده
مرکلزی و دا  محلوری گفرملان   در نامه فو  غیریت و تضاد در گفرمان امام علی )ع( از هسره

گیرد و موووع خلافت و جانشینی و حق شرعی امام علی )ع( در تصلدی ولایلت املر سرچشمه می

گیلرد. معاویله از هژملونی و مسلمین در تضاد و غیریت با دا  شناور در گفرملان معاویله شلک  می

اعما  قدرت و به پا کردن آشوب به دنبا  خارج کردن این دا  مرکزی از محوریت گفرملان رقیل  

کنلد کله است و امام با تکیه بر دلای  و براهین و در تضاد با گفرمان رقی ، گفرمانی را رهبلری می

معررف به حق شیعه بر خلافت و حق شرعی ایشان در به عهده گلرفرن ولیعهلدی مسللمین اسلت. 

خورد این است که یلک گفرملان چیزی که در یک درگیری گفرمانی و سریز گفرمانی به چشم می

هلای مرعلددی تواند در نزاع، سریز و تضاد با یک گفرمان رقی   یا در غیریت با گفرمانهمزمان می

دهلد در ارتبلاط بلا گفرملانی را شلک  می باشد. موووع خوارج و حضور امام علی )ع( در دو جبهله

موووع تضاد وغیریت در دو جهت است؛ یک جهت مبارزه و سریز گفرمانی با معاویه و تلاش بلرای 

آگاهی بخشی به مردم و یادآوری و برجسره کلردن صلفات و خصلالی کله در معاویله وجلود دارد و 

مسلمین از این خصا  برخوردار باشد و در نریجه این غیریت گفرمان امام   شایسره نیست که خلیفه

علی)ع( به دنبا  تثبیت همین معنا در گفرمان خلویش اسلت و در پلی باطل  کلردن دا  مرکلزی 

 گفرمان رقی  است.

 رانیسازی و حاشیهبرجسته

رانی همراه است و با این مفاهیم ارتبلاط سازی و حاشیهمفهوم غیریت با مفاهیمی هم چون برجسره

دارد. این دو مفهوم یکی از موووعاتی است که در تحلی  گفرمان لاکلا و موف مورد بحث و بررسی 

شلود. ی منازعلات گفرملانی ظلاهر میگیرد. این دو مفهلوم بله اشلکا  مخرللف در عرصلهقرار می

رانی نقاط قلوت گفرملان رقیل  از ایلن سازی نقاط قوت خود و نقاط وعف رقی  و حاشیهبرجسره

ای بلرای حفلظ و اسلرمرار سازی شیوهرانی و برجسرهتوان گفت که حاشیهاند. در حقیقت میجمله

در گفرمان امام علی )ع( در ارتباط با   .(348:  1388)کسرایی،  قدرت و تداوم هژمونی یک گفرمان است  
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رانی گفرمان رقیل  کله معاویله اسلت، نملود دارد. حضلرت سازی و به حاشیهاین موووع برجسره

دِ قِولةةِك مةةن فَّعلةةَّك لاقریةةسٌ مةةا أشةةب تِ »فرمایلد:  و در خطاب به معاویه می   65  علی)ع( در نامه مةةا أبعةةِ
من أعاَّ لاأخوالك  سلکت مدارج أسلافك بإدعاءك الباِل  أصبحتِ کالْةةائص س الةةدما َّ لاالْةةاب  س 

: ها چقدر گفرارت با کارت فاصلله دارد. کسلی را ملانی کله در گل  فلرو رفرله و در بیغولله الةةدما َّ

   .(65)نامه/سرگردان است« 

حضرت علی )ع( در این فراز از نامه با یادآوری خصا  ناپسند معاویه و شلباهت وی بله نیاکلان 

خویش در کفر، دروغ و ریاکاری، این صفات ناپسند در وجود معاویه را در گفرمان خویش برجسلره 

تصلدی ولایلت مسللمین   سازی این صفات که شایسلرهسازد و به دنبا  این است که با برجسرهمی

نیست، رقی  خود را به حاشیه رانده و حلق شلرعی خلود در بلر عهلده گلرفرن خلافلت مسللمین 

کند. کسی توانایی دارد و شایسره است که خلیفه باشد و ولایت مسلمین برجسره کرده و تثبیت می

را بر عهده بهیرد که از هر صفت زشری به دور باشد؛ اما معاویه کله در گفرملان املام )ع( مرمسلک 

بلر عهلده گلرفرن   پیمایلد، شایسلرهکنلد و راه نیاکلان خلود را میپردازی میشود و دروغباط  می

ولایرعهدی مسلمین نیست و این حقیقری است کله املام عللی )ع( در گفرملان خلویش برجسلره 

سازی این خصا  در وجود معاویه رقی  خویش را به حاشیه برده سازد و امام علی)ع( با برجسرهمی

 سازد.و صلاحیت و شایسرهی خود را برجسره می

 ارزی و تفاوتهم زنجیره

تضاد و غیریت قلرار دارد  یکی دیهر از مفاهیم مهم و اساسی در نظریه لاکلا و موف که زیر مجموعه

هلای موجلود در میلان ارزی تفاوتهلم ها از طریق زنجیرهارزی و تفاوت است. گفرمانهم  و زنجیره

توانلد بله گلاه نمیکند. ولی هیچها کمک میعناصر را پنهان و به نوعی به وحدت و انسجام میان آن

ارزی به این معنلا اسلت کله  هم زنجیره. (192: 1383زاده، )حسلینیانجامد  ها بیحذف کام  این تفاوت

های دیهر ترکیل  معنایی با نشانه های اصلی یک گفرمان و در یک زنجیرهبندی نشانهفرآیند مفص 

از سلوی   (.103:  1985)لاکللا،  گیرند  شوند و در مقاب  غیری که به نظر تهدید کننده است قرار میمی

ها و منطق ها تکیه دارد و در پی این است تا با تکیه بر اخرلافتفاوت بر منطق اخرلاف  دیهر زنجیره

ارزی و هلم منطلق هلم  زنلد. زنجیلرهارزی موجود را بر هم  هم  ی اجرماعی زنجیرهتفاوت در عرصه

کننلد و ها نمود پیدا میها هسرند و در محور رقابت در د  گفرمانتفاوت و اخرلاف بنا ساز گفرمان

سلازی در فرآینلد گیرند و بله دنبلا  تثبیلت و بلر هلم زدن و برجسرهدر د  نظام معنایی قرار می

بندی به دنبا  هژمونی و قدرت ثابت هسرند. این دو ویژگی و این دو مفهوم به عنوان یکی از مفص 

های املام های معاویه و هلم در ناملهلاکلا و موف هم در نامه  های اساسی در نظریهمحورها و مفهوم
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مکر  اسلام، با ذکر شلواهد و   شود. امام علی )ع( به عنوان نخسرین پرورش یافرهعلی )ع( دیده می

با قطعیت صحبت کردن و با تکیه بر منطلق؛ دلیل  و اثبلات تفلاوت بلین خلود و معاویله را شلرح 

گری معاویله و ملردم محلوری و دیلن محلوری املام )ع( اشلرافی  دهد. منطق تفاوت در روحیلهمی

 شود.برجسره می

امام علی)ع( در اخرلاف بین املام و معاویله نملود دارد. در گفرملان املام   منطق تفاوت در نامه

و سلرمهری  (.37)نامه/ ماأشدت ل لامك للأمواءَّ المبتدعة»زا وابسره است:  های بدعتعلی)ع( که به هسره

شمارد و منطق  تفاوت در این گفرمان با تشریح تفلاوت پردازی را از خصا  مهم معاویه برمیو دروغ

خلافت و صلاحیت در برعهده گرفرن اداره ملردم را مطلرح   بین شخصیت امام علی و معاویه؛ مسأله

سازد که امام علی )ع( به واسطه تقدم در اسلام آوردن و قرابت کند و این حقیقت را برجسره میمی

به رسو  الله و همچنین نزاع با معاویه که طریقت نیاکان خویش را در پیش گرفره اسلت و حکملی 

سازد که امام عللی)ع( که منطق تفاوت گفرمان روشن کرده؛ لذا گفرمان این حقیقت را برجسره می

صلاحیت رهبری مردم را دارد و معاویه شایسره رهبری بر مردم نیسلت و حضلرت ایلن حقیقلت را 

 کند.تأکید و برجسره می

 هژمونی و قدرت

هژمونی با مفهوم اقردار در ارتباط است و به معنای نفوذ یک گروه اجرماعی بر گروهی دیهلر اسلت. 

اصطلاح هژمونی را نخسرین بار مارکسیست ها مطرح کردند و از نظر این جریان هژمونی به معنلای 

چیرگی مادی و معنوی گروه مسلط بر گروه تحت سلطه است و گروه تحت سلطه باید تحلت تلأثیر 

ها را در خود بپذیرند و پذیرای این نهرش باشلند کله در ها نهرش آن گروه به خود و دیهر انسانآن

لاکلا و موف مفهوم هژملونی بلا مفلاهیمی چلون  در نظریه .(62: 2005)عبید، شود گفرمان محقق می

ای برخوردار اسلت. از قدرت و اعما  فشار، نیرو و برتری در ارتباط است و این مفهوم از اهمیت ویژه

شود که قلدرت گفرملان سلب  بله حاشلیه بلردن نظر لاکلا و موف مفهوم هژمونی زمانی برقرار می

شلود و هژملونی هلا ناشلی میگفرمان رقی  است و فرآیند اسرحکام هژمونی از به هم پیوسرن دا 

مردم را با خود همراه سازد  و دا  مرکلزی گفرملان در   افرد که گفرمان برواند عامهزمانی اتفا  می

توان گفت که گفرمان برای ملدتی در بلین ملردم و بلرای بین مردم نهادینه شود در این صورت می

 .(83  -82: 1384)سلطانی،  مدت زمانی نهادینه شده است 

در نامه امام علی)ع( به معاویه مشهود است که امام )ع( در گفرمان خویش به سراغ دا  مرکزی 

کشد و قصد دارد تا هژمونی گفرمان رقیل  را دربلاره گفرمان رقی  رفره است وآن را به چالش می

 هم بکوبد:مشروعیت معاویه در به عهده گرفرن ولایت مسلمین در
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ا » َِّدِ لَِ  یَِاك  ةةِ ا ، لِا أِسةةِ ل مَّ ا عةةِنَّ السةةََّ عافِت  قةاوِامةةِ ، ضةةِ و لَّ كِ  لِاقِد  أِتِايَّ  َّتاِبٌ مَّن كِ  الا أِفاِنَّیِ مَّنِ ال قةةِ ]عِنةة 
تِ ظَّلِى  ، لِا َةِرِقةتيةة  ائَّ َّ سَّ الةةدتمِا َّ لِا الْةة ِابَّ َّ سَّ الةةدَّیماِ َّ ا ِ الْةةة ِ تِ مَّن  ةةِ بِح  مٌ  أِصةة  لةة  مٌ لِا تِ حَّ كِ عَّلةة  نةة  ةِ مَّ  مِر قةِبةةةِ

اِ  مَّتَّ أِ    وقا  لِا حةةِ اِ ُ بَةةَِّا ال عِيةةا نِةةاوقا لِا یَةةاِ را دالانهةةِِا الأ  ، َةِق صةةا لِاََّّ ِعةة  ةَّ الأ  رِاََّّ نَِزَّحةةِ لَّمَّیِ بعَِّيةةدِسَّ ال مةةِ يِ لَّل ماسةة   َلِةةَّ
ِ  فةِتةةِدِارِك   نِ اد  داً  فِمةةَّ داً أِلا  عِ ةة  ن  ام  عِقةة  دِ مةةَّ رَّيِ لِكِ عِلِى أِحةةِ كِ لِا  ]مَّن   بةِع دَّي صِدِراً أِلا  لاَّر داً، أِلا  أاه  نةِف سةةِ

تِ أِ  ورا لِا مانَّعةة  امةةا كِ الأ  كِ عَّبةةِادا امتَّ أار تَةةَِّت  عِلِيةة  دِ ظَّليِةة  نت یةِن  ةةِ َِّ ان ظار  لِْاِ، فنَِّنةةتكِ ظَّ   فةِرتِةة تِ حةةِ كِ ال يةةِو  نةة  وِ مَّ راً مةةا مةة 
لِاَّا  بةةاولٌ  لِا السةةت پردازى و ملبهم و مغشلوش، در اى از تو به من رسید، سراسر سلخننامه :(65 )نامه/  مِق 

هایى که در بافرن آن نه دانشى به کار رفره و نه خردى. هماننلد جویى، سست و ناتوان. افسانهآشری

-آنکه راه را بشناسد، گام برسپرد یا در بیابانى تاریک، بىاى که بر روى ریگ روان راه مىکسى شده

هایش خواهى به جایى بروى که براى تو دست نایافرنى است و به راهى روى کله نشلانهدارد. مىمى

ناپیداست. عقابان بلند پرواز به اوج آن نروانند رسید هر که بر آن بالا رود بله سلراره عیلو  خواهلد 

رسید. پناه مى برم به خدا، که پ  از من بست و گشاد کارهاى مسلمانان را تو بر دست گیلرى. یلا 

ها عقدى توانى بست یا پیمانى توانى نهلاد. پل  اکنلون، در پلى تو را منصبى دهم که با یکى از آن

چاره کار خویش باش که اگر تقصیر و کوتاهى کنى، بندگان خدا به سوى تو بسیج شلوند و درهلاى 

 چه امروز از تو مى پذیرند، دیهر نخواهند پذیرفت. والسلام«.چاره به رویت بسره گردد، و آن

گیلرد. در هژمونی گفرمان با تلاش برای تثبیت کردن دا  محوری و تحقق یافرن آن انجلام می

هایی که امام علی )ع( به معاویه داده است سعی بر این داشره که دا  محوری گفرمان خلویش نامه

را قوت ببخشد و صلاحیت خود و مشروعیت حکومت خود بلر مسللمانان را هژملونی کنلد. مفهلوم 

چرخد که معاویه و گفرمانی که دارد مرناس  با فضلای ها حو  این حقیقت میهژمونی در این نامه

جامعه نیست. گفرمان معاویه به ظاهر صلح محور است و گفرملان رقیل  در درون خلود؛ هویلت و 

زده در صورت قدرت پیدا کلردن ایلن مصیبت حقیقری ناپیدا دارد که اوواع نابسامان مردم و جامعه

گفرمان نابود خواهد شد؛ لذا با توجه به حقیقری که امام )ع( بله آن ایملان دارد، بله دنبلا  تحقلق 

هژمونی گفرمان خویش است تا با کنار زدن گفرمان رقی ، مشروعیت حکومت خویش و صللاحیت 

 امور مسلمین را گوش زد کند. خود در اداره

سازی و تأکید بر محروای دا  مرکزی بله دنبلا  گفرمان حاور با تکیه بر تولید معنا و برجسره 

هژمونی و حاکمیت ایدئولوژی شیعی بر جامعه است که در مقاب  جریان اموی فاسد قرار دارد و بله 

دنبا  اسریلای هژمونیک بر سراسر جامعه است و شهرد اسریلای هژمونی در گفرمان امام عللی)ع( 

 ی جامعهرهبر  به حاشیه راندن گفرمان رقی  و تأکید بر صفاتی است که در رقی  هست و شایسره

اسلامی نیست و از این رههذر به دنبا  تثبیت هژملونی و برجسلره سلاخرن دا  مرکلزی گفرملان 

دارد و بلر ایلن خویش است. امام علی)ع( در گفرمان خویش از هویت و حقیقت رقیل  پلرده برملی
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است تا با داخ  شدن در یک نزاع گفرمانی مانع از فری  افکار عمومی شود. معاویه در پی این است 

 تا با در نقاب کردن خود و هویت خود افکار خود را در جامعه هژمونی کند.

در مقاب  امام که به دنبا  تثبیت دا  مرکلزی گفرملان خلویش اسلت و در پلی معناسلازی و  

یادآوری مشروعیت خود در اداره امور مسلمین است، وارد یک رقابت گفرمانی با معاویه می شلود و 

دارد و مانع از هژمونیک شدن افکار و رفرارهایی نامناس  از چهره و هویت حقیقی معاویه پرده برمی

 در درون جامعه اسلامی است و در مقاب  در پی این است تا تفکلر نلاب شلیعی را در درون جامعله

هژمونیک کند که منجر به حفظ کرامت ملردم و سلعادت دنیلوی و اخلروی ملردم اسلت. یکلی از 

ترین مفاهیم و محورهای مرتبط با هژمونی، مفهوم ساخرارشکنی است که به عنوان یکی از زیلر مهم

 گیرد.های هژمونی در نظریه لاکلا و موف مورد بررسی قرار میمجموعه

 ساختارشکنی

لاکلا و موف یکی از محورهایی است که در ارتباط با مفهوم هژمونی بحث و   ساخرارشکنی در نظریه

گیلرد و هلدف از آن از بلین شود. ساخرارشکنی در گفرمان به صورت هدفمند انجلام میبررسی می

بردن ثبات معنایی رقی  و شکسرن هژمونی گفرمان رقی  است؛ زیرا شکسلت ثبلات معنلایی یلک 

گفرمان در نهایت موج  از میان رفرن هژمونی گفرمان و در نهایلت از بلین رفلرن گفرملان اسلت 

دهد، با تکیه بر یک سری یک گفرمانی که ساخرارشکنی را محور خود قرار می  .(351:  1388)کسرایی،  

ساز و کارهای اساسی در جدا  با گفرمان رقی ، به دنبا  از بین بردن گفرمان رقی  است و در پی 

این است تا گفرمان رقی  را در فضایی ناآرام قرار دهد و ملانع از ثبلات و تحقلق هژملونی گفرملان 

کنلد زند و نظام معنایی خلود را تثبیلت میرقی  شود و در این فضا مدلو  خاص خود را پیوند می

بینیم که امام )ع( در گفرمان خویش بله سلراغ امام علی)ع( به معاویه می  در نامه  .(14:  1390)مقدمی،

کشلد و قصلد دارد تلا هژملونی گفرملان دا  مرکزی گفرمان رقی  رفره است و آن را به چالش می

 ی مشروعیت معاویه در به عهده گرفرن ولایت مسلمین در هم بکوبد:رقی  را درباره

ك  »ِلبتِ أمراً لِستِ من أمل َّ لات س مِعدِن َّ فما أبعِدِ قِولِ  مَّن فَّعلك لاقریسٌ ما أشةةب تِ مةةن أعمامةةَّ
خواهی که سزاوار آن نبوده و در شأن تو نیست و برای این کلار تلو سلاخره منصبی را می: لاأخوالةةك

 .(64)نامه/های خود شباهت داری« ای چقدر تو به عموها و دایینشده

بینیم که امام )ع( موووع جانشلینی اند میای که امام علی)ع( به معاویه دادهدر این فراز از نامه

کند و به طور مسرقیم به منظور از بین بردن هژمونی گفرمان رقی  و خلافت مسلمین را مطرح می

و جلوگیری از تثبیت این گفرمان، دا  محوری این گفرمان را نشانه گرفره و شایسلرهی معاویله در 

کشد. حضلرت بلرای تثبیلت دا  امور مسلمین را با اثبات و ادله به چالش می  به عهده گرفرن اداره
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محوری گفرمان خویش و در هم کوبیدن دا  محوری گفرمان رقی  و به حاشیه بردن این گفرمان 

خلافلت نیسلت و در شلأن او نیسلت و از ایلن طریلق   کند که معاویله شایسلرهبا صراحت بیان می

ریزد و در پی تثبیت نظلام معنلایی گفرملان هژمونی گفرمان رقی  را به صورت مسرقیم در هم می

ها وعموهای خلودش را خویش است. در این فراز به این منظور امام علی)ع( شباهت معاویه به دایی

شود که در انکار نبوت و رسالت بر دیهران پیشلی امیه را یاد آور میبد بنی  شود و پیشینهمرذکر می

گرفره و بر رسو  الله )ص( تیغ کشیدند. حضرت با تکیه بر اثبات و یادآوری گذشره معاویه از یکسو 

کشد و از سوی دیهر به دنبا  تثبیلت دا  مرکلزی گفرملان هژمونی گفرمان رقی  را به چالش می

 خویش است.

 یا توقف انسداد

یکی دیهر از مفاهیم مطرح شده در نظریه لاکلا و موف موووع توقف و یلا انسلداد گفرملانی اسلت. 

سلازی گفرملان خلود و موووع انسداد و یا توقف با موووع رقابت در گفرمان و تلاش برای برجسره

رانی گفرمان رقی  در ارتباط اسلت. در ایلن تعریلف همیشله دا  مرکزی گفرمان خود و به حاشیه

شود. توقف یا انسداد در گفرملان ثباتی همیشهی بنا میروابط گفرمانی بر اساس تزلز ، تضاد و  بی

دهد که یک عنصر از حالت انسداد خارج شود و تحت اراده هژمونیک به ثبلات موقلت زمانی رخ می

 توان گفت که لازملهدر ارتباط با موووع توقف و انسداد می  (.101:  1390)مقدمی،  گفرمان منجر شود  

راندن گفرمان رقی  و نظام معنلایی سازی نظام معنایی خود و به حاشیهاین انسداد و توقف برجسره

گفرمان رقی  است که در سطح نزاع گفرمانی با گفرمان دیهر قرار دارد و هر گفرمان به دنبا  کنار 

سازی نظام معنایی گفرمان خویش از طریق تولید و بازتولید است که زدن گفرمان رقی  و  برجسره

توان این را هدف نهایی و هژمونیک را وسیله و ابزار این اعما  قدرت و فشار دانست که از یکسو می

سازی گفرملان در برابلر گفرملان رقیل  اسلت. حضلرت رانی و از سوی دیهر برجسرهسب  حاشیه

البلاغله در نهج 65 امیرالمؤمنین در گفرمان خود با خطاب قرار دادن رقی  در گفرمان خود در نامه

آفرینی به دنبا  کنلار مقاب  گفرمان رقی  واکنش نشان داده است. معاویه با شایعه پراکنی و شبهه

زدن و به حاشیه بردن گفرمان امام بود و تلاش بر این داشت تا دا  مرکزی گفرمان خود را تثبیلت 

کند و نظام معنایی خاص خود را تولید و نشر دهد. املام )ع( در گفرملان خلود بله دنبلا  توقلف و 

انسداد کنش معاویه است که با این کنش و شبهه آفرینی به دنبا  رسیدن به هژملونی و تسللط بلر 

 فرماید:  گفرمان رقی  است. امام علی)ع( در این نامه می

اقتحامةةك الغةةرلار لا الأکا یةةسغ فاحةةْر الاةةب ة لااشةةتمالْا علةةی لبسةةت اغ فةةا  الفتنةةة ِالمةةا أغةةدقت »
دانم کله ای معاویه تو خود را در دروغ و فری  افکندی. از فرنه و حق پوشی بپرهیز و ملی: هلابيب ةةا
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هایی را کلور های سپاه خود را گسررانیده است و دیلدهتو پرده  ها دیر زمانی است که به واسطهفرنه

 (.65)نامه/  کرده است« 

آفرینی به  دنبا  رسیدن به یک هژمونی خلاص بلرای برجسلره پراکنی و شبههمعاویه با شایعه 

سازی دا  مرکزی گفرمان خود و به حاشیه بلردن گفرملان رقیل  و انسلداد ایلن گفرملان اسلت. 

دهلد و از حقیقلت ایلن حضرت علی)ع( در این فراز از نامه بله معاویله او را ملورد خطلاب قلرار می

آفرینی و دارد و فرنلهکند پرده بر میآفرینی و شک و تردیدی که در میان مسلمانان پخش میشبهه

کند و به دنبا  توقف و انسلداد ایلن های بارز گفرمان رقی  معرفی میسازی را یکی از ویژگیبدعت

 اسرراتژی گفرمانی است.

 نتایج پژوهش

های امام علی )ع( بله معاویله پژوهش حاور با تکیه بر روش تحلی  گفرمان انرقادی به بررسی نامه

ها در پرداخره است. روش تحلی  گفرمان لاکلا و موف در جریان نزاع گفرمانی به دنبا  حرکت دا 

سازی بندی گفرمان را در چارچوب موووعاتی چون هژمونی و برجسرهدرون گفرمان است و مفص 

دهلد کله موولوع دهد. نرایج پلژوهش نشلان میرانی و مفاهیم دیهر مورد بررسی قرار میو حاشیه

خلافت بر مسلمین و اعلان حق مشروع امام علی)ع( دا  مرکزی گفرمان املام عللی )ع( اسلت کله 

هلای دیهلری معنلای دا  مرکلزی را تثبیلت های شناوری چون صداقت و مردم محوری و دا دا 

کند. حضرت در رقابت گفرمانی با معاویه در پی به چلالش کشلیدن گفرملان رقیل  اسلت و در می

پردازد و بلا های شخصیری خود با معاویه میگفرمان خویش با تکیه بر منطق تفاوت، به بیان ویژگی

های رقی  به دنبا  به چالش کشلیدن گفرملان رقیل  و از بلین بلردن ها و ویژگیسخن از خصلت

رقی  است. گفرمان هژمونی این گفرمان و خلق فضایی ناآرام به منظور جلوگیری از تثبیت گفرمان 

ای ظهور پیدا کرد که خلافت و حکومت فضای جامعه را تحت تقابلی امام علی )ع( و معاویه در دوره

تأثیر قرار داده بود. به همین جهت هسره مرکزی گفرمان آن دو مرأثر از این فضا و نیز مرأثر از نوع 

نهاه طرفین به حکومت و حکمرانی در بسرر زبان در آن برهه زمانی خاص اسلت. املام عللی)ع( در 

گیرد به طلوری کله ظرفیلت گفرملانی راسرای تقویت هسره مرکزی گفرمان خود، از قرآن بهره می

حضرت خاسرهاه توحیدی دارد و مرتبط با اصو  اسلامی و بر مبنلای علدالت محلوری و دینلداری 

است. در واقع ساخرار زبانی گفرمان امام )ع( با محوریت حکومت توحیلدی و دیلن محلوری شلک  

گیرد و امام در تلاش است سطح ظاهری و ساخراری گفرمان خود را با فضای آن زمان گره بزند. می

 سازد.شود که فضای معنایی قاب  فهمی را میاین فضای ساخراری به نحوی بیان می

کند و پیشی گلرفرن حضرت علی)ع( با بیان تضاد بین خود و معاویه موووع اسلام را مطرح می

آورد. گفرملان حاولر بلا اسلرراتژی از دیهران در اسلام آوردن را برای خود یک امریاز به شمار ملی
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ناهمسو در پی کنار زدن گفرمان غال  رقی  است و به دنبا  هژمونی خلاص خلود اسلت و در پلی 

این است تا گفرمان رقی  را به حاشیه برده و دا  مرکزی این گفرمان را به حالری شناور و بعد بلی 

های گفرمانی امام در پی کشف و بیان حقیقت هویلت نفوذ در بین مردم سازد. در رقابت بین هویت

رقی  است و فرنه انهیزی و اخرلاف آفرینی را اسرراتژی رقی  برای تثبیلت معنلایی و تولیلد معنلا 

داند وی دنبا  از بین بردن گفرمان رقی  و خلق هژمونی در مقاب  گفرمان باطل  رقیل  اسلت می

 باشد.های گوناگون به دنبا  کس  مشروعیت میکه با روش
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Abstract 
Critical discourse analysis is a new and emerging branch of human knowledge 

that examines texts with a critical eye. Critical discourse analysis is a deep look 

and purposeful analysis that is done in order to recognize and create knowledge, 

and it is brought up in the discourse analysis of power relations and the 

investigation of discourse-oriented constructions. One of the areas of critical 

discourse analysis is Lacla and Chantal Mouffe's theory. Lacla and Mouffe's 

criticism examines the discourse structures of evidence and different discourse 

chains and examines prominent theorizing. The research is based on the 

descriptive and analytical method, and based on this method and within the 

framework of the critical theory of Lacla and Moff, it examines the letters of 

Imam Ali to Muawiyah. The present results indicate the fact that proving the 

legitimacy of the caliphate as well as proving the incompetence and 

incompetence of Muawiyah in office is against the central and central signs of 

his letters. There are other scattered and floating signs in the text of these letters 

that strengthen the central sign. The discourse constructions in these letters seek 

to legitimize the caliphate of Imam Ali and exclude and marginalize the rival 

discourse 
Keywords: critical discourse analysis, circular discourse constructions, Laklau 

and Mouffe, Nahj al-Balagha's letters 

------------------------------------------------- 

Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 
Introduction 

Critical discourse analysis has become an important interdisciplinary approach 

for interpreting religious and historical texts because it reveals the relationship 

between language, ideology, and power. Sacred texts are closely connected to 

political and social realities, and discourse analysis helps uncover the hidden 

meanings and ideological structures embedded within them. Among the major 

approaches in this field is the theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, 
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which focuses on concepts such as central signifiers, hegemony, antagonism, 

and articulation. Their theory examines how discourse constructs authority and 

marginalizes competing ideologies through linguistic and symbolic strategies. 

The present study analyzes the letters of Imam Ali to Muawiya ibn Abi Sufyan 

in Nahj al-Balagha using the discourse theory of Laclau and Mouffe. The 

research investigates how Imam Ali constructs a discourse of legitimacy, 

justice, and moral authority while simultaneously challenging the political 

discourse of Muawiya. Since discourse is inseparable from its historical and 

social context, the study also considers the political tensions of the early Islamic 

period and the struggle over leadership within the Muslim community. 

Previous studies have examined Nahj al-Balagha through various discourse-

oriented approaches, especially those influenced by Halliday and Fairclough. 

However, few studies have applied the discourse model of Laclau and Mouffe 

to Imam Ali’s letters. The present research therefore seeks to fill this gap by 

examining how discursive structures, linguistic strategies, and ideological 

oppositions are employed to establish Imam Ali’s legitimacy and undermine the 

rival Umayyad discourse. 

Methodology 

The study adopts a descriptive-analytical method based on the critical discourse 

theory of Laclau and Mouffe. Selected letters addressed by Imam Ali to 

Muawiya are analyzed as political and ideological texts in which language 

serves not only as communication but also as a means of exercising power and 

shaping public consciousness. The research focuses on the interaction between 

linguistic structures and sociopolitical realities in order to uncover the hidden 

ideological dimensions of the discourse. 

Several key concepts from Laclau and Mouffe’s theory guide the analysis. The 

first is the central signifier, which functions as the organizing core of discourse. 

In Imam Ali’s letters, legitimacy, justice, and rightful leadership represent the 

dominant signifiers around which other concepts are organized. The analysis 

also examines floating signifiers, whose meanings remain contested between 

competing discourses. Terms such as Islam, leadership, peace, and authority are 

interpreted differently within the discourses of Imam Ali and Muawiya. 

The study further investigates antagonism, otherness, foregrounding, and 

marginalization. Imam Ali constructs his discourse through opposition to 

Muawiya’s political claims and moral character. Chains of equivalence and 

difference are also analyzed to determine how concepts such as faith, truth, and 

justice are connected to Imam Ali’s discourse, while tyranny, deception, and 

worldly ambition are associated with the rival discourse. Finally, the concepts 

of hegemony and deconstruction are examined to show how Imam Ali seeks to 

dismantle the ideological foundations of Muawiya’s authority. 
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Results 

The analysis reveals that the dominant central signifier in Imam Ali’s discourse 

is legitimate leadership based on justice, faith, and moral superiority. All other 

signifiers reinforce this central meaning. Imam Ali repeatedly emphasizes his 

early acceptance of Islam, closeness to the Prophet, and commitment to 

religious values, while portraying Muawiya as driven by worldly ambition and 

political manipulation. Through this contrast, the discourse establishes a clear 

moral and ideological distinction between the two sides. 

Floating signifiers such as Islam and leadership acquire different meanings 

depending on the discourse in which they are articulated. Imam Ali redefines 

leadership as a moral and religious responsibility rooted in justice and truth, 

whereas Muawiya’s discourse associates authority with political control and 

tribal influence. Similarly, the concept of peace is presented by Imam Ali not as 

compromise for political gain, but as a principle inseparable from justice and 

ethical conduct. These reinterpretations allow Imam Ali to challenge the 

meanings promoted by the rival discourse. 

The study also demonstrates that antagonism and otherness play a central role in 

constructing discursive identity. Imam Ali portrays Muawiya as representing 

deception, sedition, and deviation from authentic Islamic principles. References 

to falsehood, greed, and resemblance to unbelieving ancestors function as 

rhetorical strategies for delegitimizing Muawiya’s claims to authority. In 

contrast, Imam Ali’s discourse foregrounds values such as sincerity, justice, and 

devotion to Islam. 

Foregrounding and marginalization appear as important discursive mechanisms 

throughout the letters. Imam Ali highlights his own legitimacy and moral 

authority while marginalizing Muawiya’s political ambitions. Through 

metaphors of blindness, confusion, and moral deviation, Muawiya is depicted as 

unfit for leadership. The discourse therefore weakens the rival ideological 

system and prevents it from achieving hegemony within the Muslim 

community. 

The analysis further shows that Imam Ali constructs chains of equivalence 

linking justice, piety, truthfulness, and legitimate succession. Opposed to these 

are chains associated with tyranny, deception, and innovation. These 

interconnected signifiers simplify the political conflict into a moral opposition 

between truth and falsehood. Imam Ali’s discourse thus seeks to stabilize its 

ideological framework while dismantling the foundations of the Umayyad 

discourse. 

Conclusion 

The study concludes that Imam Ali’s letters to Muawiya represent a highly 

sophisticated political and religious discourse shaped by ideological conflict and 

historical circumstances. Through the framework of Laclau and Mouffe, it 

becomes clear that Imam Ali constructs a discourse centered on justice, 
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legitimacy, and faith while simultaneously undermining the rival discourse 

through antagonism, marginalization, and deconstruction. Language in these 

letters functions as a strategic tool for shaping political awareness and 

defending moral authority. 

The findings demonstrate that the central signifier of legitimate leadership 

organizes the entire discourse and determines the meanings of surrounding 

signifiers. Floating signifiers such as Islam and authority are strategically 

redefined to support Imam Ali’s ideological vision. The discourse also relies 

heavily on oppositional binaries such as truth versus falsehood and justice 

versus tyranny in order to reinforce ideological boundaries and strengthen 

persuasive power. 

The research further highlights the effectiveness of critical discourse analysis in 

interpreting classical Islamic texts. The theory of Laclau and Mouffe provides a 

valuable framework for understanding how political legitimacy is constructed 

through discourse and how competing ideologies struggle for dominance. Imam 

Ali’s discourse emerges as a model of ethical and political resistance against 

manipulation and authoritarianism. 

Ultimately, the study emphasizes the enduring intellectual and rhetorical value 

of Nahj al-Balagha. Imam Ali’s letters reveal how discourse can function 

simultaneously as political resistance, moral instruction, and ideological 

critique. By exposing the contradictions of the rival discourse and affirming 

principles of justice and truth, Imam Ali presents a vision of leadership 

grounded in ethical responsibility and social guidance. 

 

 



 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 

 1404، زمستان  10، پیاپی  3، شماره  4دوره  
 

 دراسات الأدب الإسلامي  فصلية
 2026، شتاء  10، التسلسل  2، العدد  4السنة  

در داستان حضرت موسی )ع( در    تحلیل کارکرد معنایی تفاوت الفاظ 

 کریم   قرآن 
کارشناسی ارشد رشره علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف  ) 1محمداکبر میربلوچ 

 ( اسلامی، دانشهاه سیسران و بلوچسران، زاهدان، ایران 

 (  ، ایرانمیبد، میبددانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشهاه ) 2* ولی اله حسومی

اسرادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشهاه سیسران و  ) 3آباد هادی زینی ملک

 ( بلوچسران، زاهدان، ایران 

 
10.22034/jilr.2025.140865.1145: DOI 

 

 
 

 14/12/1402تاریخ دریافت:  

 1403/ 21/12تاریخ پذیرش: 
 101-77صفحات: 

 04/03/2024تاریخ الوصول: 

 11/03/2025تاریخ القبول: 

 چکیده
ها نق  داسران انبیلا و های مرعددی اسرفاده کرده است، از میان این روشها از روشکردن انسانقرآن کریم برای هدایت

پیروان آنها از جذابیت خاصی برای هدایت برخوردار است. داسران حضرت موسی )ع( که در این پلژوهش ملورد بررسلی 

های پر تکرار قرآن کریم است. بدین صورت که گاهی بخشی از داسران در چندین سوره، بلا قرار گرفره، از جمله داسران

ای آمده است و عناصلر یلک صلحنه از ظاهر تکرار؛ اما هر لفظ و جمله آن برای بیان نکرهالفا  مرفاوت آمده است که به

دهد که علت اصلی اخلرلاف های معنایی دارند. نرایج این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی نشان میداسران با هم تفاوت

ای از داسران در آن سوره نق  شده اسلت. ملثلا  در سلوره ای دارد که صحنهالفا  داسران بسرهی به بافت و غرض سوره
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های الهی بلر بشلریت اسلت نلوع عق  هنهام دیدن اژدها در این سوره نیامده است یا در سوره بقره که مح  بیان نعمت

ها مرفاوت است؛ لذا آوردن یک صحنه از داسران در چندین جلا اسرائی  در این سوره با دیهر سورهخطاب خداوند به بنی
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 س القرآ  (  )  ليل الوهيفة الدتلية تختلافات الكلمات س قصة النبي موسى  
 الملخص 

لقييد اسيي خدم القييرآ  الِّييریم العدنييد ميي، الأسيي ليب لإرشيي   النيي س  وميي، هييإه الأسيي ليب أ  قصيي  الأنبييي ء وأتبيي عه   يي  
ج  بيييي  خ صييي  للهدانييي . تع يييبر قصييي  النيييا م سيييلا )م( اليييك ن ن و ييي  هيييإا الب يييو مييي، أك ييير القصيييص تِّيييرارا    القيييرآ  

و بهإه الیرنق   نإُكر أيي نا  جزء م، القص    عيدة سي ر  بِّلمي ت   ل ي   بي  نبيدو وكّنيه تِّيرار  لِّي، كيل  .  الِّریم.
وتظهيير ن يي ئج هييإا الب ييو . كلميي  وكييل جمليي  تهييد  إِ ال عبيير عيي، نقیيي  ميي   وعن صيير مشييهد القصيي   يي  معيي ا   ل يي 

باس خدام المنهج ال ص   ال  ليل  أ  السبب الرئيس  اخ ح  أل    القصي  نع ميد عليلا سيي ق وهيد  السي رة اليك 
فم ح    س رة طه ندور الحدنو ع، ظه ر رحمي  الله وإيسي نه عليلا الي ا ي المقيدس والنيا  .رو  فيه  مشهد م، القص 

م سلا  ولإلر فم  الحدنو ع، النا م سلا وه  نتراجع عنيدم  رأ  ال نين لم نير    هيإه السي رة  وا   سي رة البقيرة  
وليإلر . يخ لي  عي، سي ئر السي ر . وه  م ضيع نعمي  الله عليلا البشيرن   وني م خیي ب الله لبي  إسيرائيل   هيإه السي رة

فييم  إي يي ر مشييهد ميي، القصيي    عييدة م اضييع ميي، القييرآ  ليييس تِّييرارا   بييل هيي  لل عبيير عيي، نيي م جدنييد ميي، الأسييل ب 
  القرآا ونسعلا إِ هد  جدند

 قص  النا م سلا  القرآ   اخ ح  ال ّونل  ال ش به الل ظ  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمه

های مخرلف به تصلویر کشلیده اسلت از بلدو خلقلت های گذشره را در سورهقرآن کریم تاریخ امت

انسان تا داسران حضرت رسو  اکرم )ص( که آخرین پیامبران است؛ ولی در بسیاری از موارد  فقلط 

اسم بعضی از پیامبران را ذکر کرده است و در جلای دیهلر، داسلران پیلامبر دیهلری را بلا تفصلی  

تفصلی  آملده اسلت؛ از نحلوه ولادت، در قلرآن به  )ع(کند. داسران حضرت موسی  بیشرری بیان می

سوی مدین از ترس فرعونیان، ده سا  زنلدگی در ملدین، ازدواج بلا پرورش در قصر فرعون و فرار به

 اسرائی .شدن به پیامبری و مواجهه با فرعون و نجات بنیدخرر حضرت شعی ، مبعون

 بیان مسأله

ازآنجاکه گاهی یک قسمت از داسران حضرت موسی در چندین سوره مخرلف و بلا الفلا  مرفلاوت  

اسلت.   بیان شلده اسلت حجلم زیلادی از آیلات مرشلابه لفظلی قلرآن را بله خلود اخرصلاص داده

اسرائی  و برای سرزنش آنها است، تشلابه زیلادی مثا  در سوره بقره آیاتی که خطاب به بنیعنوانبه

اعراف که مواجهه موسی با فرعون را به تصویر کشیده است، شبیه به هلم  با هم دارند؛ یا آیات سوره

شود و در ادامه نحلوه پلرورش هسرند. در سوره قصص ابردای ولادت حضرت موسی مفص  بیان می

سوی مدین و ازدواج بلا وی در قصر فرعون و در ادامه داسران، دلی  اخراج موسی از مصر و رفرن به

اند؛ ولی وتأخیر آمدهشود. این مضامین در سوره طه با تقدیم  دخرر شعی  و بعثت موسوی بیان  می

اند. داسران حضرت موسی )ع( علاوه بلر ایلن، در سلور مخرللف در سوره قصص به ترتی  ذکر شده

وتأخیر، تبدی  و تغییلر کلملات دارد. هایی از نوع حذف و اوافه، تقدیم رغم تشابه لفظی، تفاوتعلی

 شود:ی نوشرار حاور  است و پاسخ به سؤالات زیر دنبا  میها مسألهتحلی  علت این تفاوت

 سؤالات تحقیق

 داسران حضرت موسی)ع( در قرآن چهونه طرح شده است؟ .1

 کارکرد معنایی تغییر الفا  در مواردی که داسران تکرار شده است چیست؟  .2

جهت پاسخ به سؤالات فو ، در این نوشرار ماجرای حضرت موسی به ترتی  زمانی از آغاز توللد 

توانلد های قرآنی ملیاند. توجه به ترتی  زمانی در داسرانو آیات مطابق این سیر زمانی بررسی شده

 ها کمک کند.شدن زوایای مخرلف آن داسران به روشن

 پیشینه تحقیق

تا آنجایی که نهارنده بررسی کرده است نوشره مسرقلی که آیات مربوط به داسران حضرت موسی را 

به این ترتی  و به طور مسرق  و جداگانه مورد بررسی قلرار داده و در یلک عنلوان گنجانلده باشلد 
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ای در مقلامی بله بعضلی از آیلات اشلاره داشلره اسلت. برخلی نیلز بلا یافت نشد؛ بلکه هر نویسنده

( 1392اند از جمله: رؤیا مقصودی)رویکردهای مرفاوت به بررسی داسران حضرت موسی)ع( پرداخره

های قصص و طه« بله بررسلی های داسران حضرت موسی در سورهها و تفاوتنامه »شباهتدر پایان

این داسران در این دو سوره پرداخره و معرقلد اسلت یکسلان بلودن حلوادن و شخصلیت داسلران 

ای روایت شده که گویا دو داسران مجزا هسرند و این خود از وجوه اعجاز قرآن است و به این گونهبه

نریجه رسیده است که حوادن و دیهر عناصر داسلران مرلأثر از بافلت و غلرض هلر سلوره هسلرند. 

( در این اثر 1394ی کلثوم افضلی )نامه »آیات مرشابه لفظی در داسران حضرت موسی« نوشرهپایان

تر خصوص آیاتی که نقش واژگان در آنها پررنلگبه بررسی آیات مرشابه لفظی پرداخره شده است به

است و یافرن حکمت تفاوت تعابیر در آیات مرشابه مدنظر بوده است که از جهت روش و همچنلین 

ها با نوشرار حاور مرفاوت است. اما نوشرار حاور با تمرکز بلر سلیر زملانی داسلران حضلرت تحلی 

موسی )ع( به دنبا  آن است که تفاوت تعابیر قرآن در این داسلران را مرناسل  بلا زملان و شلرایط 

 داسران و ارتباط آن با مضمون کلی سوره، مورد تحلی  قرار دهد.

  چارچوب نظری  

 مفهوم لغوی و اصطلاحی متشابه

شود که از نظلر شلک ، رنلگ و یلا اوصلاف گویند شبه در اص  بر چیزی اطلا  میشناسان میلغت

در قلرآن  (143/ 3: 1399)ابلن فلارس،شبیه چیز دیهری باشد تا آنجا که در تشخیص مانعی ایجاد کند. 

کریم آیاتی وجود دارد که مضمونی تقریبا  واحد و تعبیراتی شبیه یکدیهر را دارا هسرند؛ ولی برخلی 

توان به تغییلر و تبلدی  کلملات حلذف و اولافه ها میکلمات آنها با هم تفاوت دارد از جمله تفاوت

گوینلد. مرشلابه در معنلای کللی بلرای دو وتأخیر اشاره کرد به این دسره از آیات مرشابه میتقدیم

 رود.به کار می  -معنوی و  لفظی  –مدلو ِ 

رود مرشابه معنوی: که معنای ظاهر منظور نیست این نوع مرشابه در برابلر محکلم بله کلار ملی

اند آیلات مرشلابه و محکلم. مرشلابه عمران آیات قران به دودسره تقسیم شلدهچنانچه در سوره آ 

 هلم  بله  ظاهر  در  که  اندرفره  کار  به  ایگونهبه  مشابه  الفا   قرآن  آیات  از  تعدادی لفظی)ظاهری(:  در

 از آیلاتی در. دارنلد یکلدیهر بلا را هاییتفاوت و کنندمی دنبا  را مرفاوتی اهداف ولی هسرند؛  شبیه

 آیلات درایلن و شلده اسلرفاده هلم بله شلبیه الفا  از موووعاتی یا و موووع بیان  برای  کریم  قرآن

 وتأخیر،تقلدیم جلر، حلرف کارگیریبله در تفلاوت نقصلان، و  زیادت  نکره  و  معرفه  مانند  هاییتفاوت

 م  و مفص  وجود دارد. مج

مشلابه تلام یلا  الف: شوند:  آیات مرشابه لفظی بر اساس شباهت و تفاوت به دودسره تقسیم می

تکرار لفظ با کلمه مررادف: در تکلرار لفظلی گلاهی یلک کلمله را بلا   -1تکرار که بر دو قسم است:  
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تکرار با ذکر علین لفلظ او :   -2کنند مانند: وَیِّقاَ  حَرَجا  و غرابی  سود  آوردن مررادف آن تکرار می

آید. مانند: قواریرا قلواریرا. فمهل  الکلافرین امهلهلم این نوع تکرار در اسم، فع ، و حرف و جمله می

در قرآن کلریم آیلاتی هسلرند    (238/  2:  1387)سیوطی،  رویدا . فاَِنَّ مع العسر یسرا اِنَّ مع العسر یسرا.  

تنها از فصاحت کللام نکاسلره اسلت؛ بلکله فصلیح اند، تکرار آنها نهکه بدون هیچ تفاوتی تکرار شده

بودن آن را ثابت کرده؛ زیرا تکراری مذموم است که بدون فایلده باشلد؛ وللی در قلرآن کلریم هلیچ 

 141و    134الله الرحمن الرحیم یا آیه سوره  های تشابه تام آیه بسمتکراری بدون فایده نیست نمونه

هلای انلدکی آیاتی از قرآن کریم هسرند که به هم شبیه هسرند؛ ولی تفاوت   : بقره. ب: تشابه ناقص

وتلأخیر، تفلاوت در ها گاهی با ابدا  حروف یا ابلدا  کلملات، تقلدیم  با یکدیهر دارند که این تفاوت

 (145:  1376)زرکشی،تأکید یا تفاوت در اعراب هسرند. 

 تحلیل داستان حضرت موسی)ع( در قرآن کریم

های های مکلی و هلم در سلورهالسلام در قرآن کریم هم در سورهبحث داسران حضرت موسی علیه

اسرائی  فرسراده سوی بنیمدنی مطرح شده است. حضرت موسی )ع( از جمله پیامبرانی است که به

به صورت مفصلّ   داسران این قرآن است. سراسر هایداسران ترینشده است و داسران او از طولانی

های قلرآن است. البره در سی و چهار سلوره از سلوره شده ذکر در ده سوره و قرآن ده جای تنها در

کریم به نحوی از ماجرای حضرت موسی و فرعون سخن به میان آمده اسلت. ازآنجاکله داسلران در 

ی قصص، شعرا، اعراف، بقره، طه از شرح و بسط بیشرری برخوردار اسلت، تحلیللی آیلات پنج سوره

گیرند. اکثر مرشلابهات داسلران در سلوره مرشابه داسران مطابق همین ترتی  مورد بررسی قرار می

نم  و قصص هسرند البره سوره قصص از تفصی  بیشرری برخوردار است و در مقام خلوف و تلرس 

خاطر هملین ناز  شده است؛ ولی سوره نم  مقام تکریم حضرت موسی و بشارت برای او هست؛ بله

اند. تنها در سوره قصص بله اکثلر رویکردِ دو سوره است که تعابیر آن دو از یک صحنه مخرلف شده

زوایای زندگی حضرت موسی از تولد، کودکی، جوانی، ازدواج نبوت و دعلوت بله یکراپرسلری توجله 

 شده است. لذا سیر داسران از این سوره دنبا  می شود.

 های داستان حضرت موسی )ع( در سوره قصصبخش

بله میلان  -یعنی تولد حضرت موسی سلخن  -تنها در این سوره هست که از بخش نخست داسران 

است. زمانی ناز  شده اسلت کله مسللمانان در مکّله گلروه  این سوره مکی  (4)نک: قصص  آمده است  

اندک و وعیفی بودند. ولی مشرکان صاحبان قدرت و جاه و مقام و منزلت بودنلد. ایلن سلوره نلاز  

ها مث  جوانمردی، پیشوای حق و باط  ارزش های حقیقی برای نیروها ومقیاس گردید تا معیارها و

   (4/377: 1393)المخلص،  مشخص و معیّن کند.   و... را 
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 شود:داسران در این سوره سه بخش را شام  می

 تولدّ موسی علیه السلام -1

 حضرت موسی و فرزانهی و دانشی که خدا به او داد. جوانمردی -2

 یزدان، و موظّف کردن او به رسالت آسمان. فریاد زدن او از سوی -3

شود که چهونه موسلی رود، و بیان میدر ادامه از رویاروی شدن با فرعون و درباریانش سخن می

تکذی  کردند، و سرانجام چه شد. سرانجام غر  شدن است که تنلد و سلریع و مخرصلر  و هارون را

شود. فرعون تمام تدابیر را کرد تا حضرت موسی زنده نماند تا آنجا کله دایهلانی را بلر سلر می بیان

ها را زیر نظر بهیرند که اگر پسری به دنیا آوردند فورا  کشره حم  آنزنان حامله گمارد تا وقت ووع

کند که چهونه عمل  بکنلد می اما خداوند به مادر پریشان و هراسان الهام  (310:  1423)ابن کثیر،شود.  

بخش را دریافلت اطمینان است که پیام این صحنة نخسرین داسران، صحنة مادر پریشانی  (7)قصلص:

فاِل تِقِطةةِ ا آلا در صحنه دوم )   (312:  1423)ابن کثیر،شود.  کرده و به او وعده بازگرداندن پسرش داده می
)نلک: را به دسلت آنهلا رسلانده و  سلپ    بچه این دست قدرت خدا است که پسر  (8)قصص:(  فَّر عةةِو  ِ 

ی ﴿بللا مداخللله همسللر فرعللون زنللده مللی مانللد.  تعبیللر قرآنللی:  (9قصللص: ِ ادا أاَََّّ ماوسةةِ بِحِ فةةةا لِاأِصةة 
کشلد؛ یعنلی د  ملادر ای برای ما به تصلویر مید  مادر مسکین را به شک  زنده  (10)قصلص:﴾فاِرَّغًا

بله  (310، 1423)ابلن کثیلر،حضرت موسی از تمام امور دنیوی خالی شد و تنها به فکر فرزند خود بود. 

وسیله وحی الهی آرام گرفت و دیهر خوف و ترسلی نداشلت عبارتی دیهر د  مادر حضرت موسی به

در ادامه داسران با عدم پذیرش دیهلران سلرانجام ملادر حضلرت موسلی، بلا   (5/  16:  1390)طباطبائی،

بازگرداندن حضلرت موسلی بله ملادرش، در     (13و12)قصص:رسدای مهربان به موسی میعنوان دایه

سوره قصص با تعبیر فَرَددَْناَهو و در سوره طه فَرَجَعْناَک آمده، که هر چند از نظر معنای یکی هسرند؛ 

ولی کلمه »رجع« ثقی  است؛ لذا فرحة کاف خطاب مناس  با آن است؛ اما کلمه الرد خفیف است و 

و نکرله دوم آن اسلت کله   (1/364:  1403)سلنیکی زیلن اللدینومة هلاء ولمیر مناسل  بلا آن اسلت.

 آمده است.  ﴾انَ رادلا  الي ﴿مناس  با آیة قب    ﴾فةِرِدِد نَِ ا ﴿

صحنه دوم بلافاصله زمانی است که موسی رشد پیدا کرده  و قد کشیده است و خدا بدو دانلش 

خواهی فردی بلر علیله قبطلی و کشلرن قبطلی داسران با کمک (14)قصص:است  و فرزانهی بخشیده

موسی ع از کشرن قبطی پشیمان است و به درگه خداونلد  (5)قصلص:یابد توسط موسی )ع( ادامه می

ا یِ قِةةتسا ﴿احوا  موسلی بلا عبلارت     (16)قصص:کند  طل  بخشش می بِحِ فةةَّی ال مِدَّینةةِةَّ خِائَّفةةً بله   ﴾فوِِصةة 

کشد که ترسلان و هراسلان به تصویر می  کشید(،پائید و انرظار میخصوص واژه »یررق « )یعنی می

  کشد.شر و بلا را می ای انرظاراست و هر لحظه
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کند و موسی به سمت او حمله می شوددر ادامه ناگهان سر و کلّه مرد اسرائیلی دیروزی پیدا می

دهلد موسلی در آن زملان شیوة مخاط  قرار دادن و موووع خطاب موسی)ع( نشلان می  (19)قصص:

ی ظَّ ت ﴿اسلت:   جزو مردان و اطرافیان فرعون نبلوده عِی قةةِالِ یَ ماوسةةِ ی ال مِدَّینةةِةَّ یسةة  ن  أِق صةةِ لٌ مةةَّ اءِ رهِةةا لِاهةةِ
یِ  حَّ نِ النتاصةةَّ راج  ظَّنةةَّی لةةِ  مةةَّ بلا پیلام خیرخلواهی آن فلرد،  (20)قصلص:﴾ال مِلأ یأ تََّرالاِ  بَّ  لَّيق تالاوک فاِخ 

، 23)قصلص:کنلد و داسران با رویارویی با شعی  و دخررانش ادامه پیدا ملی موسی از شهر خارج شد،

ََّّ ﴿سللرآغاز سللخنان شللعی  بللا »لا تَخَللفْ« و علللت نررسللیدن بللا عبللارت  (24 و  نِ ال قةةِ تِ مةةَّ و  نَةةِِ
دهد و این بخش از داسران با ازدواج موسلی بلا به موسی اطمینان و آرامش می  (25)قصص:﴾الظةةتالَّمَّیِ 

 رسد.یکی از دخرران شعی  و تعهد خدمت ده ساله او به پایان می

ا   ﴿بخش بعثت حضرت موسی:  پ  از پایان تعهد و حرکت موسی از مدین به مصر با آیله   فةِلِمةةت
تا نَِراً لعِِ  لةةَّ َّ ام کثةةاوا ظَّنةةَّی آنِسةة  الِ لأم  ن  هِانةةَّسَّ الطةةاورَّ نَِراً قةةِ لةةَّ َّ آنةةِسِ مةةَّ م  َِِّ ارِ  لِ لِاسةةِ ی الأهةةِ ی ماوسةةِ ی قِعةةِ لةةََّ

لِاسِ مَّنِ النتارَّ لعِِلتکم  َِص طلِاو ِ   ْ ِرِِ أِلا  هِ شود. هملین صلحنه در سلوره آغاز می (29)قصص:﴾آَّيکم  مَّن ِ ا بَِّ

ِرِِ أِلا  آَةةَّيکم  ﴿  نم  بلا ایلن تعلابیر آملده اسلت: ا بِةةَّ هَّيکم  مَّن  ةةِ تا نَِراً سةةِ لةةَّ َّ ظَّنةةَّی آنِسةة  ی لأم  ظَّ   قةةِالِ ماوسةةِ
ِ ابِ قةِبِسِ لعِِلتکم  َِص طلِاو ِ  لةةَّ َّ ﴿؛ در سوره قصص لفظ (7)نم :﴾بَّاَّ م  َِِّ ارِ  اند؛ اوافه شلده ﴾ام کثةةاوا -لِاسةةِ

چون مبنای سوره بر تفصی  است ولی چنانکه ملاحظه شد، این الفلا  در سلوره نمل  ذکلر نشلده 

ا  لِات  ةةِِ    ﴿ اسلت. الفللاظی از قبیلل  ا خِائَّفةةً رِجِ مَّن  ةةِ ا  فِخةةِ بِحِ فةةَّی ال مِدَّینةةِةَّ خِائَّفةةً تَّ عِلِيةة َّ، فوِِصةة  فةة  فةةِنَِّ ا خَّ
افا  اند؛ چون مقام سوره مقلام خلوف و تلرس فقط در سوره قصص آمده  ﴾فوِِخِافا أِ   یق تالاو َّ  ظَّنَّی أِخةةِ

در سوره نم  بدان خلاطر  -سَآتِیکمْ مِنْهاَ-در سوره قصص و   -لَعَلیِّ آتِیکمْ مِنْهاَ-است. تفاوت کلمات  

توانلد از روی یقلین سلخن بهویلد؛ للذا است که سوره قصص مقام خوف است و شخص ترسان نمی

مشلاهده اسلت کند، آمده و در ک  سوره این ملورد قاب کلمه )لَعَلیِّ( که دلالت بر امید و ترجی می

دَّینَّی﴿مانند   ولی مقام سوره نم  مقلام قطلع و یقلین اسلت؛ للذا  ﴾عِسِی أِ   ین فِعِناِ  عِسِی ربََِّی أِ   ی  

 (91/  1: 1423)سامرائی،  الفا  یقین در آن آمده است 

 تفاوت کلمه أَتاَهاَ و جاَءَهاَ  

ن  ﴿همچنین صحنه رویارویی موسی با اتفا  بزر  و شهفری او در سوره قصص:   ا نةةاودَّه مةةَّ ا أِتِامةةِ فةِلِمةةت
الِمَّ  عِةَّ ال ماباِرکِةَّ مَّنِ الاتِ رِسَّ أِ   یَ ماوسِی ظَّنةةَّی أِنَِ امتا رِبا ال عةةِ َِّئَّ ال وِادَّ الأیمنَِّ فَّی ال باق  بلا  (30)قصلص: ﴾یِ شِا

ن  حول ﴿تفصللی  بیشللرری نسللبت بلله سللوره نملل   ن  فةةَّی النةةتارَّ لِامةةِ ا نةةاودَّه أِ   بةةاورَّک مةةِ ا هِاءِمةةِ مةةا فةِلِمةةت
الِمَّیِ   ب حِاِ  امتَّ رِبََّ ال عةةِ آمده است. تفاوت کلمه أَتاَهاَ و جاَءهَاَ در این دو آیه محل  تأمل    (8)نم :﴾لِاسةةا

و دشواری همراه اسلت،   است. از نظر معنایی فع  )جاء( به نسبت فع  )أتی( در اموری که با مشک 
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: 1423) سلامرائی، رود. چون در سوره نم  که مقام قطع و یقین بود فع  )جاء( آملده اسلت.به کار می

؛ و نکره دوم این است که فع )آتی( در آیة قبلی سوره نم  دو بارآمده است لذا بلرای اینکله (1/105

 (191/  1: 1396)کرمانی،  ثق  لسانی پیش نیاید از فع  »أتی« به »جاء« عدو  شده است. 

 تفاوت تعابیر إِنَّک مِنَ الآمِنِینَ با إِنِّی لاَ یخاَفُ لَدیَ المُرْسَلُونَ

نِ ﴿موقللع انللداخرن عصللا، تعللابیر در سللوره قصللص بلله صللورت،  ل  لِات  ةةِِ   ظَّنةةت  مةةَّ ی أِق بةةَّ یَ ماوسةةِ
ی تِ  ةةِِ   ظَّنةةَّی تِ لةةِافا لةةِدِه ﴿ذکللر شللده اسللت؛ امللا در سللوره نملل   (31)قصللص:﴾ادمَّنةةَّی یَ ماوسةةِ
آمده است؛ دلی  این است که مقام سوره قصص مقلام خلوف اسلت؛ للذا تعبیلر   (10)نمل :﴾المار سِلاو ِ 

مناس  همین مقام آمده است؛ بنای سوره نم  بر اکرام حضرت موسی)ع( است   ﴾ظَّنت  مَّنِ ادمَّنَّیِ ﴿

لاو ِ ﴿و تعبیر   ای حضلرت موسلی تلو از جملله که اشلاره بله آن دارد کله  ﴾ظَّنَّی تِ لاِفا لةةِدِه المار سةةِ

؛ در مورد اینکله انبیلاء مهلر خلوف (1/88:  1423)سامرائی،  مرسلین هسری، مناس  رویکرد سوره است

ها نسبت بله املوری نویسد: »انبیاء در جنبه بشری، همچون سایر انساندارند، صاح  تفسیر نور می

 (51/ 9:  1384)قرائری  اند.« دغدغه و ترس داشره

 تفاوت فعل اسْلُک و أَدْخِلْ

سَّ ﴿تعبیر   نِ الرتمةة  لا  یدِک فَّی هِيبَّ  ِ  راج  بيِعِاءِ مَّن  غِدَّ ساوءِ لِااض مام  ظَّليِ  هِناِحِ  مةةَّ )قصلص:  ﴾اس 

وِء﴿با   (32 ل  یدِک فَّی هِيبَّ  ِ  راج  بيِعِاءِ مَّن  غةةِدَّ سةةا تفاوت دارد. فع  )اسْلوک( مصدر  (12)نم :(﴾لِاأِد خَّ

که دا  بر مشلقت و سلخری اسلت؛ آسانی دارد بر خلاف ادخا  و مشرقات آنآن دلالت بر دخو  به

لذا مناس  آن است که در مقام خوف و ترس فعل  اسلْلوک بیاییلد و در مقلام املن و امنیلت فعل  

 (1/90: 1423)سامرائی  . وَأَدْخِ ْ

، 34)قصلص: در ادامه سوره قصص، درخواست همراهی هارون توسط موسی بلرای ارشلاد فرعلون 

اما جزئیات گفرهو با ساحران در ایلن   (38،  37)قصص:شود  و ماجرای رویارویی با ساحرا مطرح می  (35

کلار بلا عبلارت  سوره وجود ندارد؛ بلکه صحنه مبارزة با آنها به تصویر کشیده شده است، تلا فرجلام

قََِّ لِاهنِاوا أِنهتام  ظَّليِناِ ت یر هِعاو ِ ﴿ تِکرِِ ماوِ لِاهاناودا ا فَّی الأر ضَّ ب  غد الح   بیان شود.  (39)قصص:  ﴾لِااس 

 های داستان در سوره شعراءصحنه

صورت مفص  آمده و در سوره اعراف ولمن بیلان تلاریخ داسران حضرت موسی در سوره قصص به 

اسرائی  است؛ اما موووع سوره شعراء تفصی  مقابله با فرعون است و بخش مفصل  داسلران در بنی

تفصی  مقابله  -1کند: شده است. این سوره دو چیز را به طور مفص  و واوح بیان میاین سوره بیان
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طلبی. اکثر اخرلاف الفا  ناظر به همین دو دلیل  هسلرند کله در قوت مقابله و مبارزه  -2با فرعون  

 گیرد.ادامه مورد بررسی قرار می

 صحنه مواجهه حضرت موسی)ع( با فرعون

شلود تلا عاقبلت تکلذی  و در سوره شعراء داسران حضرت موسی از مواجهه بلا فرعلون شلروع می

این جریلان در سلوره طله و    (26-10)نک: شعراء:گردانی از رسالت انبیاء را به مشرکان نشان دهدروی

این جریان در سوره طه و اعراف بلا : سوی فرعون اعراف با اخرلاف در الفا  ذکر شده است. رفرن به

رِائَّيلِ ﴿اخرلاف در الفا  ذکر شده اسلت:   ل  مِعِنةةِا بنِةةَّی ظَّسةة  وت ربِةةََّ  فوِِر سةةَّ وت ظَّنَت رِسةةا  (47)طله:  ﴾فوِ َّيةةا ا فةِقةةا

قت ﴿ ی امتَّ ظَّت الحةةةِ  ولِ عِلةةةِ ی أِ   ت أِقةةا الِمَّیِن حِقَّيةةةقٌ عِلةةةِ ن  رِبََّ ال عةةِ ولٌ مةةةَّ و  ا ظَّنةةَّی رِسةةةا ی یَ فَّر عةةةِ الِ ماوسةةةِ د  لِاقةةِ  قةةةِ
رِائَّيلِ  ل  مِعَّی بنَِّی ظَّس  ئ تاکم  بَّبِينِةِ مَّن  ربََِّکم  فوِِر سَّ  (105-104) اعراف:﴾هَّ

الِمَّیِن أِ    ﴿بله اظهلار اسلم    ﴾فوِ َّيا فَّر عِو  ِ ﴿در سوره شعراء   ولا رِبََّ ال عةةِ وت ظَّنَت رِسةةا ِ  فةِقةةا فوِ َّيةةا فَّر عةةِو 
رِائَّيلِ  ل  مِعِناِ بنَِّی ظَّس  و در سوره طه فَأْتِیاهو با ومیر آمده است؛ در سوره طله چلون  (17-6) شلعراء:  ﴾أِر سَّ

در ماقب  ذکر فرعون هست؛ لذا به ومیر به آن اشاره نمود؛ اما نکره مهم در سوره شعراء این هست 

َِّ الظةةتالَّمَّیِ ﴿که در ابردا آمده   و  ی أِ َّ ائةة تَّ ال قةةِ اگلر در اینجلا ولمیر   (10)شلعراء:  ﴾لِاظَّ   نَِدِه ربِةةا  ماوسةةِ

شده است نه خلود فرعلون شد وهم آن بود که حضرت موسی به طرف قوم فرعون فرسرادهآورده می

 (339،  2: 1410)غرناطی،  لذا تصریح به اسم او شد.  

 تفاوت لفظ: معی و معنا

اسرائی « در سوره اعراف با لفظ »معی« مفرد و در سوره  شعراء و طه »معنلا«؛ در مورد »معیت بنی

ها تنها به حضلرت موسلی منسلوب صورت جمع آمده است. در سوره اعراف چون تمام فع یعنی به

هسرند کلمه »معی« مفرد آمده اما در سوره شعراء و طه چون در ماقبل  اسلناد فعل  بله حضلرت 

 (182/  1: 1410)ابن جماعه  موسی و هارون با هم است معنا به شک  جمع آمده است. 

 تفاوت لفظ ثعُْباَن، و کأَنَّهاَ جاَنٌّ و حَیۀ، تَسعَْی

 (31)قصص:و کأَنَّهاَ جاَنٌّ  (107؛ اعراف:32)نک: شعراء:شدن عصای حضرت موسی به مار با لفظ ثوعْباَنٌتبدی 

اسم جن  و به معنای مطلق مار است املا ثعبلان بله  "حیه"تعبیر شده است؛   (20)طه:و حَیةٌ تَسْعیَ

معنای اژدها و جانّ به معنای مار کوچک و باریک است؛ برای این اخرلاف الفا  دو دلی  ذکر شلده: 

: عصلا دوم: در ذات و هیک  اژدها بود ولی در سرعت و حرکت مانند مار کوچک تند و تیز بود.  اول

کانهلا "شد. املا تعبیلر  کم تبدی  به اژدها میشدن مانند مار کوچک بود سپ  کمدر ابردای تبدی 
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توانلد صلحیح کند گرچه وجله دوم هلم میگویا مانند مار کوچک بود احرما  او  را قوی می"جانّ

 (83/  9: 1417.؛ بغوی  58/ 3: 1407)زمخشری  باشد.  

تأم  است و آن اینکه آیلات سلوره اعلراف محل  آشلکار شلدن معجلزه در اینجا یک نکره قاب 

کاررفره است تا فرعلون بلا دیلدن دهند؛ لذا در آن واژه ثوعبان به معنای اژدها بهموسوی را نشان می

تأثیر قرار بهیرد. ولی واژه حیه از ماده )ح ی ا( بله معنلای حیلات موقلع مکالمله حضلرت آن تحت

موسی با خدا آمده است تا موسی را مروجه عظمت قدرت خدا نماید که خداوند توانایی زنده کلردن 

جمادات را دارد؛ اما واژه ی جانٌّ از ماده )ج ن ن( به معنای پوشش و نهان اسلت در وصلف حلالری 

آمده است که حضرت موسی با دیدن عصای در حلا  حرکلت تملام وجلود او را تلرس و اولطراب 

 فراگرفره بود.

 کردن موسی )ع(تفاوت تعبیر در ساحر خطاب

اءا لَّلنةةتاهَّرَّینِ ن   ﴿در مورد مشاهده معجزه ید بیضا در سوره شعراء آمده اسلت: ی بيِعةةِ لِانةةةِ ِِ  یةةدِ ا فةةِنَِّ ا مةةَّ
رالا ِ  اِ ا تِأ مةةا رَّ َّ فِمةةِ ح  کم  بَّسةةَّ ن  أِر ضةةَّ رٌ عِلَّيمٌ ن یرَّیدا أِ   لةة رَّهِکم  مةةَّ ا لِسِاحَّ ِْ لِ ا ظَّ ت مِ ن قةةِالاوا أِر هةةَّ    قاِلِ لَّل مِلإ حِو 

رَّینِ  ی  ﴿و در سوره اعراف آمده است:  (36-33)شلعراء:﴾لِاأِخِا ا لِاابة عِث  فَّی ال مِدِائَّنَّ حِاشَّ لِانةةةِ ِِ  یةةدِ ا فةةِنَِّ ا مةةَّ
ن  أِر   يمٌ نیرَّیةةدا أِ   لةة رَّهِکم  مةةَّ رٌ عِلةةَّ احَّ ا لِسةةِ ِْ ِ  ظَّ ت مةةِ ََّّ فَّر عةةِو  و  ن  قةةةِ لأ مةةَّ اءا لَّلنةةتاهَّرَّینِ نقةةِالِ ال مةةِ اِ ا بيِعةةِ کم  فِمةةِ ضةةَّ

يمِ  رِ عِلةةَّ احَّ رَّینِ نیأ َةةاوک بَّکةةلََّ سةةِ دِائَّنَّ حِاشةةَّ ی ال مةةِ ل  فةةَّ ا ا لِاأِر سةةَّ رالاِ  نقةةِالاوا أِر هةةَّ   لِاأِخةةِ  (112-108)اعللراف:  ﴾تِأ مةةا

رٌ عِلةةَّيمٌ ﴿گوینده تعبیر احَّ ا لِسةةِ ِْ در سوره شعراء خود فرعون است و اطرافیان وقرلی از زبلان او   ﴾ظَّ ت مِ

خطاب به فرعون است نه اطرافیان ﴾ارهةة  لا اخةةا ﴿شنیدند به عامه مردم آن را رساندند؛ چون جمله 

ه و اخاه(. للذا هلر دو اسلناد درسلت وآورد )ارجبودند باید صیغه جمع میوی و اگر آنها مخاط  می

هسرند؛ اما سخن فرعون در سوره شعراء ذکر شده است چون او اولین کسی بود که در امر حضلرت 

تردید کلرد و ایلن جملله در سلوره شلعراء  (18)شلعراء:  ﴾أِلَِ  نةارِبََّ  فَّيناِ لِالَّيدًا    ﴿موسی را با جمله  

است. در سوره شعراء چون اسناد قو  به فرعون است و او مرمردترین شخص در امر حضرت موسی 

کرد و عللت اخلراج بود در کلام خود برای رد حضرت موسی از صلابت و تندی بیشرری اسرفاده می

حتارِ عِلةةَّيمِ  ﴿موسی را با کلمه »بسحره« ذکر کرد و از واژه سحاّر  کله بلرای  (37)شعراء:﴾یأِ اَوكِ بَّكالََّ سةةِ

ها این شلدت مبالغه است اسرفاده کرده؛ ولی در سوره اعراف چون حکایت قو  اطرافیان است و آن

 (648/ 2: 1422)اسکافی،  ی بسحره مذکور نیست. را نداشرند کلمه

نویسد: »در سوره اعراف قائ  این جمله اطرافیان فرعون هسلرند در مؤلف کراب اسرار البیان می

حالی که در سوره شعراء قائ  این قو  خود فرعون است؛ زیرا روی کلام با او است پ  در آیه سوره 

بینلد کله لل  بله اعراف فرعون در اعجاب و خودبینی پادشاهی خود است و خود را بالاتر از آن می
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سخن بهشاید؛ اما در سوره شعراء وقری معجزات حضرت موسی را دید و در مقابل  حضلرت موسلی 

)سامرائی، قرار گرفت جبروت و خودپسندی خود را از یاد برد و خودش همان جمله را به زبان آورد.«  

 (1/547تا:  بی

   بَّرِبََّ ال عِالِمَّیِ ذکر و عدم ذکر ترکیب 

الِمَّیِ ﴿104در سوره اعلراف آیله ن  رِبََّ ال عةةِ ولٌ مةةَّ ولا رِبََّ ﴿16و در سلوره شلعراء آیله  ﴾ظَّنةةَّی رِسةةا ظَّنَََّ رِسةةا
آمده بود؛ اما در سوره طه این جمله نیامده اسلت؛ للذا مناسل  اسلت کله در ادامله ایلن   ﴾ال عِالِمَّیِ 

الِمَّیِ ﴿جملات در این دو سوره بیاید    (1/187:  1410)ابلن جماعله    (47؛ شلعراء:121)اعلراف:﴾آمِنةةتا بةةَّرِبََّ ال عةةِ

 بینیم که نوعی هماهنهی آیات در یک سیا  وجود دارد.بنابراین می

 مقدم و مؤخر بودن لفظ موسی و هارون

ارالا ِ ﴿تعبیر   ی لِامةةِ رِبََّ  ﴿در سوره طه بلا تقلدیم هلارون بله صلورت   (48؛ شعراء:122)اعراف:﴾رِبََّ ماوسةةِ
ی ارالاِ  لِاماوسةةِ امده است؛ توویح این است که در هر تعبیر قرآنی بر نوعی از فضای ذهنلی   (70)طه:﴾مةةِ

اسروار است. در این آیات فضای ذهنی فرعون این بود کله او پلرورش دهنلده موسلی اسلت. اصل  

. وقرلی سلاحران گفرنلد »رب ﴾آمنةةا بةة  رب العةةالمی رب موسةةی لا مةةارلا ﴿ترتی  به این شک  است  

دانسلت املا وقرلی گفرنلد رب العالمین« فرعون گفت منظورشان من هسرم چون خلود را خلدا می

هم او هست؛ زیرا حضرت موسی را پرورش داده بود اما وقری   "رب موسی"موسی باز گمان کرد که  

ها و زملین ایملان گفرند »و هارون« شبهه دور شد و همله فهمیدنلد کله سلاحران بله رب آسلمان

؛ علاوه بر دلی  معنایی، به جهت موسیقیایی نیز مقدم بودن کلمله (301/  3:  1416)نیشابوری،  اند.  آورده

 )نک: آیات مربوط(موسی در دو آیة او  و مؤخر بودن آن در آیة سوم به خاطر فواص  آیات است

 و آمَنْتمُْ بِه   مرجع ضمیر مجرور در کلمه آمَنْتمُْ لَهُ

لِ أِ   آِ ِ  ﴿در سوره شعراء پ  از نق  جریان معجزه حضرت موسلی آملده اسلت:   تام  لةةِ ا قةِبةة  قةةِالِ آمِنةة 
م   دَّیِكام  لِاأِر هالِكةةةةا نت أیِةةةة  وِ  لِأاقِطََّعةةةةِ فِ َةِع لِمةةةةا و  رِ فةِلِسةةةةِ ح  ما السةةةةََّ َّْي عِلتمِكةةةةا دا اما الةةةةت م  ظَّنةةةةت ا لِكِبةةةةَّ لِافِ لِكةةةةا ن  خةةةةَّ مةةةةَّ

عَِّیِ  م  ظَّ ت ﴿و در سوره اعراف آمده است:   (49)آیه:  ﴾لِالِأاصِلََّبِنتكام  أِجْ  لِ أِ   آِ ِ  لِكةةا قاِلِ فَّر عِو  ا آمِن تام  بةةَّ َّ قةِبةة 
و ِ  فِ َةِع لِمةةا و  ا فِسةةِ لِ ةةِ رَّهاوا مَّن ِ ا أِم  رٌ مِكِر تَااو ا سَّ ال مِدَّینِةَّ لَّتاخ  ا لِمِك  ِْ ومیر مجرور در )به( به لفلظ الله  ﴾مِ

گردد و در )له( به حضرت موسی. به این علت که در سوره شعراء بیان مقابله شلدید و سلخت بر می

فرعون و حضرت موسی است و حضرت موسی با دلای  قاطع فرعون را مغلوب کرد و سب  شد کله 

او به انرهای خشم و ناراحری برسد؛ لذا روی کلام در سوره شعراء به حضرت موسلی اسلت بله ایلن 
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ظَّنةةت ا ﴿ی گر این اسلت کله ملراد ازجمللهگردد و بیانشک  که ومیر مجرور به حضرت موسی بر می
ر ح  َّْه عِلتمِکةةما السةةََّ حضرت موسی است؛ ولی در سوره اعلراف ولمیر )بله( بله   (49)شعراء:﴾لِکبَّداکما الت

ح ر﴿گردد و درست نبود که بعد از آن لفظ الله برمی َّْه عِلتمِکما السةةََّ ظَّ ت ﴿بیایلد؛ للذا  ﴾ظَّنت ا لِکبَّداکما الت
ا لِمِکرٌ مِکر تَااو ا فةةَّی ال مِدَّینةةِةَّ  ِْ ذکر شده است. به خاطر خشم و غض  فرعون است که کلاملش در  ﴾مِ

برخوردار است به نسبت سلوره -مؤکد با لام تاکید -( فَلَسَوْفَ تَعْلَموونَسوره شعراء از تأکید بیشرری )

فِ َةِع لِماو ِ ﴿اعراف که تنها   آمده است، و خشم فرعونی در سوره شعراء چنان بلا شلدت بیلان   ﴾فِسِو 

عِةةَّیِ ﴿شده که به ساحران مهلت نداد و گفلت   لََّبِنتکم  أِجْ  لِافِ لِالِأاصةةِ ن  خةةَّ  ﴾لِأاقِطََّعةةِنت أیِةةدَّیکم  لِاأِر هالِکةةم  مةةَّ
بدون از اینکه در کلامش حرف عطف آورده شود املا ایلن صللابت در سلوره اعلراف قابل  مشلاهده 

نیست؛ لذا در آنجا حرف ثومَّ که برای تراخی است آمده؛ ساحران وقرلی ایلن طلرز برخلورد و خشلم 

و لی در سوره  ﴾تِضِدِ انَ الی ربنةةا منقلبةةو ﴿فرعونی را دیدند کلام خود را هم مؤکد آوردند و گفرند 

اعراف با این تاکید نیامده است؛ یعنی سوره شعراء مقام تهدید فرعونی است؛ لذا جلواب تهدیلد هلم 

 (1/187: 1410؛ ابن جماعه،   95بی تا:   ،سامرایی)شد که در کلام ساحران ذکر است. باید داده می

 تفاوت نوع خطاب »قاَلُوا یا مُوسَی« با »یا ایها السَّاحِرُ«

ى اد  ا لنِةةِا ﴿پ  از آمدن عذاب قوم، در سوره اعراف آمده اسلت:   ا لِاقةةِعِ عِلةةِي  َّما الرَّهةة  ا قةةِالاوا یَِ ماوسةةِ لِالِمةةت
دِكِ ظَّنةتنةةِا ﴿و در سوره زخرف آمده اسلت:    (134)آیه﴾ربِتكِ  دِ عَّنةة  را اد  ا لنِةةِا ربِةةتكِ بِةةَِّا عِ ةةَّ احَّ لِاقةةِالاوا یَِ أیِةةاِ  السةةت

تِدالا ِ  هلا اند که خطاب ساحر، برای تعظیم و تکریم است زیلرا آنجمهور مفسرین گفره  (49)آیه  ﴾لِما  

؛ اما چون فرعونیان بلا (88/  13:  1415)آلوسی  گفرند: »ساحر«.  دست میبه شخص عالم و ماهر و چیره

ها احررامی برای حضرت موسی قائل  توان تصور کرد که آنحضرت موسی سخت دشمن بودند نمی

ها در درون خود، حضلرت گونه توویح داد که: آنتوان ایناند؛ لذا توجیه بهرر این اشکا  را میبوده

ا ﴿کردنللد گرچلله در ظللاهر خطللاب بلله وی گفرنللد موسللی را سللاحر تصللور می ی اد  ا لنِةةِ یَ ماوسةةِ
 ها در د  داشرند در سوره زخرف اظهار کرد.لذا خداوند آنچه را آن  (134)اعراف:﴾ربِت 

 داستان در سوره بقره

اسرائی  هسرند با صیغه مرلکم مع الغیر و منسوب به در این سوره بیشررین آیاتی که خطاب به بنی

ها هسرند و ناظر بله دهد این آیات در مقام بیان نعمتخداوند و با حرف ندا آمده است که نشان می

گلردد، آنلان کله در اسلرائی  میدوران پسا فرعون است. در آغاز این سوره، روند گفرار مروجله بنی

ی زشری با رسالت اسلام روبرو گشرند و در نهان و آشکار با آن بله نبلرد خاسلرند. و مدینه به گونه

گری ای حیلهصورت مسرمر به نیرنگ پرداخرند، و از آن زمان که اسلام در مدینه پیدا شد، لحظهبه
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و نیرنهشان، سسری و درنگ به خود نهرفت. انرظار چنلین بلود کله یهودیلان در مدینله، نخسلرین 

ی اسلام و بله پیغمبلر جدیلد، ایملان بیاورنلد. ایلن درس بلا نلدای کسانی باشند که به رسالت تازه

 (47،  40)بقره:گردداسرائی  است، آغاز میآسمانی بزرگی که مروجه بنی

 وتأخیر شفاعت و فدیه  علت تقدیم

م  ﴿سلوره مبارکله بقلره ابرلدا    48در  ادامه در آیله   لٌ لِات مةةا ا عةةِد  اْ مَّن  ةةِ فِاعِةٌ لِات ی  خةةِ ا شةةِ بةةِلا مَّن  ةةِ لِات یق 
لٌ لِاتِ ﴿همین سوره  123آمده؛ یعنی ابردا شفاعت آمده است؛ اما در آیه   ﴾ین صِرالا ِ  لِاتِ یق بِلا مَّن ِ ا عةةِد 

رالا ِ  م  ین صةةِ فِاعِةٌ لِاتِ مةةا ، برعک  است؛ در مورد این تقدیم و تأخیر گفره شده است: »ملردم ﴾َةِن فِعاِ ا شةةِ

نف  بلالایی دو گروه هسرند: گروهی که محبت شدید به ملا  دارنلد و گروهلی دیهلر کله از علزت

برخوردارند. گروه او  در صورت ارتکاب جرم برای فرار از مجازات به خلاطر محبلت ملا  ابرلدا  بله 

کننلد. املا گلروه دوم از هملان شوند و از بذ  ما  امرنلاع میسفارش سفارش کنندگان مروس  می

آورند. لذا آیة او  راجع به گروه او  است و آیلة دوم مربلوط بله گلروه دوم. اولبه بذ  ما  روی می

؛ قران کریم مشرم  بلر نقل  از (24: 1403؛ زین الدین الانصاری  80:  1420،2و رازی،  280/  1:  1416)نیشابوری،

یک اسلوب به اسلوبی دیهر است ولی در عین حا  این نق  خالی از حکمت نیسلت. ایلن آیلات در 

ها برایشان ها معرقد بودند چون از نس  انبیاء و پیامبران هسرند اجداد آناسرائی  هست آنحق بنی

کند که اگر خودشان عم  نیک نداشلره ها گوش زد میکنند خداوند در این آیات به آنشفاعت می

 .(67/ 1:  1408و سیوطی   124/ 1:  1376)زرکشی،  ها سودمند نخواهد بود.  باشند. شفاعت برای آن

اوِ  لا یقِتََّلاو ِ تشریح عذاب سوء با کلمه  ِْبََِّ  با حذف و ذکر حرف عطف و تشدید فعل  ی

در فضای پ  از نزو   عذاب،  در سوره بقره و ابراهیم در مقام یلادآوری نجلات از آن علذاب آملده 

اوِ  أبِة نةةِاءِ ام    ﴿است:   بََِّ ِْ ابَّ یةةا ِْ وءِ ال عةةِ وماونِكام  سةةا ِ  یِسةةا ن  آلَّ فَّر عةةِو  و مشلابه ایلن  49)بقلره: ﴾لِاظَّ   نَِتي ناِ ام  مةةَّ

و تشلریح علذاب سلوء بلا کلمله ( 141و همین فعل  در اعلراف:  6تعبیر با فع  ماوی )وإَِذْ أَنجَْیْناَکومْ( در ابراهیم:

وءِ ﴿)یذَبِّحوونَ( شده و در سوره اعلراف بلا کلمله )یقَرِّلولونَ(   وماونِكام  سةةا ِ  یِسةةا ن  آلَّ فَّر عةةِو  لِاظَّ   أِنَ ِي نةةِا ام  مةةَّ
ابَّ یةاقِتَّلاوِ  أبِة ناِءِ ام   ِْ ؛ همچنین در سوره بقره بدون حرف عطف و در دو سوره دیهلر (141)اعلراف: ﴾ال عِ

 با حرف عطف آمده است.

هلا شماری است که خداوند بلر آنهای بیدر ابردای سوره بقره بحث خلقت انسان و بیان نعمت

رِائَّيلِ ا  کةةرالاا ﴿فرمایلد  اسلرائی  میارزانی داشره؛ بر مبنای هملین مسلئله خطلاب بله بنی یَ بنِةةَّی ظَّسةة 
پرسلری و هلا بعلد از گوسالهو نجات از چنها  فرعون و شکافره شدن دریا و قبو  توبله آن  ﴾نَّع مِتةةَّی

توان گفت کله چلون هاست. مطابق با این مقدمه میها از جمله این نعمتارسا  من و سلوی بر آن
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اسرائی  است کلمه نَجَّیناَکمْ با تشدید که اشلاره ها بر بنیدر سوره بقره بیان نعم الهی و شمارش آن

در سوره بقره و اعراف کللام منسلوب بله خداونلد   و چون  (72/  1:  1396)کرمانی،  به کثرت دارد آمده.  

است حرف عطف )واو( نیامده است ولی آنچه در سوره ابراهیم است از جمله کللام حضلرت موسلی 

؛ تفلاوت (25: 1403. و زین الدین الانصاری، 35/  1:  1410)غرناطی،  است لذا در آنجا حرف عطف آمده است.  

شلود و از جملله آن ذبلح نفل  یقَرِّلوونَ وَ یذَبِّحوونَ: قر  عام هست و شام  هر نوع سل  حیلات می

اسرائی  را همراه با نوع آن را ذکر کرده است؛ وللی است در سوره بقره مقصود اصلی، یعنی قر  بنی

   (35/ 1:  1410)غرناطی،ها بیان شده است. در سوره اعراف فقط قر  آن

 تفاوت )وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قِیلَ( و حذف و اضافه شدن کلمۀ »رَغَدًا«

اسلرائی  را در سلوره یادکرد نعمرهای داده شده به بنی اسرائی  مرفاوت است؛ خداونلد خطلابِ بنی

رِائَّيلِ ا  کرالاا نَّع مِتَّی التتَّی أنِة عِم تا عِلِيکم﴿بقره با آیة   لِاظَّ   ﴿شروع کلرد شایسلره بلود فعل   ﴾یَ بنَِّی ظَّس 
ئ تام  رغِةةِدًا    َّْ َّ ال قِر یةِ فِکلاوا مَّن ِ ا حِيثا شةةَّ را به خود نسبت دهلد و رغلدا  کله  (58)بقره: ﴾قةال ناِ اد خالاوا مِ

لِااد خالةةاوا ﴿برای اکما  نعمت است و با این مضمون مناسبت دارد آورده شود و مقلدم بلودن جملله  
نَّیِ ﴿، و کلملله خطایللا کلله جمللع کثللرت اسللت و واو در (58)بقللره: ﴾ال بةةِابِ سةةا تدًا سةةَّ  ﴾لِاسِنِ َّیداال ماح 

که دا  بر جمع است همه مناس  این مقام هسرند؛ زیرا مح  تفصی  است اما سوره اعراف (58)بقره:

َّْ َّ ال قِر یةةةِ ﴿اسرائی  است لذا آیه با صیغه مجهلو  مح  توبیخ و زجر برای بنی کناوا مةةِ لِاظَّ   قَّيةةلِ لْةةِاما اسةة 
ئ تام   ی رغدا در آن ترک داده شد و قولوا حطة که بلرای آمده و کلمه (161)اعلراف:  ﴾لاکِلاوا مَّن ِ ا حِيثا شَّ

)ابلن جماعله، »سلنزید المحسلنین« واو نیاملده اسلت.    مغفرت ذنوب است مقدم شده و بر سر جملة

1410 :1  /97) 

 فرق بین اسْکنُوا و ادْخُلُوا

که مقدم است ادخلوا آملده   (58)نک: آیه  دخو  در یک مکان بر سکونت مقدم است لذا در سوره بقره

بین داخ  شدن در   (525/  3:  1420)رازی،  که مؤخر است اسکنوا آمده است    (161)آیه:و در سوره اعراف

قریه و سکونت در آن مغایرت است؛ زیرا دخو  همیشه مسرلزم سکونت نیست؛ لذا در سوره اعلراف 

؛ بنلابراین (36/ 1: 1410)غرنلاطی، ها حق سکونت هم بوده اسلت اسکنوا آمد تا واوح بکند که برای آن

 ای است.گونهدر تفاوت این دو تعبیر نیز به دنبا  تکمی  جزئیات داسران نیز به

 وَکلُوا«  -تفاوت افعال »فَکلُوا

تفاوت »فکللوا« و »وکللوا« قابل  توجله اسلت؛ زیلرا  (161؛ آعراف:58)بقره:در همان دو آیه مورد بحث 

شود نه قب  از آن و نه همراه با آن، به همین دلی  در خورردن همیشه بعد از دخو  شدن میسر می
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توانلد هملراه بلا سلکونت باشلد و لازم مقام ادخلوا با فاء که مفید تعقی  است آمده ولی خوردن می

 (36/  1: 1410)غرناطی،  نیست که حرما  بعد از آن باشد  

 وَقُولُوا حِطَّۀ، وَادْخُلُوا الْباَبَ سُجَّدًا«  -تفاوت » وَادْخُلُوا الْباَبَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّۀ،  

مخاطبین ایات دو گروه بودند: نیکوکاران و گناهکاران. شایسره نیکوکاران مقدم کردن عبادت است؛ 

ذا خداوند خطاب به این گروه فرمود: )وادخلوا الباب سجدا ( و ذکر توبه )و قولوا حطلة( بلرای ازالله ل

 عج  است و شایسره گناهکاران مقدم کردن توبه است و آیه اعراف راجع به همین گروه است.

« للذا در اینجلا ]بلرای تکمیل  ادخلةةوا مةةْ  القریةةة   قلنةةاظلا »نکرة دیهر اینکه در سوره بقره آملد 

و رازی،  295/ 1: 1416)نیشلابوری،« لاادخلةةوا البةةاب سةة داً کنلد کله »جزئیات[ کیفیت دخو  را بیان می

1420 :3  /527) 

 سَنزَِیدُ المْحُْسِنِینَ« -خَطِیئاَتِکمْ« و تفاوت »وَسَنزَِیدُ المُْحسِْنِینَ  –تفاوت »خطاَیاکمْ 

در همین دو ایه مورد بحث، خطایا جمع مکسر خطیئة و برای کثرت است، زیرا اوزان جملع مکسلر 

همه برای کثرت می ایند مهر چهار وزن افع ، افعلة، افعا ، فعلة، و خطایا هم جزء این اوزان نیست 

اسلرائی  اسلت و بله های الهلی بلر بنیو مناس  با مضمون سوره بقره است که در آن امرنان نعمت

نَّیِ همین دلی  آخرآیه با واو ) سةةَّ نِ َّیدا ال ماح  باشلد خلرم شلده بله خللاف ( آمده که برای تنویع میلاسةةِ

باشد که مضمون سوره خطیئات که جمع سالم و برای قلت است که مناس  مقام توبیخ و تانی  می

 (36/  1:  1410غرناطی،- 525/  3:  1420)رازی،اعراف است

 علت تغییر »ظَلمَُوا قَوْلًا« به »ظَلمَُوا مِنْهمُْ قَوْلًا«

ظَلَمووا قَوْل ا= ظَلَمووا مِنْهومْ قَوْل ا. در ایات قبلی سوره اعراف آمده بود »و من قوم موسی امة یهلدون بله   

الحق«؛ لذا تبعیو در این آیه به مناسبت همان است که در ماقب  ذکر شلده اسلت، بلرای تطبیلق 

ابردا و انرهای داسران در هر دو تبعیو ذکر شد ولی در سوره بقره چنین تبعیضلی در سلیا  ایلات 

 (296/ 1: 1416)نیشابوری،  نیامده است. 

 فَأَرْسَلْناَ  -تفاوت فَأنَْزَلْناَ

برای فرسرادن عذاب دو لفظ آمده » فَأَنْزَلْناَ = فَأَرْسَلْنَا« هر جا عقوبلت شلدید و سلخت باشلد فعل  

اسرائی  است للذا ارسا  می آید مانند »و ارس  علیهم طیرا ابابی « و سور اعراف هم مقام توبیخ بنی

در آنجا فع  »فَأَرْسَلْنَا« آمده است. هم چنین فع  ارسا  همراه بلا مشلرقاتش در سلوره اعلراف بله 

فرملود و اسرائی ، در بیابان خوراک آماده میخداوند برای بنی  (95/  1تا:  ، بیسامرایی)کثرت آمده است  
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افکنلد، بله هملان شلک  بلا املر در نیمروز و به هنهلام شلدّت گرملا، از ابلر بلر سرشلان سلایه می

گرفلت در آنجلا ای از خوار  عادات زیادی که بر دسلت موسلی علیله السلّلام انجلام میالعادهخار  

انلدازد، و کرد. قرآن نعمت خدا را بر آنان در چنین جایهاهی، به یادشلان میبرایشان آب فوران  می

دارد که روش ایشان بعد از آن همه فض  و نعمت الهی، چه بلوده اسلت: ایشلان را بله یلاد بیان می

اند، بدیشان عطلاء فرملوده اندازند که خداوند در تاریخ دور و درازی که داشرههای فراوانی مینعمت

 است.

 فرق بین انفجار و انبجاس

ماجرای چیره شدن تشنهی بر بنی اسرائی  و تقاوای آب و سپ  جوشش اب به سب  زدن عصای 

موسی ع به سنگ نیز دارای تفاوت هایی در دو مووع است که این گونه تحلی  می شود؛ چلون در 

( آمده اسلت و بعلد کله زیلاد 160/اعراف  نک:ابردا جوشش آب اندک اندک بوده پ  لفظ »انبجاس«)

، مفسلری دیهلر گفرله: ایلن آب (88/  1:  1391)مکلارم ،  به کار رفرله اسلت.    (60)بقره:  شده لفظ انفجار

شد و اگر نیاز کم صورت انفجار بیرون میبسرهی به احریاج مردم داشت اگر نیاز شدید به آب بود به

 (1/250: 1372)طبرسی،  صورت اندک و انبجاس بود.  داشرند به

انبجاس و انفجار در معنا یکی هسرند ولی در یک مورد فر  دارند؛ انبجاس به ابردای خروج آب 

گویند و انفجار بعد از آن است یعنی انرهایِ انبجاس، انفجار است. آنچه در سوره اعراف آمده این می

اسرائی  از حضرت موسی طل  آب کردند و بعد حضلرت موسلی از خداونلد طلل  است که ابردا بنی

ها ابردای خروج آب است که انبجاس است و مناس  با طل  حضرت کرد و مناس  ابردای طل  آن

تعبیلر   (1/39:  1410)غرنلاطی،  موسی که در انرها صورت گرفت انفجار باشد که انرهلای خلروج اسلت.  

فاَنْفَجَرَتْ با محروای سوره بقره که بیان احسانات الهی بر قوم حضرت موسی است و با کلمه »فقلنا« 

 که قو  و سخن مسرقیم خداوند است، تطابق دارد.

رسد این است که در سوره بقره طل  آب از جان  حضلرت موسلی نکره دیهری که به ذهن می

مطرح شده لذا اجابت الهی مقرون به حرف فاء است »فَقولْنَا« که به پیوسلرهی بلدون فاصلله، اشلاره 

 دارد؛ اما در سوره اعراف که نسبت اسرسقاء به قوم است با واو آمده که برای مطلق جمع است.

 داستان در سوره طه

شلود، و از  بخلش رسلالت تلا السلام( عروه میمیان سرآغاز و سرانجام سوره، داسران موسی )علیه

گیرد. در ایلن سلوره مناجلات بلا خلدا، اسرائی  را در بر میپرسری بنیگوسالهبخش زنجیره داسران

جانشینی هارون، گوساله پرسری قوم موسی، خشم موسی بر هارون و امرحان موسلی، و سلوخرن و 
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بحلث یابد. در آیات سلوره طله دو ملورد تفلاوت تعبیلر قاب خاکسررشدن گوساله سامری پایان می

 هسرند.

 نبودن لفظ )وَلَّی مُدبِْراً( در سوره طه

وللی در سلوره قصلص ذکلر شلده   (21)طله:بحث فرار حضرت موسی به عق  در سوره طله نیسلت  

ای دارد که سراسر فضلای آن را سلایه ؛ علت آن موووع سوره طه است؛ موووع ویژه(31)قصص:است

افرنلد. ایلن هلا در مقابل  آن بلر خلاک میبرند، و چهرهها در برابرش کرنش میافکده است که د 

موووع، تجلی یزدان مهربان بر وادی مقدس و بر بنده خود موسی است. ایلن سلایه، هملان تجللی 

مِا لِات ِ ِ   ی »خداوند ذی  آیه  ْ به این شک  آمده است که گریخرن حضرت موسی  (21)طله:«قاِلِ خا

ای که اشارهکند به اینبه عق  و پشت کردن وی در این سوره نیامده است؛ بلکه در اینجا اکرفاء می

السلام( دست داده است. زیرا سایه روشن این سلوره سلایه نهانی به هراسی بکند که به موسی )علیه

کردن و دور رفلرن، بلا آن امن و امان و آرامش و اطمینان است. نباید تکان و جنبش هراس و پشت

 بیامیزد.

 اسرائیلسازنده گوساله سامری بود یا قوم بنی

قوم بنی اسلرائی  دانسلره   (148)اعراف:  سازنده گوساله، سامری و در سوره اعراف  (88/)طهدر سوره طه

هلا قلرض اسرائی  زیورآلاتی که از قبطیشده است؛ تفاوت تعبیر به نظر آلوسی چنین است که بنی

ها را از قوم گرفت و درون آتش انداخت و مشت دانسرند سامری آنگرفره بودند را بر خود حرام می

خاکی را که از رد پای اس  جبرئی  برداشره بود درون آن قرار داد و صدایی شبیه صلدای گوسلاله 

داشت. چون سامری این گوساله را از زیورآلات قوم درست کرد در سوره اعراف سلاخت گوسلاله بله 

 (588/ 8:  1415)آلوسی،  ها نسبت داده شده است. آن

 گیرینتیجه

تلوان بله جزئیلات بیشلرری از ابعلاد آید میوقری یک داسران در جاهای مخرلف از قرآن مجید می

آور باشد؛ زیرا کننده و ملا داسران پی برد که بیان آن جزئیات در یکجا مقدور نیست و شاید خسره

 سازد.  پرداخرن به تمام جزئیات یک داسران خواننده را از هدف اصلی دور می

ترین علت ذکر داسران با الفا  مخرلف اسلت، بلرای اینکله تکمی  تصاویر مخرلف داسران، مهم

تمام اجزا داسران حضرت موسی به تصویر کشید شود باید در جاهای مخرلف بخشی از داسران ذکر 

ای شده؛ لذا مناس  با همان سلوره یلک گاهی یک بخش از داسران هماهنگ با محروای سورهشود.  

 قسمت از داسران در آن سوره آمده است.
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وتأخیر در الفا  داسران، اجملا   حذف و اوافه در داسران مناس  با سیا  و سبا  آیات، تقدیم

هایی هسرند که در داسران حضلرت موسلی و تفصی  داسران مطابق با اهداف سوره از جمله تفاوت

 خورد.  به چشم می

جای لفظ بلهشود از جمله تغییلر یلکهای بسیاری مشاهده میدر داسران حضرت موسی تفاوت

ای اسلت کله در آن وارد لفظ دیهر  که هر کدام از این دو لفظ مطلابق بلا سلیا  و مضلمون سلوره

 اند.  شده

ای گذرا بله دسلران گرفره است؛ در جایی که اشارهگاهی حذف و اوافه الفا  در داسران صورت

ای که تفصی  آن را آورده است همین بخش از داسران بلا شده در آنجا حذفیات هست؛ اما در سوره

 کلمات بیشرری آمده است.

رساند که با کمی دقت در الفا  به کار رفرله به کار بردن الفا  مرعدد در یک داسران این را می

در داسران به این وجه معنایی می توان پی برد که داسران دارای ابعاد جزئی تلری هسلت کله اگلر 

ای از هرگلاه حلقله تلوان بله آن ابعلاد دسلت یافلت.شد نمیتمام آن جزئیات در یک سوره ذکر می

شود، هماهنگ با موولوع سلوره یلا رونلدی ای به داسران میشود و یا اشارهزنجیره داسران ذکر می

 شوند.  است که آیات در آن ذکر می

هرگز در عرولة داسلران تکلرار  های قرآنداسران حضرت موسی با وجود کثرت عروه در سوره

ای هایی که در هر حلقلهصحنه گردند، وکه عروه ملیهایی  حلقه گزینش گوناگونی بینیم. زیرانمی

با آن  کند، وخوشایند می را تازه و داسران همه ، اینهاصحنه هر شیوة عروة و شوند،ملی نشان داده

 .سازدآوا میجایهاه هماهنگ و هم

 منابع
 القرآن الکریم.
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Abctract 
The Holy Qur'an has used many methods to guide people, among these 

methods, the story of the prophets and their followers has a special attraction for 

guidance. The difference in the narration of the story of Prophet Moses, which 

was investigated in this research, is among the stories of the Holy Quran that are 

repeated in such a way that sometimes a part of the story is written in several 

surahs, with different words, which seems to repeat; But every word and 

sentence is meant to express a point, and the elements of a story's scene have 

different meanings. The results of this research using a descriptive analytical 

method show that the main reason for the difference in the words of the story 

depends on the context and purpose of the surah in which a scene of the story is 

narrated. For example, in Surah Taha, the discussion is about the manifestation 

of God's mercy and kindness on the holy valley and Prophet Moses; Therefore, 

the discussion of Prophet Moses running back when he saw the dragon is not 

discussed in this surah, or in Surah Al-Baqarah, which is the place of God's 

blessings on humanity, the type of address of God to the Israelites in this surah 

is different from other surahs; Therefore, bringing a scene from the story in 

several places in the Qur'an is not a repetition; Rather, it is to express a new 

type of Qur'anic style and pursues a new goal. 

Keywords: The story of Prophet Moses, the Qur'an, differences in expression, 

verbal similarities 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

The story of Prophet Musa occupies a unique position in the Quran as one of the 

most extensive and frequently repeated prophetic narratives. The Quran 

recounts various stages of Musa’s life, including his birth, upbringing in 

Pharaoh’s palace, migration to Madyan, marriage, prophethood, confrontation 

with Pharaoh, and the salvation of Bani Israil. Unlike many prophetic accounts 

that appear briefly, the narrative of Musa is distributed across numerous surahs 

and presented through different linguistic forms and narrative arrangements. 
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Although the core events remain constant, the Quran repeatedly introduces 

variations in wording, sentence structure, omission, addition, substitution, and 

order. These variations form a significant part of what classical scholars 

describe as mutashabih lafzi, or verbal similarity in Quranic discourse. 

The present study examines the verbal variations in the story of Musa and 

investigates the semantic and rhetorical functions of these differences. The 

research argues that Quranic repetition is never purposeless; rather, every 

linguistic variation corresponds to the thematic context, psychological 

atmosphere, and rhetorical objective of each surah. For this reason, the study 

analyzes the story according to its chronological sequence, beginning with the 

birth of Musa and continuing through his prophetic mission and the events 

involving Pharaoh and Bani Israil. This chronological approach allows the 

semantic relationships between the repeated passages to become clearer and 

reveals the coherence between narrative development and linguistic choice. 

Previous studies have discussed the similarities and differences between 

specific surahs such as Taha and al-Qasas or have focused generally on verbal 

similarities in Quranic narratives. However, few studies have examined the 

entire story of Musa through a chronological and contextual analysis of 

linguistic variation. The present research therefore seeks to fill this gap by 

demonstrating how verbal differences correspond to the emotional and 

rhetorical purposes of each surah and how they contribute to the broader 

coherence of Quranic discourse. 

The theoretical framework of the study is grounded in the classical concept of 

mutashabih. Scholars distinguish between semantic ambiguity and verbal 

similarity, the latter referring to Quranic verses that share similar structures 

while differing in certain lexical or grammatical details. These differences may 

involve substitution of words, variation in emphasis, changes in word order, 

omission, addition, or shifts in grammatical form. The study adopts this 

framework to explore the rhetorical wisdom behind the verbal diversity in the 

Musa narrative. 

Methodology 

The study adopts a descriptive-analytical approach based on rhetorical and 

semantic analysis of Quranic discourse. The research examines the story of 

Musa across several major surahs, especially al-Qasas, al-Shuara, al-Araf, al-

Baqara, and Taha, because these surahs contain the most detailed narrative 

presentations. The analysis follows the chronological sequence of events in 

Musa’s life in order to identify the semantic significance of repeated passages 

and verbal variations within their narrative contexts. 

The methodology relies on comparing parallel Quranic passages and analyzing 

differences in lexical choice, grammatical construction, omission, addition, and 

word order. Each variation is examined in relation to the thematic atmosphere 

of the surah in which it appears. Particular attention is devoted to the 
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psychological and rhetorical dimensions of the narrative, such as fear, 

reassurance, confrontation, warning, and divine mercy. Classical exegetical 

works and rhetorical studies are employed to support the linguistic analysis and 

explain the semantic implications of specific expressions. 

The study also considers the relationship between Quranic wording and the 

broader objectives of each surah. For example, al-Qasas is characterized by an 

atmosphere of fear, danger, and divine protection, while al-Naml emphasizes 

honor, reassurance, and certainty. These thematic differences explain why the 

same event may appear with distinct expressions in different contexts. Through 

this contextual approach, the research demonstrates that verbal variation in the 

Quran serves rhetorical precision rather than stylistic repetition. 

In addition, the analysis investigates how semantic nuances emerge through 

apparently synonymous expressions. Variations between verbs such as ata and 

jaa, salluk and adkhil, or between phrases such as innaka min al-aminin and inni 

la yakhafu ladayya al-mursalun are examined carefully to reveal their rhetorical 

appropriateness. The study thus combines semantic analysis, contextual 

interpretation, and rhetorical criticism to uncover the artistic coherence of the 

Quranic narrative. 

Results 

The analysis reveals that verbal variations in the story of Musa are closely 

connected to the thematic and emotional atmosphere of each surah. In Surah al-

Qasas, which emphasizes fear, vulnerability, and divine care, expressions 

associated with anxiety and uncertainty frequently appear. Terms such as 

khaifan, yatarraqab, la takhaf, and inni akhafu reflect the psychological 

condition of Musa and correspond to the broader context of persecution and 

escape. By contrast, Surah al-Naml emphasizes reassurance, certainty, and 

divine honor, leading to the use of stronger and more confident expressions. 

One of the major findings concerns the semantic distinction between similar 

verbs. For example, the variation between latiyannakum and saatikum in the 

descriptions of the fire reflects differing emotional states. In al-Qasas, Musa 

speaks with uncertainty because he is in a state of fear, whereas in al-Naml the 

wording expresses greater confidence and certainty. Similarly, the distinction 

between ata and jaa reflects varying rhetorical implications, since jaa often 

conveys effort and intensity while ata suggests easier arrival. Such differences 

demonstrate the precision of Quranic lexical selection. 

The study also shows that variations in pronouns, grammatical structure, and 

word order correspond to contextual purposes. In Surah al-Shuara, the 

confrontation between Musa and Pharaoh is depicted with stronger rhetorical 

intensity, which explains expressions such as amantum lahu and the repeated 

emphasis in Pharaoh’s threats. By contrast, Surah al-Araf presents the same 

events with less intensity because the focus is broader and includes the 

historical condition of Bani Israil rather than direct confrontation alone. 
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Another significant result concerns the symbolic and semantic dimensions of 

specific words describing Musa’s miracles. The transformation of the staff is 

described through different expressions such as thuaban, hayya tasaa, and 

kaannaha jann. Each term reflects a distinct aspect of the miracle. Thuaban 

emphasizes the terrifying size of the serpent and corresponds to the public 

confrontation with Pharaoh, while hayya highlights the miracle of life itself, and 

jann conveys rapid movement and the fear experienced by Musa. These 

variations reveal the Quran’s ability to portray psychological and visual 

dimensions through subtle lexical differences. 

The analysis of Surah al-Baqara demonstrates that variations in the narrative 

concerning Bani Israil also reflect thematic objectives. Expressions involving 

divine blessings employ forms emphasizing abundance and generosity, whereas 

verses concerned with rebuke and condemnation adopt shorter and less 

emphatic constructions. Similarly, the differences between infajarat and 

inbajasat in the story of water flowing from the rock indicate stages of water 

emergence, with the first referring to abundant eruption and the second to initial 

flow. 

The study further demonstrates that repetition in the Quran strengthens narrative 

coherence rather than producing redundancy. Each retelling of the Musa 

narrative highlights a particular dimension suitable for the surah’s objectives. 

Consequently, the verbal differences are not random stylistic variations but 

deliberate rhetorical choices that deepen meaning and reinforce the emotional 

and theological impact of the narrative. 

Conclusion 

The study concludes that the verbal similarities and variations in the story of 

Musa constitute a remarkable aspect of Quranic rhetorical and semantic 

coherence. Although many passages describe the same events, every variation 

in wording, syntax, emphasis, or order serves a specific contextual and 

rhetorical purpose. The Quran therefore transforms repetition into a 

sophisticated literary technique that enriches meaning and adapts the narrative 

to the thematic objectives of each surah. 

The findings confirm that the story of Musa cannot be understood fully through 

isolated verse comparison alone. Rather, the semantic value of each expression 

emerges through its relationship with the emotional atmosphere, rhetorical 

function, and thematic orientation of the surah. Expressions associated with 

fear, reassurance, confrontation, or divine mercy correspond directly to the 

psychological and narrative context in which they appear. 

The study also demonstrates the importance of chronological analysis in 

understanding Quranic narratives. Following the events of Musa’s life 

sequentially clarifies the relationship between repeated passages and reveals 

how the Quran develops meaning progressively across different contexts. This 
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approach highlights the interconnectedness of Quranic discourse and its ability 

to combine narrative repetition with rhetorical diversity. 

Ultimately, the research confirms that verbal variation in the Quran is a 

deliberate and meaningful stylistic strategy. The differences in lexical choice, 

grammatical structure, and rhetorical emphasis in the story of Musa contribute 

to the artistic and semantic richness of the Quran and demonstrate the precision 

of its linguistic expression. Through these variations, the Quran presents a 

dynamic narrative that combines historical continuity, psychological depth, and 

rhetorical eloquence within a unified theological message. 
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 چکیده
بر مرن، عواملی همچون عنوان، مقدمه، طرح جلد، سرمقاله، قطعِ اثر و غیره دخی  است که بله در پیدایش یک اثر علاوه

تری به نسبت ادبیات بزرگسا  دارد؛ زیرا کودک برای فهلم گویند. پیرامرن در ادبیات کودک نقش پررنگآن پیرامرن می

بهرر مرن نیازمند محرکی خارج از مرن است که فضای لازم رابرای درک مرن فراهم نماید و تفسلیر مناسلبی از ملرن را 

برای او مهیا کند. ماهنامة کودک »الحسینی الصغیر« یکی از بروزترین مجلات اسلامی کودک است که با تنوع در فرم و 

م تا کنون نیز در حا  چاپ است. در ایلن 2009محروا مورد اسرقبا  جمع کثیری از کودکان عرب قرار گرفره و از سا   

م این ماهنامله 2020های سا  ترین عناصر پیرامرنی شمارهتحلیلی مهم-بر روش توصیفیشود با تکیهپژوهش تلاش می

ها تحلی  گلردد. هلدف اصللی ایلن مطالعله، تحلیل  نقلش و کلارکرد عناصلر بررسی شود و کارکردهای هر کدام از آن

دهلد عنلوان گیری فضای تفسیری و درک محروای مجلة »الحسینی الصغیر« اسلت. نرلایج نشلان میپیرامرنی در شک 

سو با ایدئولوژی و نهرش تحریریلة مجلله در ارتبلاط اسلت و ازدیهرسلو بلا کلودک و محلیط »الحسینی الصغیر« از یک

ای برای ورود به ملرن عنوان دروازهپیرامونی او. دو لایة نظام زبانی و نظام تصویری در قابی به نام طرح جلد و سرمقاله به

های دو نظام یادشده به درک تصویر و دریافت محروای مجلله کملک شلایانی است. مجموع دلالتاصلی مجله قرار گرفره

 کند.می

 پیرامرن، عنوان، طرح جلد، تحلی  تصویری و زبانی، مجلة »الحسینی الصغیر« واژگان کلیدی:
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للم لة الإسلامية   140-129دراسة عناصر النص الموازي لالاهيفت ا س الأعداد  
 »الحسيي الصغد  

 الملخَص 
نیل  النص الم ازي عل  جميع المعل م ت أو البيي نات ا  مشيي  وال ِّميليي  اليك تيدور يي ل الينص. إنيه ن  يم، مي  تیلي  
عليييه الع بيي ت الم ن عيي  کيي لعن ا   والمقدميي   وتصييمي  الأييح   وااف   يييي   والإهييداءات  وأيجيي م الأثيير وغرهيي . لليينص 
المي ازي  ور أهي    أ ب الأط ي ل بالنسيب  إليييه   أ ب الِّبي ر  لأنيه لِّي  ن هي  اليينص بشيِّل أف يل   ي ج الی ييل إِ 
ييي فز خييي رج اليينص نييي فر المسيي ي  الحزمييي  ل هيي  الييينص ونيي فر ليييه ت سييرا  من سيييب   لليينص. تع يييبر اتليي  الشيييهرن  »الحسيييي  
الصأر« م، أيدث مجحت الأط  ل الإسحمي   والك اقت اس قب ل عد  كبر م، الأط  ل العرب ل ن عه    الشيِّل 

م إل  يد الآ . تسيع  هيإه الدراسي  الب يو عي، أهي  عن صير الينص المي ازي 2009والم م    ون   إصداره  منإ ع م  
ال  ليلييي  وتحلييييل وظييي ئ  كيييل منهييي . ا يييد  -م مييي، هيييإه اتلييي  بااع مييي   عليييلا المييينهج ال صييي  2020لأعيييدا  السييين  

الرئيس   إه الدراس  ه  تحليل عن صر النص الم ازي ووظي  ه    تشِّيل ال   ء ال  سري وفه  مح    مجل  »الحسي   
الصييأر«. أظهييرت الن يي ئج أ  عنيي ا  »الحسييي  الصييأر« نييرتبط سنييدن ل جي ت محييرّري اتليي  ميي، جهيي   وبالی ييل والبي يي  
المحيی  به م، جه  أخر . ن   وضع طبقك نظ م اللأ  ونظ م الص رة   إط ر نُسمّلا تصمي  الأيح  وااف   ييي  كع بي  
للييدخ ل إِ اليينص الرئيسيي  للمجليي . إ  مجميي م معيي ا النظيي من المييإك رن، نسيي عد علييلا فهيي  الصيي رة واسيي قب ل مح يي   

 اتل .
 النص الم ازي  العن ا   تصمي  الأح   ال  ليل البصري واللأ ي  مجل  »الحسي  الصأر«  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمه

هیچ مرنی قابلیت آن را ندارد که بله صلورت تهلی و عریلان در اخریلار مخاطل  قلرار گیلرد؛ زیلرا 

ها گلذر نمایلد؛ عناصری در پیدایش آن دخی  است که مخاط  برای ورود به جهان مرن باید از آن

بنابراین ادراک و تصور اولیة مخاط  از هر مرنی، منوط به این عناصر خواهد بود. این عناصر شلام  

نوشلت، طلرح روی جللد، جمللات پشلت جللد، عنلاوین فصلو ، عنوان، نام نویسلنده، درآملد، پی

شود. عناصلر پیلرامرن مرعللق بله ها به پیرامرن یاد میها و غیره است که از آنها، یادداشتفهرست

دهد و در ارائة ملرن نقلش بسلزایی دارد. مرن یک اثر نیست؛ اما آن را در قال  یک کراب شک  می

م( مطلرح شلد. وی 1997ها« )بار توسط ژرار ژنت در کراب »آسرانهاصطلاح پیرامرن برای نخسرین

کند و به آن کونش توصلیفی و روایلی داند که مرن را از حالت عریانی خارج میپیرامرن را عاملی می

کند و در تولید معنای . همچنین پیرامرن، یک اثر را تبدی  به مرن می(Genette, 1997: 1)بخشد می

 .(Batchelor, 2018: 8)دهد  اثر مشارکت نموده و تأوی  و ادراک مخاط  را جهت می

هلا ای به پیرامرن نمودنلد. از نظلر آنبا ظهور پساساخرارگرایی ناقدان ادبیات کودک توجه ویژه

بینلد بار داسران یا شعر کلودک را میشود کودکی که برای نخسریناین پیرامرن است که باعث می

عنوان در همان وهلة نخست جذب ظاهر و جلد کراب شود و از طریق آن اطلاعاتی دریافت نماید؛ به

که در چه ژانری قرار دارد. به همین مثا  دریابد کراب مرعلق به گروه سنی وی است یا خیر، ویا این

شلود. جهت است که ادبیات کودک به نسبت ادبیات بزرگسا  با عناصر پیرامرنی بیشرری عروه می

شلناخری -های رشلدیاخیرا  در کشورهای عربی مجلات ویژة کودک، عروه و چاپ شده که مؤلفله

شود صورت ماهنامه عروه میشود. مجلة عراقی »الحسینی الصغیر« که بهها لحا  میکودک در آن

ازجمله مجلات مشهور و پرمخاط  این حوزه است که به دلی  رویکرد اسلامی و همچنین طراحلی 

های جذاب، گزینة مناسبی جهت بررسلی و نقلد پیلرامرن نظیر و تنوع ژانر و درونمایهو گرافیک بی

است که حاوی چنلدین داسلران مصلور بندی شدهصفحه جمع  40است. هر شمارة مجله تقریبا در  

های دیهلر آن شلام  آملوزش کاردسلری، حل  جلدو ، کارگلاه دینی، علمی و اخلاقی است. بخش

آمیزی نویسی، ادبیات محلی، آموزش قرآن و ادعیه، ح  معما، آموزش ریاوی و اشکا ، رنگداسران

مجلله  140-129های شود شمارهو معرفی تصویری مخاطبان مجله است. در این پژوهش تلاش می

های این سا  به این چاپ شده است، مورد بررسی قرار گیرد. علت انرخاب شماره  2020که در سا   

م( تلا صلرفا  2009های مجله در سایت اخرصاصی آن، از بدو تأسلی  مجلله )دلی  است که شماره

م در دسلررس 2020های پل  از های سلا است و شلمارهبارگزاری شده (140)شلمارة م  2020سا   

های پیش از آن از لحا  گرافیکی و طراحی، به نسبت سا   2020های سا   نیست. همچنین شماره

 تر است.روزتر و جذاببه
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ترین اهداف مدنظر این پژوهش عبارت است از: بررسی نقش و کارکرد عناصر پیرامرنلی در مهم

عنوان یکی از مجلات برجسرة اسلامی کودک، تحلی  تأثیر این عناصلر مجلة »الحسینی الصغیر« به

در ایجاد فضای تفسیری مناس  برای درک بهرر محرلوا توسلط کودکلان، واکلاوی ارتبلاط عناصلر 

پیرامرنی مانند عنوان، طرح جلد و سرمقاله با ایدئولوژی مجله و مخاط  کودک، و همچنین تحلی  

عنوان ابزارهلایی کله بله درک بهرلر تصلاویر و محرلوای مجلله کملک های زبانی و تصویری بهنظام

تحلیلی به دنبا  آن اسلت کله نشلان دهلد چهونله عناصلر -کنند. این پژوهش با روش توصیفیمی

کننلد و چهونله در جلذب و عنوان پ  ارتباطی بین ملرن و مخاطل  کلودک عمل  میپیرامرنی به

های شلود بله پرسلشنمایند. بنابراین برای تحقق این هدف تللاش میهدایت مخاط  نقش ایفا می

 زیر پاسخ داده شود:

 وجوه ارتباط عناصر پیرامرنی مجلة »الحسینی الصغیر« با دنیای کودک چهونه است؟ .1

 های مورد بررسی مجله کدام است؟ترین کارکرد پیرامرن در شمارهمهم .2

 شده برای این مقاله عبارت است از:بینیهای پیشترین فرویهمهم

عناصر پیرامرنی مانند عنوان، طرح جلد، سرمقاله، فهرست مطال  و قطع مجله در طراحلی  .1

مجلة »الحسینی الصغیر« نقش کلیدی دارد و کودک را بلرای ورود بله جهلان ملرن آملاده 

 کند.می

رسلانی و جلذب کلودک شدة این مجلله، اطلاعهای بررسیکارکرد اصلی پیرامرن در شماره .2

هلایی در ذهلن شلک  فرضطوری که کودک بلا مشلاهدة عناصلر پیرامرنلی، پیشاست، به

 کند.ها ارزیابی میدهد و سپ  مطال  مجله را بر اساس آنمی

 پیشینۀ پژوهش

است که در زیلر بله برخلی از های مرعددی دربارة پیرامرن در مرون ادبی انجام شدهتاکنون پژوهش

 شود.ها اشاره میآن

ش( در مقالة »نقش عناصلر پیرامرنلی در توسلعه، دریافلت و فهلم ملرن 1396سلیمی کوچی )

مثنوی« چنین دریافت که عناصر پیرامرنی مثنوی عرصلة تحقلق گفرهلویی واقعلی میلان موللف و 

مخاط  و نشانة روشنی از عنایت مولانا بله نقلش چشلمهیر مخاطل  در معنلاآفرینی ملرن اسلت. 

توانسلت ش( در مقالة »بررسی پیرامرنیت در کراب سوموکاری که نمی1396یعقوبی و نامور مطلق )

چا  شود اثر اریک امانوی  اشمیت« با بررسی کراب فو  نشان دادند انرقا  معنا تنها به مرن اصلی 

ش( در مقالة »بررسلی 1399پور و همکاران )ها نیز است. حاتمشود؛ بلکه شام  پیرامرنخلاصه نمی

های این اثر با ارائة اطلاعاتی دربارة عناصر پیرامرنی نفحات الان  جامی« نریجه گرفرند که پیرامرن

بخشد و ازدیهرسو مخاطل  را در چهلونهی مرن اصلی، از طرفی فهم و دریافت مخاط  را عمق می
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م( در مقالة »عربلات اللنص کآلیلات 2021کند. رأفت و الطنطاوی )اسرفاده از این اثر راهنمایی می

لإعادة الرأطیر فی الررجمة ترجمة النصوص الصلحفیة بلین العربیلة والفارسلیة نموذجلا « معرقدنلد 

ای که ملدنظر دارد تواند با تغییر عناصر پیرامرنی در مرن ترجمه، آن ایدئولوژی و اندیشهمررجم می

به مخاط  منرق  نماید، امری که در ترجمة برخی از مرون مطبوعاتی عربی به فارسی توسط گلروه 

ش( در مقالة »مطالعة تطبیقی کلارکرد پیرامرنلی 1401مررجمین مشهود است. مرسلی توحیدی )

طرح جلد کراب در دهة هفراد هجری شمسی و بازطراحی کنونی آن« بر این باور است که کلارکرد 

ها در این آثار از بسرر توصیفی و روایی خارج شده و گاها  کلارکرد دلاللت نهلان و اغلواگری پیرامرن

های اشلعار حلافظ بلا ش( در مقالة »بازخوانی پیرامرن1402نیا و همکاران )پیدا کرده است. ریاوی

هلای درونلی تکیه بر نظریة ترامرنیت« به این نریجه رسیدند که اشعار حافظ در پوششی از پیرامرن

 کند.کنندگی مرن کانونی اشعار وی را ایفا میبخشی و تکمی است که نقش تداوم

در حوزة ادبیات کودک و نوجوان نیز چند اثر یافت شد که بله بررسلی پیلرامرن در ایلن حلوزه 

های فارسلی داسلران ش( در مقالة »مقایسه برگردان1401جمله: زنجانبَر و همکاران )پرداخت؛ ازآن

کونش ملرن و دهند که در این داسران بلرهمکودکانة درخت بخشنده از منظر پیراترجمه« نشان می

پذیرد و مررجمان و پیراترجمه به پنج شیوة تقارنی، تکمیلی، توسیعی، ترکیبی و تناقضی صورت می

های آن کونش پیراترجملههمکاران ایشان خوانش مرن زبان اصللی را از طریلق تغییلر شلیوة بلرهم

ش( در مقالة »کارکردهلای پیلرامرن در رملان 1402دادی )اند. جعفری و الهدسرخوش تغییر نموده

زاده« معرقدنلد عناصلر پیرامرنلی در ایلن رملان شود اثر فرهاد حسلننوجوان این وبلا  واگذار می

گسررده است و به دلی  شیوة ویژة روایت این اثر، در تمام صفحات حضور دارد و به این ترتی  مرن 

م( در مقاللة »تلقلی العربلات 2022کند. حصة بنت زید )را همراهی و خواننده را یاری و هدایت می

فی المنجز النقدی لأدب الطف  فی السعودیة: النصوص السردیة أنموذجا « با نقد و بررسلی پیلرامرن 

های کودکانة سعودی به این نریجه رسید که پیرامرن در مرلون داسلرانی کلودک نقلش در داسران

تواند در جذب و اسرقبا  مخاطل ِ کلودک که عنوان و طرح روی جلد میبسیار مهمی دارد؛ چه آن

 تأثیری مضاعف داشره باشد.

م( در 2023در ارتباط با مجلة »الحسینی الصغیر« نیز یک پژوهش یافت شد. عامر هاتو حمید )

مجللة الحسلینی   2020-2009نامة کارشناسی ارشد تحت عنوان »قصص الاطفا  فی العلرا   پایان

(، تحلیل  تلأثیر 2010-1990الصغیر أنموذجا « به شناسایی دورة رونق داسلران کلودک در علرا  )

هلای مللی، اخلاقلی و گیری مضامین داسرانی، و اسلرخراج ارزشفرهنهی بر شک -شرایط اجرماعی

هنری نهفره در آثار منرشرشده در مجلة »الحسینی الصغر« پرداخت.  وی در این پژوهش با بررسی 

دهی بله هویلت فرهنهلی و ارتقلای تجربیات نویسندگان کودک عراقی، نقش این مجله را در شلک 



 مجل  اسحم  »الحسين  الصأر«   140-129ه ی بررس  عن صر پرام ن  و ک رکر  آ   ر شم ره          108

 
 

هلای بلرای تحقیقلات آتلی در حلوزة تحلیل  سلازد و پایسطح ادبیات کودک در عرا  روشلن می

 دهد.محروای نشریات کودک محور ارائه می

توان به درسری ادعا کرد که تاکنون هیچ پژوهشی دربارة پیلرامرن باتوجه به پیشینة یادشده می

است و این پژوهش نخسرین تحقیقی ویژه مجلات عربی انجام نشدهدر مجلات تخصصی کودک و به

ازپلیش بلر ولرورت تحقیلق در ایلن حلوزه پذیرد و این امر بیشاست که در این زمینه صورت می

 افزاید.می

 بررسی پیرامتن در مجلۀ اسلامی »الحسینی الصغیر«

در طرح نظریة پیرامرن، اثر ادبی غالبا  دربردارندة یک مرن کانونی و چندین مرن پیرامونی است کله 

شلود های ایجلاد ارتبلاط بلا ملرن اصللی درنظلر گرفرله میهای پیرامونی به عنوان آسرانهاین مرن

(Genette, 1997: 12)مرن به عناصری شود. درونمرن تقسیم میمرن و برون. پیرامرن به دو نوع درون

مرن شلام  شلود و بلرونها اطللا  مینوشلتها، درآمدها و پیهمچون عناوین اصلی، عناوین فص 

های آنلان و دیهلر های تبلیغاتی، نقد و نظرات منرقدان و جوابیهها، آگهیعناصری همچون مصاحبه

. در مجللة »الحسلینی (Allen, 2000: 150)کننلدة اثلر اسلت موووعات مربوط به مؤللف و یلا تدوین

مرنی ایلن مجلله اطلاعلات گیرد؛ زیرا از عناصر برونمرن مورد بررسی قرار میالصغیر« عناصر درون

هلا درنظلر گرفرله ها، چهار کارکرد مرفاوت بلرای آندرسری در دست ما نیست. در توویح پیرامرن

ها در دریافت خواننلده تأثیرگلذار اسلت. ایلن چهلار کلارکرد عبارتنلد از است که البره همة آنشده

مرنلی بلا در ادامله عناصلر درون .(Pellatt, 2013: 2)بخشی، توصیفی، دلالت ومنی و اغواگری هویت

 شود.تأکید بر کارکردهای آن در مجلة »الحسین الصغیر« بررسی می

 عنوان »الحسینی الصغیر«

شناخری است که در یک نظلام کلاملی ارائله شلده و در های زبانعنوان یک اثر، مجموعه نشانه

ای اسلت کند. عنوان، نخسلرین دریچلهقال  یک عنصر پیرامرنی در کنار مرن اصلی حضور پیدا می

کنند. این نلوع پیلرامرن کوتلاه، بلا که به واسطة آن خالق اثر و خواننده با یکدیهر ارتباط برقرار می

دلالت مسرقیم یا غیرمسرقیم به موووع اثر موردنظر، اولین عاملی است که خواننده را به جهلان آن 

 .(55ش:  1402طالبی و فروزنده،  )بنیکند  اثر و معنای آن و برگزیدن رویکردی خاص به آن راهنمایی می

»الحسینی الصغیر« عنوانی است که هیأت تحریریة مجلة کودک زیر نظر آسران قدس حسلینی 

گذاری مطالل  گذاری کرده و از طریق این عنوان، قصد به اشرراکم تا کنون آن را نام2009از سا   

زبان دارد. عنوان »الحسینی« نخسرین چیزی اسلت کله نظلر دینی و آموزنده را برای کودکان عرب

کنلد و سلب  بلرانهیخرن حل  کنجکلاوی و تکلاپوی او بلرای دریافلت کودک را به خود جل  می
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شود، اطلاع دقیقی از محروای بار با این مجله آشنا میشود. کودکی که برای اولینمحروای مجله می

مجله و چارچوب و فرم آن ندارد؛ لذا بر اساس عنوان است که تصمیم به خواندن یلا نخوانلدن ایلن 

نماید. دربارة اهمیت عنوان و دریافت ذهنیت کللی کند و ذهنیت کلی مجله را دریافت میمجله می

توان به این سخن ناقدان اشلاره نملود کله »هلیچ ولرورتی نلدارد کله بلرای تحلیل  این مجله می

هلا تلوان از روی نلام کرابهای او خوانده شلود، میشناسی یک شاعر حرما  دیوانهای جما ساحت

. واژة »الحسینی« اسم علم و منسوب به امام (442ش: 1386)شفیعی کلدکنی، ذهنیت او را تحلی  کرد« 

تواند صفت بلرای موصلوف محلذوف »الإنسلان« باشلد. ایلن عنلوان، گیلرا و حسین )ع( است و می

بخشی دارد؛ زیرا مکر  و رویکرد فکری املام حسلین )ع( را بلرای کننده است و ویژگی الهامترغی 

ای کله گونهنماید. رویکرد کلی مجله نیز با این عنوان تناس  و هماهنهی دارد؛ بهخواننده تداعی می

هلا و حرلی ها، اشلعار، پاز دهد کله در طلرح داسلرانفهرست مطال  هر شماره از نشریه نشان می

خواهی، راسلرهویی، های کودکانه مفاهیم ناب مکرل  حسلینی همچلون آزادگلی، علدالتکاردسری

دوسری، صبوری، فداکاری، وفلاداری و دیهلر محسلنات اخلاقلی درنظلر اخلا  حسنه، انسانیت، نوع

کند کله مخاطل  ایلن مجلله، کودکلان و است. واژة »الصغیر« نیز به طور گویا اشاره میگرفره شده

تلوان ویژه کودکان گروه سنی »ب« و »ج« هسرند. با نهاه بله سلاخرار و محرلوای مجلله نیلز میبه

 های هر شماره با عنوان »الصغیر« همخوانی دارد.دریافت که عمدة بخش

در تعیللین و تشللخیص عنللوان »الحسللینی الصللغیر« دو عاملل  را بایللد مللدنظر داشللت. عواملل  

مرنی، مجموعه عوامل  برگرفرله از فضلا و مضلمون مرنی. در مبحث درونمرنی و عوام  بروندرون

ها، ساخرار بلاغی و زیباشناسی اشعار و قصاید و غیلره بررسلی ها، نقاشیها، رنگمجله مانند داسران

مرنی، مجموعه عوام  خارجی که با ساخرار و محروای مجللة »الحسلینی شود و در مبحث برونمی

هلای خلاص، ای، فرهنهی، مکانگردد، مانند مسائ  تاریخی، اسطورهالصغیر« ارتباط دارد بررسی می

باورها و اعرقادات دینی و اسلامی. رابطلة بینلامرنی مطالل  مجلله بلا سلایر مرلون نیلز در مبحلث 

سلو بلا ایلدئولوژی و نهلرش گردد. بنابراین عنوان »الحسینی الصلغیر« از یکمرنی بررسی میبرون

 هیأت تحریریة مجله در ارتباط است و ازدیهرسو، با کودک و محیط پیرامونی او.

مرنی مجلة »الحسینی الصغیر« بله هنهلام سلخن از دیهلر عناصلر پیلرامرن ملورد عوام  درون

شلده ترین مسلئلة مطرحمرنی باید گفت مهمبررسی قرار خواهد گرفت؛ اما در ارتباط با عوام  برون

هلا، اخلاقیلات، در این مجله، مسئلة فرهنهی و اعرقادی است. فرهنگ حسلینی بله مجموعله ارزش

شود که معصومین با دفاع و مبارزه علیه ظلم و فساد، به جوامع انسانی هایی اطلا  میاصو  و آموزه

های مهمی انرقا  دادند. این فرهنگ بر پایة عدالت، صداقت، خیرخواهی، خشنودی خدا، قوت آموزه

مجلله بلا   129عنوان مثلا  شلمارة  اسلت. بلهقل ، اسرقامت در راه حق و مبارزه علیه ظلم بنا شده
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داسران مصور »الصالحون: صعصعة بن صوحان« کله از یلاران باوفلای حضلرت عللی )ع( بلود آغلاز 

طلبی و اسلرقامت در . در طو  این داسران از شجاعت، وفاداری، حق(5:  129)الحسینی الصغیر،  شود  می

کند خود کند و تلاش میراه حق سخن گفره شده و کودک نیز ناخودآگاه این مفاهیم را دریافت می

بله معرفلی حضلرت  (12-11)صلفحات را به چنین اخلاقیاتی مزین نماید. همچنین در همین شلماره 

های زیبا و طراحی دلنشلین مهدی )ع( پرداخره و نکات تاریخی و عقیدتی مرتبط با ایشان با نقاشی

 برای کودک ارائه شده است.

است که بله تلاریخ درخشلان در هر شماره مبحثی تحت عنوان »من تراثنا« اخرصاص داده شده

 137شلود. بله عنلوان مثلا  در شلمارة  ماندة تاریخی از آن دوران پرداخرله میاسلام و آثار برجای

به معرفی منطقة باسرانی »مدائن صالح« یلا »حِجلر« پرداخرله کله در اسلران حجلاز   (7-6)صلفحات  

عربسران قرار دارد. داسران اصحاب حِجر )قوم ثمود( در قرآن چنلین آملده اسلت: »اصلحاب حجلر 

هلا هلا از آن روی گرداندنلد. آنپیامبران را تکذی  کردند. اما آیات خود را به آنلان دادیلم؛ وللی آن

تراشیدند. اما سرانجام صیحه )مرگبار(، صبحهاهان آنان را فرا گرفت؛ ها میهای امن در د  کوهخانه

چه در این شماره . آن(84-80)حجلر: ها را از عذاب الهی نجات نداد« آنچه را به دست آورده بودند، آن

از مجلة »الحسینی الصغیر« دربارة معرفی »مدائن صالح« آمده است در راسرای پندگیری از عاقبلت 

 این قوم است. امری که در فرهنگ اسلامی نیز به آن تأکید شده است.

شود کله کلودک ناآشلنا بلا جهلان دربارة کارکرد عنوان »الحسینی الصغیر« این نکره آشکار می

گیلرد و سلپ  بلا هایی را درنظر میضفردرون مجله، با مشاهدة عنوان، در ذهنش مقدمات و پیش

هلای او مطابقلت دارد یلا فرضیابد که آیا این مجله با مفرووات و پیشخواندن مطال  مجله درمی

ترتی  یکی از کارکردهای عنوان »الحسینی الصغیر« در خوانش مرن مجله، ایجاد قرارداد خیر. بدین

دهد تا بله هنهلام مطالعلة مجلله، دیلدگاه خوانش است. به این معنی که عنوان، کودک را یاری می

دهد صحیح و مناسبی را برگزیند. این قرارداد خوانش، بخشی از افق انرظارهای خواننده را شک  می

شود و بلا . با ورود کودک به جهان مرن »الحسینی الصغیر« انرظاراتش برآورده می(5ش:  1395)کرمی،  

آیلد. کارکردهلای دیهلری نظیلر این امر همسویی عنوان بلا اهلداف تربیرلی کلودک بله دسلت می

توان بلرای عنلوان رسانی و تبلیغ مرن، جذب کودک و راهنمایی برای خواندن مجله را نیز میاطلاع

اند کلودک را »الحسینی الصغیر« مرصور شد. هیأت تحریریة مجله با ووع عنوانی شایسلره توانسلره

های هر شماره از مجله و بررسلی ارتبلاط برای ورود به جهان مرن ترغی  نمایند. با خوانش داسران

شود کله عنلوان در اینجلا صلرفا هملان کلارکرد آن با عنوان »الحسینی الصغیر« چنین دریافت می

عنوان در مرنی واحد را ندارد؛ زیرا در این مجله ارتباط عنوان با چند داسلران مجلزا کله هلر کلدام 

عنوان مجزایی نیز دارند، مطرح است. قرارداد خوانشی که شک  گرفره در ارتباط عنوان هر داسلران 
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های مجللة توان یک قلرارداد خلوانش را بلرای کل  داسلرانشود و نمیبا آن مرن داسران ایجاد می

توان چنین نریجه گرفت کله کلارکرد عنلوان در ایلن »الحسینی الصغیر« درنظر گرفت. بنابراین می

 رسانی و جذب مخاط  است.مجله بیشرر کارکرد اطلاع

 طرح روی جلد

طراحی جلد کراب یکی از عوام  مهم در جذب خواننده و جل  توجه او بله کرلاب اسلت. یلک 

تواند اولین تأثیرگذاری بر خریدار و مخاط  داشلره باشلد و او را بله خوانلدن جلد زیبا و جذاب می

کراب ترغی  کند. طراحی جلد کراب باید با محروای کراب هماهنگ و مناس  با موولوع و اهلداف 

کراب باشد. همچنین، اهمیت طراحی جلد از لحا  تبلیغاتی و بازاریابی نیز بسلیار بلالا اسلت؛ زیلرا 

. کلاربرد (4م: 2016)الزیلات، تواند نقش مهمی در فروش و معرفی کراب داشره باشلد جذابیت جلد می

عنوان پیرامرنی برای ورود به مرن و دریافت آن ازجمله مباحث امروزی نقد ادبلی بله شلمار جلد به

های ملالی و فرهنهلی خلود، آید. در فرایند تولید کراب این ناشر است که با امکانات و محدودیتمی

 دهد.خواهد سو  میچه ناشر میهنرمند را به طراحی جلدی مرناس  با آن

شود. ایلن طرح جلد مجلة »الحسینی الصغیر« در دو لایة نظام تصویری و نظام زبانی ارزیابی می

گیرد. مجموع عنوان مرنی برای ورود به مرن اصلی مجله قرار میدو لایه در قابی به نام طرح جلد به

انجاملد. در ارتبلاط بلا لایلة های دو نظام یادشده به درک تصویر و دریافت محروای مجله میدلالت

عنوان مثلا  جللد اسلامی کادرهای هر جلد اشاره نمود. بله-های دینیمایهتوان به نقشتصویری می

به مولود کعبه، حضرت علی )ع( اشاره دارد. به نق  مورخان و محلدثان مشلهور ولادت   131شمارة  

الفیل  در درون خانلة کعبله روی داده اسلت امام علی)ع( در سیزدهم رج  سی سا  بعلد از علام  

 . تصویر زیر به این نکره اشاره دارد:(142م:  2018)المسعودی،  
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جاکه مخاطل ِ تصلویر، کلودک اسلت؛ للذا در ارتباط با نظام تصویری جلد فو  باید گفت از آن

های انرزاعی نرفره است، بلکه تصویری را طراحی نموده که صلراحت زیلادی طراح جلد به سراغ فرم

داشره باشد و برای کودک قاب  فهم باشد. تصویر نوزادی نورانی در دست بانویی محجبه و همچنین 

واسطة تصویر قاب  فهم کرد. توان بهدهد که چهونه یک ایدة موجز را میسیمای شاد مردم نشان می

این تصویر معنای موووع موردبحث مجله را به خوبی روشن نموده و بسرری تازه بلرای نشلان دادن 

این موووع به جهان کودک به وجود آورده است. نوع طراحی جللد بیلانهر حلا  و هلوای کودکانله 

مجلة »الحسلینی  131نماید. با نهاه به مطال  شمارة است؛ بنابراین کودک به خوبی آن را درک می

است. دهی شدهالصغیر« چنین دریافت شد که تصویر فو  با سلیقه و شناخت کودک به خوبی جهت

های کودک صورت پذیرفره نیز به این نکرله اشلاره دارد هایی که در حوزة تصویرگری کرابپژوهش

که اصولا  کودکان تا حدود ده سالهی از تصویرهای عجی  و غری  و غیرواقعی که برای بزرگسلالان 

اند ای دارد گریزانند و بیشرر به دنبلا  تصلاویری پرنشلاط و سلالم و سلرزندهمعانی نمادین و کنایه

است. در ارتباط بلا مجله نمود یافره 131. این ویژگی در طرح روی جلد شمارة  (118ش:  1390)اقبالی،  

نظام زبانی طرح روی جلد نیز مطل  خاصی که در ارتباط با تصویر روی جللد باشلد، ارائله نشلده و 

 صرفا  به دلالت تصویری طرح روی جلد اکرفا شده است.

از دیهر موووعاتی که در مجلة »الحسینی الصغیر« به آن پرداخره شلده و طلرح روی جللد بلا 

های امام حسین محروای مجله همخوانی دارد، اعیاد شعبانیه است. اعیاد شعبانیه به مجموعه ولادت



             1404 زمسران، 10، پیاپی 3، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  113

 
 

)ع( )روز سوم(، حضرت ابوالفض  )ع( )روز چهارم(، امام سجاد )ع( )روز پنجم( و ملیلاد املام زملان 

شود که در ماه شعبان قرار گرفره اسلت. دربلارة عبلادت در شل  )عج( )روز نیمة شعبان( گفره می

فرمایند: »ش  نیمة شعبان که فرا رسلید، نیمة شعبان حدیثی از پیامبر )ص( نق  شده است که می

داری کرده و روزش را روزه بدارید؛ زیرا خداوند مرعا  از هنهام غلروب تلا طللوع فجلر نلدا زندهش 

گردد که به دهد: آیا کسی برای بخشیده شدن هست که او را ببخشم؟ آیا کسی در پی روزی میمی

. تصلویر زیلر (2/508م: 2006)ابن ماجه، او روزی برسانم؟ آیا بیماری وجود دارد که او را عافیت دهم؟«  

 مجلة »الحسینی الصغیر« است که به اهمیت اعیاد شعبانیه اشاره دارد: 132طرح روی جلد شمارة  

 
شلود شلور و شلعف در ارتباط با نظام تصویری جلد بالا نخسرین چیزی که به ذهن مربلادر می

شان نسلبت بله ائمله، آملادة برپلایی مراسلم اعیلاد چند کودک است که برای اظهار محبت و علاقه

شعبانیه هسرند. شمع بزرگی که در وسط آن نام حضرت مهدی )ع( درج شده و دو قل  بزر  کله 

با نام ائمة اطهار مزین شده و در دسران دو کودک قرار دارد. طراحی جللد بلا مرکزیلت حلرم املام 

حسین )ع( و همچنین تصویر دو پرندة سفید در حا  پرواز و چند بادکنلک در حلا  اوج، نشلان از 

رهایی و آزادگی برخاسره از مکر  ائمه دارد. پوشش عربلی و اسللامی کودکلان نیلز بیلانهر تأکیلد 

سلو بلا محوریلت ملرن و در دینی است. این نوع طراحی جللد از یک-طراحان جلد بر فرهنگ عربی

اطراف آن شک  گرفره و از دیهرسو برساخری از فرهنگ و قراردادهای فرهنهی کشلورهای عربلی و 

جز عنوان و معرفی مجللة »الحسلینی الصلغیر« کلملات و جاکه بهبالاخص جامعة عرا  است. از آن
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توان اظهلار نظلر عبارات دیهری در طرح روی جلد نیامده است؛ لذا در ارتباط با نظام زبانی آن نمی

 کرد.

مجلة »الحسینی الصغیر« نیز دلاللت مسلرقیمی از   2020های دیهر سا   طرح روی جلد شماره

 (135)شلمارة ، میلاد امام روا (133)شلمارة باورهای دینی و فرهنهی جامعه همچون حلو  ماه رمضان 

است. »در دلالت مسرقیم تمای  به ارائلة معنلای معلین، ملفلو ،   (136)شمارة  و امامت حضرت علی  

جاکه مخاط  مجلله، . از آن(210:  1387)چندلر،  آشکار و یا مطابق عق  سلیم برای نشانه وجود دارد«  

تر اجرملاعی هلای گسلرردهکودکان هسرند؛ لذا دلالت طرح روی جلد باید مسرقیم و مرضمن توافق

 است.های موردبررسی رعایت شدهباشد. امری که در تمامی شماره

تلرین های مجللة »الحسلینی الصلغیر«، عنلوان و نلام انرشلارات ازجملله مهمدر تمامی شلماره

های زبانی جلد است. عنوان »الحسینی الصغیر« با حروفلی خوانلا و وزیلن در بلالای مجلله پیرامرن

است. نام انرشارات به عنوان عنصری دیهر از پیرامرن زبانی در بلالا و سلمت چلپ مجلله چیده شده

است. آرم انرشارات با قرارگیری در جایهاهی نامرعارف یعنی در سمت چپ و بلالای جللد قرار گرفره

اسلت. تملامی ایلن عناصلر، دلالرلی به عناصر بصری و دیداری اوافه شده و دلالری تازه خللق کرده

رسمی و قراردادی بر معرفی و توویح صریح محروا، ژانر و تحریریة مجلة »الحسینی الصلغیر« دارد. 

است؛ زیرا حلروف بر دلالت زبانی، به نظام بصری نزدیک شدهعنوان مجله با سبک تایپوگرافی، علاوه

مجلله  130است. طرح روی جللد شلمارة و کلمات مندرج در جلد مجله، ساخرار آن را تعیین کرده

 دهد:این مسئله را به خوبی نشان می



             1404 زمسران، 10، پیاپی 3، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  115

 
 

 
سلاز از عنوان عنصلری هویتهای بصری خط بهنهاه تازه به طراحی حروف و اسرفاده از ظرفیت

اند. های نوینی است که طراحلان جللد مجللة »الحسلینی الصلغیر« از آن بهلره جسلرهجمله روش

 عنوان مثا  در تصویر زیر:به

 
توان گفت کله طراحلی آن در مجموع در ارتباط با طرح روی جلد مجلة »الحسینی الصغیر« می

های صریحی است که کودک را بدون دعوت به خوانش تصلویر، بله محرلوای مجلله از جمله دلالت
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کند. همچنین عنوان مجله بخش بزرگلی از خلاقیلت کللی طلرح جللد را تعملیم داده و دعوت می

 طراح، بیان بصری مناس  کراب را با تکیه بر چهونهی طراحی خطِ عنوان، بیان نموده است. 

 سرمقاله

مشلی یلک مجلله اسلت. در سرمقاله، تحلی  و تشریح یکلی از مسلائ  مهلم روز در چلارچوب خط

شلود تلا بیشلرر جلل  بسیاری از موارد، سرمقاله در سرون ثابری از صفحة نخست مجله نوشلره می

گزیند کله دغدغلة افکلار عملومی مخاطل  توجه کند. نویسندة سرمقاله، معمولا  موووعاتی را برمی

هلای . این پیلرامرن در معنلاآفرینی ملرن نقلش اساسلی دارد و ظرفیت(119م:  2010)المقدادی،  است  

های مرنی مجله ارتباط دارد. اگر بپذیریم که هر مرنلی دارای کارکردهلای معنایی آن با تمام مدلو 

، در این صورت سرمقالة مجلة »الحسینی الصلغیر« (Jakobson, 1977: 77)رسانی است ارتباطی و پیام

ترین نقطة تلاقی حضور مؤثر تحریریة مجله و کودک دانسلت. وجلود چنلین کلارکردی،  را باید مهم

هلای مطالعلات ادبیلات کلودک تبلدی  تلرین گامهای مجلله را بله یکلی از مهمهر یک از سرمقاله

 بنهرید: 134نماید. به عنوان مثا  به سرمقالة زیر از شمارة می

 
در این سرمقاله تأکید زیادی به مسئلة همکاری در کارهای منز  شده است. نویسندة سلرمقاله، 

کنلد، وپنجه نلرم میکند که در روزگاری که تمام دنیا با ویلروس کرونلا دسلتکودک را توجیه می

های درون منلز  بیشلرر شلده اسلت و لازم اسلت کلودک در کارهلای منلز  بلا کارها و مشغولیت
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صلورت خلاصله و مفیلد والدینش همکاری نماید. ورود به این مبحث توسط نویسنده در سرمقاله به

عنوان مثلا  در بخشلی از ایلن است؛ اما بسط آن را در اجزای مخرلف این شماره شاهد هسریم. بله

)صلص شود که بر نقش همکاری و همیاری در امر درخرکاری تأکیلد دارد  شماره داسرانی روایت می

. همچنین در بخشی دیهر داسرانی دربارة همکاری یک نوجوان با هیأت امنای مسجد در امر (30-31

به مسلئلة اخللا    137. در شمارة  (39-38)صص  شود  های غذایی به نیازمندان روایت میتوزیع بسره

ای به داسران شهادت امام حسلین )ع( و است. در این میان اشارهنیکو و روحیة فداکاری تأکید شده

عنوان الهلوی زنلدگیش مردان را بلهرشادت و دلاورمردی دیهر ائمة اطهار شده تا کودک، این بزر 

ها را در خود پرورش دهد. این موووع در صفحات مخرللف اتخاذ نموده و سعی کند خصا  نیک آن

شود تا برواند آن را ملکة ذهلنش قلرار های مخرلف برای کودک تکرار میمجله و با اشکا  و داسران

 شود.های دیهر مجله نیز همین رویه در سرمقاله دنبا  میدهد. در شماره

های های موردبحث مجلة »الحسینی الصغیر« چنین دریافت شلد کله سلرمقالهبا بررسی شماره

مشی خود قرار داده اسلت. همچنلین مجله، تحلی  و تشریح یکی از مسائ  مهم را در چارچوب خط

ها در سرون ثابری از صفحة نخست مجله درنظر گرفره شده تا بیشلرر توجله کلودک را بله سرمقاله

شود موولوعاتی اسلت های این مجله به آن پرداخره میخود جل  نماید. موووعاتی که در سرمقاله

های ایلن مجلله که دغدغة افکار عمومی جامعة اسلامی است. اهلدافی کله بلرای نهلارش سلرمقاله

ای که در نظر ملردم کردن دیدگاه مجله نسبت به مسألهتوان مرصور شد عبارت است از مشخصمی

گیری خاص خود نسلبت بله همراه مووعجامعه مهم است. تجزیه و تحلی  مفاهیم اخلاقی مهم به  

گیری در برابلر موولوعی کله قلرار اسلت در طلو  کردن کودک برای مووعها و همچنین آمادهآن

 شمارة موردنظر به آن پرداخره شود.

 عناوین مطالب

های اسلت. داسلرانهای مجلة »الحسینی الصغیر« تقریبا یک رویة ثابت دنبا  شدهدر تمامی شماره

های ادبلی یلا تلاریخی و های اخلاقی، شعرهایی از شاعران جلوان، معرفلی شخصلیتمصور، داسران

های ایلن نشلریه اسلت. در سرونی به نام تکالیف کلاسی، کاردسری و آموزش آشپزی از جمله بخش

هلای زند و اهمیت تصلویر بیشلرر از مرنهای مصور، تصویر، نقاشی و عک  حرف او  را میداسران

بیند درست مانند های مصور مجلة »الحسینی الصغیر« را میداسران است. زمانی که کودک داسران

العم  خلوب شود عک دهد و یا کرابی به صورت شفاهی برایش خوانده میزمانی که قصه گوش می

های داسران احساس ، کودک با شخصیت130عنوان مثا  در داسران زیر از شمارة  دهد. بهنشان می

 کند:، داسران را برای خود روایت میکند و بدون خواندن مرننزدیکی می
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های کوتاه و بسیار ساده و تصلویرهای زیلادی های اندک، مرنهای مصور مجله از صفحهداسران

عنوان مثلا  در های مرفلاوتی دارد. بلهاست و مطابق گروه سنی کودک، مفاهیم و مرنتشکی  شده

گلردد و در تصلاویر ای میبیند که در پلی گمشلدهداسران زیر کودک، فردی با سیمای اسلامی می

اش فردی نورانی و درخشان )پیامبر( است که با نزدیک شدن بله شود که گمشدهبعدی مشخص می

شلود هملان کند. وقری مرن داسلران بلرای کلودک قرائلت میاو ح  اطمینان و آسودگی پیدا می

است؛ زیلرا ایلن تصلاویر اسلت کله کلملات و شود که در تصویر دیدهمفاهیمی به او انرقا  داده می

 نماید:های داسران را شرح و تفسیر میهای شخصیتعبارت
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های »محبوب و پلی  راهنمایی و رانندگی« است. های جذاب مجله، داسرانیکی دیهر از بخش

ها نکات مهمی که کودک دربارة وسیلة نقلیه، مسیرها، علائم رانندگی و عبور و ملرور در این داسران

عنوان مثلا  در شلمارة شلود. بلهباید بداند به صورت مرت  در هر شماره به کودک آموزش داده می

ها، پلی  راهنمایی و رانندگی قصد آموزش نکات ایمنی مربوط به ماشلین همچلون لاسلریک  132

 کن را دارد:پاکهای اولیه و برفنشانی، جک، جعبة کمککپسو  آتش
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شلود، های مجلله بله آن پرداخرله میاز دیهر مطال  مجله که به صورت مرناوب در اکثر شماره

های عجی  و غری  جهان است. موجوداتی که کودک شاید به سلادگی معرفی موجودات و یا پدیده

شلود. در تر مروجه پیچیدگی خلقت آن میتر و با تحلیلی ژرفاز کنار آن بهذرد؛ اما با نهاهی عمیق

به موووع هوش و ذکاوت حیوانات پرداخره و حیواناتی همچون زنبور عسل ،   (10)صفحة  135شمارة  

کند و میلزان هلوش و اسلرعداد آن را توولیح فی ، اخراپوس، میمون، کلاغ و طوطی را معرفی می

 دهد:می



             1404 زمسران، 10، پیاپی 3، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  121

 
 

 
های دیهر مجله، معرفی اماکن تاریخی و باسرانی کشورهای عربلی تحلت عنلوان »ملن از بخش

تراثنا« است. در این بخش ولمن توولیحاتی دربلارة تاریخچلة مکلان ملوردنظر، نکلاتی اخلاقلی و 

شلود. ملثلا قلعلة قطیلف در عربسلران زیسرند اشاره میاسلامی مرتبط با قومی که در آن مکان می

)شلمارة ، قصر غملدان در یملن (11صفحة   130)شمارة  ، قلعة بنی حماد در الجزائر  (11صفحة    129)شمارة  

 136)شلمارة ، قلعلة حصلن سلوریه (6صفحة 132)شمارة ، مسجد جامع الزیرونه در تون   (12صفحة    131

 .(7صفحة    137)شمارة  ، مدائن صالح  (6صفحة  

های مجله عبارتنلد از: آملوزش آشلپزی تحلت عنلوان »الشلیف الصلغیر«، آملوزش دیهر بخش

های کودکانه با عنوان »حکایات شعریة«، آموزش کاریکلاتور بلا ، ترانه«English»انهلیسی با عنوان  

هلای علرب بلا نهاری کودکعنوان »کاریکاتیر«، ح  معما و جدو  در »ریاوة فکریة«، بخلش نامله

هلا خواسلره هلا دربلارة موولوع خاصلی کله از آنهای آنعنوان »مشارکات الأصدقاء« و چاپ نامله

که آیا این مطال  با گروه سنی کودک و روحیات و ذهنیات وی همخوانی است. در ارتباط با اینشده

دارد یا خیر، باید به این نکره توجه داشت که درک معنای یک اثر صرفا  با بررسلی سلاخرار نحلوی، 

شود؛ بلکه باید نسبت به عوام  تأثیرگذار بر فراینلد ارتبلاط آوایی یا معناشناسی واژگان حاص  نمی

همچون فرسرنده، گیرنده، معانی پنهان و غیره نیز شناخت پیدا کرد. در تمامی مطال  مجلله، یلک 

کار رفره( برای انرقا  به کودک تولید نملوده و یا چند نویسنده پیامی را در قال  رمزگان )واژگان به
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که آن پیام برواند مؤثر باشد، موووعی را انرخاب نمودند که برای کودک قاب  درک باشد و برای این

کله نویسلنده و های مصلور زمانیعنوان مثلا  در داسلرانکلامی بیان گردد. بله-به صورت تصویری

تواننلد احسلاس و کنند، طبیعرا  میتصویرگر، عاطفه و احساس خویش را پیرامون موووعی بیان می

ها تأثیرگلذاری کنش مرن و تصویر ایلن داسلرانعاطفة کودک را نیز برانهیزند. با این حا ، در برهم

 آید.تر از آن، برانهیخرن واکنش عملی او به دست میزیادی بر فکر و احساس کودک و مهم

 قَطعِ مجله

های گوینلد. هلدف از آن رواج انلدازهبه اندازة طو  و عرض کراب یا مجله، قطع و یلا انلدازة آن می

تر یا مرناس  با نوع کلاربرد آن کرلاب اسلت. بلا توسلعة مخرلف برای کراب به منظور اسرفادة آسان

صنعت چاپ ازیکسو همهرایی در اندازة کراب بیشرر شده و از دیهرسو همراه بلا همهرایلی جهلانی، 

است. اندازة کراب گاهی بر اساس موووع و مضمون و گاهی با توجه بله کلارکرد تنوع نیز ایجاد شده

 .(158ش:  1389)قبادی و شکریان،  شود سازی و غیره انرخاب میآن همچون مجموعه

ترین قطع برای کراب، قطع وزیری است و برای کراب کودک از قطع خشری در حا  حاور رایج

شلود. در مجللة »الحسلینی های هنلری از قطلع رَحللی اسلرفاده میو برای مجلات کودک و کراب

است؛ زیرا در برخی از صلفحات مجلله، اسرفاده شده  28×21الصغیر« از قطع رحلی مروسط با ابعاد  

های دیهر به خلوبی گیرد که این حجم از مطال  در قطعای در اخریار کودک قرار میمطال  فشرده

عنوان مثلا  بله گذارد. بلهگردد و فضایی برای اظهارنظر کودک در لابلای مطال  باقی نمیارائه نمی

 مجله بنهرید: 134تصویر زیر از شمارة 
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شود فضاهایی برای حضور کودک در طراحی کاردسلری طور که در این تصویر مشاهده میهمان

ها وجود بود امکان فضاسازی تمامی این دادهتر میاست که اگر قَطع مجله کوچکدرنظر گرفره شده

ای موفلق دانسلت؛ زیلرا در توان مجللة »الحسلینی الصلغیر« را مجللهنداشت. با این توویحات می

اسلت کله بلا های ملرتبط بله آن بله ایلن مسلئله دقلت شدهطراحی تصویر و همچنین درج عبارت

پای طراح کاردسلری پلیش دادن کودک در روند حضور در مرن او را تشویق نموده که هم  مشارکت

رود و در ادامه زمینه را برای تعام  ذهنی و احساسی کودک با تصویر و مرن فراهم آورد. املری کله 

نف  کلودک های فکری و فرهنهلی و افلزایش اعرملاد بلهمنجر به تقویت قوة تفکر و ارتقای مهارت

توان با پیرامرنِ قطعِ مجله همسو دانست و موفقیلت هیلأت تحریریلة شود. همة این موارد را میمی

 مجله را در این زمینه تأیید نمود.

 گیرینتیجه

در پاسخ به پرسش نخست پژوهش این حقیقت آشکار شد که در طراحی مجلة »الحسینی الصغیر« 

کند. این عناصر شلام  عناصر پیرامرنی دخی  است که کودک را برای ورود به جهان مرن آماده می

بلار بلا کودکی کله بلرای اولینعنوان، طرح روی جلد، سرمقاله، فهرست مطال  و قطعِ مجله است.  
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شود اطلاع دقیقی از محروای مجله و چارچوب و فلرم آن نلدارد؛ مجلة »الحسینی الصغیر« آشنا می

کند و ذهنیت لذا بر اساس عنوان و طرح روی جلد است که تصمیم به خواندن یا نخواندن مجله می

واژة »الحسللینی« اسللم منسللوب بلله امللام حسللین )ع(، کللارکرد  نمایللد.کلللی مجللله را دریافللت می

دهلد مخاطل  مجلله بخشی از مکر  حسینی و عاشورایی دارد. واژة »الصغیر« نیلز نشلان میالهام

سو با ایدئولوژی و نهرش هیأت تحریریلة کودکان هسرند؛ بنابراین عنوان »الحسینی الصغیر« از یک

مجله در ارتباط است و ازدیهرسو با کودک و محیط پیرامونی او. دو لایة نظام زبانی و نظام تصویری 

اسلت. مجملوع ای برای ورود به مرن اصلی مجله قرار گرفرهعنوان آسرانهدر قابی به نام طرح جلد به

انجامد. همچنین تحلی  این های دو نظام یادشده به درک تصویر و دریافت محروای مجله میدلالت

اسللامی دارد. -های دینلیمایهای به نقشدهد که طرح روی جلد اشارات گسرردهدو نظام نشان می

اسلت. ایلن عنلوان بلا عنوان »الحسینی الصغیر« با حروفی خوانا و وزین در بالای مجله چیلده شده

نهاه تلازه بله طراحلی حلروف و . بر دلالت زبانی به نظام بصری نزدیک استسبک تایپوگرافی، علاوه

های نلوینی اسلت کله ساز از جمله روشعنوان عنصری هویتهای بصری خط بهاسرفاده از ظرفیت

در ارتباط با دیهلر عناصلر پیرامرنلی مجلله   اند.طراحان مجلة »الحسینی الصغیر« از آن بهره جسره

هلای صلریحی اسلت کله کلودک را بله محرلوای مجلله هلا از جملله دلالتباید گفت طراحلی آن

 دهد.خواند و بخش بزرگی از خلاقیت کلی مجله را تعمیم میفرامی

تلرین کلارکرد پیلرامرن در ایلن در پاسخ به پرسش دوم پژوهش این نریجه حاص  شد که مهم

کودک ناآشنا با جهان درون مجله، با مشلاهدة عنلوان، رسانی و جذب کودک است؛ زیرا  مجله اطلاع

یابلد گیرد و سپ  با خواندن مطال  مجلله درمیهایی را درنظر میضفردر ذهنش مقدمات و پیش

های او مطابقت دارد یا خیر؟ بنابراین پیلرامرن، کلودک را فرضکه آیا این مجله با مفرووات و پیش

دهد تا به هنهام مطالعة مجله، دیدگاه صحیح و مناسبی را برگزیند. گروه تحریریة مجله بلا یاری می

اند کودک را بلرای ورود بله جهلان ملرن ترغیل  نماینلد. بلا خلوانش ووع عنوانی شایسره توانسره

های هر شماره از مجله و بررسی ارتباط آن با عنلوان »الحسلینی الصلغیر« چنلین دریافلت داسران

شود که عنوان در اینجا صرفا همان کارکرد عنوان در مرنی واحلد را نلدارد؛ زیلرا در ایلن مجلله می

ارتباط عنوان با مطال  مخرلف مجله که هر کدام عنوان مجزایی نیلز دارنلد، مطلرح اسلت. قلرارداد 

تلوان یلک شلود و نمیخوانشی که شک  گرفره در ارتباط عنوان هر مطلل  بلا ملرن آن ایجلاد می

همچنلین کلارکرد جللد قرارداد خوانش را برای ک  مطال  مجلة »الحسینی الصغیر« درنظر گرفت. 

عنوان دلالت معنایی بندی شود نیست؛ بلکه بهعنوان قابی که مجله در اطراف آن بسرهمجله صرفا  به

 نماید.مرن ایفای نقش نموده و کودک از دریچة آن، مرن مجله را درک می
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Abstract 

In the creation of a work, in addition to the text, factors such as the title, 

introduction, cover design, editorial, interruption of the work, etc. are involved, 

which are called paratext. Paratext has various functions such as completing, 

decorating and introducing the main text. Paratext has a stronger role in 

children's literature than in adult literature; Because in order to better 

understand the text, the child needs a stimulus outside the text that provides the 

necessary space to understand the text and provides a suitable interpretation of 

the text for him. "Al-Hosseini Al-Saghir" children's magazine is one of the most 

up-to-date Islamic children's magazines, which has been welcomed by a large 

number of Arab children with its diversity in form and content, and has been 

published since 2009. In this research, an attempt is made to examine the most 

important paratextual elements of the 2020 issues of this monthly based on the 

descriptive-analytical method and analyze the functions of each of them. The 

results show that the title "Al-Hosseini al-Saghir" is related to the ideology and 

attitude of the editors of the magazine on the one hand and to the child and his 

surrounding environment on the other hand. The two layers of the language 

system and the image system are placed in a frame called the cover design and 

the editorial as a threshold to enter the main text of the magazine. The sum of 

the meanings of the two mentioned systems helps to understand the image and 

receive the content of the magazine. 

Keywords: Islamic literature, paratext, title, cover design, "Al-Hosseini al-

Saghir" 
------------------------------------------------- 

Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 
Introduction 

Paratext is one of the central concepts in modern literary criticism, especially 

after the rise of post-structuralist theories that emphasized the relationship 

between text and reader. Gerard Genette introduced the concept in his work 

Thresholds, defining paratext as the collection of textual and visual elements 

that surround the main text and mediate the reader’s access to it. These elements 

include titles, cover designs, introductions, illustrations, editorials, typography, 

and layout. Although they are not part of the core text itself, they play an 

essential role in shaping meaning, directing interpretation, and influencing 

reception. In children’s literature, paratext is particularly important because 
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children usually encounter the visual and external aspects of a publication 

before reading its content. 

The present study examines the paratextual elements of the Iraqi Islamic 

children’s magazine al-Husayni al-Saghir. Published monthly since 2009 under 

the supervision of the al-Husayni shrine, the magazine combines educational, 

religious, ethical, and entertaining content directed toward Arab children. Each 

issue includes illustrated stories, poetry, handicrafts, puzzles, Quranic lessons, 

educational games, and cultural materials designed according to the cognitive 

and emotional needs of children. The study focuses on issues 129–140 

published in 2020 because these issues represent the most graphically advanced 

and accessible stage available on the magazine’s official website. 

The research aims to analyze the role of paratextual elements in attracting 

children, guiding interpretation, and preparing readers to enter the textual world 

of the magazine. It investigates the relationship between the title, cover design, 

editorials, typography, illustrations, and magazine format and the ideological 

and educational orientation of the publication. The study also seeks to determine 

how linguistic and visual systems cooperate in communicating moral and 

religious values to children. 

Previous studies on paratext have largely focused on novels, poetry, and 

translation studies, while research concerning Arabic children’s magazines 

remains very limited. Existing scholarship has shown that paratextual elements 

influence interpretation and establish reading expectations. However, no major 

study has addressed paratext in specialized Arabic children’s magazines. This 

research therefore fills an important gap by exploring the role of paratext in al-

Husayni al-Saghir and highlighting its contribution to Islamic children’s 

literature. 

Methodology 

The study adopts a descriptive-analytical approach based on Genette’s theory of 

paratextuality. The analysis concentrates on internal paratextual elements 

because external elements such as interviews, reviews, and advertisements 

related to the magazine are not sufficiently available. Accordingly, the research 

examines titles, cover designs, editorials, typography, illustrations, section 

headings, and magazine format. 

The methodology focuses on the interaction between linguistic and visual 

systems in producing meaning. Since children’s literature depends heavily on 

visual communication, the study pays special attention to illustrations, colors, 

typography, and layout. These elements are analyzed in relation to children’s 

psychological and cognitive characteristics, particularly those belonging to 

middle childhood age groups. The research also examines how paratextual 

elements function according to four major purposes identified in literary theory: 

identification, description, implicit signification, and persuasion. 
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Particular emphasis is placed on the title al-Husayni al-Saghir as the first 

threshold through which children encounter the magazine. The study analyzes 

the relationship between the title and the ideological orientation of the 

publication. The term al-Husayni evokes the ethical and spiritual values 

associated with Imam Husayn, while al-Saghir identifies the intended audience 

as children. The research further investigates recurring visual patterns, 

illustrated stories, editorial themes, and educational activities in order to 

understand how paratext guides interpretation and encourages engagement. 

Results 

The analysis demonstrates that paratextual elements in al-Husayni al-Saghir 

play a central role in attracting children and preparing them to interact with the 

magazine’s content. The title performs both informative and persuasive 

functions. The word al-Husayni immediately connects the publication with 

Islamic and Husayni values such as justice, courage, sacrifice, honesty, and 

loyalty, while al-Saghir clearly indicates that the magazine addresses children. 

Through this title, readers form initial assumptions about the nature and purpose 

of the magazine before engaging with its content. 

The study also reveals that cover designs effectively combine visual and 

linguistic elements to communicate meaning. Most covers rely on direct visual 

representation rather than symbolic abstraction, reflecting awareness of 

children’s preference for clear and realistic imagery. Covers related to religious 

occasions such as the birth of Imam Ali, Shaabani celebrations, Ramadan, and 

the birth of Imam al-Rida employ bright colors, smiling figures, and 

recognizable Islamic symbols to create emotional attraction and cultural 

familiarity. Typography further strengthens the magazine’s identity by 

integrating visual beauty with linguistic clarity. 

Editorials constitute another important paratextual element. Positioned 

consistently at the beginning of each issue, they introduce central moral or 

social themes that later appear throughout the magazine in stories, activities, 

and illustrations. For example, editorials discussing cooperation during the 

COVID-19 pandemic are reinforced through narratives encouraging solidarity, 

family assistance, and charitable work. This repetition creates coherence 

between the editorial discourse and the educational goals of the magazine. 

Illustrated stories are among the most influential components of the magazine. 

Images often communicate meaning more effectively than written text and 

allow children to understand stories intuitively. The narratives rely on simple 

language, vivid illustrations, and emotionally engaging situations suitable for 

children’s cognitive development. Educational sections on traffic rules, 

scientific discoveries, historical places, and animal intelligence also reveal a 

successful balance between entertainment and instruction. 

Another important finding concerns the magazine’s physical format. The 

medium-sized rahli format provides enough space for illustrations, handicrafts, 
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and interactive activities. This design encourages participation and creativity by 

allowing children to engage directly with the material through coloring, puzzles, 

and practical exercises. The format therefore functions as an important 

paratextual feature supporting educational and emotional interaction. 

Conclusion 

The study concludes that paratextual elements in al-Husayni al-Saghir perform 

essential educational, communicative, and aesthetic functions. These elements 

are not merely decorative additions but active components that shape 

interpretation, guide reading expectations, and facilitate the child’s entry into 

the textual world of the magazine. Through titles, illustrations, typography, 

editorials, and layout design, the magazine successfully creates an attractive 

Islamic educational environment for children. 

The findings indicate that the dominant functions of paratext in the magazine 

are attraction and information. Children develop preliminary expectations 

through external visual and linguistic features before reading the magazine’s 

content. These expectations are later reinforced by the consistency between 

paratextual design and textual themes. Such coherence strengthens the 

effectiveness of the magazine in transmitting moral, religious, and cultural 

values. 

The study also highlights the importance of visual communication in children’s 

literature. Clear imagery, bright colors, realistic illustrations, and harmonious 

typography help children understand themes intuitively and emotionally. The 

integration of visual and linguistic systems demonstrates awareness of 

children’s psychological and cognitive needs and increases their engagement 

with the publication. 

Ultimately, the research confirms that paratext functions as a bridge between 

text and child reader in Islamic children’s literature. Through carefully designed 

paratextual strategies, al-Husayni al-Saghir succeeds in combining 

entertainment, education, and ideological guidance within an appealing artistic 

framework. The magazine therefore represents a successful model of 

contemporary Arabic children’s publishing and demonstrates the importance of 

paratextual studies in understanding children’s literary reception. 
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بار در قرآن کریم بله کلار   29های گوناگون حدود  بینی قرآنی است که با صیغهگذار در جهان»جدا « یکی از واژگان اثر
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نشلینی، واژه »جلدا « بلا های روشن و دلای  محکم بوده و از اص  و منشأ اسرواری برخوردار است. در محلور هلمنشانه

دهلد کله واژه »الله« در ها، نشان ملینشینبسیاری از واژگان کلیدی در ارتباط معنایی قرار گرفره است. دقت در این هم

 میدان معنایی »جدا « در صدر همه واژگان کلیدی قرار گرفره است.
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  ليل المکونَت الدتلية لکلمة "اَدال" فی القرآ  الکریم
 الملخص 

تع بر کلم  "جدال" م، أک ر الکلم ت تأثرا ف  النظرة القرآني  للع لم  وقد ور ت ف  القرآ  الکریم بصيغ   ل   ي ال  
مرة. "المک   الدال " ه  إيد  نظريات علي  الدالي  البني ني   ال ي  تع ميد عليلا العحقي ت  اخيل الينص  وتيدخل   29

ف  الیبق ت الدالي  الأعم  للکلم ت. وبالنظر إِ الدور ال ع ل للجدال ف  قب ل الدع ة الإ ي  أو رف ه  وأثرهي  في  
مصر الإنس    فح بد م، بي   مک نات هإه الکلم  ف  القرآ  الکریم. تهيد  المق لي  الح ليي  إِ تقيدیم تحلييل منهجي  
 ييإا الم هيي م فيي  القييرآ  الکييریم عيي، طرنيي  الميينهج ال صيي   ال  ليليي  وااع ميي   علييلا نميي  ج تحليييل المکيي نات وال ّمييل فيي  
الکلم ت ات ورة لکلم  "جدال". وم، هإا الب و ن بن لن  ني عن مي، الجيدال: الأول هي  الجيدال بالب طيل وال ي ن  هي  
الجييدال بال يي  هيي  أيسيي،  ييييو إ  أغلييب اسيي خدام ت کلميي  "جييدال" فيي  القييرآ  الکييریم هيي  ميي، النيي م الأول  أی 
الجدال بالب طل. أم  الجدال بال   ه  أيس، فه  أقل وه  الجدال الإی نک   مبنيي   عليلا اليدائل ال اضي   والأسيب ب 
الق ن  وله أصل م ن ثابت. وف  مح ر ات ورة ارتبیت کلم  "جدال"  الي  بالعدند م، الکلم ت الم   ييي . وتبين  قي  

 ".هإه ال ی بق ت أ  کلم  "الله" تأت  ف  مقدم  جميع الکلم ت الم   يي  ف  ات ل الدال  لکلم  "جدال
إنزوتس   الداات البن ئي   تحليل المک نات  عحقي ت اتي ورة  الجيدال بالب طيل  الجيدال بال ي    الکلمات المفتاحية:

 ه  أيس،
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 مقدمه

تلرین و یابی به معانی دقیق واژگلان بله مطالعلات روشلمند نیازمنلد اسلت کله یکلی از مهلمدست

شناسلی های مهلم دانلش زبلانها، »معناشناسی« است. معناشناسی یکی از شاخهپرکاربردترین آن

است که خود به سه دسره معناشناسی فلسفی، معناشناسلی منطقلی و معناشناسلی زبلانی تقسلیم 

های معناشناسانه مراد است، شاخه معناشناسی زبانی است؛ یعنی دانشلی چه در پژوهششود. آنمی

 کند.ای منسجم در درون نظام زبان بررسی میکه معنا را به شیوه

شناسلانی گیلری آن بله آرای زبلانهای نوین بوده و سابقه شک معناشناسی زبانی یکی از دانش

گردد. دیدگاه معناشناسلانه ( باز میWilhelm Von Hombolat,1835چون »ویلهلم هومبولت« )

( پیوند خلورده (Leo Weisgerber,1985هومبولت با آرای زبان  شناس آلمانی به نام لئو وایسهربر

شناسلی قلومی« گردیلد. ساز تأسی  مکر  معناشناسی به نام »مکر  بون« یا مکر  »زبانو زمینه

ها، مکر  معناشناسی قوم ل شناخری موسوم به اند؛ ولی از میان آنمکات  معناشنلاسی زبانی مرنوع

مکرل  . (46: 1397)قنبلری، کنلد تر و برای فهم واژگان نقش مؤثرتری ایفا ملی»مکر  بن«، کاربردی

-شناسی قومی ل فرهنهی و کشف روابط معنایی واژگان مرن برای دستبن، مبرنی بر مطالعات زبان

بینی حاکم بر مرن و معنای دقیلق واژگان آن است. گفرار و سخن هلر مللت، روح آن یابی به جهان

ملت است و روح آن ملت، گفرار و سخن آن است. هر زبان، نظلام معنلایی خلاص خلود را دارد کله 

حاص  تاریخِ زیسری آن زبان است؛ به این معنا که ارتباط مسرقیمی میان نظلام معنلایی و محلیط 

از دیهللر افلللراد شللاخص در رویکللرد  .(57ل  46: 1397 )قنبللری، زیسللت اهلل  آن زبللان وجللود دارد.

شناس سوئیسلی زبان (Ferdinand de Saussure, 1913)معناشنلاسی زبانی، فردینان دو سوسور 

عبارتی درزملانی بله  شناسان پیش از خود که بیشرر از دید تاریخی یا بهاست. سوسور برخلاف زبان

یابی به معلانی دقیلق زمانی را در دستپرداخرند، روش معناشناسی همشناسانه میهای زبانبررسی

گردد؛ بلکه در ارتباط بلا سلایر ای به تنهایی واجد معنا نمیگزیند. از دیدگاه او هیچ واژهواژگان،برمی

یابد. او روابط معنایی را بلر زمانی، بهرر نمود مییابد که این مسئله در معناشناسی همها معنا میواژه

 .کندنشینی و جانشینی، بررسی میاساس دو محور هم

ایزوتسو در مطالعات معناشناسانه قرآنی خلود، »مکرل  بلن« و دیلدگاه »سوسلور« را تلفیلق و 

گذاری کرد و از رههذر آن کوشید روابط معنایی واژگلان کلیلدی مطالعات معناشناسی قرآنی را پایه

ها دسلت یابلد. نظریله معناشلناخری او را در نظام معنایی قرآن بررسی کرده، به معانی دقیقی از آن

 های علمی و دانشهاهی را فراهم ساخت.زمینه بسیاری از پژوهش

زملانی در تحلیل  معلانی حا  کله از دو روش درزملانی و هلمایزوتسو نیز مانند سوسور درعین

گزیند. او معناشناسلی را »عللم تحقیلق در زمانی را برمیبرد، روش همواژگان کلیدی قرآن بهره می
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دانلد و بینی یک مللت در دوره خاص از تاریخ و مبرنلی بلر فرهنلگ آن ملیماهیت و ساخت جهان

توان جدا از بافت فرهنهی و و نظلام واژگلانی بینی یک قوم را نمیمعرقد است نظام واژگانی و جهان

 .(5و   4: 1399،  )ایزوتسوها، بررسی کرد« آن

واژه جدا  از جمله مفاهیمی است که در بافت آیات قرآن، ارزش معنایی دینی به خود گرفرله و 

گیلرد. پلژوهش حاولر در پلی داشرن مفاهیم توحیدی مورد بررسی قرار میهای آن با در نظرمؤلفه

های انلد؟ چله مؤلفلهنشین با واژه »جدا « در قرآن کلدامیافرن پاسخ برای این است که واژگان هم

 توان از واژه جدا  در قرآن اسرخراج کرد؟نشینی میمعنایی را با تکیه بر محور هم

 پیشینه پژوهش

 اند از:   های تحلی  معنایی به دست آمده در خصوص واژه »جدا « عبارتپژوهش

( است کله در 2015ای با عنوان »جدا ، خصومت، مناظره« نوشره احمد شهرابی فراهانی)مقاله

نشریه »شمیم معرفت« به چاپ رسیده است. در این مقاله، نویسنده پ  از تبیین معنلای لغلوی و 

ها پرداخره، در ادامه پیامدهای جلدا  نیکلو و ها و شباهتاصطلاحی واژگان موردنظر به بیان تفاوت

ها همراه با ذکر شواهد قرآنی و روایی را برشلمرده اسلت. ترک جدا  غیر أحسن و تقسیم بندی آن

مقدم و محملد فللاح شناسی جدا  أحسن قرآنی« با نهارش مصطفی عباسیشناسی و ملاک»معنی

( بله چلاپ رسلیده 2018های زبان شناخری قلرآن )پژوهشی پژوهش  -مرقی در دو فصلنامه علمی

های لغوی، تفسلیری و روایلی و بیلان وجلوه جلدا ، دو است. در این مقاله، نویسنده پ  از بررسی

تلرین شیوه جدا  أحسن و غیر أحسن را با ذکر مصادیق قرآنی معرفی کرده، به اصو  صحیح و مهم

معیار جدا  أحسن از دیدگاه قرآن پرداخره است. تفاوت این مقاله با پژوهش حاور در این است که 

 شود.در این مقاله نیز اثری از معناشناسی نوین مشاهده نمی

جدا  أحسن از دیدگاه امام روا)ع( نوشره مرتضی محسنی و سمیه سلیمانی در نشریه فرهنگ  

هلای شناسی »جدا « به بیلان ویژگلیچاپ شده است. در این مقاله، پ  از مفهوم (2018رووی )

جدا  أحسن مانند: علم و آگاهی، اسرفاده از اصو  و مبانی مشررک فصاحت در گفرار، رعایت ادب، 

های جدا  غیر أحسن )جدا  با جاه ، جلدا  جویی، پرهیز از تعص  و...، بیان برخی از مصدا  حق

از بین برنده وحدت اسلامی، جدا  برای رسیدن به اهداف شیطانی( و آثار مثبلت جلدا  أحسلن از 

هلای آن در قلرآن کلریم« نوشلره هالله دیدگاه امام روا)ع( پرداخره شلده اسلت. »جلد  و نمونله

بله   41پژوهشی علوم انسانی دانشهاه الزهراء شلماره    -( این مقاله در فصلنامه علمی2002حمیدی)

، پل  از بررسلی لغلوی و اصلطلاحی واژه جلد  و مشلرقات آن، مقاللهچاپ رسیده  است. در این  

 مصادیق اسرعما  جد  از منظر قرآن و علم منطق ذکر شده است.
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های صورت گرفره، معناشناسی واژگان موردنظر به دهد در همه پژوهشفو  نشان می  بررسی

کراب مراجعه  بر  مبرنی  و  کلاسیک  آداب  شیوه  و  اصو   به  بیشرر  و  است  تفسیری  و  لغوی  های 

 اند.شناسی آن پرداخرهاخلاقی جدا ، بیان کارکردها و آسی 

 گرامعناشناسی ساخت

هلایی در گراست. او دیلدگاهگذاران تفکر ساختشناسی جدید و از بنیانفردینان دوسوسور پدر زبان

، )روبینلزشلود  شناسی جدیلد تلقلی ملیزمینه معنا مطرح کرده است که به منزله نقطه آغازین زبان

ای از اقللام ها نه مجموعهتعریف سوسور از زبان این است که زبان نظامی است از ارزش؛  (417:  1395

و اجناس که بر اساس جوهر خودشان تعریف شده باشند. مثا  معروف دوسوسور در این مورد بازی 

گونه ها به صورت جوهری اصالت ندارند. به اعرقاد سوسور همانشطرنج است؛ در بازی شطرنج، مهره

که ارزش یک مهره شطرنج نه به دلی  کیفیت ذاتی)شک ، اندازه و غیره(؛ بلکه به خاطر عملکلردش 

گردد، ارزش یک واژه نیز از ارتباط آن با مجموعه واژگان یلک های دیهر آشکار میدر ارتباط با مهره

دانلد کله در هلایی ملیاو زبان را نظامی مرشلک  از ارزش.  (159:1400)دوسوسور،  شود  زبان معلوم می

 .(50: 1393)کالر،  هاست رابطه مرقاب  با یکدیهرند و منظور از تحلی  زبان، تشخیص این نظام ارزش

هلا و سلازد. از دیلدگاه او واژهایزوتسو نیز در این باره، اصطلاح »نظلام واژگلانی« را مطلرح ملی

آورنلد کله بله آن »نظلام ای را با عناصر و اجزای بسیار فلراهم ملیمفاهیم، سیسرم و نظام پیچیده

بینی خاص یک جامعه است شود. هر سیسرم معنایی از واژگان، دربردارنده جهانواژگانی« گفره می

ها، برواند بله آن و معناشناسی نیز در تلاش است با تجزیه و تحلی  مفاهیم کلیدی و روابط میان آن

این ک  و دسرهاه بر روی کلمات، چنان پلر قلدرت عمل  . (23: 1398)ایزوتسلو، بینی دست یابد  جهان

دهنلد و گلویی کند که این کلمات سرانجام کما بیش معنای اصلی و تصوری خود را از دست میمی

 .(17  )همان:ای دیهر هسریم  شاهد تولد کلمه

از دیدگاه ایزوتسو منظور از معناشناسی این نیست که ما واژگان کلیدی قرآن مانند: الله، اسلام، 

هلا را جداگانله، ملورد نبی، امام، کافر و ... را از ک  واژگان قلرآن جدا کنیم و معنای هر کلدام از آن

تحقیق و ملاحظه قرار دهیم؛ چراکه این کلمات و مفاهیم در قلرآن، هر یک تنهلا و جلدا از کلملات 

انلد و معنلی محسلوس و ململوس دیهر به کار نرفره، بلکه در ارتباط نزدیک به یکدیهر، قرار گرفرله

عبلارت دیهلر ایلن آورند. بلهخود را دقیقا از مجموع دسرهاه ارتباطاتی که با هم دارند، به دست می

-ها نیز بار دیهلر از راهسازند که این گلروههای گوناگون بزر  و کوچک میکلمات میان خود، گروه

دار و یک شبکه بسیار پیچیلده و کنند و سرانجلام یک ک  سازمانهای مخرلف با هم پیوند پیدا می

چه در حقیقت برای منظر خاص ما اهمیت آیلد و آنها فراهم میهای تصوری از آندر هم پیوسرهی

دارد، همین نظام و دسرهاه تصوری )مفهومی( است که بیش از مفاهیم و تصورات منفلرد و جلدا از 
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کند در تجزیه و تحلی  تصورات کلیدی فردی قلرآن، رود. وی تأکیلد مییکدیهر در قرآن به کار می

ها با دیهران در ک  دسرهاه دارد، از نظلر دور داریلم« هرگز نباید روابط مرعددی را که هر یک از آن
 .(6و  5)همان : 

 های معناییمؤلفه

 ای از هللللا بللللر پایلللله مجموعللللههللللای مطالعلللله مفللللاهیم توصللللیف آنیکللللی از روش

هلایی هسلرند کله های معنلایی، ویژگلیاست. مؤلفه (semantic component) های معناییمؤلفه

دهند و خود مبرنی بر شرایط لازم و کافی هسرند. شرایطی که بایلد در مفهوم واژگان را تشکی  می

را از سلایر آینلد و اگلر برواننلد آنگرفره شود تا مفهومی شک  بهیرد، شرایط لازم به شمار ملینظر

 . (147: 1400)پالمر،  گردند  مفاهیم مرمایز سازند، شرایط کافی تلقی می

 معنای اساسی واژه »جدال«

مفهوم اساسی در اثر ووع و اشرقا  برای واژه تعیین گردیده و وابسره به بافت نیست. یکی از منابع 

-ایزوتسو برای ارائه معنای اساسی واژه کلیدی قرآن، اشعار جاهلی است. بله بلاور وی از لحلا  گلاه

شماری، واژگان شعر جاهلی بر واژگان قرآن مقدم است؛ بنایراین مقایسله میلان آن دو ثملر بخلش 

از دیدگاه ایزوتسو کلمات معمولی در عصر جاهلی، در قلرآن، جایهلاه ؛  (26:  1399)ایزوتسو،  خواهد بود  

 .(47)همان:  اند  والایی پیدا کرده و به کلمات کلیدی مبد  شده

در نمونه اشعار جاهلی زیر واژه جدا  در معنای اصلی آن یعنلی »تابیلدن محکلم« بیلان شلده 

است: از جمله در این بیت شعر از ابن البری، نیز »أجد « نام باز شکاری است که صلفت صللابت و 

 محکمی بر آن غال  شده است: 

ي الةةةةةةةةةةةةةدعماءَّ، ظَّ  لحَّقةةةةةةةةةةةةةا   وا بَّنةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةوِ ت بةةةةةةةةةةةةةِ
 

  ِ ی  ا تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ را ا القِطةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ دِلِ  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ  جزَّیَِ  أِهةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
واژه »جدا « با حفظ مفهوم اولیه آن )پیچیدن محکم( معنلی ثانویله پیلدا کلرده و در معنلای  

های قدیم لغت زبان عربی، این دو مفهلوم بله شدت سریزه و دشمنی کاربرد یافره است. در فرهنگ

راغ  گفره است: »جد ، در اص  از )جلدلت الحبل ( بله  .(103 /11 :1414، )ابن منظور  خوردچشم می

معنی تابیدن طناب با شدت و اسرحکام گرفره شلده کله از بلاب توسلعه معنلایی در ملورد بحلث و 

پیچند و هریک دیهری را با سخن و وگو هم به کار رفره؛ گویی که دو طرف به شدت به هم میگفت

ابن فارس نیز در معنی جد ، افزون بر معنای . (190و  189: 1374، )راغ  اصلفهانیپیچاند رأی خود، می

 .(1/433  :1404،  )ابن فارسمذکور، ادامه خصومت و درگیری لفظی را نیز اوافه کرده است 
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طریحی معنی »ج د  « را مواجهه دلی  در برابر دلیل  دیهر، پافشاری در دشلمنی و مرلرادف  

علامه طباطبلایی نیلز در تفسلیر خلود، اصل  ؛ (334 /5 :1375،  )طریحیاحرجاج و اعرذار دانسره است  

 .(326  /10 :1417،  )طباطباییمجادله را اصرار در بحث و مسأله برای غلبه در رأی بیان کرده است 

دِلت الحبةةل»جد «، در اص  از ) ( به معنی پیچیدن طناب با شلدت و اسلرحکام گرفرله شلده هةةِ

ریشه »ج د  « با حفظ مفهلوم اولیله آن )پیچیلدن محکلم( و از بلاب ،  (79  /6  :1402)فراهیدی،  است  

جلویی توسعه معنایی، مفهوم ثانویه پیدا کرده و در معنای شدت سریزه و دشمنی بلا هلدف برتلری

 (.  42 /7 :1414،  )ابن عبادکاربرد یافره است 

 های معنایی واژه »جدال«مؤلفه

هلای معنلایی های معنایی آن در دو دسره؛ مؤلفلهبا توجه به کاربردهای قرآنی واژه »جدا «، مؤلفه

 شوند.های معنایی جدا  ممدوح )أحسن( تحلی  میجدا  مذموم )باط ( و مؤلفه

 جدال مذموم )باطل(

ها؛ اهداف و پیامدهای آن است که در قرآن کریم »جدا  باط « ناظر به موووع جدا ، عل  و زمینه

 ها خواهیم پرداخت. در این بخش به آن

 های ناظر به علل جدال با »الوهیت« خداوندنشینهم

نشلین شلده اسلت کله واژه »الله«چهار بار در آیات »جدا « با کلمات و عبارات کلیدی دیهری هلم

 سوره رعد. 13سوره لقمان و  20سوره حج،   8و   3اند از: آیات عبارت

 «کلَ شيطا  مریدنشینی با ترکیب »بغیر علم«، »تبعیت«، عبارت »هم

-ها یاد شده است: گروهی پیروان باطل  و مقللدان بلیآیات آغازین سوره حج، از چهار دسره انسان

خرد؛ گروه پیشوایان کفر و شرک و گروهی که مرزلز  که از ایمان سطحی برخوردار هسرند و ایلن 

سه گروه در تقاب  با اه  ایمان قرار گرفره که نسبت به آیات الهی سر تسلیم فلرود آورده و هلدایت 

کننلدگان ، سخن از دو دسره مجادلله8و    3اند. در آیات  یافره در دینا و مرنعم در آخرت قرار گرفره

پیشوایان کفلر و  8، پیروان ومقلدِّان )با کسر لام( هسرند؛ اما در آیه 3کنندگان در آیه  است. مجادله

 .(348  /14 :1417،  )طباطبایی شرک و مقلدَّان )با فرح لام( هسرند

يَطِ ن مترَّیةةد﴾در آیه  لت شةةِ م لِایةِتتبةةَّعا  ةةا
دَّلا سَّ نمتَّ بَّغةةِدََّ عَّلةةَ ن يُةةاِ  نِ نلنةةتا َّ مةةِ موولوع جلدا ، ، (3/)حلج  ﴿لِامةةَّ

»الوهیت« است و به نکوهش شیوه جدا  باط  از سوی مقلدان ناآگاه پرداخره که بلدون عللم و بلا 

 پیروی از شیاطین )اربابان گمراهی( همراه است.
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 3کنلد. در آیلات جلدا ، واژه »الله«، ای ایفا میدر میدان معنایی جدا ، کلمه »الله«، نقش ویژه

 .(21:  1374)عبدالباقی،نشین شده است بار با واژه »جدا «، هم

مفهوم »الله« در حوزه »جدا « اولین موووع و مرعلق آن واقع شده است. »الله« همچلون یلک 

کلمه کلیدی است که دیهر واژگان کلیدی را در میدان معنایی جدا  بلا خلود هملراه کلرده اسلت. 

تلرین کلمله دارد کله واژه »الله«، علالیایزوتسو در خصوص میزان تاثیر نفوذ واژه »الله«، بیلان ملی

کنلد؛ چلرا کله سلیمای روایی میکانونی در میان واژگان قرآنی است که در سراسر قلمرو آن فرمان

معناشناخری حقیقی قرآن، خدا محوری است. در نظام معنایی قرآن هیچ میدان معناشناسی نیسلت 

 .(45و  44:  1399  )ایزوتسو،که مسرقیما با مفهوم بنیادین »الله« مرتبط و زیر فرمان آن نبوده است 

نشینی جدا  با »الله« از آن جهت است که بیشررین صفات منفی در وجلود کلافران و دلی  هم

رو در بسیاری از آیاتی که سلخن از صلفات خداونلد ماننلد: مشرکان، انکار اص  توحید است؛ از این

ها، لجاج، اعلراض آید، به دنبا  آن، گلزارش مفصلی از مخالفتقدرت، ربوبیت و خالقیت به میان می

 و جدا  پیوسره منکران ارائه شده است.

شود که انسان را به حقیقت نزدیک ساخره و »علم« به هر نوع آگاهی سودمند و مؤثر اطلا  می

)مکلارم تواند اصو  اعرقادی یعنی توحید، نبوت و معلاد  در مسیر هدایت قرار دهد. مرعلق »علم« می

از این جهت، جدا  »بغیلر ؛ (342 /14: 1417 )طباطبایی،و همه افعا  و صفات خدا باشد   (14/11:  شیرازی

 جویی در برابر خدا و نقطه مقاب  »جدا  أحسن« باشد.علم«، مصدا  جدا  باط  و سریزه
دهلد، زمانی که ایزوتسو در تحلی  واژگان کلیدی قرآن ارائه ملیچهارمین شیوه معناشناسی هم

یافرن صورت منفی واژگان و عبارات قرآنی است. قید »بغیر« بر سر علم، هدایت وکراب منیر، بیانهر 

 صورت منفی »جدا  احسن« است.

ذکر »تبعیت« بعد از »جلدا « در جهت تقویت معنای آن و گویای این نکره است که جلدا  و 

تواند اساس و پایه پیروی را به وجلود آورد و بسلره بله نلوع جلدا ، نلوع تبعیلت هلم وگو، میگفت

 مرفاوت خواهد بود.  

-شود تبعیت نیز مانند جدا ، به دو قسم حق و باطل  تقسلیم ملیبا بررسی آیات، مشخص می

﴾شود:  ینِ ءِامِناوا  نَةتبِعاوا نلَحقِت مَّن رتبََََّّمَۚۡ َّْ ینِ ِ فِرالاا  نَةتبِعاوا نلَبِ طَّلِ لِاأِ ت نلت َّْ َِِّ ت نلت لَّكِ   .(3  /)محمد  ﴿ ِ 

و به شلیطان از ایلن   شطن« به معنی دور شدن استریشه »  »شیطان« از ریشه »شطن« است.

شود؛ چراکه از رحمت خدا دور شده است. تبعیلت از شلیطان نیلز، مصلدا  جهت شیطان گفره می

 »تبعیت باط « است که به چند صورت آمده است: 

ارتباط معنایی »جدا «، »تبعیت« و »شیطان« به این صورت است که جدا  باط  بدون تفکر و 

سلاز تبعیلت از شلیطان رغم وجود آیات روشنی بخش و دلای  محکم، زمینهعلم و یقین بوده و علی
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است و ادامه پیروی از شیطان، خود عام  سریز بیشرر و اسرمرار جدا  بلا آیلات حلق را بله دنبلا  

وِ  ظَّلِى و أِلَالَّيةةِاوئَّ َّمَ ﴿ شلود: کله در ایلن آیله مشلاهده ملیگونلهخواهد داشلت هملان يِ طَّیِ ليِاوحةةا لِاظَّ ت نلاةةت
دَّلاو امَ    .(121/)انعام  ﴾ لَّيا ِ 

های مضارع »یجاد « و »یرّبع« دلی  بر عناد، مقاومت، مداومت بر جدا  و ادامله پیلروی صیغه

  ها از شیاطین جن و ان  و پیشوایان کفر و شرک است. کورکورانه آن
نشینی »کو ّ« و »شیطان« از این جهت است که »شیاطین« همله یلک خلط واحلد و دلی  هم

انلد و چنلان ایلن دام هلا برنامه مشررک ندارند، بلکه هر یک براى خود راهى و دامى انرخاب کلرده

ها که به خاطر ایمان و توکل  بلر شود مهر آنها سردرگم مىمرنوع است که انسان در تشخیص آن

یِ ﴿  انلد و مشلمو  جمللهخدا در سایه حمایت او قرار گرفرله نَ اما نلَماخَلِصةةَّ  (40/)حجلر  ﴾ظَّتت عَّبةةِادِكِ مةةَّ

 .  (14 /14  :1374  )مکارم شیرازی،هسرند 

برای اص »مَرَدَ« چندین معنا ذکر شده: اسلرمرار و علادت ماننلد »مرید« از ریشه »مَرَدَ« است.  

اقَّ آیه: » و »دور شلدن«  (249 /6 :1371)قرشی، یعنی عادت بر نفا  داشرن ؛  (101/)توبه«  مِرِدالاا  عِلِى نلنَّفةةِ

گویند. معلانی دیهلری بلرای »مریلد« به همین جهت در زبان عربی، به ساخرمان بلند، »ممرَّد« می

اما اص  در ؛  (342  /14:  1417)طباطبایی،و پلیدی  ،  (141  /17:  تا)ابن عاشور، بیذکر کرده اند از جمله تجاوز  

و  76  /11:  1430)مصلطفوی،  این ماده، »عاری کردن شیء« و تجاوز از حد، عادت و ... از لوازم آن است  

   گردد.سپ  از باب توسعه معنایی، به هر موجودی که عاری از خیر باشد، »مرید« اطلا  می  ؛(77

توان از طریق بافت مرنی، به معنای نسلبی واژه زمانی ایزوتسو، میشناسی همبر پایه نظریه معنا

سلوره حلج، بله   3مرید دست یافت. صفت »مَریِد« در دو جای قرآن ذکر شده است: در ادامله آیله  

گونله توصلیف یابیم. در این آیه ویژگی های شیطان مرید را اینتعریف مرنی از واژه مرید دست می

عَّدَّ ﴿کند:  می ابَّ نلسةةت ِْ لا اۥ لِایةَِ دَّی َّ ظَّلِى  عةةِ بنلابراین شلیطان ؛ (4/)حلج ﴾ اتَّسِ عِلِيَ َّ أنِت اۥ مِن َةِوِتت ا فوِنِت اۥ یاعَّ

مرید، کسی است که هر ک  او را ولیّ خود بهیرد، او را گمراه کرده و به سوی عذاب سلعیر، سلو  

این همان معنایی است که در آیات دیهری از قرآن کریم، بله آن ؛  (343  /14:  1417)طباطبایی،    دهدمی

دامامَ إِ﴿ اشاره شده است:   نتمِ لِمِوَعةةَّ نِ نلَغةةِالاَّینِن لِاظَّ ت هِ ةةِ كِ مةةَّ نَّ نَةتبِعةةِ لَطِ نٌ ظَّتت مةةِ  ت عَّباِدَّي ليَِسِ لِكِ عِلِيَ َّمَ سةةا
 .(43و    42/)حجر  ﴾ أِجَْعَِّیِ 

، خصوصیات 121سوره نساء نیز ترکی  وصفی »شیطان مرید« به کار رفره و تا آیه   117در آیه  

شمرد، این است کشد. اولین خصوصیری که برای او بر میدیهری از شیطان »مرید« را به تصویر می

ای گونلهها را گملراه کلرده بلهکه مورد لعن خداوند قرار گرفره بنابراین شیطان عهد کرده که انسان

هلای ها را گرفرار خسران آشکار، وعدههم زده و آغشره به شرک سازند و آنفطرت پاک خدایی را به

 سازد.  دروغین، آرزوهای دور و دراز و عذاب گریز ناپذیر جهنم می
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 نشینی با ترکیب »بغیر علم«، جمله عطف »لا هدی و لا کتاب منیر«هم

س مانةةَّد﴿ در آیلله  ًُ لِاتِ  َّتةةِ  د م لِاتِ مةةا
دَّلا سَّ نمتَّ بَّغةةِدََّ عَّلةةَ ن يُةةاِ  نِ نلنةةتا َّ مةةِ مرعلللق جللدا ، ، (8 /)حللج ﴾ لِامةةَّ

زمانی ایزوتسلو، یلافرن های قدرت خداست. بر اساس چهارمین روش معناشناسی همالوهیت و نشانه

تواند در یافرن معنای دقیق واژه، مؤثر واقع شود. قیلد »بغیلر« بلر صورت منفی واژگان و عبارات می

هلا از عللم، هلدی و دهد که علت جدا  عدم برخورداری آنسر علم، هدایت و کراب منیر، نشان می

 کراب منیر است.
که در آیه قب  نیز اشاره شد، حجت عقلی اسلت. واژه دیهلری کله گونه  منظور از »علم«، همان

بعد از علم آمده، »هدی« است؛ هدایری که از سوی پیامبران و پیشوایان دین است، به منزله مکم  

 . دهنده اسرعدادهای عقلی در مسیر حق است.و جهت

واژه سوم، »کراب« است که با صفت »منیر« همراه شده است؛ ذکلر آن بعلد از عللم و هلدایت، 

نشان می دهد کسی که به واسطه عق  و راهنمایی پیلامبران، هلدایت یافرله باشلد، در برابلر آیلات 

لَناِ ﴿ که در آیله  گونهکند. همانها پیروی میروشنهر الهی نیز سر تسلیم فرود آورده و از آن دَ أِرَسةةِ لقِةةِ
لَقَّسةةَ َّ   وَِّ نلنةةتا ا بَّۡ يةةِ اِ  لَّيةِقةةا سِ لِانلَمَّ ما نلَكَّتةةِ  تَّ لِاأنِِ لَنةةِا مِعِ ةةا لَبةِيَّنةةِ  لِناِ بَّۡ نللزو  کرللاب بعللد از ، (25/)حدیللد  ﴾ راسةةا

 فرسرادن پیامبران ذکر شده است.

آیلی ذکر این نکره لازم است که بین سه واژه »علم«، »هدی« و »کرلاب منیلر«، رابطله بلا هلم

-آیی مرداعی یا مراعات النظیر، بر حس  ویژگی مشررکی است که آن»مرداعی« برقرار است. با هم

علت رعایت ترتی  »عللم«، »هلدی« و »کرلاب منیلر« بله دهد.  ها را در یک حوزه معنایی قرار می

عنوان سه ابزار مهم جدا  احسن، این است تعابیری مانند تفقه، تفکر، تعق  بیانهر وجلود عقل  بله 

عنوان اولین ابزار هدایت انسان در وجود آدمی است که ملرز بلین انسلانیت و حیوانیلت بلوده و بله 

واسطه آن برواند مسیر درست را انرخاب کند و دلی  جدا  مخالفان، به خاطر به کلار نهلرفرن قلوه 

خردورزی است. به همین دلی  در قرآن کریم، خداوند کسانی را که از قوای عقلی خلود بهلره نملی 

 .  (44/فرقان و  179/)اعرافکند  تر از آن معرفی میبرند، بسان حیوانات و گمراه

 نشینی با »کفر«هم

دَّ﴾در آیه   ینِ ِ فِرالاا  فِلِا یةِغَرارَكِ َةِقِلةةابا امَ سَّ نلَبَّلةةِ  َّْ واژه »جلدا « بلا ، (4 /)غافر ﴿مِا يُاِ دَّلا سَّو ءِایِ تَّ نمتَّ ظَّتت نلت

 هاست.دهد دلی  جدا  مخالفان، »کفر« آننشین شده که نشان می»آیات« و »کفر« هم

-اند. ایزوتسو بیان ملینشینی قرار گرفرهواژه »جدا « با ترکی  اوافی »آیات الله«، بر محور هم

ها در برابر آیات خدا گیرد و واکنش انساندارد که ارتباط خدا با انسان از طریق »تنزی « صورت می

ها از ناحیه خدا که در نهایت به »ایمان« از دو حا  خارج نیست: »تصدیق« آیات و پذیرش نزو  آن
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ایلن تقابل  ؛ (173و 172: 1399)ایزوتسلو،شلود ها که منجلر بله »کفلر« ملیانجامد یا »تکذی « آنمی

تصدیق و تکذی  آیات را باید همچون محوری تصور کرد که ک  میدان معناشناسی »جدا « حلو  

 چرخد.آن می

هلای پنجمین روشی که ایزوتسو در تحلی  واژگان قرآنی، مطرح ملی سلازد، توجله بله »حلوزه

 معنایی« است. هدف از تشکی  میدان معنایی، ارائه مفهوم دقیق و جامعی از واژه کانونی است.

توانلد ای را به خود اخرصاص داده که خود ملیواژه آیات در میدان معنایی »جدا « جایهاه ویژه

 به عنوان یک کلمه کانونی، رابط بین واژه »جدا « با سایر مفاهیم کلیدی قرآن باشد.

واژه کلیدی »آیلات« در میلدان معناشلناخری خلود، بلا کلملات کلیلدی دیهلری در دو قطل  

»خصوصیات مثبت« چون: تصدیق، ایمان، تسلیم، تقوا، یقین، علم، حقّ، تفقّه، اسرماع، تفکر، تعق ، 

ل ّ، قل  و قط  »خصوصیات منفی« مانند: تکذی ، کفر، جدا ، جحد، کبلر و اسلرکبار، تبعیلت از 

نشین شده اسلت شیطان و سنت آبا و اجدادی، اسرهزاء، شک وتردید، اعراض، نسیان، غفلت و ... هم
 .(138  -132:  1374)عبد الباقی،

های مخالفان، با آیات دا  بر توحیلد، نبلوت و معلاد جوییها و سریزهبنابراین بیشررین مخالفت 

برداری از قدرت تعق  و ندای فطرت خلود و اسلرجابت دعلوت پیلامبران بوده است که به جای بهره

وچلرا چونالهی، با پیروی از شیطان و عم  بر اساس هوای نف  و منطق نارسای خود در پیروی بی

 کنند.  از گذشرهان خود، برنامه مسرمر خود را در مقابله و جدا  با پیامبران الهی، دنبا  می

بار   525نشین با »جدا «، »کفر« است؛ این کلمه کلیدی و مشرقات آن، حدودا  دومین واژه هم

ایلن واژه کلیلدی، نقطله .  در قرآن ذکر شده که در بیشرر موارد به معنای »پوشاندن ایملان« اسلت

 .(356  /5: 1409)فراهیدی،  مقاب  »ایمان« و »شکر« واقع شده است 

»کافر« به شک  مطللق و مرعلارف خلود بله در لغت به معنای »پوشاندن چیزی« است.    »کفر«

 .(715و  714:  1374)راغ  اصفهانی،  معنی کسی است که منکر وحدانیت، نبوت یا شریعت است 

هلای اخلاقلی از دیدگاه ایزوتسو بررسی واژه »کفر« به حدی مهلم اسلت کله بلرای درک ارزش

موجود در قرآن، نیز باید معناشناسی قرآن را با مفهوم »کفر« آغاز کنیم و حری مفهوم »ایمان« بله 

عنوان بالاترین ارزش اخلاقی و دینی در اسلام از طریق تجزیه و تحلی  مفهوم منفی آن که »کفلر« 

گردد و به توان گفت همه صفات منفی حو  محور کفر میشود؛ از این رو میاست، بهرر فهمیده می

به نظلر او  .(239: 1399)ایزوتسو،  آیدنوعی فراگیرترین اصطلاح و مرکز همه رذای  اخلاقی به شمار می

کلمه »کفر« چون اغل  در تضاد با »ایمان« بله کلار رفرله، بله تلدریج معنلای اصللی خلود را کله 

 .(241: 1398)ایزوتسو،  ایمانی« به خود گرفره است »ناسپاسی است«، از دست داده و معنی »بی
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ميي   یجييُُ دّلُ ّ ا ء انييُ تّ تلوان عبلارت »زمانی معناشناسی ایزوتسو، میبر اساس دومین روش نظریه هم
« و »إّال ٱللإّن،  ك   رُوار  رالاا  « در عبارت »ظَّتت »« را مررادف هم در نظر گرفت. ٱللَّلّ ینِ ِ فةةِ َّْ «، ادات حصر ظَّتت نلت

دهد که ویژگی بارز کافران، سلریز بلا آیلات حصر به کار رفره در آیه نشان می؛ (456  /8:  )درویشاست  

نشین شدن »جدا « و »کفر« بلر گران« در واقع همان »کافران« هسرند و همالهی است و »مجادله

و انکلار حلق بعلد از ،  (216  /8  :  1383)قرائری،    عام  مجادله با حق، چیزی جز کفراین مطل  دارد که  

 ظهور آن نیست. 

توان گفت: رابطه »جدا « و »کفر« یک رابطه دوسویه است؛ به این معنی که جدا  مسلرمر می

 انجامد و کفر سب  فزونی جدا  و انکار آیات الهی است.به کفر می

نشین با واژه »جدا «، »تقلّ « است.تقلّ  از ریشه »قل « مبالغله و کثلرت های هماز دیهر واژه

انلد از: تلدبیر املور، تصلرف در رساند. برای این واژه چند معنا ذکر شده که عبلارتآمد و شد را می

 .(682و  681:  1374)راغ  اصفهانی،  کارها، دگرگونی از حالری به حالت دیهر  

تواند دربردارنده همه این معانی لغوی باشد؛ بله ایلن صلورت کله با توجه به بافت آیه، تقلّ  می

ها صرفا دشمنی لفظلی با پیامبر نبوده؛ بلکه بیانهر اقلدام عمللی علیله پیلامبر و مومنلان، جدا  آن

ها بلرای بله رخ کشلیدن قلدرت نمایی و مانورهای نظامی و اقرصادی آنچینی مداوم و قدرتتوطئه

خود و تضعیف روحیه مسلمانان بوده و هشداری است برای مسلمانان از اینکله تحلت تلاثیر قلدرت 

ها قرارنهیرند؛ چراکه مهلت این تحرکات کفار به سر خواهد آمد و های تبلیغلاتی آنظاهری و برنامه

 ها رانده خواهد شد.عذاب الهی بر آن

 « الََّ قةِلَسَّ ماتِكِرََّ هِبتار» نشینی با آیههم

گر نسبت داده شد. صفت »مرکبر« دو نوع کلاربرد دو صفت »مرکبّر« و »جباّر« به قل  انسان جدا 

کنلد. از ایلن جهلت دارد: یکى ممدوح و دیهری مذموم. کاربرد ممدوح آن فقط بر خداوند صد  می

دیهری حالری که برای انسان ؛ (23 /)حشردهد خداوند دو صفت »جبار و مرکبر« را به خود نسبت می

شود به این صورت که انسان برای نشان دادن بزرگی که در وجود او نیسلت، خلود را بله عارض می

 .(697)همان:  شود که نکوهیده است تکلف انداخره و پر مدعا می

»جبار« نیز مانند »مرکبر« دو کاربرد پسندیده ونکلوهیده دارد: کاربرد مملدوح آن فقلط بلرای 

آورد و الریلام هایش بله صللاح ملیخداست؛ از آن جهت که خداوند حا  مردم را با بخشیدن نعمت

خواهلد، اند جبار بودن خداوند از این جهت است که خلق را به کلاری کله ملیبخشد و نیز گفرهمى

اما در مورد انسان، »جبار« به معنلی  ؛(113 /4 :1414)ابن منظور، کند ها را مقهور میکند و آنوادار می

 .(145 /1 :1410)موسی،  گر است گر و سرکش و طغیانسلطه
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علت توصیف قل  به »مرکبر« و »جبار« به دلی  جایهاه قل  انسان نسبت به سایر ابزار شناخت 

شلود. بله هملین اوست و از آن جاست که صفات خوب و بد به سایر اعضا و جوارح انسان صادر ملی

تلوان از ها نسبت داده شده و میجهت در قرآن کریم، بسیاری از صفات مومنان و کافران به قل  آن

 دو قل  مومن و کافر )موجادِ ( در قرآن، یاد کرد.  

چه قل  انسان، مملو از کبر و ظلم باشد، سایر اعضای بدن مرکبر و جبار در آیه مذکور نیز چنان

القِلةةسا مِلةةَّكٌ لالةةِ ا هانةةودٌ، ﴿ شوند. همچنان که در روایری از رسو  خدا آمده چنین نق  شده است:  می
 .(602: 1382)پاینده،    فن ا صِلِحِ الملَِّكا صِلِحِت هانودا ا لاظ ا فِسدِ الملَِّكا فِسِدِت هانودا ا﴾

  »بَّغِدََّ سالَطِ نِ أَِىِ  امَ   نشینی با عبارت  هم
م بَّ در آیه   ا مةةا دالارَّمَّمَ ظَّتت  ةةَّرَ مةةت مَ ظَّ  سَّ صةةا لَطِ نِ أَِىِ  ةةا َّْینِ يُاِ دَّلاوِ  سَّو ءِایِ تَّ نمتَّ بَّغةةِدََّ سةةا َْ ﴿ظَّ ت نلت تِعَّ بِ لَّغَّيةة َّۚۡ فِۡسةةَ

دا﴾ متَّ  ظَّنت اۥ ماوِ نلستمَّيعا نلَبِصةةَّ ، علت جدا  با »آیلات الله« را سلریز بلدون 35نیز مانند آیه ، (56 /)غافر بَّۡ

 داشرن دلی  محکم و کبر معرفی شده است. 

شود عام  جدا ، نله رساند و این نکره را یادآور می«، حصر را میظَّ  سَّ صادالارَّمَّمَ ظَّتت  َّرَ عبارت »

را زایل  سلازند و ح  حقیقت جویی و نه تردید در حقانیت است تا بخواهند از طریلق مجادلله، آن

دلی  محکمی برای مخالفت با حق ندارنلد؛ بلکله تنهلا عللت جلدا ، کبللری کله در سلینه دارنلد 

برداری و تحت الشلعاع قلرار گلرفرن لازمه پذیرش نبوت پیامبلر، فرمانچراکه  ؛  (341  /17  :  )طباطبایی

 .(173  /4:  1407)زمخشری،تابند  را به هیچ روی برنمیهاست که آنها و پادشاهلیهمه حاکمیت
از تکبلر .  (221  /24  :تلا)ابلن عاشلور، بیکند که انلواع کبرهلا  نکره آمدن »کبر« بر تعظیم دلالت می

تا نسبت جنون، سفاهت، تحقیر و تمسخر پیروان ، (61 /5: 1418)بیضلاوی،نسبت به حق و تفکّر و تعلمّ 

 شود.حق و ... را شام  می

رساند که هدف از کبلر، سلیطره یلافرن بلر ملردم و هلدف از « این پیام را میميي  هييُ  ببُّ لّأّيييهّ  قید »

 / : 1430)مکارم شلیرازی، ها نافرجام خواهد ماند جدا ، ابطا  حق است که در هر دو صورت، تلاش آن

 .  (88  /9: تا)طوسی، بی، و به مقرضای این کبر و خود برتربینی، محکوم به خواری و ذلّت هسرند (138

متَّ ذکر عبارت » َْ بَّۡ -« در پایان آیه، از این جهلت است که دعوت حق، هملواره بلا توطئلهفِۡسَتِعَّ

چینی و لجاج و تکبر از سوی مخالفان بوده که این امر ممکن است مایه دلسردی پیروان جبهه حق 

تا ﴿ کله در آیله،  گونلههاست. همانشد و این عبارت، از باب تسلی خاطر آنمی
َْ
ى و ظَّيََّ عةةا لِاقةةِالِ ماوسةةِ

ابَّ  بنابراین علت اسرعاذه را در امان مانلدن از  .(27/)غافر ﴾ بَّرِبََّّ لِاربََِّكام مََّن  الََّ ماتِكِرََّ تت یةاَ مَّنا بَّيِوَََّّ نلَحَّسةةِ

 گران مرکبّر است.شرّ مجادله
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 جدال أحسن

هلا های جدا  پسندیده، ناظر به ابزار جدا  احسن است که در ادامله بله توولیح آنبرخی از مؤلفه

 شود:پرداخره می

 ابزار جدال أحسن

ناۚۡ ظَّ ت ربِةةتكِ مةةا آیه يِ أِحَسةةِ دَّلَْام بةةَّۡلت َّ مةةَّ  لِاهِ 
لَحَّكَمِةَّ لِانلَمِوَعَّظةَِّنلَحسِِنِةَّ  لت ﴿ندَ ا ظَّلِى  سِبَّيلَّ ربََِّكِ بَّۡ وِ أِعَلةةِما بِةةَِّن ضةةِ

لَماَ تةةِدَّینِ﴾ ناظر به ابزار و شیوه صحیح »مجادله« است. سله قیلد ، (125 /)نح  عِن سِبَّيلَّ َّۦ لِاماوِ أِعَلةةِما بَّۡ

»حکمت«، »موعظه« و »مجادله« سه شیوه گفراری و به عنوان اصو  مهم تاکریکى و روش مبلارزه 

 .(455  /11 :1374)مکارم شیرازی،  در مقاب  مخالفان در اسلام است 

 نشینی با »حکمت«، »موعظه حسنه، أفعل تفضیل »أحسن«هم

، یا اتقان و اسرواری (248:  1374  )راغ  اصفهانی،حکمت از ریشه »حکم« به معنای منع به قصد اصلاح  

؛ در تعریف دیهر از حکمت گفره شده است: رسلیدن بله حلقّ بلا عللم و (145  /2  :1414)فیومی،  است  

ای کله هلیچ شلک و وهلن و ابهلامى در آن نمانلد بله گونله.  (249:  1374)راغل  اصلفهانی،  عق  است  
 .(371 /12  :)طباطبایی

، آ  151و   129/)بقلرهبه همین دلی  حکمت در قرآن همراه با »تعلیم« کراب )آسمانی(، »تزکیه«  

و  (81 /)آ  عملران»ایملان«، »نصلرت دیلن خلدا« ، (269 /)بقلره، »خیلر کثیلر« (2  /و جمعله  164  /عمران

نشین شده است که همهی از لوازم جدا  »احسن« بلوده و طبلق روش هم  (12/)لقمان»شکرگزاری«  

 اند.  زمانی ایزوتسو در تقاب  با جدا  باط  واقع شدهسوم نظریه معناشناسی هم

یلادآورى   ؛(876:  1374)راغل  اصلفهانی،  موعظه« وادار نمودن به کار که همراه بیللم دادن اسلت  »

و  (498 /10: 1414؛ زبیلدی، 466 /7:    1414)ابلن منظلور،ثواب و عقاب و پیامد امور برای نرم سلاخرن د   

 .(2/228:  )فراهیدیسخنى که با خیر و خوبى همراه بوده و قل  را لطیف و روشن سازد 

 /و نلور 66 /)بقلره، »تقلوا« (121  /و هلود  90  /)نحل به همین دلی  در قرآن، موعظه همراه با »تذکّر«  

، (46 /)سلباطلبی و قیام بلرای خلدا« حق، (46 /و مائده  138  /)آ  عمران»هدایت«  ،  (17  /)نور»ایمان«  ،  (34

نشینی قرار گرفره و همهلی بلر در یک محور هم،  (46  /)هودو »رفع جه «    (57/)یون »شفای صدور«  

تواننلد در تضلاد بلا واژه کنلد. از ایلن جهلت ملیپذیرش و تسلیم در برابر آیات خداوند دلالت ملی

 »جدا « قرار بهیرند.

دلیل  ترتیل  تلوان گفلت:  نشینی واژه »جدا « با صفت تفضیلی »أحسن« ملیدر خصوص هم

هاست؛ با این توویح که »حکمت«، سراسر زیبلایی و حکمت، موعظه و جدا  به حس  مصادیق آن

تمامی مصادیق آن زیبا هسرند؛ بنابراین حکمت غیر حسنه وجود نلدارد؛ وللی موعظله را مقیلد بله 
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»حسنه« کرده تا بر دو گونه بودن آن )حسنه و غیر حسنه( دلالت و بر لزوم خوب بلودن آن تأکیلد 

کند؛ جدا  را با صفت »أحسن« آورده تا نشان دهد که سه قسم جدا : بد، خوب و بهرر وجود دارد 

و در جدا  احسن است که امید تأثیر وجود دارد ؛ به این معنی که حق، احیا و از برانهیخرن خشلم 

رو »جدا «، بیشلرر از موعظله بله حوسلن روش نیلاز دارد شود. از اینو لجاج مخاط  جلوگیری می

های پیامبران الهی بلرای شود در همه مناظرهبه همین دلی  مشاهده می؛  (372  /12:  1417)طباطبایی،  

 مقابله با مخالفان آیات الهی، از حداکثر ظرفیت این سه شیوه اسرفاده شده است.

هلا بلا واژه »ربّ« در مواولع دیهلر قلرآن نشینی آنتقاب  »هدایت« و »ولالت« از سویی و هم

، 117/)انعلامکریم از سوی دیهر، بیانهر حقیقت تقاب  »ایمان« و »کفر« نسبت به آیات خداوند اسلت 

هلا، به این معنا که نمود ایمان به آیات الهی، پلذیرش هلدایت و نریجله کفلر بله آن؛ (7/و قلم  30/نجم

بنلابراین بلر مبنلای روش دوم و سلوم نظریله جلدا  و سریز و ثملره جلدا  نیلز گمراهلی اسلت؛  

توان »ولالت« را مرلرادف بلا جلدا  باطل  و »هلدایت« را مرضلاد بلا آن معناشناسی ایزوتسو، می

 دانست.

ینِ هلِِماوا  «، عبارت »أَحسَنُنشینی با أفعل تفضیل »هم َّْ  «، »ایمان« و »اسلام«ظَّتت نلت

نَ امَ  لِاقاولةةاوا  ءِامِنةةت آیه   وا  مةةَّ َّْینِ هلِِمةةا نا ظَّتت نلةةت يِ أِحَسةةِ سَّ ظَّتت بةةَّۡلت َّ مةةَّ لِ نلَكَّتةةِ  َّْي أانةة َّلِ ظَّليَِنةةِا ﴿لِاتِ تَاِ دَّلاووا  أِمةةَ لةةت ا بَّۡ
لَّماوِ ﴾ نا لةةِ اۥ ماسةةَ

َ د لِانحةةِ اناِ لِاظَّلِْ اكامَ لاِ حَّ در خصوص شلیوه مجادلله بلا اهل  ، (46 /)عنکبوت لِاأان َّلِ ظَّليَِكامَ لِاظَّلِْ 

وگلو شلده و البرله ها وارد بحث و گفلتکراب است که از پیامبر خواسره شده به بهررین شیوه با آن

 اسرثنایی نیز برای آن قائ  شده است.

خویی، طعنله و اند از: نرمی و مدارا، پرهیز از آزار و اذیت، درشتهای جدا  احسن عبارتویژگی

جلویى و هلدف از آن، برتلرىو    (138و    137  /16:  1417)طباطبلایی،  اهانت و برنیانهیخرن لجلاج و عناد  

شرمنده ساخرن طرف مقاب  نیست؛ بلکه هدف تاثیر کلام و نفوذ سخن در اعما  روح طلرف اسلت 
 .(299  /16  :1374)مکارم شیرازی،

وا  اسرثنای به کار رفره در عبارت » َّْینِ هلِِمةةا دهد که »جدا  احسن« نسلبت بله « نشان میظَّتت نلةةت

کسانی که مرکبر و معاند بوده و نرمی و ملایمت در سخن مسللمانان را حمل  بلر ولعف و سسلری 

دشمنی خود را با پیامبر و مسلمانان آشکار کردنلد و بلا وجلود   و  (138  /16  :1417)طباطبلایی،دانند  می

 کنند، جایز نیست.دلای  روشن، از پذیرش دعوت اسلام خودداری می

هلا یلاد کلرد، »ایملان« و تلوان از آنواژگان دیهری که در میدان وسیع جدا  در این آیله ملی

جلدا  اند؛ به این معنلا کله »تسلیم« در برابر آیات الهی است که در تضاد با جدا  باط  قرار گرفره

منفی، نقطه مقاب  ایمان و تسلیم در برابر آیات خداوند است. ایمان، همان اقلرار بله نلزو  آیلات از 
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توان ایمان و تسللیم ناحیه خدا و تسلیم حالت پذیرش محو و مررقی ایمان است. از این جهت می

مَ  ظَّ  ﴿ را در کنار هم مررادف و هر دو را مرضاد با جدا  در نظر آورد:  لِ لِتَّ َّ يَّ عةةِن ضةةِ دَّ نلَعامةةَ ا أنِةةتِ بَةةَِّ  لِامةةِ
ینِ ءِامِناوا  بَّ ﴿و   (53/)روم  ﴾ایِ تَّناِ فةِ ام ماسَلَّماو ِ   ِ اَسَمَّعا ظَّتت مِن یةاَ مَّنا بَّ  َّْ  .(69/)زخرف  ﴾ ایِ تَّناِ لاِِ اناوا  ماسَلَّمَّیِ   ِ نلت

«، از دو واکنش انسان نسبت به نزو  آیات، سلخن بله اهِرداءایزوتسو در تحلی  میدان معنایی »

آورد: پذیرش آیات که از آن به »تصدیق« و انکار و ابطا  آیات که از آن به »تکلذی « یلاد میان می

و  177: 1399)ایزوتسلو، شلود کند. تصدیق آیات منجر به »ایمان« و انکار آیات، منجر بله کفلر ملیمی

ميي   هاسلت: »به گواهی آیات دیهر، »جلدا « با آیات الهی، چهره دیهر همان کفر نسبت بله آن.  (178
رُوار  إّن،  ك  ييي  تّ ٱللَّلّ إّال ٱليييل دّلُ ّ ا ء انيييُ  اوءالاكِ ﴿و  (4 /)غلللافر« یجيييُُ  نت و ظَِّ ا هةةةِ  حةةةِ

ا  وا  بَةةةَِّ نةةةا ة تت یةاَ مَّ لت ءِایةةةِ رِلَاا   ةةةا لِاظَّ  یةةةةِ
طَّدا نلَأِلاتلَّیِ  ا ظَّتت أِسِ  ِْ ینِ ِ فِرالاوا  ظََّ  مِ  َّْ  .(25/)انعام﴾  يُاِ دَّلاونِكِ یةِقاولا نلت

 های ناظر به اهداف جدال أحسنمؤلفه

های صلحیح اسلت کله در های معنایی جدا  أحسن، برخورداری از اهداف و انهیزهاز دیهر مشخصه

 شود:ها پرداخره میادامه به تفصی  آن

 مردم  هدایت

های جدا  أحسن اشاره کرده و نهایلت دلسلوزی حضلرت سوره »هود«، به یکی از جلوه  32در آیه  

« از زبلان قلوم او، ج  ل نيي  فييّک رت جييدالن گذارد. تعبیر »را برای هدایت قوم خود به نمایش می  7نوح  

-کار میآمدن و ناامید کردن طرف مقاب  از عدم پذیرش دعوت بهسروهبرای بیان خشم، کلافهی، به

روزی و نهلان و آشلکار حضلرت »إکثار«، حکایت از تلاش شبانه.  (251و    250  /11:  تا)ابن عاشور، بیرود  

ها از دچار شلدن بله علذاب الهلی آلود و نجات آننوح با هدف هدایت قوم خود، درمان اعرقاد شرک

وگلوی اثرگلذار از خیرخلواهی، ملدارا و دلسلوزی، فنون مخرللف گفلت  گیریکاربوده است که با به

ها همراه بود. اوج عناد قوم امیدوار ساخرن به رحمت و مغفرت خداوند تا هشدار و اتمام حجت با آن

آن حضرت بدان حد بود که به تعبیر قرآن نه تنها تمایلی به شنیدن ندای دعوت توحیلد نداشلرند؛ 

بلکه از شنیدن آن فرار کرده و برای اظهار بیزاری از شنیدن صدای حق، انهشت در گوش فرو کرده 

گذارنلد و لباس بر چهره کشیده که نهایت رویهردانی خود را در کما  غرور و تکبر بله نملایش ملی
 .(10-5  /)نوح

وگوی پیاپی حضرت ابراهیم با فرشرهان مأمور علذاب بله سوره »هود« در خصوص گفت  74آیه  

انهیزه ممانعت از نزو  عذاب بر قوم لوط است. قراین موجود در ساخرار ایلن آیله و آیله بعلد از آن 

کند که »جدا « در اینجا به معنی منفی آن یعنی جدا  خصمانه و از باب اعرلراض بله مشخص می
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دسرور خدا یا منصرف کردن از نزو  عذاب نبوده ؛ بلکه به منظلور بله تلاخیر انلداخرن علذاب قلوم 

نشینی جدا  با »ذهلاب هم.  گمراه و از روی  دلسوزی، شفاعت و امیدواری به هدایت آنان بوده است

روع« و »بشری«، بیانهر زای  شدن ترس حضرت ابراهیم از فرشرهان مأمور و دادن ملژده فرزنلددار 

بخشی را ترسیم کرده تا آن حضرت از این موقعیت برای نجات قوم شدن به اوست که فضای آرامش

گیلری کنلد. سله خصوصلیت »حللیم، أوّاه و ها، میلانجیلوط اسرفاده کرده و برای رفع عذاب از آن

کنلد جلدا  حضلرت هلایی اسلت کله ثابلت ملیمنی « که در آیه بعد ذکر شده نیز از دیهر نشانه

 ابراهیم)ع( از نوع جدا  أحسن بوده و قصد مخالفت و اعرراض نسبت به فرمان خداوند را نداشت.  

 های غلطابطال سنت

گاهی جدا  در قرآن از سوی برخی مؤمنان ظاهر شده و زمینله باطل  کلردن یلک سلنت دیرینله 

وگوی زنلی بلا جاهلی را فراهم نموده است. آیه یک سوره »مجادله«، بحث در خصوص بحث و گفت

لِ الةةت َّ ﴿ ، باید از همسر خود جدا شود: 1پیامبر است که به دلی  یک رسم غلط جاهلی و  عِ امتا قةةةِ قِد   َّ
دٌ  يةةعٌ بِصةةَّ َّ  ِ مِعا ِ اِلاارِ امِا ظَّ ت امت تِكَّي ظَّلِى امتَّ لِاامتا یِس  ِ ا لِاَِا  اِدَّلاكِ سَّ زِلا هَّ بافت موقعیری و مرنی آیه ؛  ﴾ تَا

و فضای روانی داسران، بیانهر اوج نهرانی یک فرد برای خروج از بحران و تلاش بلرای از بلین بلردن 

چهار بار و فع  »سمع« سه بار به صورت های مخرلف بلا   4سنت غلط است. واژه »الله« در این آیه  

»قلد« بار او  در قال  فع  ماوی همراه با حرف »قد« ذکر شلده اسلت.  نشین شده است:جدا  هم

، (178 /19 :1417؛ طباطبایی،  198/  :1415)آلوسی،  حرف »توقع« که بیانهر انرظار کشیدن برای رفع اندوه  

و ، (10/6؛ درویلش، 28/7)ابلن عاشلور،  وگلوحرف »تحقیق« است که نمایانهر قطعیت در شنیدن گفتیا  

بلار دوم بله صلورت فعل  مضلارع اسلرمراری   ؛(179  /19  :1417طباطبایی،  )کنایه از اسرجابت دعاست  

»یسمع« آمده که بر نظلارت مسلرمر خداونلد دلاللت دارد. در سلومین کلاربرد بله صلورت صلفت 

»سمیع« ظاهر شده  با حرف تأکید »إنّ« و صفت »بصیر« همراه شده کله دا  بلر صلد  و قطعلی 

 بودن شنیدن خداست. 

های دیهر جدا  است. »اشرکاء«، از ریشه »شلکو« اسلت و »شلکو«، نشینواژه »اشرکاء« از هم

برخی از اه  لغت میلان دو واژه ،  (463:  1374)راغ  اصفهانی،ابراز اندوه و در میان نهادن آن با دیهری   

اند: »شلکایت« از کلردار بلد دیهلران گلایله کلردن »شکایت« و »اشرکاء« تفاوت قائ  شده و گفره

)ابلن اما اشرکاء، درد و رنج درونی خود را بلا کسلی در میلان گذاشلرن اسلت؛  (463/  6:  1376)جلوهری،

 
طلا  »ظهار« نوعی از طلا  در دوران جاهلیت بوده که مرد با گفرن عبارت »انت عللى کظهلر املى« همسلر خلود را   1

 نله قابل  بازگشلت بلود و نله زن ملی توانسلت آزاد شلود و همسلر دیهلری اخریلار کنلدطلا  می داد کله بعلد از آن 

((Makarem Shirazi, 1995, vol 23, p. 407. 
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اند کله بیشلرر بلرای برخی مفسران، »اشرکاء« را مبالغه در شکایت معنا کرده   .(144  /4:  1414منظور،

به همین جهت، »اشرکاء« بلر  ؛(8 /28: تلا)ابن عاشور، بیرود دفع ورر یا پیدا کردن راه نجات به کار می

تلاش مسرمر  را برای رفع مشلک  خلود ترسلیم  »تجاد « عطف شده تا معنای آن را تقویت کند و

 نماید.

  نتایج

 دست آمد:ای از واژه جدا ، نرایج زیر بهدر حوزه تحلی  مؤلفه

هلای آیی و محدودیتهمشود به دنبا  چرایی بادقت در طرز چینش واژگان در جمله سب  می •

ای به عنوان سلازوکاری قابل  اعرملاد در این اساس الهوی تحلی  مؤلفهها باشیم. برگزینشی آن

ها، مورد اسرفاده معناشناسان های معنایی پنهان آنتر مفاهیم واژگان و کشف لایهمطالعه عمیق

های واژه جدا  در یک میدان معنایی مشخص گردیلد کله قرار گرفره است. در تحلی  همنشین

کاربردهای این واژه را در دو بخش جدا  أحسن و جدا  باط  تحلی  کرد؛ هرچند کاربردهلای 

آورد، به نوعی نقد جدا  منفی آن بوده و حری در مواردی که از جدا  أحسن سخن به میان می

 گران باط  است.باط  و در جهت ارائه پاسخ مسرد  به مجادله

نشینی واژه جدا  با واژگان و عباراتی چون: دعوت به سبی  رب، حکمت، موعظله با توجه به هم •

توان چنین برشمرد: داشلرن حسنه و صفت تفضی  أحسن« و مؤلفه معنایی جدا  أحسن را می

های عقلی و عاطفی، بله کلارگیری بهرلرین و مندی از ظرفیتبخشی؛ بهرهانهیزه الهی و هدایت

های دعلوت بله مسلیر الهلی؛ توجله بله اقرضلای حلا  ها؛ اعم از انهیزه، محروا و روشزیباترین

 مخاطبان و سسری نورزیدن در برابر افراد لجوج.

هلا : تلاش عمللی در اسلرفاده از فرصلتاند از  های جدا  أحسن در بعد اهداف نیز عبارتمؤلفه •

برای هدایت قوم، اسرقامت و تسلط بر نف  در برخورد با مخالفان، دلسوزی، امیلد بله هلدایت، 

سازی احکام حق؛ باور های باط  و پیادهکن کردن سنتهشدار و اتمام حجت؛ تلاش برای ریشه

هلای جلدا  باطل ، نشینبه نظارت خداوند و امید به گشایش. با درنظرگرفرن صورت مثبت هم

هلای جلدا  أحسلن افلزود؛ از جملله تکیله بلر های معنایی جدیدی به مؤلفهتوان مشخصهمی

هلای کرل  منلدی از آملوزههای فطری و تشلریعی و بهلرههای عقلی و توجه به رهنمودحجیت

 آسمانی و دلای  اسروار.

های معنایی جدا  باط  در خصوص عل  جدا  با »الله« شام  تقاب  با آیات خدا، فقلدان مؤلفه •

های فطری و تشلریعی؛ تکیله نکلردن بلر دلایل  علم، پیروی از شیطان، بهره نهرفرن از هدایت

های جدا  باط  بلا های معنایی مرتبط با عل  و زمینهمؤلفهمحکم و برخوردار از منشأ اسروار و  
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گلری، تکلذی  و مبلارزه آیات الله عبارتند از: کفر، مرکی نبودن به دلای  اسروار، تکبلر و سللطه

 شود.تمام عیار با رهبران هدایت می

اند از: تضعیف و نابودی حق و ها و اهداف جدا  عبارتهای جدا  باط  در ارتباط با انهیزهمؤلفه •

گران در مبارزه با آیات حق، های مجادلهبست رسیدن تلاشتنز  وحی از جایهاه الهی آن. به بن

چینلی، های مرتبط با فرجام جدا  باط  است. توطئهخسران وشقاوت دنیوی و اخروی، از مؤلفه

سلخره  جلویی، رویهردانلی مرکبرانله، بلهبصیرتی، منع از شنیدن آیات خداوند، کثرت سریزهبی

هلای های معنایی مرتبط با حالات روحی و ویژگیگرفرن آیات و جانبداری باط  از جمله مؤلفه

 گران است.نفسانی مجادله

 منابع
 قرآن کریم

 .(. بیروت: مؤسسه الراریخ1)چاپ    الرحریر و الرنویر.  تا(ابن عاشور، محمد بن طاهر. )بی

 .(. بیروت: عالم الکر 1)چاپ    المحیط فی اللغه(.  1414. )ابن عباد، اسماعی 

 .(. قم: مکر  الاعلام الاسلامی1)چاپ    معجم مقایی  اللغه(.  1404. )ابن فارس، احمد

 .(. بیروت: دار صادر3)چاپ    لسان العرب(.  1414. )ابن منظور، محمد بن مکرم

(. تهران:  4ای؛ چاپ  )ترجمه فریدون بدره دینی در قرآن مجید-مفاهیم اخلاقی(. 1398. )ایزوتسو، توشیهیکو

 .نشر فروزانفر

 .(. تهران: نشر سهامی انرشار13)ترجمه احمد آرام؛ چاپ    خدا و انسان در قرآن(.  1399. )ایزوتسو، توشیهیکو

 .(. بیروت: دار الکر  العلمیه1)چاپ    روح المعانی فی تفسیر القرآن(.  1415. )آلوسی، محمود

 .(. تهران: نشر قطره24)چاپ    شناسیمقدمات زبان(.  1399. )باقری، مهری

 .(. بیروت: دار احیاء الرران العربی1)چاپ    أنوار الرنزی  و أسرار الرأوی (.  1418. )بیضاوی، عبدالله بن عمر

 .(. تهران: نشر مرکز8)ترجمه کوروش صفوی؛ چاپ    شناسینهاهی تازه به معنی(.  1400. )پالمر، فرانک

 .تهران: انرشارات دنیای دانش.  الفصاحهنهج(.  1382. )پاینده، ابوالقاسم

(. بیللروت: دار العلللم  1)چللاپ  تاج اللغلله و صللحاح العربیلله )الصللحاح((. 1376. )جوهرى، اسماعی  بن حماد

 .للملایین

(. تهللران: نشللر  8)ترجملله کللوروش صللفوی؛ چللاپ  شناسی عمللومیدوره زبان(.  1400. )دوسوسور، فردینان

 .هرم 

 .(. سوریه: دار الارشاد4)چاپ    اعراب القرآن و بیانه(.  1415. )درویش، محی الدین

 .(. تهران: انرشارات مرتضوی2)چاپ    المفردات فی غری  القرآن(.  1374. )راغ  اصفهانی، حسین بن محمد

(. تهران: انرشارات کراب  13شناس؛ چاپ  )ترجمه علی حق  شناسیتاریخ مخرصر زبان(.  1395. )روبینز، آر. اچ

 .ماد

 .(. بیروت: دار الفکر1)چاپ    تاج العروس(.  1414. )زبیدى، مرتضی
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 .(. بیروت: دار الکراب العربی3)چاپ    الکشاف عن حقائق غوامو الرنزی (.  1407. )زمخشری، محمود بن عمر

(. قم: دفرر انرشللارات اسلللامی جامعلله  5)چاپ    المیزان فی تفسیر القرآن(. 1417. )طباطبایی، محمد حسین

 .مدرسین حوزه علمیه قم

 .(. تهران: انرشارات ناصر خسرو3)چاپ    مجمع البیان فی تفسیر القرآن(.  1372. )طبرسی، فض  بن حسن

 .(. تهران: چاپ مرتضوی3)چاپ    مجمع البحرین(.  1375. )طریحی، فخر الدین بن محمد

 .(. بیروت: دار احیاء الرران العربى1)چاپ    الربیان فى تفسیر القرآن.  تا(طوسى، محمد بن حسن. )بی

(. تهللران: دفرللر انرشللارات  2)چللاپ  المعجم المفهرس لألفا  القرآن الکریم(.  1374. )عبدالباقی، محمد فؤاد

 .اسلامی

 .(. قم: نشر هجرت2)ج  العین(.  1409. )فراهیدی، خلی  بن احمد

 .(. بیروت: دار الکر  العلمیه1)چاپ    القاموس المحیط(.  1415. )فیروز آبادى، محمد بن یعقوب

(. قم: موسسه دار  2)چاپ  المصباح المنیر فى غری  الشرح الکبیر للرافعى(.  1414. )فیومى، احمد بن محمد

 .الهجره

 .(. بیروت: دار الکر  العلمیه1)چاپ    محاسن الرأوی (.  1418. )قاسمی، محمد جما  الدین

 .(. تهران: دار الکر  الإسلامیه6)چاپ    قاموس قرآن(.  1371. )قرشی، علی اکبر

 .(. تهران: انرشارات نوشناخت2)چاپ    معناشناسی به مثابه روش(.  1397. )قنبری، بخشعلی

 .(. تهران: انرشارات هرم 4)ترجمه کوروش صفوی؛ چاپ    فردینان دو سوسور(.  1393. )کالر، جاناتان

 .(. بیروت: دار الکر  العلمیه3)چاپ    الرحقیق فی کلمات القرآن الکریم(.  1430. )مصطفوی، حسن

 .(. تهران: دار الکر  الإسلامیه1)چاپ    تفسیر نمونه(.  1374. )مکارم شیرازی، ناصر

 .(. قم: مکر  الإعلام الإسلامی4)چاپ    الإفصاح(.  1410. )موسى، حسین یوسف
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Abstract 
"Jedal" is one of the most influential words in the Quranic worldview, which is 

used about 29 times in the Holy Quran in various forms. "Semantic component" 

is one of the theories of structural semantics, which enters the deeper semantic 

layers of words by relying on intra-textual relationships. Considering the 

effective role of "Jedal" in accepting or rejecting the divine call and its effect on 

the fate of human beings, it is necessary to explain the components of this word 

in the Quran.  The present article aims to provide a methodical analysis of this 

concept in the Holy Qur'an by an analytical descriptive style, relying on the 

model of component analysis and reflection on the companions of the word 

"Jedal". In this research, it appears that most of the uses of the word "Jedal" in 

the Qur'an are of the false type, and the "Jedal Ahsan" (best disputation) is 

based on clear signs and solid reasons and has a solid origin. In the axis of 

coexistence, the word "Jedal" has been semantically connected with many key 

words. Accuracy in these co-occurrences shows that the word "Allah" is at the 

top of all key words in the semantic field of "Jedal". 
Keywords: Izutsu, constructivist semantics, component analysis, coexistence 

relations, Jedal 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

Semantic analysis is one of the most important approaches in modern linguistics 

for uncovering the precise meanings of words within a linguistic system. 

Among the major semantic theories, the structural and synchronic approaches 

developed by Ferdinand de Saussure and later expanded by Toshihiko Izutsu 

have had a significant impact on Quranic studies. Saussure argued that words do 

not possess meaning independently; rather, meaning emerges through relations 

with other words within a language system. Izutsu applied this principle to the 

Quran and demonstrated that Quranic concepts form interconnected semantic 

fields reflecting the worldview of the text. According to this perspective, the 
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meaning of a Quranic term can only be understood through its contextual 

associations and oppositions with related concepts. 

The present study investigates the semantic field of the word jidal in the Quran. 

Originally, the root j-d-l in classical Arabic referred to twisting a rope tightly 

and firmly. Through semantic development, the term later came to signify 

dispute, verbal conflict, and argumentative struggle. In the Quran, however, 

jidal acquires a religious and moral dimension connected to concepts such as 

tawhid, iman, kufr, guidance, and revelation. The study aims to identify the 

lexical companions of jidal in Quranic discourse and extract its semantic 

components through the syntagmatic relationships surrounding the word. 

Previous studies on jidal have generally focused on ethical debate, rhetorical 

dialogue, and distinctions between praiseworthy and blameworthy disputation 

using classical exegetical and lexical methods. Despite their value, these studies 

rarely employed modern semantic theories. The current research therefore seeks 

to fill this gap by applying structural semantics and Izutsu’s semantic field 

theory to reveal the conceptual organization of jidal in the Quran. 

Methodology 

The study adopts a descriptive-analytical method based on synchronic 

semantics and semantic field analysis. Drawing on the theories of Saussure and 

Izutsu, the research examines Quranic occurrences of jidal through contextual 

relations and lexical associations. The analysis focuses on two major semantic 

axes: syntagmatic relations, which concern the words accompanying jidal in 

Quranic verses, and paradigmatic relations, which involve semantic oppositions 

such as iman versus kufr and huda versus dalal. 

The research begins with an examination of the lexical meaning of jidal in pre-

Islamic poetry and classical Arabic dictionaries. Lexicographers such as Ibn 

Manzur, Raghib al-Isfahani, and Ibn Faris explain that the root originally 

indicated firmness and twisting, before expanding to signify persistent dispute 

and verbal confrontation. This lexical foundation helps distinguish between the 

original meaning of the word and the specialized Quranic meaning developed 

within the semantic system of revelation. 

The study then analyzes the contextual companions of jidal in Quranic verses. 

Important associated expressions include Allah, ayat Allah, kufr, shaytan, ghayr 

ilm, kitab munir, hikma, mawiza hasana, iman, and islam. Through these 

associations, the study identifies the semantic components of both condemnable 

disputation and praiseworthy disputation. The methodology also relies on 

semantic oppositions and negative forms, a principle emphasized by Izutsu, to 

determine how the Quran differentiates between legitimate and illegitimate 

forms of argumentation. 

Results 

The analysis reveals that the Quran presents jidal in two opposing semantic 

categories: jidal batil and jidal ahsan. Blameworthy disputation is consistently 
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associated with disbelief, arrogance, ignorance, and rejection of divine 

revelation. One of the strongest semantic associations appears between jidal and 

the concept of Allah, especially in verses discussing divine unity and revelation. 

Expressions such as fi Allah and fi ayat Allah indicate that false disputation is 

primarily directed against tawhid and prophetic truth. 

The study also shows that terms such as kufr, shaytan, and ittiba form a negative 

semantic field around jidal. The Quran portrays those who engage in false 

disputation as lacking true knowledge and following satanic influence rather 

than reason and guidance. Expressions such as علم  la huda, and la kitab ,بغیـر 

munir emphasize the absence of rational proof, revelation, and divine guidance. 

Furthermore, the association between jidal and kufr demonstrates that 

disputation against divine signs is one of the defining characteristics of 

disbelief. 

Another important finding concerns the ethical and psychological dimensions of 

jidal. The Quran repeatedly connects false disputation with arrogance and 

tyranny through expressions such as kull qalb mutakabbir jabbar. This indicates 

that condemnable disputation originates not merely from intellectual 

disagreement but from moral corruption and pride. Similarly, references to 

taqallub fi al-bilad suggest that hostile disputation may involve political and 

social power intended to weaken believers and oppose divine truth. 

In contrast, jidal ahsan is associated with wisdom, guidance, and moral 

refinement. The verse udu ila sabil rabbika bil hikma wal mawiza al hasana wa 

jadilhum billati hiya ahsan establishes the principles of proper dialogue in 

Islam. Hikma signifies rational certainty and intellectual strength, while mawiza 

hasana refers to gentle and persuasive counsel. The expression billati hiya ahsan 

indicates that successful dialogue depends on ethical conduct, respectful speech, 

and avoidance of hostility and humiliation. 

The narratives of prophets in the Quran further illustrate the nature of 

praiseworthy disputation. The dialogue of Prophet Nuh with his people reflects 

persistent efforts to guide them toward truth despite their rejection and mockery. 

Likewise, the argument of Prophet Ibrahim with the angels concerning the 

people of Lut demonstrates compassion and hope for their guidance rather than 

opposition to divine decree. The story of the believing woman in Surat al-

Mujadala also reveals that jidal may function as a legitimate means of 

abolishing unjust social customs and seeking justice through dialogue. 

Conclusion 

The study concludes that the Quran transformed the inherited Arabic concept of 

jidal into a comprehensive ethical and theological concept integrated within the 

Quranic worldview. Through contextual associations and semantic oppositions, 

the Quran established two distinct semantic systems surrounding the term: one 

negative system connected with kufr, arrogance, ignorance, and satanic 

influence, and another positive system connected with wisdom, faith, guidance, 



 نشين ه ی معن ن  واژه »جدال«  ر قرآ  با تأکيد بر روابط ه  تحليل مؤل ه           156

 
 

and submission to divine truth. The findings confirm the effectiveness of 

Izutsu’s semantic methodology in understanding Quranic concepts. Meaning in 

the Quran emerges not from isolated words but from interconnected semantic 

networks that reflect broader religious and moral values. The semantic field of 

jidal demonstrates that the Quran does not reject debate itself; rather, it 

distinguishes between destructive disputation motivated by pride and beneficial 

dialogue aimed at guidance and reform. The study also highlights the central 

role of tawhid in organizing Quranic semantic fields. The concept of Allah 

functions as the primary semantic center governing the meaning of jidal and 

determining its positive or negative orientation. False disputation opposes 

divine revelation and leads to disbelief, while praiseworthy disputation seeks 

truth through wisdom, justice, and ethical conduct. Ultimately, the research 

demonstrates the importance of modern semantic approaches in Quranic studies. 

By examining lexical relationships and conceptual structures, semantic analysis 

provides a deeper understanding of Quranic discourse and reveals the close 

relationship between language, worldview, ethics, and theology in the Quran. 
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  چکیده

های برای انرقا  صحیح منظور خداوند، ترجمة قرآن باید دقیق و مبرنی بر دریافت صحیح از آیلات انجلام شلود. ترجمله

شود. مرلرجم های قرآنی، به فهم ناقص یا ورود شبهات منجر میغیر دقیق، به دلی  عدم تسلط عموم مخاطبان به دانش

بافت آیات، بایسری با علوم قرآنلی و بخصلوص مباحلث ادبلی و علاوه بر در نظر داشرن معانی الفا ، سیا  و قرائن درون

های اجما  است کله در بلاغی قرآن آشنا باشد و در تبیین مجملات قرآن از آنها بهره گیرد. تقدیم و تأخیر یکی از سب 

های در دسلررس ترجملهاغلل   قرآن نظائر مرعددی دارد. این پژوهش ومن تحلی  آراء مفسران، بله صلورت تطبیقلی  

هود را بررسی کرده و به روش توصیفی ل تحلیلی و کلاوش آراء مفسلران،   71زبان زنده دنیا( از آیه    26ترجمه به    201)

اند یلا وجلوه دیهلری را در نظلر به این مسأله پرداخره که مررجمان به وقوع تقدیم و تاخیر در ترجمه آیه توجله داشلره

دهد که در این آیه، تقدیم و تأخیر رخ داده و سب  بروز اجملا  و ناهمسلازی های انجام شده نشان میاند. بررسیگرفره

کند که خندة سلاره، ظاهری در عبارت شده است. توجه به بروز تقدیم و تأخیر در آیه، این ناهمسازی را رفع و اثبات می

های دهی فرشرهان و پ  از آن روی داده است. اکثریت قابل  تلوجهی از ترجملهناشی از تعج  وی و در نریجه بشارت

اند تصلویر های گوناگون، این آیه را بدون در نظر داشرن تقلدیم و تلأخیر، ترجمله کلرده و نروانسلرهبررسی شده به زبان

 دقیق و روشنی از محروای آیه ارائه دهند.

 هود  71آیه  ،وحک  ،مررجمان ،تقدیم و تأخیر، ترجمه واژگان کلیدی:
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 من سورس مود   71النقد المقار  ل جْات ادیة 
كاز على عنصر التقدیم لاالتوخد  جترَ

 الملخص 
لأجييل نقييل مييرا  الله تعيي ِ نقييح صيي ي    ننبأيي  أ  تيي   ترجميي  القييرآ  الِّييریم بدقيي  وعلييلا أسيي س ال هيي  السييلي  ليي يات. 
ف لترجم ت غر الدقيق   بسبب عدم إلم م ع م  الم لقن بالعل م القرآني   قد تؤ ي إِ فه  ناقص أو إِ إثارة الشيبه ت. 
وا بيييد للميييترج  ي إضييي ف  إِ مراعييي ة معييي ا الأل ييي   والسيييي ق والقيييرائ، الداخليييي  لييي يات ي أ  نِّييي   میلعييي  عليييلا علييي م 
القرآ   وا سيم  الج انب الأ بي  والبحغيي  فييه  وأ  نسي  يد منهي    ت ضييل اتميحت القرآنيي . ونعيد ال قيدیم وال يّخر 

ت ني ول هيإه الدراسي  ي مي، خيحل تحلييل آراء الم سيرن، ي معظي   .أيد أسب ب الإجم ل  وله نظ ئر عدندة   القرآ  الِّریم 
( لأي  ييي . وقيد 26( ترجم  إِ )201الترجم ت الم  ي  ل ن  الح  ن  والسبعن م، س رة ه    راس  مق رن   إ  شملت )

اع مييد الب ييو الميينهج ال صيي   ي ال  ليليي  مييع اسيي قراء أقيي ال الم سييرن،  للِّشيي  عميي  إ ا كيي   المترجميي   قييد ال   يي ا إِ 
وتظهر ن  ئج الدراس  أ  ال قدیم وال ّخر  .وق م ال قدیم وال ّخر   ترجم  الآن   أم أنه  اع مدوا وج ه  أخر    فهمه 

قييد وقييع فعييح   هييإه الآنيي   بيي  أ   إِ نيي م ميي، الإجميي ل وعييدم اانسييج م الظيي هري   العبيي رة. كميي  أ  اال  يي ت إِ 
هييإا الأسييل ب البحغيي  نرفيييع  ليير الإشييِّ ل  ون بييت أ  ضييي ر سيي رة كيي   ناشيي   عييي، تعجبهيي   وجيي ء ن يجيي  لبشييي رة 
المحئِّيي  وبعييده . وقييد تبيين أ  الأ لبييي  الِّييبر  ميي، الترجميي ت المدروسيي   خ ليي  اللأيي ت ترجمييت الآنيي  ميي،  و  مراعيي ة 

 .ظ هرة ال قدیم وال ّخر  فل  ت مِّ، م، تقدیم ص رة  قيق  وواض   لم م   الآن 

 م، س رة ه    71الترجم   ال قدیم وال ّخر  المترجم    ال  ر  الآن   :الكلمات المفتاحية 
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 مقدمه    

قرآن کرابی است که در آن هیچ تناقو، ناهمسازی و اخرلافی نیست و در آیلات مرعلددی بلر ایلن 

ترین ادلة اعجلاز قلرآن . بخشی از مهم(82)نساء/  و    (28)زمر/  ،  (42-43)فصلت/  موووع تاکید شده است.  

نیز مربوط به الفا  و عبارات این کراب و مباحلث مربلوط بله فصلاحت و بلاغلت و نیلز سلازگاری، 

. قرآن سرشار از صنایع ادبی و بلاغی است. از (460-196/  2:  1416)معرفت،  انسجام و عدم تعارض است  

های تفسیری گوناگونی هم وجلود دارد، للذا تفلاوت در آنجا که مبانی مفسران مرفاوت است و روش

های مفسران و یا تعارض بین اقوا  امری رایج است و هر دیدگاهی، بیان کنندة مبنا، مکر ، دیدگاه

و   روش و برداشت مفسر است. ومن اینکه بسیاری از مفسران، آراء مخرلف را ذی  آیات بیان کلرده

توان گفت روح حاکم بر تفاسیر، جنبلة اند. لذا میاجرهاداتی داشره برخی در باب ترجیح یک دیدگاه

های تری دارد و مررجم ل حرلی در ترجملهتحلیلی و پژوهشی آن است؛ اما ترجمة قرآن، دایرة تنگ

تفسیری ل امکان شرح و تفصی  موووعات را نداشره و ناچار است آیات را مرناس  با دریافت ملورد 

نظر خود از مرن اصلی، به زبان مقصد برگرداند و در وجوه اخرلافی نیز یکلی را برگزینلد. از طرفلی 

شود که عمدتا با ادبیات عرب و فنلون بلاغلی قلرآن تری را شام  میمخاطبانِ ترجمه، طیف وسیع

بلاغلت اشلراف کلافی   اند. حا  اگر مررجم، به مباحث تخصصی تفسیر، علوم قرآنلی و دانلشبیهانه

نداشره نباشد، ممکن است در برگردان مفاهیم آیات، دچار خطاهایی شود و بله دلیل  علدم تسللط 

مخاطبان عام، باب فهم ناقص و یا ورود شلبهات را بله قلرآن ل و نله بله ترجمله ل بهشلاید. مطلابق 

اند و للذا ها، بری از خطا ل اعم از جزئی و یا فاحش ل نبودههای انجام شده، بسیاری از ترجمهبررسی

ها شود. یکی از این خطاهلا کله در برخلی ترجملهها دیده میکم و بیش اشرباهاتی، در تمام ترجمه

وجود دارد، کم توجهی مررجم به مجملات و اسباب آن و در نریجه عدم تلاش برای رفلع اجملا  از 

عبارات در ترجمه است. اخرلاف در مرجع ومیر یا اسامی اشاره، اشلرراک لفظلی، حلذف، احرملا  

رونلد کله در قلرآن های اجما  به شلمار میعطف و اسریناف، غرابت لفظ و تقدیم و تأخیر از سب 

. یکلی از اسلباب اجملا ، (442:  1379؛ صلبحی صلالح،  2/694:  1422)سلیوطی،  کریم به وفور وجلود دارد  

»تقدیم و تاخیر« است؛ به این معنا که در برخی از آیات بنا به حکمری خاص و یا بله دلائل  ادبلی، 

تر از مح  اصلی خود )تقدیم( و یا پل  »تقدیم و تأخیر« روی داده است؛ یعنی واژه یا عبارتی پیش

اش از آن قرار گرفره باشد )تأخیر(. در این حالت لازم است مررجم به وقوع آن واقف باشد و ترجمله

را مبرنی بر آن سامان بخشد. در گزینش الفا  و چیدمان عبارات در زبان مقصد، طوری عم  کنلد 

 که در انرقا  مفاهیم آیات، منطبق بر مراد گوینده، راه به خطا نبرد.  
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 بیان مسأله و سوالات تحقیق

ن  لِاراءَّ   های آیلة:پژوهش حاور به بررسی ترجمله حاقِ لِا مةةَّ ر نَما بإََّّسةة  كِت  فةِبِاةةت حَّ ةٌ فِعةةِ ﴿لِا ام رِأَِةةا ا قائَّمةةِ
زبان( پرداخره و در پی این مسلأله اسلت کله  26های گوناگون )به زبان  (71)هلود/  ﴾  ظَّس حاقِ یةِع قاوب

ها و آراء مفسران و نیز شواهد تاریخی و روایی چهونه است و اولا ترجمة صحیح و مبرنی بر اسردلا 

بلرای ایلن اند تصویر صحیحی از عبارت مورد بحلث ارائله دهنلد. ثانیا اینکه کدام مررجمان توانسره

بندی و تحلیل  شلده های مفسلران دسلرهمنظور به تعداد زیادی از تفاسیر موجود مراجعه و دیدگاه

 3ترجملة روسلی،    4ترجملة آلملانی،    6ترجمله انهلیسلی،    56ترجمه فارسی،    67است. همچنین  

ترجمه به زبانهای ایرالیایی، اسپانیایی، اندونزیایی، کلوردی و ترکلی )مجموعلا   5ترجمه فرانسوی و  

های انهلیسی با اسرفاده از نرم ترجمه با اسرفاده از کرابخانه مؤسسه ترجمان وحی و در ترجمه  225

کِت﴾( با تکیه بر عنصلر تقلدیم و تلأخیر در عبلارت 3افزار نورالأنوار حَّ رنَما فِعةةِ ً  فةِبِاةةت  ﴿لِاامرِأَةةا ا قائَّمةةِ

 اند.بررسی شده

 پیشینه پژوهش

ای با عنلوان: تحلیل  هود، مقاله  71در خصوص پیشینة پژوهش، علاوه بر مباحث مفسران ذی  آیه  

هود است کله توسلط حسلن اصلغرپور و  71انرقادی آراء مفسران در معنا و سب  »وحک« در آیه 

( بله چلاپ رسلیده اسلت. 98های قرآنی )پاییز و زمسران نشریه آموزه  30مهدیه دهقانی در شماره  

اند. همچنین مقاله دیهلری توسلط محملد نهارندگان به تحلی  آراء مفسران دربارة این آیه پرداخره

شریفی با عنوان: تبیین ماجرای ملاقات همسر حضرت ابراهیم)ع( با فرشرهان و پاسخ به شبهات آن 

مجلله پژوهشلنامه معلارف قرآنلی   27سوره هود کله در شلماره    73تا    71با محوریت آیات شریفة  

 ( است که نهارنده در آن به طرح و بررسی شبهات پیرامون این ماجرا پرداخره است.  95)زمسران 

 های قرآن      ترجمه

از آنجا که مخاطبان قرآن همة مردم در سراسر دنیا هسرند، لذا برای آشنایی با معنلا و سلطوحی از 

ناپذیر و رسالت مررجم نیلز همانی( امری است لازم و اجرنابمعارف قرآن، ترجمه )بدون ادعای این

اساس آمار موسسة »ترجملان وحلی« تلا رسانیدن مقاصد، مطابق مراد خداوند به مردم دنیاست. بر  

زبلان زنلده دنیلا   150های مخرلف قرآن کریم به بیش از  چاپ مجزا از ترجمه  5700کنون نزدیک  

 .  (9ل2تا: )مؤسسه ترجمان وحی، بیمررجم انجام گرفره است  1300توسط
 های قرآن به زبانهای زنده دنیا )تا زمان نهارش مقاله( تعداد ترجمه ة 1جدول

 ها تعداد ترجمه ها تعداد زبان منطقه ردیف 
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 833 67 های آسیایی زبان 1

 389 44 های اروپایی زبان 2

 64 41 های آفریقایی زبان 3

 3 3 های اقیانوسیه زبان 4

های آمریکای  زبان 5

 مرکزی و جنوبی

2 2 

های مصنوعی  زبان 6

 )اسپرانرو( 

1 1 

 1292 158 6 جمع 

 178مرلرجم(، فارسلی)  210هلای اردو )های قلرآن بله ترتیل  بله زبانبیشررین تعداد ترجمه

نظر . صرف)همان(مررجم( انجام شده است    115مررجم( و ترکی اسرانبولی )157مررجم(، انهلیسی )

پژوهان دربارة مبانی فقهی و کلامی جواز ترجمه یا عدم آن، جمهور عالملان از ادلّه مرکلمان و قرآن

( identityهملانیِ )بر جواز ترجمه با قید رعایلت آداب و فنلون آن ل مشلروط بله علدم ادعلای این

برای برگرداندن صحیح معارف .  (148و92:  1391)روایی اصفهانی،  اند  ترجمه با مرن قرآن ل تصریح کرده

های اسللامی از قبیل  مررجم بایسری با عموم دانشداشرن باب ایراد شبهات، بلند قرآن و بسره نهاه

عللوم نیلز  مباحث ادبی، علوم بلاغی و  کلام، فقه، تفسیر، اسباب نزو ، قصص، حدیث، ادبیات عرب،  

های قرآنی، مبحث اجما  و تفصلی  اسلت. مجمل  بلودن برخلی از قرآنی آشنا باشد. یکی از دانش

ها، ها اشاره شلده اسلت و یکلی از ایلن سلب آیات قرآن، اسبابی دارد که در کر  علوم قرآنی بدان

 .  (442: 1379؛ صبحی صالح،  2/671: 1422)سیوطی،  تقدیم و تأخیر است 

راغ  اصفهانی الرجام را به معنای سنگ و ریشه آن را »رجم« بله معنلای »سلنگ پراکنلی« و 

. اص  این واژه به معنای سنگ (197 : 1422)راغ  اصفهانی،  ترجمان را نیز از همین ماده دانسره است  

. برخی ترجمه را رباعی و ریشله آن را »تلرجم« بله معنلای (423:  1422)احمدبن فارس،  انداخرن است  

. گروهی ترجمه را از واژگان دخی  در زبان (1/92  :م1987)الفیومی،  اند  روشن و آشکار کردن ذکر کرده

عربی برشمرده و آن را برگرفره از واژه »ترگوم« در زبان آرامی و یا واژه »ترگمانا« در زبلان سلریانی 

)رامپلوری، اند . برخی هلم آن را از ریشله »ترزبلان« فارسلی برشلمرده(633:  1380)مصاح ،  اند  دانسره

. درباره معنای اصطلاحی این واژه نیز مباحث مفصلی از سوی اندیشمندان این حلوزه (558ش:  1363

زاده در مطرح شده است؛ مانند: محمد هلادی معرفلت در»الرفسلیر و المفسلرون«، جلواد سلماسلی

»تاریخ ترجمه قرآن در جهان«، علی نجار در »اصو  و مبانی ترجمله قلرآن«، طلاهره صلفارزاده در 

سرپرست ترجمله عهلدین بله « Eugene Nida»اصو  و مبانی ترجمه« و به نق  از یوجین نایدا »
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« ذکلر شلده در »فصللنامه Robinنیلز رابلین » « وAmparo horta»زبانهای دنیا، آمپلارو هورتلا 

تلوان . لکن معنای اصطلاحی مورد نظر نهارنلده کله می(28: 1391)روایی اصفهانی، «  2ترجمه، شماره  

آن را جامع تعاریف و مبنای این پژوهش تلقی کرد چنین است: »ترجمه عبارت است از برگردانلدن 

ای که ترجمه ارائه شده، علاوه بر رعایلت اصل  امانلت، مفاهیم مرنی از زبانی به زبان دیهر، به گونه

منعک  کنند همان مفهوم و محروای مورد نظر گوینده یا نویسلنده در زبلان مبلدأ باشلد«. دربلارة 

 هایی وجود دارد که خارج از بحث مقاله است.    بندیهای آن، دسرهترجمه و روش

 تقدیم و تاخیر در قرآن

آیات مجم ، آیاتی هسرند که دلالرشان روشن نباشد و فهم دلالت آن مسرلزم شرح و تبیین باشلد؛ 

: 1422)سلیوطی،  ماند و قابلیلت تبیلین دارد  برخی معرقدند مجملات قرآن به حالت اجما  باقی نمی

های اجملا  در قلرآن اسلت . تقدّم و تأخّر یا تقدیم و تأخیر یکلی از سلب (442: 1379؛ صلالح،  2/693

. در تأوی  مشک  القرآن، مصادیق تقدیم و تأخیر ذیل  عنلوان »بلاب المقللوب« آملده اسلت )همان(

. سیوطی یک نوع از انواع هشرادگانة الإتقان یعنی نوع چه  و چهارم را بله (132ل118:  1423)دینوری،  

این عنوان اخرصاص داده است. هرچند در نوع چه  و ششم )مجم  و مبیّن( نیز بله ایلن موولوع 

. مفسران نیز در هر جایی از قرآن که احرما  وقوع تقدیم (694و    2/671:  1423)سیوطی،  پرداخره است  

 اند.  اند، ذی  آیه از همین اصطلاح اسرفاده و آن را شرح دادهو تأخیر را داده

توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی مطابق دیدگاه سیوطی، وقوع تقدیم و تأخیر در قرآن را می

شلود )کله پلژوهش که ل به حس  ظاهر عبارت ل وقوع آن موج  ایجاد دشواری در فهلم معنلا می

 -کله خلارج از بحلث مقالله اسلت    -حاور این بخش را مورد توجه قرار داده است( و بخش دیهلر  

شلود و خلود اقسلامی تر است، مقلدم میدشواری در فهم معنا را به همراه ندارد، لکن آنچه که مهم

. برخی نیز مانند سکاکی، (694و    2/671:  1423)سیوطی،  مانند: تبرک، تشریف، سببیت، ترقی و ... دارد  

تفرازانی و زرکشلی پل  از طلرح مباحلث اجملا  عبلارات، وجلوه بلاغلی تقلدیم و تلأخیر را نیلز 

      .(4: 1390)توحیدلو،  اند برشمرده

 ناهمسازی ظاهری در عبارت »فضحکت فبشرناها« 

تر آیه، بسیار حائز اهمیت اسلت، از آنجا که در نظر داشرن عنصر سیا  برای رسیدن به معنای دقیق

به دقت بررسی شود. در این آیات چنانکه در کر  قصص قلرآن و در  74الی  69لذا لازم است آیات 

تفاسیر ذی  آیات بیان شده، فرشرهانی به اذن خداوند، به شک  انسان تمثل  یافرله و بلرای دو املر 

)بشارت دادن تولد اسحا  و یعقوب و رسانیدن پیام عذاب الهی برای قوم بدکار لوط( نزد ابلراهیم و 

ای . علده(2/290  :1423)مقات ،  اند  لوط )ع( حاور شدند. برخی از مفسران تعداد آنها را سه نفر دانسره
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. (3/96: 1398)ثقفلی، انلد هم با اسرناد به روایری از امام صاد  )ع( تعدادشان را چهلار نفلر ذکلر کرده

 (4/414 :1371)میبدی، دربارة نسبت ابراهیم و لوط نیز دو قو  وجود دارد. لوط برادرزادة ابراهیم است 

. پ  از آنکه توسط فرشرهان، تولد پسری به ساره، همسلر (5/273:  1372)طبرسی،  و یا خواهرزاده وی  

افرد؛ زیرا هم عقیم بود و هم سالها بود شود، ساره از شدت حیرت به خنده میابراهیم مژده داده می

که از سن مرعارف باروری گذشره بود و همسرش ابراهیم نیز بیش از یکصلد سلا  عملر داشلت. در 

. بعد از شنیدن خبر عجی ِ باردار شدن )همان(مجمع البیان، عمر ساره نود و نه سا  ذکر شده است  

شلود. املا در در آن شرایط سنی و نازا بودن در جوانی، خندة ناشی از تعج  بر سلاره مسلرولی می

ظاهر عبارت، خنده )فضحکت( پیش از مژده دادن فرشرهان، آمده است که اکثر مفسلران، آیله را از 

اند. برخی نیز مصادیق وقوع تقدیم و تأخیر دانسره و عبارت را به شک  فبشرناها فضحکت معنا کرده

 اند.  وجوه دیهری را ذکر کرده

شود، خندیدن ساره، پیش از آمدن بشارت، مبنی بلر ای آیه اسرفاده میچنانکه از معنای زیرواژه

بارداری وی و همسرش در سن نامرعارف، دارای غموض بوده و خالی از تکلف نیسلت و سلب  بلروز 

انلد عاروة اجما  در عبارت شده است و مفسران برای رفع این ناهمسازی، آراء مخرلفی ابلراز کرده

دهد که این ناهمسازی یا ناشی از عنصر »حذف« است که بیان خواهد شد. بررسی تفاسیر نشان می

یا »اشرراک لفظی« در فضحکت و یا وقوع »تقدیم و تأخیر«؛ لذا مررجم قرآن، تنها در صورتی قلادر 

خواهد بود ناهمسازی را در زبان مقصد، از میان بردارد که وجه صلحیح بلروز اجملا  و دلیل  ایلن 

 ناهمسازی را نیک دریابد.  

 چگونگی ذکر ماجرا در عهدین

هرچند عهدین به دلی  اثبات وقوع تحریف در آن، به دلای  قرآنی، روایی و تاریخی، قابلیت اسلرناد 

به عنوان یک کراب آسمانی را ندارد، لکن به عنوان یکی از منابع تاریخی که قصص آن تا حلد قابل  

شود. در تورات های قرآن مشابهت دارد، نحوة ذکر ماجرا در این کراب عینا مطرح میتوجهی با قصه

ای پ  از بیان اینکه سه نفر بر ابراهیم وارد شده و با او سخنانی گفرند و ابراهیم برای ایشان گوساله

در حالی که آن سه نفر مشغو  خوردن بودنلد، ابلراهیم زیلر ...  بریان نمود و ...، چنین آمده است: »

درخری کنار ایشان ایسراد. مهمانان از ابراهیم پرسیدند : همسرت ساره کجاست؟ جلواب داد : او در 

خیمه است. یکی از ایشان گفت: سا  بعد در چنین زمانی نزد تو خواهم آمد و ساره پسلری خواهلد 

داد. پ  ساره خندید و گفلت آیلا زایید! ساره در پ  خیمه ایسراده بود و به حرفهای آنها گوش می

دار شود؟! خداوند بله ابلراهیم گفلت: چلرا تواند بچهزنی به سن و سا  من با چنین شوهر پیری می

ساره خندید و چنین گفت؟ مهر کاری هست که برای خداوند مشک  باشد؟ همانطوری کله بله تلو 
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گفرم، سا  بعد در چنین زمانی نزد تو خواهم آمد و سلاره پسلری خواهلد زائیلد. املا سلاره چلون 

 (18)عهد عریق، پیدایش:  ترسیده بود، انکار نموده و گفت: من نخندیدم! گفت: چرا خندیدی!« 

گیری در نق  ماجرا میان قرآن و کرلاب مقلدس وجلود در کراب مقدس هرچند مشابهت چشم

دارد، اما چند نکره قاب  توجه است. یکی اینکه قرآن تصریح دارد که فرسرادگان خداوند، دسلت بله 

کله آن سله نفلر مشلغو  سوی غذا نبرده و از آن تناو  ننمودند اما در تورات گفرله شلده: در حالی

خوردن بودند. نکرة بعدی اینکه خداوند بشارت به فرزندآوری را با ومیر مرکلم بله خلودش نسلبت 

دهلد داده است ل هرچند از لسان فرسرادگان بیان شده باشد ل که این علامری اسلت کله نشلان می

اند؛ املا در تلورات، آنان از فرشرهان بوده و فرسرادگان معمولی از جن  بشر و یا انبیاء تبلیغی نبوده

این خبر را یکی از آن سه نفر اعلان نموده است. همچنین با توجه به ومیر مفرد مؤنث )ها(، قرآن، 

که در تورات ایلن خبلر بله ابلراهیم داده ساره را مخاط  مسرقیم بشارت قرار داده است در صورتی

شود. نکره جال  که در هر دو کراب عینا تکرار شده، تاکید بر ایسرادن سلاره در میانلة سلخنان می

ابراهیم و مهمانان و نیز خندیدن اوست. تلورات بله روشلنی از خنلدة سلاره پل  از شلنیدن خبلر 

دهد؛ نه قب  از آن ]همان که بحث مقاله حلو  آن اسلت[. نکرلة زادآوری وی در کهنسالی خبر می

بعد اینکه قرآن سخن از خوف ابراهیم در اثر حرکات عجی  فرسرادگان مانند غذا نخوردن به میلان 

هلای ملاجرا آورده اما تورات ترس را به ساره و ناشی از خندیدن وی نسبت داده اسلت. سلایر بخش

هلود، بلا  71تقریبا مشابه با قرآن بیان شده است. بنابراین عقیده به وقلوع تقلدیم و تلأخیر در آیله 

 عبارات کراب مقدس نیز همسویی دارد.        

 آراء مفسران

انلد های معنوی، گفرهبافری و قرینهمقات  بن سلیمان و برخی دیهر از مفسران بر اساس قرائن درون

خندة ساره به دلی  حالت چهره و رع  ابراهیم از آن سه فرسراده در حضلور خلدم و حشلم خلود، 

آمده است که ابراهیم از آنجا که آنان دست بله طعلام نبردنلد، دچلار   70بوده است؛ چنانکه در آیة  

. بر اساس این تلقی و با ملاک قرار دادن ظاهر عبارت، رویلداد ﴾لاألاهِسِ من ام خيفِ ﴿خوف شده بود  

بشارت زادآوری، پ  از خندة ساره انجام گرفره است؛ بنلابراین تقلدیم و تلأخیری در کلار نیسلت. 

؛ (18/375: 1420)فخللر رازی، ؛ (1/367: 1424)دینللوری، ؛ (1/267: 1422)ابللن عربللی، ؛ (290: 2ج 1423)مقاتلل ، 

)نسلفی، اند  . ومن اینکه گروهی هم دلی  خنلده را رفلع رعل  از ابلراهیم دانسلره(4/162:  تا)حقی، بی

1416 :2/282)  . 

برخی واژة »وحک« را به معنای حائو شدن )= عادت ماهانه( دانسلره و بله عنلوان مؤیلد بله 

کِت الأرنةةِسعبارت » حَّ انلد و رود، اسرشلهاد کردهها بکار ملی« که به هنهام حائو شدن خرگوشضةةِ
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اند که سارا در آن لحظه حائو شده است و قرآن سخن از خندیدن او به میلان نیلاورده بیان داشره

   (10/324:  1390)طباطبایی،  ؛  (1/179:  1429)خزرجی،  ؛  (178: 1423)ابن قریبه، است 

اند و گروهی دیهر عبارت را از مصادیق تقدیم و تأخیر دانسره و به وقوع آن در آیه تصریح نموده

؛ میبلدی، 2/161:  1416)سلمرقندی،  انلد  عبارت را به صورت: فبشرناها باسحق ... فضلحکت، شلرح کرده

: 1422؛ دخیلل ، 1/422: 1408؛ سللعدی، 5/328: 1338؛ حللائری، 7/347: 1408؛ سلللطان علیشللاه، 4/415: 1371

: 1412)طبلری، نویسد قو  به تقدیم و تأخیر از امام باقر)ع( نیز روایت شلده اسلت  ؛ طبری می(1/300

. ابن عباس، وه  بن منبه و فرّاء نیز از قائلان به وقوع تقدیم و تأخیر (12/128:  1414؛ رشیدروا،  5/273

. همچنین برخی خنده ساره را از سلر اسلربعاد و طبعلا پل  از (6/294:  1415)آلوسی،  در آیه هسرند  

. تعداد اندکی نیز اقوا  شاذی را (11/296:  1420)ابن عاشور،  اند  شنیدن بشارت به تولد اسحق برشمرده

اند. مانند اینکه فرشرهان به نحو اعجاز، گوساله طبخ شلده را بله اذن خلدا لمل  و زنلده بیان کرده

: تلا)نحاس، بیکردند و چون گوساله نزد مادرش رفت، ساره از دیدن این صحنه به خنده درآمده است 

2/  ،176)    . 

اند. مثلا در بسیاری از تفاسیر نیز وجوه مخرلف دلی  خنده ساره را برشمرده و بدانها اشاره کرده

مفاتیح الغی ، نوه وجه ذکر شده است. هرچند یکی از اقوا  )خنده ناشی از خلوف ابلراهیم( توسلط 

یا طباطبایی که پل  از ذکلر چنلدین وجله،  (18/374: 1420)فخر رازی، مفسر ترجیح داده شده است 

. املا تعلدادی از تفاسلیر (10/324: 1390)طباطبایی، معنای حاوت )عادت ماهانه( را ترجیح داده است 

)ابلن اند. مثلا در المحرز الوجیز به هشت وجه، اشاره شده است صرفا به برشمردن این وجوه پرداخره

اند . بسیاری نیز به همین صورت فقط به بیان اقوا  و وجوه گوناگون آن پرداخره(3/189:  1422عطیه،  
؛ آلوسلی، 5/273: 1372؛ طبرسلی، 5/178: 1422؛ ثعلبی، 2055ل2054، /6: 1419حاتم، ؛ ابن ابی6/32:  تا)طوسی، بی

؛ 336ل3/335: 1420خان، ؛ صلللدیق حسلللن6/155: 1426؛ ماتریلللدی، 3/444: م2008؛ طبرانلللی، 6/295: 1415

 .(6/103: 1363عبدالعظیمی،  شاه

 معناشناسی واژگانی»ضحکت«، »بشرّناها« و »إمرأته«

از آنجا که فهم معانی واژگان کلیدی و مفردات آیه، در اشراف به معنای عبارت بسیار حلائز اهمیلت 

سوره هود و گسررة معنایی آنها در قرآن بررسی   71های آیه  است، پیش از تحلی  آراء مفسران، واژه

 شود.می

 ضحکت

افزایلد ابن فارس اص  این واژه را در معنای انکشاف و نمایلان شلدن چیلزی دانسلره اسلت. وی می

)ابلن فلارس، شلود های پیشین را گویند که در هنهام خندیدن، نمایلان می»واحکه« مجموعه دندان
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جفت در هلر دو فلک بلالا و پلایین   6های ثنایا، رباعیات و انیاب که شام   . یعنی دندان(587:  1422

های آسلیا کله هنهلام خنلده های آسیای کوچک یعنی دو جفلت از دنلدانشود به همراه دندانمی

)درویلش، ؛  (129:  1364)زمردیان،  اند  نما( نامیدهشوند و به همین دلی  آنها را وواحک )خندهنمایان می

همین سلوره   73و با اسرناد به آیة    ﴾  وامرأته قائمه فضحکت...﴿. راغ  با اشاره به آیة  (4/472:   1415

. برخلی معلاجم (295: 1422)راغ ، گوید این واژه در این آیه به معنای تعج  اسرعما  شده است می

ها ناشلی از اند. مانند باز شدن لبها و دیده شدن دنلدانالفا  نیز قری  به همین معانی را بیان کرده

. در لسان العرب نیز معنای شایع واژه، خندیلدن ذکلر شلده (535م: 1972)مصلطفی، سرور و امثا  آن  

. راغ ، سخن بعضی از مفسران کله در ایلن آیله آنلرا »حاولت« (459،  10م: ج1997)ابن منظور،  است  

 .   (295: 1422)راغ ،  داند  اند، مردود می=)حیو شد( معنا کرده

های واژه در قلرآن ماده »وحک« به همراه مشرقاتش مجموعا ده بار در قرآن آمده است. ساخت

، یَضلحَکون (82)توبله/  ، فَلیَضلحَکوا  (60؛ نجلم/  110)مؤمنلون/  ، تَضلحَکون  (71)هود/  عبارتند از: فَضَحِکَت  

؛ کله در تملام (39)عب /  و واحِکه    (19)نم /  ، واحِکا   (43)نجم/  ، أوحَکَ  (34و    29؛ مطففین/  47)زخرف/  

، به معنای خندیدن اسرعما  شده است. بار معنایی و کارکرد این واژه در قرآن بله کاربردهای قرآنی

؛ دوم بلرای (39و علب /  82)توبله/چهار صورت است. یکم به معنای خنلده و شلادی در مقابل  گریله 

ای از اراده . سوم در معنلای جللوه(60؛ نجم/ 34و29؛ مطففین/ 47؛ زخرف/ 110)مؤمنون/ تمسخر و اسرهزاء 

 .  (19و نم    71)هود/  و چهارم در معنای خنده از سر تعج    (43)نجم/  و قدرت خداوند  

 بشَّرناها

. راغل  (117: 1422)ابلن فلارس، »بشر« در اص  به معنای ظهور چیزی همراه با حسن و جما  اسلت 

ای کله خبلر، موجل  انبسلاط بخشی را به کسی دادن بله گونلهگوید بَشَّرَ یعنی خبر خیر و مسرت

این ریشه به همراه مشرقاتش یکصد و بیسلت و سله بلار در قلرآن  (58: 1422)راغل ، اش شود. چهره

آمده است. از این تعداد دو مرتبه در باب مفاعله و به صورت کنایی در معنای رابطه جنسی و سی و 

هفت بار نیز به صورت بَشَر در معنای انسان )موجود دو پای راست قامت( اسرفاده شده است. راغل  

نویسد: از آن جهت به انسان بشر گفره شده که بر خلاف سایر موجودات که اغل  پوسرشلان بلا می

انبوهی از پشم مسرور شده، پوسرش ظاهر و آشکار است و در قرآن هرگاه از انسان تعبیلر بله بشلر 

. در سایر موارد یعنی هشلراد (58)همان: اند شده است، مقصود اندام ظاهر اوست که همه به هم شبیه

هود ل در معنای مژده و خبر خوش اسرعما  شده اسلت؛ در ایلن آیله،   71و چهار بار نیز ل ازجمله  

الغیر بله هملراه فلاعلش بشر )ریشه واژه( به باب تفعی  در ثلاثی مزید رفره و با ساخت ملرکلم ملع

به است نیز بدان ملحق شده است. مرجلع ولمیر ومیر »نا« تشکی  شده و ومیر »هاء« که مفعو و
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هاء نیز ل چنانکه بیان خواهد شد ل بر اساس قرائن مرص  لفظی، »إمرأتوله« )سلاره( همسلر ابلراهیم 

 ای عبارت چنین است: یعنی او )آن زن( را بشارت دادیم.)ع( است. لذا معنای زیرواژه

 إمرأته )ساره(

این کلمه در زبان عربی به معنای زن در مقاب  »مرء« و اغل  بله معنلای همسلر ملردان اسلرعما  

. (102)بقلره/  شود. عک  آن )همسر زنان( نیز صاد  است؛ مانند: »ما یفرقون بین المرء و زوجه«  می

همسر ابراهیم، ساره بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن راعو بن فالغ بلن غلایر اسلت کله عملوزادة 

. برخلی مفسلران جلدّ سلاره )فلالغ( را هملان هلود نبلی )ع( (12/43:  1412)طبلری،  ابراهیم نیز بلود  

. ساره همسر او  ابراهیم و مادر اسحق اسلت. وی تلا پلیش از توللد (10/304:  1408)رازی،  اند.  دانسره

اسحق ]در یکصد سالهی[، زنی عقیم و عاقر بوده است. »هاجر« همسر دوم ابراهیم و مادر اسلماعی  

 است.    

 هود و دیدگاه مختار  71نقد و بررسی آراء مفسران دربارة آیه 

گردد، عقاید دانشمندان مخرللف اسلت و چنلین بله در این باره که خنده چیست و از چه ناشی می

»لملاذا انلد: نظر می رسد که موووع هنوز در پردة ابهلام اسلت. دانشلمندان سربسلره چنلین گفره

)حلبلی، دهلد  خندد که او را تعج  دسلت میانسان برای این مییضحک الإنسان؟ : لأنه مرعَجِ ٌ«؛   

ها موووع بحث فیلسوفان بلوده اسلت. آورد، قرن. شرایط و عللی که خنده را به وجود می(57:  1364

)ارسلطو، شلود« مثلا ارسطو گفره: »خطا یا نقصی که دردناک یا نابود کننده نیست، موج  خنده می

)حلبلی، آورد«. ( گفره: »احساس ناگهانی تفلوّ ، خنلده ملی(Thomas Hobbes. هاب  (154: 1378

را عقیده بر این است کله: »هلر بیلانی کله در او ( (Arthur Schopenhauer. شوپنهاور (57: 1364

توان چنین دریافت نمود که عناصر اصلی . در مجموع می)هملان(ناسازگاری باشد، خنده انهیز است« 

خنده، عبارت است از ادراک ناگهانی تناقوِ موجود میانِ ووع چیزها چنانکه هسرند و چنانکه باید 

 باشند.  

از مجموعه تعاریفی که در کر  قدیم ذکر شده نیز چنلین تعریفلی قابل  اسلرنباط اسلت کله: 

»خنده عبارت است از به جوش آمدن خون و بروز یک سلسله علائم جسمانی بر اثلر اینکله انسلان 

پرانلد و یلا حرکلت شنود؛ به این صورت که او را سرگرم ساخره یا از جلا میبیند یا میچیزی را می

های خلود دهد و اگر او نرواند توانایی خود را برای برقراری ارتباط منطقی بین آن ووع با اندیشهمی

گوید خنلده خواجه نصیر طوسی نیز می (68)همان: شود درنگ خنده بر وی غال  میبه کار گیرد، بی

که نوعی انفعا  نف  است، ناشی از امری است که یکباره بر انسان عارض شود، نه بله تلدریج؛ زیلرا 
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کنلد و بلرای هملین اسلت کله مضلاحک و تدریج، حالت تعج  را از بین برده یا آن را خفیلف می

 .  (590: 1361)طوسی،  ترند شوند، جذابفکاهیات وقری برای نخسرین بار اسرماع می

و   72دهلد. در آیلات  آمیز رخ میچنانکه گفره شد، »خندیدن« معمولا ناشی از یک امر تعجل 

شلود کله « دیلده میأَع بةةی« و »ا  مةةْا لاةةیء ع يةةس«، »قالةةت یَلایلتةةیسه قرینه به ترتی  »  73

دهد. از طرفی با تأم  در مجموعه این آیات، چنین همه از تعج  ساره در میانه این گفرهو، خبر می

تواند به دلی  خوف ابراهیم از غذا نخوردن مهمانلان باشلد. زیلرا رسد که خندة ساره نمیبه نظر می

آور نیست؛ ثانیلا اگلر خنلده آمیز و ثانیا خندهخوف ابراهیم به هر صورتی که باشد، اولا امری تعج 

بخاطر خوف ابراهیم باشد، بایسری کارکرد این خنده را از نوع تمسخر و اسرهزاء تلقلی کلرد کله بلا 

آور و توجه به قرائن معنوی، تا حد زیادی دور از ذهن است. از طرفی ترس ابراهیم حری اگر تعجل 

که ساره هم شاهد همین صحنه بوده )و امرأته قائمله(، ناک پنداشره شود ل در حالیدر نریجه خنده

مسرلزم آن است که گفره شود ساره از اموری مطلع بوده کله پیلامبر اوللوالعزم ل حضلرت ابلراهیم 

خلی  )ع( ل از آن بی اطلاع بوده است زیرا نه تنها خوفی بر ساره عارض نشده بلکه به دلیل  خلوف 

تر گفره شد که خندة ناشی از تعج ، یکلی از کارکردهلای همسرش حری به او خندیده است! پیش

چهارگانه ماده »وحک« در قرآن است که تنها در دو آیه ذکر شده است. علاوه بر آیه ملورد بحلث، 

ای مورد دوم، آیات سوره نم  است که به تبسم و خنده سلیمان )ع( در اثر شنیدن سخنان مورچله

ااشاره دارد » ن قِولْةةَّ . مقایسه دلی  این دو خنده و مشابهت عللت آن (19ل18)النم : « فتِبِستمِ ضاحکاً مةةَّ

دو، گویای آن است که خنده ساره نیز در اثر تعج ِ ناشی از خبر زادآوریش بوده است. مطل  دیهر 

اینکه إخبار از امور جزئی و پیرامونی در قصص قرآن مسبو  نیست و قرآن دربارة بسیاری املور بنلا 

به عدم ورورت، سکوت کرده است و در واقع بخلش مهملی از کرل  قصلص القلرآن، بله پلردازش 

های مطرح نشده و جزئیات ماجرا اخرصاص دارد. در موارد نادری هم که امور جزئی در قلرآن بخش

مطرح شده، قطعا نکره مهم یا تأکیدی مد نظر بوده است. اگر »ترس ابراهیم« و »ملژده زادآوری در 

کهنسالی« را به عنوان یکی از دو احرما  دلی  خندة ساره مورد توجه قرار دهیم، طبعا در توصلیف 

شود که خداوند با اشاره به یک امر جزئی در صدد تاکیلد ترس ابراهیم، نیازی به تأکید احساس نمی

یا برجسره کردن آن باشد؛ این در حالی است کله در توصلیف خبلری عجیل  و بلاورنکردنی، ذکلر 

رسد؛ چنانکه سیا  این بخلش از تر به نظر میانهیز بودن خبر، منطقیجزئیات برای تأکید بر حیرت

دهد و ذهن خواننده بیش از آنکه بر آیات سورة هود از وقوع یک امر غیر عادی و اعجازگونه خبر می

ترس ابراهیم از غذا نخوردن مهمانان مرمرکز شود، درگیر موووع مادر شلدن زنلی نلازا آن هلم در 

 کهنسالی است.    
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رسلد. زیلرا شود ل نیز بعید به نظر میمعنای حائو شدن ل که در بیان برخی مفسران دیده می

در قرآن هر جا از عادت ماهانه زنان سخن به میان آمده از ماده »حیو« اسرفاده شده است ماننلد: 

و بجز عبارت وحکت الأرن  که گفره شده برای حلائو شلدن خرگلوش بکلار   (4و طلا /    222)بقره/  

رود، حری در فرهنگ عربی از این ماده برای زنان به ندرت اسرفاده شلده اسلت و در قلرآن نیلز می

)راغل ، انلد نظیری ندارد؛ برخی از لغویون نیز مانند راغ  بطور کلی وجلود ایلن معنلا را انکلار کرده

. در مبحث حاور حری اگر معنای وحکت را حاوت بلدانیم، دو حاللت مرصلور خواهلد (295:  1422

اند که حائو شدن ساره پیش از اسرماع مژده، حلادن شلده کله مشلابه اسلردلا  بود. برخی گفره

اند که ساره پ  از شنیدن بشارت زادآوری حائو شده نماید! اما برخی گفرهبخش پیشین، بعید می

صد  گفرار فرسرادگان باشد. در این صورت باز هم لازم است به وقلوع تقلدیم و تلأخیر در   تا نشانه

 آیه قائ  بود.

دیدگاه بعدی وقوع حذف در آیه است. یعنی همان سخن شاذ و غریل  مبنلی بلر اینکله خنلدة 

ساره، ناشی از زنده شدن گوساله بریان و دویدن نزد مادرش بوده اسلت کله هلم در بلین مفسلران 

رسد. چراکه همواره صلدور معجزاتلی اینچنلین، بلرای بسامد اندکی دارد و هم عقلا بعید به نظر می

اثبات صد  نبوت انبیاء صورت گرفره و فرشلرهان کله بله واسلطة وحلی رسلالی بلا انبیلاء ملرتبط 

 شوند، نیازی به اعجاز و امثا  آن ندارند.می

« ل چنانکه قائلان قالت یَ لایلتةةینکرة آخر اینکه اگر مووع فضحکت را در انرهای آیه و پیش از »

گویند ل در نظر بیاوریم، تناس  عبارت از نظر چیدمان و تبعیت از منطق به وقوع تقدیم و تأخیر می

رسد از آنجا که بر عقیده به وقوع تقدیم و تأخیر در آیه، لذا به نظر می؛  شودگفرهو بیشرر نمایان می

ها شبهات و نقدهای جدی وارد اسلت و بلا توجله بله نقد عقلایی ایراد نشده است و بر سایر دیدگاه

  دلای  مطرح شده، قو  مخرار مبرنی بر وقوع تقدیم و تاخیر در عبارت است.

 ترجمه پیشنهادی

»و همسرش ]آنجا[ ایسراده بود؛ پ  ]از لسان فرشرهان[ او را به ]فرزندی به نلام[ اسلحق و بعلد از 

یَ لایلتةةی أ ای به نام[ یعقوب بشارت دادیم؛ پ  ساره ]با تعجل [ خندیلد و گفلت: ... )اسحق به ]نوه
 ...(        ألد لا أنَ ع وز  

 هابررسی ترجمه

سوره هود به اشکا  گوناگونی ترجمه  71ای که بررسی شدند، آیه از مجموع بیش از دویست ترجمه

اند و برخی برای رفع اجملا  از عبلارت آن را شده است. برخی تقدیم و تأخیر را در آیه وارد دانسره

بافلت یلا های لفظلی دروندارای عاروة حذف دانسره و دلی  خنده ساره را حلذف شلده بله قرینله
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ای وقوع تقدیم و تأخیر را نپذیرفره و تعدادی هم در ازاء واژه »وحک« اند. عدهبافت بیان کردهبرون

انلد. اند. برخی هم بله شلک  چنلد وجهلی آن را ترجمله کردهمعنای حائو شدن را صحیح دانسره

 ها را در جدو  زیر در قال  پنج ساخرار معنایی مرفاوت آورده است.نهارنده هریک از ترجمه
 ل چهونهی ترجمه آیه به زبان مقصد 2جدول  

 تعداد زبان مقصد و نام مررجم  شیوه ترجمه  ردیف 

بلر علدم  1 مبرنلی  ترجمه 

بله   وقوع تقدیم و تأخیر؛

)آیلله  ایللن صللورت کلله:

دلی  خنده سلاره  دربارة 

سکوت کلرده و صلرفا از 

آن خبللللر داده اسللللت. 

فرشرهان، پل  از خنلده 

سللاره، وی را بلله تولللد 

 اند(  فرزند بشارت داده

 

: 1381(؛ )ارفع،229:  1374(؛ )آیری،  3/245:  1377وند،  فارسی: )آدینه

رسد ترجمه وی در ایلن آیله دارای تصلحیف لفظلی ( ]به نظر می229

ای، است. زیرا ایسرادن را به ابراهیم نسلبت داده اسلت![؛ )الهلی قمشله

( ]وی احرمللا  معنللای حللائو شللدن را نیللز بیللان کللرده 229: 1380

( ]وی هم بله 391:  1366(؛ )بروجردی،  229:  1383است[؛ )انصاریان،  

(؛ 188: 1357خنده و هم به حائو شدن اشاره نموده است[؛ )پاینلده،  

(؛ )مغنیه، 2/413:  1388(؛ )صادقی تهرانی،  228 :  1414)پورجوادی،  

(؛ )سللللطان علیشلللاه، 10/476: 1374(؛ )طباطبلللایی، 4/392: 1378

(؛ 229: 1383)تشللکری، (؛ 3/149: 1375(؛ )طبرسللی، 7/346: 1372

( ]وی هم به خنده و هم به حلائو شلدن اشلاره 229:  1383)روایی،  

(؛ 3/95: 1398(؛ )ثقفلللی، 2/218: 1354نملللوده اسلللت[؛ )رهنملللا، 

(؛ )شلعرانی، 229:  1390(؛ )سلراج،  10/298:   1408)ابوالفروح رازی،  

(؛ 229:  1387(؛ )صللواتی،  343:  1378شاه،  (؛ )صفی علی212:  1374

: 1369(؛ )فارسللی، 5/119: 1360(؛ )عللاملی، 229: 1380)طللاهری، 

(؛ )املین، 229:  1384(؛ )گرملارودی،  229 :  1418(؛ )فولادوند،  459

(؛ 229: 1372(؛ )معلللزی، 229: 1380زاده، (؛ )مصللباح6/287: تللابی

(؛ رواقلی ]ناشلناخره[، 489تلا:  الله، بیولی(؛ )شلاه229:  1373)مکارم،  

(؛ 229: 1386(؛ )یلللللزدی، 229: 1371 (؛ )مجربلللللوی،192: 1383

: تللا(؛ )نجفللی، بی3/1030: 1375(؛ )اسللفراینی، 229: 1380)اشللرفی، 

(؛ 229: 1390(؛ )حلللداد علللاد ، 229: 1387پلللور، (؛ )بهرام7/329

(؛ 229:  1394(؛ )مجلد،  229:  1384(؛ )کرملی،  87:  1369)خواجوی،  

)ریچللارد بلل ،  ؛  انهلیسللی:مرللرجم[ 44](؛  229: 1387)ابراهیمللی، 

: 1884(؛ )وِری، 219و218، 2007)جللللرج سللللی ، (؛ 1/229: 1937

تلا: )جمعی از مسرشزقان »ملولر«، بی  (؛  219:  1953؛ )رادو ،  (2/160

(؛ 342: 1993(؛ )عبللداللطیف، 748: 1988(؛ )میراحمللد علللی، 219

: 1984(؛ )خطیل ،  398:  1982؛ )دریابلادی،  (4/96:  1993)مودودی،  

: 1999(؛ )اشلللفق احملللد، 2/64: 1991(؛ )عبلللدالکریم شلللیخ، 219

(؛ 289:  1988(، )فریلد الحلق،  5/201:  2000(؛ )اقبا  ظهیر،  2/1014

(؛ 229:  1997(؛ )فخلری،  291:  2004(؛ )توماس کللری،  229)آربری:  

(؛ )شلمیم 229:  1992(؛ )احمد زیدان و دینا،  33  1: ج1916)دهلوی،  

140 
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(؛ )محملد 206،  2005(؛ )صحیح ل بلین الملل ،  4/652:  200و راوی،  

: 1999(؛ )ویکللار احمللد، 165: 1993(؛ )انللور علللی، 229ایللوب خللان: 

(؛ )احملد شلیخ، 322(؛ )پاریکه صاح :  165:  1993(؛ )انور علی،  268

(؛ )عبدالحق و عایشه بلولی، 311:  2001(؛ )محمد یاسین،  311:  2001

(؛ 313: 2003(؛ )قرائللی، 375: 2000(؛ )ظهللور الحللوک، 212: 1999

: 2004(؛ )کراکلت،  951:  1385پناه،  (؛ )یزدان475)احمد نسیم الدین:  

(؛ 229: 2003(؛ )محملللود قلللالی، 141: 2004(؛ )عبلللدالحلیم، 145

(؛ )گللوهری، 233: 2002(؛ )مسللرفیو رحمللان، 184: 2004)مونلاکو، 

(؛ )خلیلدی، 152 :2008(؛ )جاسر، 262:  2007(؛ )بخریار،  162:  2007

 44](؛  229:  2001(؛ )اکلرم علوان،  214:  2007(؛ )جونز،  178:  2008

(؛ ایرالیللایی: )حمللزه 229(؛ )اسللد: 229؛ اسللپانیایی: )کللورتز: مرللرجم[

(؛ 229(؛ )زیدان:  229(؛ )الأزهر:  229آلمانی: )احمدیه،  (؛  229پیکاردو:  

(؛ )ابوریللدا: 229(؛ )کللوری: 229(؛ )رودی پللارت: 229)رسللو  محمللد: 

(؛ پرتغللالی: )الحائللک: 229(؛ )خللوری: 229(؛ )بللوبنهیم و الیللاس: 229

( 229(؛ )ماسللون: 229(؛ )حمیللدالله: 229(؛ فرانسللوی: )فخللری: 229

(؛ 229(؛ )سللابلوکوف: 229(؛ )کراچکوفسللکی: 229روسللی: )کولیللف: 

: 1384(؛ )بورهللان، 229(؛ )وارلللی: 229: 1388کللوردی: )شللرفکندی، 

: 1912(؛ رومانیایی: )اکراویان:   229:  2006سرروم،  (؛ سوئدی: )برن 229

(؛ )للم هلووی : 229هلندی: )کیلزر:     (؛229(؛ چینی: )ما جیان:  229

(؛ ترکلی 229(؛ )هربیلک: 229چک: )نی کل :  (؛  229(؛ )سیرگار:  229

(؛ )الملالیلی حملدی 229(؛  )اوزتلرک:  229اسرانبولی: )سلیمان آت :  

(؛ )عبلدالباکی 229(؛ )عللی بلولاک: 229(؛ )دیانت ایسلری: 229یازیر:  

(؛ آلبانیایی: )افندی ناهی: 302(؛ آذربایجانی: )موسایف:  229گلپینارلی:  

(؛ 229(؛ اردو: )مللللودودی: 229: 1988(؛ )شللللریف احمرللللی، 229

(؛ )طلاهر 229(؛ )جالندهری:  229(؛ )احمد علی:  229)احمدروا خان:  

(؛ انلدونزیایی: )باحاثلا 229(؛ )نجفی:  229(؛ )جوناگرهی:  229القادری:  

: 1957(؛ ژاپنلی: )توشلیهیکو، 229(؛ بوسنیایی: )ملیلوو:  229اندونسیا:  

(؛ 229:  1966پوری،  ان(؛  هندی: )سلط229(؛ نروژی: )اینار بر :  229

  مررجم[  40]  .(229هوسایی: )گومی:  

بر اشرراک   یترجمه مبرن 2

در واژه »ولحک«   یلفظ

و  میو عللدم وقللوع تقللد

 صورت که:  نیا  به  ر؛یتأخ

به معنا حائو   ی)وحک 

شلللدن اسلللت. خبلللر 

( 10/476:  1374(؛ )طباطبلایی،  5/22:  1375فارسی: )قرشلی بنلایی،  

]وی برای دلی  خنده ساره وجوه دیهری را ل مطابق بخش سوم جدو  

ل نیز بیان نموده اما بلا وقلوع تقلدیم و تلأخیر مخالفلت کلرده اسلت[؛ 

(؛ )مرکللز فرهنللگ و 229: 1388(؛ )صللفوی، 3/190: 1386)بلاغللی، 

)ظفللرالله خللان، انهلیسللی:  مرللرجم[ 5](؛ 229: 1385معللارف قللرآن، 

: 2003(؛ )غلللام فریللد، 219: 1965(؛ )مولللوی شللیرعلی، 386: 1991

11 
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فرشرهان پل  از حلائو 

شللدن سللاره داده شللده 

 یعنلی  دادیرو  نیاست و ا

 یحللائو شللدن، علامرلل

صلللد  گفرلللار  یبلللرا

فرشللرهان بللوده اسللت. 

بعد از حائو   یبشارت که 

اعلان    شلده،شدن ساره، 

 یریو تللأخ میلللذا تقللد

 یبرخل  نداده اسلت(  یرو

 یبلرا  یهلرید  یمعان   زین 

انللد وللحکت ذکللر کرده

ترسل نهلران   دنیمانند  و 

 شدن! 

( ]سه مررجم اخیر واژه وحکت را به معنلای نهلران و یلا ترسلید 471

 5](؛  460:  2008(؛ )علی یونلا ،  346،  2000آیین،  دانسره اند![؛ )نیک

   .(229اسپانیایی: )بورنز:  مررجم[ 

ترجمه مبرنی بلر حلذف  3

بللله قلللرائن مرصللل  و 

منفصلل  لفظللی و قللرائن 

بله ایلن صلورت   معنوی؛

که: )دلی  خنده سلاره، ل 

نلله بشللارت بلله فرزنللد ل 

ابلراهیم و یلا  بلکه خوف 

ازالة تلرس از ابلراهیم یلا 

اطلاع از خبر نزو  عذاب 

برای قلوم للوط یلا زنلده 

شدن گوساله بریان بلوده 

است و یا خنده را ناشلی 

از آمللدن فرشللرهان بلله 

اند؛ لللذا اش دانسللرهخانله

تقدیم و تأخیر هلم روی 

 نداده است(

(؛ 1/441: 1384د ، (؛ )خلللرم4/308: 1390فارسلللی: )خسلللروانی، 

(؛ )قرائرللی، 2/441: 1378(؛ )فللیو الإسلللام، 1/431: 1376)نسللفی، 

(؛ 229: 1382(؛ )بللللللرزی، 229: 1380(؛ )حلبللللللی، 4/90: 1388

مرللرجم[ 9]( 372: 1994(؛ )رشللید سللعید، 229: 1393)محمودیللان، 

(؛ )مللودودی، 147: 1994انهلیسللی: )محمللد محسللن خللان و هلالللی، 

(؛ )حیللدر جللوادی، 131: 1997(؛  )کللولین ترنللر، 104، 1ج :1982

(؛ روسلی: )المنرخل : 229مالایی: )باسلمیح:  مررجم[  4](؛458:  2003

(؛ 229(؛ ترکللی اسللرانبولی:  )ادیللپ یوکسلل : 229(؛ )پللاروخوا: 229

(؛ 302(؛ آذربایجللانی: )ممللدالیف و بنیللادف: 229)دیانللت واکفللی: 

(؛ 229(؛ )تفسللیر جلالللین: 229: 2001انللدونزیایی: )قللریش شللهاب، 

 مررجم[  9]  .(229: 1993)ابوشبانه،  

22 

بلا ترجمه 4 و  مجمل   های 

بله   قید سلایر احرملالات

 ایللللن صللللورت کلللله:

)مررجمان هر دو احرما  

یعنللی وقللوع تقللدیم و 

( ]وی هللر دو معنللای حللائو شللد و 229: 1381فارسللی: )مشللکینی، 

(؛ ]وی معنلای 1/196:  1396نوبری،  خندید را نیز آورده است[؛ )صاد 

 3]  .(12/89:  1384وحک را نیز حائو شد دانسره است[؛ )صلاحبی،  

 مررجم[

3 
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تللأخیر یللا عللدم آن را در 

ترجمه خود با اسرفاده از 

حللللرف ربللللط سللللاده 

 (اندساز بیان کردهپایههم

ترجمه مبرنلی بلر وقلوع  5

تقلدیم و تلأخیر بله ایلن 

صورت که: )خنده سلاره، 

پ  از بشارت فرشلرهان 

و به دلیل  تعجل  وی از 

چنللین بشللارتی رخ داده 

 است(

پور، (؛ )کاویلان229:  1384(؛ )حجرلی،  229:  1384فارسی: )امینیلان،  

(؛ 3/718: 1356(؛ )طبلللری، 229 : 1415(؛ )یاسلللری، 229: 1372

(؛ )خرمشلللاهی، 519: 1388(؛ )صلللفارزاده، 4/409: 1371)میبلللدی، 

انهلیسلی: )پیکرلا ،  مررجم[ 9](؛ 108: 1993)پاتان،   ؛(229: 1395

:  2002(؛ )میلرزا ابوالفضل ،  1366:  1992؛ )رشاد خلیفله،  (212تا:   بی

(؛ )چاوللله، 319: 1996(؛ )الحائللک، 229: 1987(؛ )احمللد علللی، 219

(؛ 229: 1378پنلللاه، (؛ )ایران12: 1962(؛ )جولونلللدری، 476تلللا: بی

(؛  223: 1995)میللر انللی  الللدین،  (؛334: 1997)محمللد فللارو ، 

 12] (؛131: 2003(؛ )مسلللمانان مررقللی، 66تللا: )مهللاجر مللدنی، بی

(؛ ترکلی 229(؛ روسلی: )عثملانوف،  229اسپانیایی: )گارسلیا:  مررجم[  

 4]  .(229(؛ آلبانیلای: )فرلی مهلدیو:  229اسرانبولی: )سوات ییلدیریم:  

 مررجم[

25 

 2تحلیل جدول شماره   

 140ترجمه بررسی شده، بخش اعظلم مررجملان، شلام     201شود از مجموع  چنانکه مشاهده می

اند کله و چنلین پنداشلره  ترجمة خود را مبرنی بر عدم وقوع تقدیم و تأخیر در آیه نهاشرهمررجم،  

آیه دربارة دلی  خندة ساره سکوت کرده و صرفا از آن خبر داده است. آنهاه فرشرهان، پ  از خندة 

مرلرجم، ترجملة خلود را مبرنلی بلر  11اند. گروه دوم شام  ساره، وی را به تولد فرزند بشارت داده

اند. بله ایلن صلورت « و عدم وقوع تقدیم و تأخیر سامان دادهضةةح وجود اشرراک لفظی در واژه »

و قائلند که خبر فرشرهان، پ  از حائو شدن ساره   که: »وحک« را به معنای حائو شدن دانسره

به وی داده شده است و این رویداد یعنی حلائو شلدن را علامرلی بلرای صلد  گفرلار فرشلرهان 

اند. لذا بشارت زادآوری بعد از حائو شلدن سلاره، صلورت پذیرفرله و در نریجله تقلدیم و برشمرده

تأخیری هم در آیه روی نداده است. در این میلان برخلی نیلز معلانی دیهلری بلرای ولحکت ذکلر 

های گیلرد، در ترجملهمرلرجم را در برمی  22اند مانند ترسیدن و نهران شدن. گروه سوم کله  کرده

اند؛ به این صورت کله: خود قائ  به وقوع حذف به قرائن مرص  و منفص  لفظی و قرائن معنوی بوده

دلی  خندة ساره، ل نه بشارت به فرزند ل بلکه خوف ابراهیم و یا ازالة تلرس از ابلراهیم یلا اطللاع از 

خبر نزو  عذاب برای قوم لوط یا زنده شدن گوساله بریان بوده است و یلا خنلده را ناشلی از آملدن 

 3اند کله تقلدیم و تلأخیر روی نلداده اسلت. ولذا چنین اسرنباط کرده اش دانسرهفرشرهان به خانه
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انلد. مررجم با در نظر گرفرن هر دو احرما  )وقوع تقدیم و تأخیر و عدم آن( عبارت را ترجمله کرده

سلاز پایهیعنی وقوع تقدیم و تأخیر یا عدم آن را در ترجمة خود با اسرفاده از حلرف ربلط سلاده هم

اند به این صورت که مررجم نیز قائ  به وقوع تقدیم و تأخیر در آیه بوده  25اند. در نهایت  بیان کرده

اند. در ایلن خنده ساره را پ  از بشارت فرشرهان و به دلی  تعجل  وی از چنلین بشلارتی دانسلره

اند علیرغم عقیده به وقوع تقدیم و تأخیر، چیلدمان ظلاهری میان برخی هم مانند طبری سعی کرده

و در نریجله عللت « را به صورت حرف تعلیلیه معنا کرده فباةةرنَماآیه را بر هم نزنند؛ لذا »فاء« در »

. بنا بر آنچه گذشت، دیلدگاه گلروه (3/718:  1356)طبری،  اند.  خندة ساره را بشارت به زادآوری دانسره

پنجم از مررجمان مبنی بر وقلوع تقلدیم و تلاخیر در آیله و عبلارت ذکلر شلده بلا عنلوان ترجملة 

 شود.پیشنهادی تایید می

 گیرینتیجه

 این پژوهش به نرایج زیر دست یافره است:

 ناپذیر است. همانی، امری اولا مجاز و ثانیا لازم و اجرناب ترجمه قرآن بدون ادعای این •

بافت  های برونمررجم بایسری علاوه بر در نظر داشرن سیا  و قرائن مرص  لفظی و نیز قرینه •

دانش عموم  و  قرآنی  علوم  با  معنوی،  و  آشنا لفظی  قرآن  ادبی  مباحث  بخصوص  اسلامی  های 

 باشد و در رفع مجملات کراب خدا از آنها بهره گیرد.  

سوره هود،   71ها آیه از جمله در آیة  های اجما  است، در دهتقدیم و تأخیر که یکی از سب  •

رخ داده است؛ بر اساس آراء مفسران ذی  این آیه، ترجمه بایسری به نحوی باشد که خندة ساره  

 دهی فرشرهان نشان دهد.  را ناشی از تعج  وی و مرأخر از بشارت 

زبان  • به  قرآن  مررجمان  از  توجهی  قاب   آیه  اکثریت  گوناگون،  نظر    71های  در  بدون  را  هود 

مررجم در ترجمة آیة مورد بحث   176رسد  اند. به نظر میداشرن تقدیم و تأخیر ترجمه کرده

ترجمة واکاوی شده تنها    201اند تصویر روشن و صحیحی از آیه ارائه دهند و در میان  نروانسره 

 اند. تری از آیه ارائه کردهمررجم به این نکره توجه کرده و ترجمة صحیح 25

 فهرست منابع
 .قرآن کریم

 .)تحقیق سیدهاشم حسینی(. قم: جامعه مدرسین  الروحید.  تا(ابن بابویه، ابی جعفر محمد بن علی. )بی

 .بیروت: دار صادر.  لسان العرب.  م(1997ابن منظور، محمد بن مکرم. )

مشللهد: آسللران  .  روض الجنان و روح الجنان فللی تفسللیر القللرآن.  (1408ابوالفروح رازی، حسین بن علی. )

 .قدس رووی
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 .قم: بخشایش.  گلی از بوسران خدا )ترجمه قرآن((.  1384. )حجری، مهدی

 .تهران: نشر احسان.  تفسیر نور(.  1384. )د ، مصطفیخرم

 .تهران: نشر دوسران.  قرآن کریم(.  1395. )خرمشاهی، بهاءالدین
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 .قم: مؤسسه تحقیقاتی فرهنهی دارالذکر.  ترجمه قرآن(.  1383. )روایی اصفهانی، محمدعلی

 .تهران: سازمان اوقاف.  آوری تفسیرقرآن مجید با ترجمه و جمع(.  1354. )العابدینرهنما، زین

–147،  (16)9،  پژوهی خاورشناساندوفصلنامه قرآن.  یافره(. مسرشرقان هدایت1393زمانی، محمدحسین. )

177. 

 .142–127،  (68)،  فصلنامه جسرارهای ادبی.  (. بررسی آواشناسی زبان عربی1364زمردیان، روا. )
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Abstract 

In order to convey the intended meaning of God accurately, translations of the 

Qur’an must be based on a precise and correct understanding of the verses. 

Inaccurate translations, especially given the general audience’s limited 

familiarity with Qur’anic sciences, may lead to incomplete understanding or the 

emergence of misconceptions. Therefore, in addition to considering the lexical 

meanings of words, the context of the verses, and internal textual clues, the 

translator must also be well acquainted with Qur’anic sciences, particularly the 

literary and rhetorical features of the Qur’an, and employ them in clarifying 

ambiguous passages. Foregrounding and delay (taqdim wa ta’khir) constitute 

one of the causes of ambiguity and appear frequently throughout the Qur’an. 

This study analyzes the views of Qur’anic commentators and comparatively 

examines most of the available translations of verse 71 of Surah Hud, including 

201 translations in 26 living languages. Using a descriptive-analytical approach, 

the research demonstrates that a case of foregrounding and delay occurs in this 

verse, resulting in an apparent ambiguity and inconsistency in the expression. 

Attention to this rhetorical feature resolves the discrepancy and confirms that 

Sarah’s laughter occurred as a reaction of surprise following the angels’ glad 

tidings. The findings further reveal that a significant majority of the examined 

translations in various languages rendered the verse without considering the 

element of foregrounding and delay, and consequently failed to present an 

accurate and coherent understanding of the verse. 

Keywords: translation, foregrounding and delay, translators, laughter, Verse 71 

of Surah Hud 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

The Quran repeatedly emphasizes its freedom from contradiction, 

inconsistency, and discord, and many scholars regard this internal coherence as 

one of the principal aspects of its linguistic and rhetorical miracle. Quranic 

discourse is rich in literary and rhetorical devices that contribute to the precision 

and depth of meaning. Since exegetes have adopted different theological, 

linguistic, and interpretive approaches throughout Islamic history, divergent 

interpretations of many verses have naturally emerged. While works of tafsir 
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allow detailed analytical discussion and the presentation of multiple viewpoints, 

Quran translation functions within a more limited framework. Translators must 

usually choose one interpretation and render it into another language without 

extensive explanation. Because the audience of translations often lacks 

familiarity with Arabic rhetoric and Quranic sciences, any interpretive error in 

translation may lead to misunderstanding or the emergence of doubts regarding 

the Quranic text itself rather than the translation. 

One of the important causes of ambiguity in Quranic discourse is the rhetorical 

phenomenon of taqdim wa takhir, or foregrounding and delay. In such 

constructions, words or clauses are intentionally placed before or after their 

expected syntactic position for rhetorical or semantic purposes. Accurate 

translation therefore requires awareness of these structures and their 

implications for meaning. This study examines verse 71 of Surah Hud, which 

narrates the encounter between Prophet Ibrahim, his wife Sarah, and the angels 

who announced the birth of Isaac and Jacob. The verse contains the phrase 

“fadahikat fabashsharnaha,” literally meaning “she laughed, then We gave her 

glad tidings.” The apparent sequence creates ambiguity because Sarah’s 

laughter seems to occur before the announcement that logically caused it. The 

research investigates whether the verse should be interpreted according to its 

surface structure or through the principle of taqdim wa takhir. 

The study comparatively analyzes 201 Quran translations in twenty-six living 

languages, including Persian, English, German, French, Russian, Turkish, 

Spanish, Kurdish, and Indonesian. It seeks to determine which translations 

successfully conveyed the intended meaning of the verse and which interpretive 

approaches are most consistent with Quranic context, rhetorical principles, and 

classical exegetical traditions. 

Methodology 

The research adopts a descriptive-analytical and comparative approach 

grounded in Quranic linguistics, rhetoric, and translation studies. A wide range 

of classical and modern tafsir works were examined in order to classify the 

main interpretive views concerning the verse. These interpretations were then 

analyzed according to the linguistic mechanism proposed for resolving the 

apparent inconsistency in the phrase “fadahikat fabashsharnaha.” 

Particular attention was devoted to the semantic analysis of the words “dahikat,” 

“bashsharna,” and “imraatuhu.” Lexicographical and exegetical sources indicate 

that the root dahika generally denotes laughter in Quranic usage and is 

associated with joy, mockery, amazement, or divine power. Some exegetes, 

however, interpreted the word as meaning “she menstruated,” arguing that 

Sarah’s menstruation served as a sign confirming the angels’ message. The 

study evaluates this interpretation through lexical evidence and Quranic usage 

patterns. 
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The narrative context of verses 69–74 of Surah Hud was also examined 

carefully. Several contextual indicators suggest that Sarah’s laughter resulted 

from astonishment after hearing the glad tidings. Expressions such as “Ya 

waylata,” “inna hadha lashayon ajib,” and “atajabina” all emphasize amazement 

and surprise. The article additionally compares the Quranic narrative with the 

parallel account in the Book of Genesis, where Sarah’s laughter explicitly 

follows the announcement of childbirth in old age. This comparative reading 

strengthens the interpretation based on chronological reversal within the 

Quranic expression. 

The translations analyzed in the study were classified into five categories. Some 

translators preserved the literal sequence without recognizing foregrounding and 

delay. Others interpreted “dahikat” as menstruation, while another group 

explained Sarah’s laughter through omitted contextual causes such as Ibrahim’s 

fear or the angels’ unusual behavior. A smaller number of translators adopted 

the interpretation based on taqdim wa takhir and translated the verse 

accordingly. 

Results 

The findings demonstrate that the most coherent interpretation of the verse is 

based on the occurrence of taqdim wa takhir. According to this reading, the 

meaning of the verse is effectively: “We gave her glad tidings, and then she 

laughed.” Sarah’s laughter therefore emerges as a natural reaction of 

astonishment upon hearing the miraculous news that she would bear a child 

despite her old age and previous infertility. This interpretation resolves the 

apparent inconsistency in the verse and preserves the coherence of the 

surrounding narrative. 

Alternative explanations proved less convincing both linguistically and 

contextually. The interpretation that Sarah laughed because of Ibrahim’s fear or 

because the angels refused food does not adequately explain the repeated 

references to amazement in the following verses. Likewise, the interpretation of 

“dahikat” as menstruation lacks strong lexical support in Quranic usage, since 

the Quran consistently employs the root hayd when referring to menstruation. 

Even if this interpretation were accepted, it would still imply a connection 

between Sarah’s physical condition and the announcement of childbirth, 

indirectly supporting the idea that the glad tidings preceded her reaction. 

The comparative analysis of translations revealed that most translators did not 

account for the rhetorical structure of the verse. Out of the 201 translations 

examined, 140 followed the literal sequence and translated the verse without 

recognizing foregrounding and delay. Eleven translations interpreted “dahikat” 

as menstruation, while twenty-two explained the laughter through omitted 

contextual factors such as Ibrahim’s fear or the angels’ arrival. Only twenty-five 

translations clearly reflected the interpretation based on taqdim wa takhir and 

successfully conveyed Sarah’s laughter as a response to the glad tidings. 
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The study also found that translations recognizing foregrounding and delay 

produced more coherent and contextually accurate renderings. These 

translations aligned more closely with the broader narrative structure of the 

passage, the rhetorical logic of the Quranic discourse, and the dominant 

contextual indicators emphasizing astonishment and wonder. 

Conclusion 

This study demonstrates the crucial role of rhetorical analysis in Quran 

translation. Verse 71 of Surah Hud provides a significant example of how 

taqdim wa takhir functions within Quranic discourse to create rhetorical 

emphasis without undermining semantic coherence. Translators who rely solely 

on the surface grammatical order of the verse risk producing interpretations that 

obscure the intended meaning and create confusion for readers unfamiliar with 

Arabic rhetoric and Quranic sciences. 

The analysis of exegetical traditions, lexical evidence, contextual indicators, and 

comparative scripture strongly supports the interpretation that Sarah’s laughter 

occurred after the angels announced the birth of Isaac and Jacob. Her laughter 

was therefore an expression of astonishment at the miraculous nature of the 

news rather than a reaction to Ibrahim’s fear or any unrelated event. The 

interpretation based on foregrounding and delay offers the most coherent 

understanding of the verse and resolves the apparent inconsistency in the 

narrative sequence. 

The findings further reveal a broader methodological issue in Quran translation 

studies. Many translations prioritize literal syntactic order at the expense of 

rhetorical and contextual meaning. Such an approach may compromise the 

communicative and interpretive accuracy of the translation, particularly in 

verses involving ambiguity or complex rhetorical structures. Accurate Quran 

translation therefore requires familiarity not only with vocabulary and grammar 

but also with tafsir, balagha, Quranic discourse analysis, and the interpretive 

tradition of Islamic scholarship. 

Ultimately, the study concludes that the translations recognizing taqdim wa 

takhir provide the most faithful representation of verse 71 of Surah Hud. By 

acknowledging the rhetorical structure of the verse, these translations preserve 

the coherence, subtlety, and communicative power of the Quranic narrative 

while offering readers a clearer understanding of the intended meaning. 
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 چکیده
دهلد. از جملله ایلن های اطلاعی نشلاندار تشلکی  ملیهایی را با عنوان ساخرارغییر گزینش واژگان رایج زبان، ساخرارت

ها سازه مبرلدا و کلانون از مکلان ساخرارها، ساخرارهای نحوی نشاندار مبرداسازی و کانونی سازی جمله است که در آن

گیرند. از آنجا که از دیلدگاه سلاخت اطلاعلی، تغییلر اصلی خود در جمله عدو  کرده و در مکانی دیهر از جمله قرار می

ای برخوردار بلوده و سازد درک این موووع خصوصا در مرون دینی از اهمیت ویژهعناصر جمله بار معنایی را دگرگون می

طلبد؛ زیرا ممکن است دوجملله از دقت بیشرر مررجم و شناخت و رعایت ساخرارهای نحوی دو زبان مقصد و مبدا را می

لحا  ظاهری معنای یکسانی داشره باشند اما از لحا  ارتباطی و کنش کلامی، با یکدیهر مرفاوت باشند. پژوهش حاولر 

ایی در صحیفه سلجادیه را از تحلیلی و با رویکرد تطبیقی با تکیه بر نظریه لمبرکت ترجمه الهی قمشه  -با شیوه توصیفی

حیث ترجمه ساخرارهای نشاندار مورد بررسی قرار داده است. نرایج بیانهر آن است که مرلرجم در ترجمله سلاخرارهای 

نشلان در فارسلی ترجمله کلرده اسلت. در نشاندار دقت عم  به خرج نداده و بیشرر ساخرارهای نشاندار را به صورت بی
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ها اسرفاده کرده اسلت؛ ایلن املر بله روانلی ترجمله آسلیبی وارده واقع مررجم از ساخرار زبان خود در ترجمه این گزاره

نشان انرقا  دقیلق قسلمری جایی ساخرارها از نشاندار به بینیاورده ولی از دیدگاه ساخت اطلاعی لمبرکت به دلی  جابه

از بار معانی کلام صورت نهرفره است و بدین ترتی  بخشی از معنای مد نظر سلخنور مغفلو  مانلده و تعلاد  ارتبلاطی 

 کلام و نحوی حاص  نشده است.

 ای سازی، مبرداسازی، صحیفه سجادیه، ترجمه الهی قمشهساخت اطلاعی لمبرکت، نشانداری، کانونی  ها:کلیدواژه

 اتبتداء لاالتبئد س مختارات من الصحيفة الس ادیة: دراسة لافق نظریة لمر ت 
 الملخص 

إّ  تأيير م اضيع التراكيييب اللأ ني    الجمليي  نُشيِّّل البنييي  المعل م تيي  الم سي م   الييك تيؤ ي إِ ظهيي ر بنيي ت   نيي   ات 
وظيي ئ  تداولييي  و الييي  خ صيي . وميي، أبييرز هييإه التراكيييب: ااب ييداء وال ب يير  إ  نق ميي   علييلا نقييل المب ييدأ أو البييؤرة ميي، 
م ضعهم  الأصل  إِ م ضع آخر   الجمل  ل  قي  أغراض  الي  وت اصلي  معين . ووفق    إه الرنن   فمّ  تأير ترتيب 
عن صير الجمليي  ا نق صير علييلا الج نييب الشيِّل   بييل نييؤثر   البعيد الييداب وال ييداوب للخیي ب  وا سيييم    النصيي ص 

وقيييد   .الدننييي  الييك ت یلييب  قيي   ع ليييي     الترجميي   ومعرفيي   عميقيي   بالتراكيييب الن  نييي  والدالييي    لأييك المصييدر وا ييد
ت شيي به الجمل يي     البنييي  الظ هرنيي  ونُ هيي  منهميي  معييم وايييد  غيير أنّهميي  قييد ن ل يي   اخ حفيي   كبيير ا ميي، ييييو ال ظي يي  
ال  اصلي  والأثر الخی بي. وانیحق   م،  لير  تن وليت هيإه الدراسي  ي  ينهج وصي   تحليلي   ي نزعي  مق رني  ي ترجمي  إ ي  

اي للص ي   السج  ن    ض ء نظرني  لمبركيت  ميع التركييز عليلا كي يي  ترجمي  البيم المعل م تيي  الم سي م  مي، العربيي  قمشه
وتشر ن  ئج الدراس  إِ أّ  المترج  لم ن فل    نقل ك ر م، هإه التراكيب المعل م تي  نقح   قيق    إ  عمد   .إِ ال  رسي 

  معظ  الم اضع إِ تح نل التراكيب الم س م    الينص العيربي إِ تراكييب غير م سي م    اللأي  ال  رسيي . و  ال اقيع  
لّ سصيل المعيم الترجمي   غير  اع مد المترج  عللا البنيي  ااع ي  ني    لأ يه الأم عنيد ترجمي  هيإه التراكييب  وهي  أمير ا يخيُ

نييؤ ي إِ فقييدا  ج نييب مي، المعييم الييداب وال يداوب النيي تج عيي، ال سيي   -وفيي  نظرنيي  البنيي  المعل م تييي  عنييد لمبركيت-أنيّه 
والتركيييز. ومييي، ثمّ  أهميييل جييزء مييي، مقصييي   المييي ِّل   ولم ن  قيي  ال ييي از  ال يييداوب والخیييي بي والن يي ي بييين الييينص الأصيييل  

 .والنص المترج 
البنيييي  المعل م تيييي  عنيييد لمبركيييت  ال سييي   ال ب ييير  ااب يييداء  الصييي ي   السيييج  ن   ترجمييي  إ ييي    الكلمةةةات المفتاحيةةةة:

 ايقمشه
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 مقدمه

شلود؛ املا ایلن ترجمه، کنشی ارتباطی است که در آن پیامی از زبان مبدأ به زبان مقصد منرق  می

پذیرد که میلان دو سلاخرار زبلانی، تعلاد  نحلوی کنش ارتباطی زمانی به بهررین شک  صورت می

برقرار و با یکدیهر مرتبط باشند؛ بدین صورت کله در کنلار ترجمله، بله معنلای سلاخت اطلاعلی و 

کاربردشناخری نیز توجه شود. قسمی از معنای کاربردشلناخری در یلک گفرملان زبلانی، بلا مقولله 

آید. ساخت اطلاعی جزئی از ساخرار نحوی جمله است؛ یعنی ایلن ساخت اطلاعی زبان به دست می

شود و ناظر بر گزینش ساخرار دسروری از جمله است که کاربست در سطح ساخرار جمله ظاهر می

. سلاخت اطلاعلی بله دو (95:  1386)مدرسلی،  مرناس  با موقعیت ارتباطی و کلامی مورد نظلر باشلد  

 رود.نشان در جمله به کار میدار و بیصورت نشان

نشان است که با عدو  عناصر جمله از چیلنش اصللی خلود، هر جمله دارای ساخت اطلاعی بی

هایی است که سخنور دار یکی از شیوهآید. اسرفاده از ساخرارهای نشاندار به وجود میصورتی نشان

برای پررنلگ کلردن معنلای ملورد نظلر خلویش و افلزایش بسلامد معنلای کلاملی و ارتبلاطی در 

کنلد. بلا توجله بله ایلن موولوع، برگردانلدن ایلن های زبلانی مرفلاوت از آن اسلرفاده میموقعیت

دار در ترجمه، و به ویژه ترجمه مرون دینی که حساسیت بیشرری نسبت به سلایر ساخرارهای نشان

نشلان و کیفیلت دار و بیمرون دارند، وروری است؛ بنابراین مررجم باید با ایلن سلاخرارهای نشلان

دار در دو زبان مبدأ های نشانها آشنا باشد؛ زیرا عدم اطلاع مررجم نسبت به ساختانرقا  این سازه

نشلان ترجمله شلوند و در دار به صورت بیهای نشانشود که ساختو مقصد، به این امر منرهی می

 یابد.این صورت بخشی از معنای کلامی و ارتباطی ساخرارهای زبان مبدأ به زبان مقصد انرقا  نمی

ای از معنا هسرند که مورد تأکید و محور کللام های ویژهدار زبان دارای بخشساخرارهای نشان

)گلفلام و اند و بدین سب ، انرقا  این معانی در ترجمه ممکن اسلت بله آسلانی انجلام نشلود  گوینده

. در زبان عربی نیز ساخرارهای چندوجهی یا تأکیدی، مانند تقدیم ظرف زمان یلا (12:  1389همکاران،  

مکان در ابردای کلام، یا تقدیم مفعلو  در بلاب اشلرغا  یلا سلایر اجلزای جملله و...، سلاخرارهای 

هلای دیهلری بلرای ایلن آورند؛ چراکه در ساخرار معمو  زبان، جایهاهدار را در جمله پدید مینشان

ها وجود دارد، اما نویسنده جایهاه ابردای جملله را برگزیلده اسلت. البرله سلاخرارهای آغلازگر سازه

هلا حلق انرخلاب داشلره و از نظلر نحلوی و زمانی دارای اهمیت هسرند کله کلاربر در گلزینش آن

. لمبرکلت، از (34:  1397)نیلازی و قاسلمی اصل ،  ها وجود نداشره باشد  دسروری، اجباری برای تقدم آن

داری پرداخره که یکلی از مباحلث گرای معاصر، به مبحث ساخت اطلاعی و نشانشناسان نقشزبان

 سازی است.این نظریه، مبرداسازی و کانونی
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دار از های نشانپژوهش حاور با تکیه بر نظریه لمبرکت، به بررسی نحوه ترجمه بخشی از جمله

ای در صحیفه سلجادیه پرداخرله اسلت تلا میلزان زبان عربی به زبان فارسی در ترجمه الهی قمشه

داری از زبان مبلدأ بله مقصلد را تحلیل  کنلد. دلیل  های نشانپایبندی مررجم در انعکاس شاخص

انرخاب این مررجم این است که از یک سو، او در زمینله ادبیلات فارسلی حضلور پررنهلی داشلره و 

ای ادبی ارائه دارای آثار تألیفی ارزشمندی است و در ترجمه صحیفه سجادیه نیز تلاش کرده ترجمه

های جدید صلحیفه سلجادیه بلوده و در مقایسله بلا کند. از سوی دیهر، این ترجمه از جمله ترجمه

های زیلر های دیهر کمرر مورد بررسی قرار گرفره است. این پژوهش درصدد است به پرسلشترجمه

 پاسخ دهد:

 پذیر است؟هایی امکاندار از عربی به فارسی با چه شیوهترجمه ساخرارهای نشان .1

سازی در مرن مبلدأ مررجم چه اندازه دریافت مناسبی از ساخرارهای مبرداسازی و کانونی .2

 دار در زبان فارسی موفق عم  کرده است؟ها به صورت نشانداشره و در ترجمه آن

 پیشینه پژوهش

 هایی پیرامون نظریه لمبرکت صورت گرفره است؛ از جمله:تاکنون پژوهش

گلرا بله سلاخرار اطلاعلاتی جملله در ( در مقالله »رویکلردی نقش1383جان )علیروا خان •

، به بررسی ترجمه ساخرار اطلاعاتی پرداخرله و معرقلد 5ترجمه«، مطالعات ترجمه، شماره  

نشان تبدی  کند، با از دسلت داری را به یک ساخت بیاست اگر مررجم ساخت اطلاع نشان

رفرن معنای ویژه یا نهفره در آن ساخرار، معنا را بله طلور کامل  منرقل  نکلرده اسلت. در 

یابلد کله های جایهزین در زبان مقصد هنهامی تحقلق میحقیقت، امکان اسرفاده از ساخت

 مررجم خوانش و تأوی  صحیحی از توزیع اطلاع در مرن مبدأ داشره باشد.

( در مقاله »ارتباط قل  نحلوی و تأکیلد در زبلان فارسلی«، نامله 1385محمد راسخ مهند ) •

توانلد سلاخت پردازد که می، به بررسی عوام  مؤثر در قل  نحوی می3فرهنهسران، شماره  

اطلاعاتی جمله را تغییر دهد. او به این نریجه دست یافره که قل  نحوی حرکرلی اخریلاری 

نیست و هرچند دلای  نحوی در این رابطه وجود ندارد، با این حلا  ارتبلاط آن بلا سلاخت 

 اطلاعاتی انکارناپذیر است و میان قل  نحوی و انواع تأکید رابطه مشخصی وجود دارد.

دار در فراینلد رساله دکرری با عنوان »بررسی تحلولات معنلایی و سلاخت اطلاعلاتی نشلان •

وجوی راهکارهلایی (، نوشلره رولا امینلی، در جسلت1389ترجمه از انهلیسی به فارسی« )

دار از انهلیسللی بلله فارسللی اسللت و گلچینللی از های نشللانجهللت انرقللا  معنللای سللاخت

ها ها برگزیده و ترجملههای فارسی آندار را از ده کراب انهلیسی و ترجمهساخرارهای نشان

داری مورد ارزیابی قرار داده است. او به این نریجه رسیده که زبلان فارسلی را از حیث نشان
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ها در سلاخت اطلاعلاتی نسلبت بله زبلان جایی سازهدارای آرایش واژگانی آزاد است و جابه

گیرد و به دلی  تفاوت ساخرار دسروری دو زبان، امکلان تر صورت میانهلیسی در آن راحت

 دار در فارسی وجود ندارد.دار انهلیسی به صورت نشانترجمه برخی از ساخرارهای نشان

(، در مقالله »البلؤرة فلی نظریلة النحلو اللوظیفی فلی تنملیط أحملد 2012سعیدة زیغلد ) •

ها در چارچوب سازی، به انواع کانونی31المروک «، الرواص  فی اللغات والثقافة والآداب، ش  

پردازد و الهوهای زبانی موجود در زبان عربی را اسرخراج کرده و چهلونهی نحو کاربردی می

 دهد.سازی و مبرداسازی در این زبان را شرح میکانونی

دار در ( در مقاله »نقد ترجمه سلاخت اطلاعلی نشلان1398زاده، فاطمه و همکاران )اکبری •

، 21های ترجمله در زبلان و ادبیلات عربلی، ش  نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم«، پژوهش

های کانون تقابلی را در ترجمه آیری و شریعت از نمایشنامه شهرزاد بررسلی کلرده و ساخت

نشان سازی بیشرر از جملات بیاند که مررجمان در ساخرارهای کانونیبه این نریجه رسیده

 اند.اسرفاده کرده

های دار در ترجمللههای اطلاعللی نشللانرسللاله دکرللری »بررسللی تطبیقللی ترجملله سللاخت •

های راد، دو ترجمه گرمارودی و شهیدی از ترجمه(، نوشره زهرا مهدوی1401البلاغه« )نهج

دار را بررسی کرده البلاغه را انرخاب کرده و روش مررجمان در ترجمه ساخرارهای نشاننهج

سازی را انرخاب نموده دار تنها مبرداسازی و کانونیاست. نویسنده از میان ساخرارهای نشان

دار بیشلرر از سلاخرارهای و به این نریجه رسیده که مررجمان در ترجمه ساخرارهای نشلان

 پذیر بوده است.دار امکانکه ترجمه به شک  نشاناند، با وجود ایننشان اسرفاده کردهبی

ای با عنوان »دراسة أفعا  الکلام الخاصة بالرربیة الأسریة فی ( در مقاله1403زندیه، نسرین ) •

، به بررسی بلار علاطفی افعلا  1خطاب الإمام السجاد«، دراسات فی العلوم الإنسانیة، شماره  

های گفرمان تربیری را بر اساس افعلا  تربیری در گفرمان صحیفه سجادیه پرداخره و جنبه

کلامی سیر  بیان نموده است. همچنین در پژوهش خود به تأثیر اسللوب دعلا بلر گفرملان 

 کلام و تأثیر آن بر آرایش مبادی اخلاقی پرداخره است.

گرفره، مشخص شد هیچ پژوهشی در باب ترجمه ساخت اطلاعی های صورتبا توجه به پژوهش

دار در ترجمه صحیفه سجادیه صورت نهرفره است؛ بنلابراین، بلا عنایلت بله اهمیلت موولوع نشان

خصلوص ترجمله صلحیفه سلجادیه، پلژوهش حاولر دار در باب ترجمله، و بهساخت اطلاعی نشان

 تواند جسراری جدید در زمینه نقد ترجمه به شمار رود.می
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 نظریه لمبرکت درباره مبتدا و کانون

»مبردا« و »کانون« از مفاهیم اساسی در نظریه ساخت اطلاعلی لمبرکلت هسلرند کله بلر سلاخت 

بلرد و بلر ایلن گذارند. لمبرکت در تعریف مبردا مفهوم »دربارگی« را به کلار مینحوی جمله اثر می

باور است که مبردا اطلاعاتی است که از پیش در بافت زبان وجود داشلره و کهنله و قلدیمی اسلت 

(Lambrecht, 1996: 39) در حقیقت، مبردا یک رابطه کاربردشناسی بین مصدا  و گزاره ملورد نظلر .

 .(12: 1398)راسخ مهند،  شود  است که گزاره جمله درباره آن بیان می

توانلد مبرلدا یلا کلانون شود؛ در واقلع، واژه آغلازین میمبردا همیشه در ابردای جمله واقع نمی

ها« بله شلرطی ها شیشله را شکسلرند«، واژه »بچلهساخرار جمله باشد. برای نمونه، در جمله »بچه

مبردای جمله است که گزاره یا همان خبر جمله درباره آن باشد. بدین صورت که اگر جمله بلالا در 

ها« مبردای جمله اسلت؛ املا ها چه کار کردند؟«، واژه »بچهجواب به این سؤا  آمده باشد که »بچه

ها« نیست و اگر در پاسخ به این سؤا  باشد که »چه کسانی شیشه را شکسرند؟«، خبر درباره »بچه

 توان آن را مبردا به شمار آورد.نمی

ها بودند. این جمله، جملله گزاره جمله این است که شخصی شیشه را شکست و آن شخص بچه

شود که در آن، فاع  مبردا نیست بلکه کانون جمله است؛ یا اگلر جملله بلالا در شناساگر نامیده می

ها نیسلت. در پاسخ به این سؤا  باشد که »چه اتفاقی رخ داده است؟«، باز هم جواب در ملورد بچله

آیلد و فاعل  در ایلن جملله بله این جمله که خبری ارائه شده است، ک  جمله کانون به حساب می

 .(Lambrecht, 1996: 134)عنوان مبردای جمله نخواهد بود 

گفرار پ  البره با وجود اینکه رابطه دربارگی میان مبردا و خبر حاکم است، مبردا نسبت به پاره

آید؛ چراکه به درون گزاره یا محمو  ارتباطی ندارد و موولوعی از از خود سازه خارجی به شمار می

. خارجی بودن مبردا نیز به معنای مسرق  بودن کامل  آن (105:  1993)المروک ،  موووعات آن نیست  

. ملثلا  در جملله (246:  2010)المروکل ،  از گزاره نیست، بلکه مبردا رابطه کاربردشناسی با گلزاره دارد  

»زیدٌ أکرمروه«، واژه »زید« سازه خارجی است؛ یعنی به درون گزاره ارتبلاطی نلدارد، املا ایلن سلازه 

 دهد.اسرقلا  صددرصدی هم ندارد؛ چراکه گزاره درباره آن خبر می

ای برابری هسرند، اما از نظر ساخت اطلاعی و نقلش شده فو  دارای معنای گزارههای ارائهپاسخ

های عاطفی برابر نیسرند و هرچند کله بلین نهاد/فاعل  و مبرلدا دسروری و برقراری ارتباط و کنش

گونه که گاهی مبرلداها پیوند زیادی وجود دارد، اما نهادها به طور کلی همیشه مبردا نیسرند؛ همان

 قابلیت انطبا  بر نهاد را ندارند.
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بیان مبردا در جمله اخریاری است، اما وجلود کلانون در جملله ولرورت دارد. براسلاس نظریله 

توان آن را برای مخاط  بدیهی فرض کلرد و اطلاعلات لمبرکت، کانون جزئی از گزاره است که نمی

 .(208-206)همان:  دهد  نو و جدید در جمله را ارائه می

 سازیکانونی

کانون بخشی از ساخت اطلاع و مفهومی مرتبط با آن است و در واقع، کانون بخشی از گلزاره اسلت 

شود و از لحا  کاربردشناسی، عنصر غیرقاب  بازیلابی در که به هنهام سخن گفرن قطعی فرض نمی

دار جمله از مکان طبیعی خود، با حفظ نقلش . هرگاه سازه تکیه(Lambrecht, 1996: 213)کلام است 

دار بله دهد و جمله، به اصلطلاح، صلورت نشلانسازی رخ میدسروری در جمله، تغییر کند، کانونی

 گیرد.خود می

پردازد که از پیش در بافت کلاملی جملله وجلود نداشلره اسلت. کانون به اطلاعات جدیدی می

ای از جمله است که بالاترین حد انرقا  ارتباط و کنش را برعهده دارد و در واقع، بخلش کانون سازه

 .(16: 1393بین و پارساکیا،  )حقاصلی و غیرقاب  حذف جمله است 

 کند:بندی میلمبرکت کانون را در سه دسره تقسیم

ها خبر، کلانون نشان مبردا ل خبری است که در آنهای بیای: مربوط به جملهالف( کانون گزاره

 توان از جمله حذف کرد.جمله و الزامی است، اما نهاد را می

 علی و زهرا بالاخره چه کار کردند؟

 ازدواج کردند / علی و زهرا ازدواج کردند.

در این نمونه، یک موووع مشخص وجود دارد که به آن یک گلزاره جدیلد اولافه شلده اسلت؛ 

 .(54: 1399)مهدوی،  ای است بنابراین، کانون گزاره

ب( کانون موووعی یا محدود: یک سازه، مانند زمان، مکان یا رفرلار اسلت کله بلا فعل  جملله 

 ارتباط معنایی دارد.

 چه کسانی ازدواج کردند؟

 علی و زهرا.

 چه وقت علی و زهرا ازدواج کردند؟

دیروز علی و زهرا ازدواج کردند / علی و زهرا دیروز ازدواج کردند / دیلروز ازدواج کردنلد عللی و 

 زهرا.

های فو ، یک گزاره مشخص وجود دارد و یک موووع جدید به آن افزوده شده کله بله در مثا 

 .(55)همان:  گویند  آن کانون موووعی می
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ها نهاد و خبر با هم اطلاع نو و کانون جمله هسرند. در ساخت کلانون ای: در آنج( کانون جمله

تواند مبردای جمله واقع شود و جزء اطلاعات نلو و غیرقابل  حلذف ای، نهاد به هیچ وجه نمیجمله

 جمله است.

1. What happened? 

2. My car broke down. 

در نمونه بالا، هم یک موووع جدید و هم یک گزاره جدید اولافه شلده اسلت و کلانون از نلوع 

فروی موجود نیست و اگلر کسلی چنلین گونه پیشای است. در واقع، در چنین پرسشی هیچجمله

دهنلده در گونه اطلاعی از رخداد مورد نظر نداشره باشد، شلخص جوابپرسشی را طرح کند و هیچ

فروی در نظر نخواهد گرفت و در نریجه اطلاعات زبانی جواب، تماما  نو و جدید گونه پیشپاسخ هیچ

 .(Lambrecht, 1996: 233)خواهد بود  

هلا را در دو نلوع کلانون »المکلوّن« و بندی کلرده و آنسازی را دسلرهاحمد المروک  نیز کانون

ای بله حسلاب ای بخشی از کانون جملله»الجملة« نامیده است. در واقع، در زبان عربی کانون گزاره

یابد، نه گلزاره جملله. آید؛ زیرا ساخت زبان عربی به صورتی است که جمله با بیان فع  پایان میمی

آینلد و هملین املر دربلاره کلانون لذا کانون جمله و کانون گزاره در زبان عربی یکی به حسلاب می

ای، گلروه اسلمی نهلاد، موووعی نیز صاد  است؛ با این تفاوت که در »بؤرة المکوّن« از نلوع گلزاره

. در مثا  زیر، کانون اطلاعات (54:  1397)روایی،  مبردا و اطلاع کهنه است و وجود آن وروری نیست  

 ای است:جدیدی است که فقط دارای خبر جمله و کانون گزاره

 )چه داری؟(  ما ا عندک؟

 )آپارتمانی دارم.(  عنده شقة 

در پاسخ به جملاتی نظیر: »ما الخبر؟«، »ما الجدید؟«، »ماذا عندک؟« و...، تمام جمله در حلوزه 

آیند شود، بله گیرد و اگر ک  جمله با ادات تأکید، مانند »إنَّ«، »إنّما«، »قد« و... پیشکانون قرار می

آن کانون جمله یا کانون گزاره از نوع کانون تقابلی گویند؛ برای نمونه: »إنَّ زیدا  مریوٌ«، »إنّما زیلدٌ 

های اسرفهامی با حلرف هملزه، ماننلد: »أحضلرتَ مریوٌ«، »قد غادر زیدٌ بیرَه«. همچنین در جمله

دهلد نیلز کلانون جملله بله حسلاب الضیوفَ أم لا؟« که پاسخ، تماما  اطلاعی جدید به مخاطل  می

 آید.می

اما اگر کسی سؤا  کند: »ه  رأیتَ زیلدا  البارحلة؟« و در پاسلخ گفرله شلود: »لا، اللذی رأیروله 

شلود و کلانون از نلوع ای تنها یک موووع درست انهاشره میالبارحةَ زیدٌ لا خالدٌ«، در چنین جمله

موووعی است. یا در جملاتی نظیر: »البارحةَ عاد زیدٌ ملن السلفر لا الیلوم«، »أغلدا  ألقلاک أم بعلد 

غد؟«، »ما رأیتو البارحةَ إلا زیدا «، »الذی أعطیروه الکرابَ عمروٌ لا زیدٌ«، »عن مقالره حلدّثنی عملرو 
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های حام  اطلاعاتی که شنونده در آن شلک دارد یلا اصلولا  آن را انکلار البارحة لا عن کرابه«، سازه

 .(30: 1985)المروک ،  گیرند  کند، در قلمرو کانون تقابلی قرار میمی

سلازی بهلره های آوایی، از ابزارهلای دسلروری نیلز بلرای کانونیدر زبان فارسی، علاوه بر شیوه

های اسنادی: »ادیسون بلود کله بلر  را اخرلراع کلرد« و های دسروری مانند جملهگیرند؛ شیوهمی

اسنادی: »کسی که بر  را اخرراع کرد، ادیسون بود«، و نیز ابزارهلای صلرفی ماننلد اسلرفاده از شبه

 .(31: 1384)راسخ مهند،  قیود تأکیدی نظیر »فقط«، »تنها«، »که«، مانند: »من که علی را نزدم« 

در زبان عربی نیز تکیه آوایی با تقدیم کانون، مانند: »زیدا  لقیتو«، »نائما  کلان زیلدٌ«، یلا حصلر، 

جایی ساخرار کانون به پایان جمله با اسرفاده از »اللذی«، ماننلد: مانند: »إنّما زیدٌ شاعرٌ«، و نیز جابه

. در واقلع، (143:  1985)المروکل ،  داری به حسلاب آورد  توان از انواع نشان»الذی لقیروه أخوک«، را می

کارگیری کلماتی از قبی : »نف «، »کل «، »جمیلع«، انواع تأکید، چه لفظی و چه معنوی، مانند به

»بعو«، »حری«، اسرفاده از ومیر فص  یلا ولمیر منفصل  بلرای تأکیلد ولمایر پنهلان در فعل ، 

اسرخدام حروف تأکید مانند: »إنّ«، »إنّما«، »قد«، »لقد«، حروف قسم، نلون تأکیلد ثقیلله در فعل  

مضارع، حروف تنبیه، مفعو  مطلق از نوع تأکیدی، لام تأکید مزحلِقه و...، در ساخرار کانون جمله یا 

 کنند.کانون موووعی نقش ایفا می

 مبتداسازی

گیلرد، در حلالی کله در حاللت وقری که یک ساخرار غیرنهادی در جایهاه مبرلدای جملله قلرار می

آیندشلده، گیلرد. بله ایلن سلاخرار پیشنشان، مکان فاع  مبردایی است، مبرداسلازی شلک  میبی

گوینلد. در »مبردای ثانوی« و به ساخراری که قب  از مبردای جمله بوده، »مبرلدای نخسلرین« می

نظریه لمبرکت، مبرداسازی فرایندی است که هم ساخرار نحلوی و هلم سلاخرار اطلاعلی را شلام  

شود. انهیزه سخنور از گزینش سازه مبردایی، برجسرهی و اهمیت موووع ساخراری است که بله می

 .(Lambrecht, 1996: 235)یابد  جایهاه ابردایی جمله انرقا  و ارتقا می

( بیلان شلد. Rossفرایند مبرداسازی برای نخسرین بلار در رسلاله دکرلری جلان رابلرت راس )

جایی ساخرار و نقشی از درون جمله براساس سخنان راس، روند مبرداسازی به معنی حرکت و جابه

نشان جایهاهش در درون جمله است، به به آغاز آن است؛ به عبارت دیهر، ساخراری که در حالت بی

 :Ross, 1967)شلود دار میای نشلانرود و طی این روند، مبرداسازی تبدی  بله جمللهابردای آن می

116). 

بندی در زبان فارسی نیز فرایند ساخت مبرداسازی به دو نلوع ولمیرگذار و ولمیرناگذار دسلره

شده است؛ اگر ساخراری به ابردای جمله انرقا  یابد و در جای او  آن ومیری مرجلع بلا آن قلرار 

پلذیرد، وللی اگلر ولمیری بله جلای آن سلاخرار و نقلش گیرد، مبرداسازی ومیرگذار صلورت می
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جا شده قرار نهیرد، فرایند مبرداسازی از نوع ومیرناگذار صورت پذیرفره است. اما در دسروری جابه

. (126:  1388)دبیرمقدم،  شود  سطح مبرداسازی ومیرگذار، سازه مبرداشده با تکواژ در جمله آشکار می

 مانند:

 امش ، اینجا باش. )مبرداسازی ومیرناگذار( •

 روا را علی به خانه رساند. )مبرداسازی ومیرگذار( •

 مبتداسازی در عربی

 مبتداسازی ضمیرگذار

توان به قاعده باب اشرغا ، یلا هملان خلروج بله از موارد فرایند مبرداسازی ومیرگذار در عربی می

چپ در نظریه لمبرکت، اشاره کرد. در حقیقت، تقدیم صورت مرفوع واژه به عنوان مبرلدا در قاعلده 

باب اشرغا ، همان مبرداسازی ومیرگذار است؛ اما تقدیم صورت منصوب بله عنلوان مفعلو ِ فعل ِ 

 گیرد.سازی قرار میمحذوف، در حیطه کانونی

گوید: هرگاه اسمی سامرایی درباره فر  معنایی تقدیم واژه به صورت مرفوع و منصوب چنین می

گیلرد و در جمله مقدم شود و سپ  با تغییر نقش در بافت کلام مرفوع گردد، علاملت مبرلدا را می

شود؛ چراکه مبردا اطلاعات کهنه زبان اسلت کله خبلر یلا تبدی  به جزئی از عناصر اصلی جمله می

دهد؛ بنلابراین در ایلن وجله، تأکیلد حلداکثری دارد. املا نهاد، اطلاعات جدیدی درباره آن به ما می

شود، دیهر جزء عناصر اصلی جمله نیست، بلکله نلوعی وقری اسم مقدم در باب اشرغا  منصوب می

 امریاز است؛ زیرا درجه توجه به آن نسبت به مبردا کمرر است.

چرخلد و برای نمونه، در جمله »محمدٌ أکرمروه« که »محمد« مبرداست، کللام بلر محلور او می

دهد؛ اما در جمله »محمدا  أکرمروه« که »محمد« منصوب است، تأکیلد بلر محملد درباره او خبر می

کمرر از زمانی است که نقش مبردا دارد. در حقیقت، در جملله دوم، ملدار کللام سلخنور اسلت نله 

 .(244: 2000)السامرائی،  مفعو  مقدم  

 مبتداسازی فاعلی

گیرد و ذکر ومیر در این مقوله الزامی نیست سازی فاع  شک  میمبرداسازی فاعلی جهت برجسره

؛ زیرا در زبان عربی، به دلی  ویژگی ومیرانداز بودن، ماننلد زبلان فارسلی، حلذف (8:  1399)همایونی،  

هلایی اسلت کله هلای زبانانجاملد. ولمیراندازی از ویژگیومیر فاعلی به خطای نحوی جمله نمی

)ماهوتیلان، توان نهاد اخریاری را در آن جملات حذف و شخص و تعداد را بلا شناسله بیلان کلرد  می

1390 :16). 
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به عنوان مثا ، دو جمله »أخذتو الکرابَ ملن صلدیقی« و »أنلا أخلذتو الکرلابَ ملن صلدیقی« 

معنی هسرند؛ اما ومیر »أنا« در جملله دوم، مبرداسلازی در بسلرر فلاعلی انجلام داده اسلت تلا هم

سازی اهمیت مبردا آملده تر شود. البره اگر این نمونه به قصد برجسرهاهمیت فاع  در کلام برجسره

و محور کلام مبردا قرار بهیرد، ساخت مبرداسازی فاعلی صورت گرفره است؛ املا اگلر قصلد از ذکلر 

ومیر در آغاز جمله تنها تأکید باشد، به این معنا که »من کراب را برداشرم نله شلخص دیهلر«، در 

 سازی تقابلی رخ داده است.این حالت کانونی

جرجانی نیز در ساخرار »أفعلتَ؟« بیان کرده است که وقوع فع  بعد از همزه اسرفهام، بر شلک 

سخنور در انجام عم  دلالت دارد و در تلاش است تا بداند آیا آن عم  صورت پذیرفره است یا خیر؛ 

اما در ساخرار »أأنتَ فعلتَ؟« که ومیر بعد از همزه اسرفهام ذکر شده اسلت، سلخنور در فاعل  آن 

 .(124: 1404)الجرجانی،  کار تردید دارد؛ یعنی در انجام کار یقین دارد، اما درباره فاع  آن مردد است 

هلای های دسروری و کنشدر واقع، مررجم وظیفه دارد تا از ابردا، براساس ساخت واژگان، نقش

های عاطفی را از زبان مبدأ به زبان مقصد منرق  کنلد. همچنلین او بایلد کلامی، بار معنایی و کنش

تأثیر اجزای اطلاعاتی و گفرمانی بر معنا را مورد توجه قرار دهد تا گفرملان در زبلان مقصلد هملان 

ای هدفمنلد نقشی را ایفا کند که در زبان مبدأ برای مخاط  ایفا کرده است و بدین ترتی ، ترجمله

 .(123: 1398زاده و دیهران،  )اکبریاز خود به جای گذارد  

های ذهنی سلخنور و مخاطل  هنهلام صلحبت انهارهراه اصلی تشخیص مبردا و کانون به پیش

کردن بسرهی دارد؛ اما به طور کلی، در زبان عربی باید به این مسئله توجه داشت که برای تشخیص 

سلازی رخ داده سازی، تغییر نقش دسروری وجود ندارد. مثلا  در جمله »زیلدا  رأیلتو«، کانونیکانونی

است؛ چراکه مفعو ، با حفظ نقش نحوی خود، به آغاز جمله انرقا  یافره است. اما در جملله »زیلدٌ 

رأیروه« که در واقع همان باب اشرغا  یا خروج به چپ است، مبرداسازی و محورسازی اتفا  افراده و 

»زید« علامت مرفوع به خود گرفره و تغییر نقش داده است. همچنین در مبرداسلازی، یلک ارتبلاط 

 .(221:  1525)عمایرة،  شود ومیری وجود دارد که با عنوان ومیرگذار در جمله از آن یاد می

 کانون و مبتدا در متن صحیفه

رتا فيةة  لاأسةةتعیا بةةكِ علةةى مةةا  ن أ  أصةةرت لاأسةةتغفراكِ لمةةا قصةةت ن أ  أسةةتكرِ لاأعةةو ا بةةكِ مةةَّ »لاأنَ أبةةرأا ظليةةكِ مةةَّ
 .(14)دعای دوازدهم، فراز    ع  تا عن  

در این فراز، امام سلجاد)ع( سلاخرار مبرداسلازی را در سلطح فلاعلی بله کلار بلرده و مقصلود، 

توانسلت تنهلا بله آوردن سازی فاع  و محور قرار گرفرن آن در جمله است؛ چراکه امام میبرجسره

فع  مرکلم بسنده کرده و دامنه زبانی را بیش از این گسررده نکند؛ اما فضای صدور کلام گوینده به 
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شود: نخست، القای لحن تأکیدی و دیهری، محور قلرار ای است که از آن دو مسئله مسرفاد میگونه

 سازی آن به وسیله ومیر منفص  در ابردای جمله در بسرر مبرداسازی فاعلی.دادن فاع  با برجسره

عبدالقاهر جرجانی معرقد است که میان »أعطیروکَ« و »أنا أعطیرولکَ« اخلرلاف معنلایی وجلود 

کنلد و در حقیقلت، مسلندالیه دارد؛ زیرا مقدم کردن مسندالیه، جمله فعلیه را تبدی  به اسمیه می

بار به عنوان فاع ، و ایلن نلوعی تأکیلد کللام اسلت بار به عنوان مبردا و یکشود: یکدوبار بیان می

 .(301: 1999)زمخشری،  

وگوهلای های نوشلراری ماننلد گفتاما علت این شک  تأکیدی و محورسازی این است که سازه

شفاهی نیسرند که بروان با لحن، تأکیدی بودن جمله را از آن دریافت. به همین جهت، برای انرقلا  

نقش تأکیدی و محورسازی فاع  در اینجا مبرداسازی فاعلی شک  گرفره است و بیان کلمله »ملن« 

 دهد.سازی فاع ، تأکیدی بودن آن را نیز انرقا  میدر ترجمه، علاوه بر برجسره

ای این مسئله را مورد توجه قرار نداده و پنج فع  جمله را به صورت مساوی ترجمله الهی قمشه

کرده است؛ در حالی که ساخرار فع  نخست با ساخرار چهار فع  بعلدی کلاملا  تفلاوت دارد و ایلن 

داری سلازه سازی یا همان نشلانها صورت نهرفره است. در نریجه، این برجسرهسازی در آنبرجسره

توانسلت از به زبان فارسی انرقا  نیافره و تعاد  ساخراری زبانی مخر  شده است؛ زیلرا حضلرت می

ومیر »أنا« در تمامی این افعا  اسرفاده کند، ولی از آنجا که ذکر مکرر این ومیر سب  القای ح  

شلود، از ایلن تر میگردد و در این بسرر نقش فاع  در انجام آن افعا  پررنلگانانیت به مخاط  می

 کار اجرناب کرده است.

امام سجاد)ع( تنها قصد پررنگ کردن نقش خود در برائت از فع  اسرکبار را داشره است و باقی 

های بعلدی، قصلد و رسد در سلازهافعا  را بدون مبرداسازی فاعلی به کار برده است؛ که به نظر می

گفرار نخسلت اسلت. بله ایلن جهلت، بلرای ایجلاد تعلاد  محور، پررنگ کردن افعا  نسبت به پاره

تلوان از »کله« بله عنلوان یلک ریلزنقش کاربردشناخری زبان در گفرار، ومن ذکر سازه فاعلی، می

تأکیدی اسرفاده کرد. مثلا  در جمله »زن پرسرار نیست که«، حرف »که« تأکیدی دوباره روی جمله 

 .(56: 1396)آرام، »زن پرسرار نیست« است 

شوم« به فارسی منرقل  شلود، حلرف »کله« در حا  اگر این گفرار به صورت »منم که دور می

گیلرد و در نریجله، ایلن تعلاد  اینجا این گفرار را تأکید و هلم تعیلین محلور کللام را برعهلده می

شود و گفرار او  شک  طبیعی خود دسروری و کنش عاطفی از نوع تأکید به زبان فارسی منرق  می

 تر درخواهد یافت.یابد و خواننده مرن، مقصود دقیق سخنور را بهرر و دقیقرا بازمی

گفرار نخست بر مفعو  مؤو  جملله، یعنلی »أن همچنین، تقدیم جار و مجرور »إلیکَ« در پاره

سازی موووعی و قرار دادن این سلازه در کلانون توجله را بله مخاطل  القلا أسرکبر«، نوعی کانونی
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بایست این سازه در ترجمه، پیش از سازه مفعو  قرار گیرد تا تعاد  کاربردشلناخری کند؛ لذا میمی

 بین دو زبان برقرار شود.

در زبان عربی، حرف »من« به معنای »از«، شروع مقصد را به مخاط  و حرف »إلی« به معنلای 

. از آنجا که حضرت (59:  1443)ابن هشام،  دهد  »به سوی«، انرهای مکانی مقصد را به شنونده نشان می

ابردا مقصد را بیان نموده و سپ  حرف »من« که نشان شروع مقصد اسلت را بلا تلأخیر آورده، للذا 

سازی موووعی برجسره شود تا تقربی کله گوینلده در نظلر داشلره باید این تقدیم به عنوان کانونی

 است در کلام انرقا  یابد.

نکره دیهری که در این ترجمه حائز اهمیت است، این اسلت کله لفلظ »أبلرأ« بله دقلت ملورد 

اللفظی بسنده شلده اسلت. معنلای دقیلق واژه »أبلرأ« بله واکاوی قرار نهرفره و تنها به معنای تحت

. همچنلین (513:  1443،  2)ملدنی شلیرازی، جمعنای دور شدن از چیزی بله سلمت چیلز دیهلر اسلت  

 .(100:  144، 1)زمخشری، جزمخشری لفظ »أبرأ« را به معنای مفارقت و دور شدن بیان کرده است 

 ترجمه پیشنهادی:

بلرم از اینکله بلر گنلاه شوم و به تو پناه میام دور میبینی»منم که با )پیوسرن( به تو، از خودبزر 

جلویم ام و از تو یلاری میطلبم نسبت به آنچه در آن کوتاهی کردهپافشاری کنم و از تو آمرزش می

 بر آنچه از انجامش ناتوانم.«

وَّكِ  نوبا فِصِلََّ عِلِى محاِمتدِ لِا آلَّ َّ لِاأِع تَّق  ا بَّعِفةة  اْ )دعای شلانزدهم، فلراز  »اللت امت لِا مْ  رقِةِبِ  قِد  أِرقِةتت  ا ال

29). 

انهاره وجودی است که به موجودیت شیء یا شخص در این فراز، »هذه رقبری« دربردارنده پیش

شلوند. در زبلان انهلاره میهای معرفه شام  این پیشهای اشاره و سازهکند. ومیرها، اسماشاره می

انهاره وجودی به عربی، معرفه به اوافه، ومیر، اسم اشاره، اسم دارای »ا « تعریف و اسم علم، پیش

ها دهد که سخنور بله وجلود ایلن سلازهها از سوی گوینده نشان میآیند. کارکرد این سازهشمار می

کند و بله هملین خلاطر، ها در نظر مخاط  بسنده میمرعهد است. سخنور به معلوم بودن این سازه

: 1403)قنبرنلژاد،  شلوند  آیند، بلکه جزئی از دلالت الرزامی محسلوب میها ادعا به شمار نمیاین سازه

102). 

انهاره وجودی است، در ابردای جملله و در نقلش گفرار، سازه »هذه رقبری« که پیشدر این پاره

مبردا قرار گرفره است و برای تأکید بیشرر بلر ایلن سلازه، مبرداسلازی صلورت پذیرفرله اسلت. در 

انهاره وجودی »هذه« خودداری کرده و تنها به ومیر »یاء« در توانست از آوردن پیشصورتی که می

نوبا رقب این سازه بسنده کند و جمله را به صورت » اْ « بیان کند. در واقع، در حالت علادی أرقِتتَّ ال
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زبان، این سازه در ساخرار و جایهلاه مفعلو  جملله قلرار داشلره اسلت، وللی چلون حضلرت قصلد 

 سازی این سازه را داشره، آن را در جایهاه مبردا قرار داده است.برجسره

انهاره وجودی پرداخره و لحن تأکیدی این ساخرار را منرقل  اما مررجم تنها به انرقا  این پیش

شود از حرف »که« برای انرقا  این تأکید اسرفاده شود. در ادامله، سلازه نکرده است؛ لذا توصیه می

گردد، با »هذه رقبری« در ارتباط است و ایلن سلازه بلا »ها« در فع  »أرَقَّرْها« که به »رقبری« بازمی

بست »هلا« جا گذاشرن ومیر »ها« به ابردای گفرار منرق  شده است. برای برگردان واژهتقدیم و به

بست »آن« را پ  از »کله« تأکیلدی آورد توان به منظور تأکید و ارجاع دوباره، واژهدر این فع ، می

تا محوریت و تأکید کلام گوینده بر این واژه، با تعاد ، به زبان فارسی منرق  شود؛ امری که مرلرجم 

 بدان توجه نداشره است.

نشلان اسلت، را بله شلک  مجهلو ، کله همچنین، مررجم ساخرار فع  معلوم، که ساخراری بی

دار زبان است، ترجمه کرده و این امر به تعاد  کاربردشناخری میلان دو زبلان خدشله ساخرار نشان

سلازی قلرار داده وارد ساخره است. اما حرف »قد« بر سر فع  مورد نظر، جمله را در معلرض کانونی

ای بیان شود که ک  جمله در کانون توجله قلرار است؛ لذا باید جمله بعد از »قد« در ترجمه به گونه

 سازی جمله منرق  شود.توان از واژه »واقعا « اسرفاده کرد تا این کانونیگیرد. می

: 1443، 3)ملدنی شلیرازی، جواژه »أرَ َّ« از ریشه »رّ « و باب إفعا ، به معنای به بند کشیدن است 

سلازد؛ املا نشین این واژه، معنای دقیق آن را برای ملا آشلکار میو فع  »أعرق« به عنوان هم  (154

 نشینی عنایت نکرده است.مررجم به این هم

 ترجمه پیشنهادی:

اند؛ پ  بر محمد و آلش درود فرست و »و این گردنِ من است که واقعا  آن را گناهان به بند کشیده

 آن را با بخششت از بند اسارت آزاد کن.«

ا فَّكةةاكا  كِ الةةت  بَةةَّ اَ أمةةرَّ المةةاْنَّبیِ لِارهِةةاءً لَّرِحَتِةةَّ لا ا صةةِ كِ الةةت  بَةةَّ ِِمِعةةاً س رأفتِةةَّ ْا نفِسةةي  ا أالِابةةََّها بَةةَّ  »ظنمةةت
َِّئیِ   .(28)دعای شانزدهم، فراز    رَّقابَّ الْا

رسد امام قصد تأکید فعل  بعلد از آیند شده است، به نظر میدر این فراز که با سازه »إنّما« پیش

سازی ک  جمله بلود، از این سازه را داشره است، نه تأکید ک  جمله؛ زیرا اگر نیت بر تأکید و کانونی

کرد. ومن اینکه معنای »إنّما« تأکید برای موووعی است که خود مخاط  نسبت »إنَّ« اسرفاده می

 رود.به آن آگاهی دارد و صرفا  برای تقویت فع  و نفی افراد و شرکت دیهران در کلام به کار می

آید که مخاط  نسبت به آن جاه  نیست جرجانی بر این باور است که »إنّما« بر سر خبری می

)دلائل  رسانی بیشرر و گوشزد کردن بله مخاطل  اسلت کند، بلکه برای اطلاعو صحت آن را رد نمی
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دانلد یلا شود که شخص ملورد نظلر حکلم را نمی. اما »إنَّ« در جایی اسرفاده می(330:  1404الإعجاز،  

 .(54-47:  1، ج2000)السامرایی،  دهد  نسبت به آن شک دارد و »إنَّ« ک  جمله را مورد تأکید قرار می

دهد که مخاط  معرقد به افراد و اشرراک باشلد و »إنّملا« قصر با »إنّما« زمانی در جمله رخ می

رسد برای . پ  به نظر می(336: 1، ج1394)الهاشلمی، آید به منظور رد این افراد و اشرراک در کلام می

سازی این سازه، بهرر است ومیر مسررر را به صورت اسم ظاهر در آغلاز کللام آشلکار انرقا  کانونی

 کنیم؛ زیرا در اینجا مقصود، توبیخ شخص است.

نشلینی بلا سلازه »إنّملا«، نلام شلخص سازی ومیر مسررر در »أوبّخ«، به علت همبرای برجسره

توان برای نشان دادن این تأکید به کار برد؛ ومن اینکه مررجم از کلمه »اگر« اسرفاده گوینده را می

 شود و ساخرار جمله را به شرطی تغییر داده است.نموده که در گفرار عربی یافت نمی

سازی موولوعی رخ داده اسلت؛ للذا حلدود آیند »بهذا«، کانونیهمچنین در این گفرار، با پیش

کانون، همین جار و مجرور مقدم است و به سب  تأکید، از مکان خود به ابردای گفرار انرقا  یافرله 

 دار شده است.جایی این ساخرار، کلام نشاناست؛ به عبارت دیهر، با جابه

تلوان از قلل  نحلوی و سلاخرار »فقلط و فقلط« در برای نمایش این کانون در زبان فارسی، می

ها کله هملواره حلاوی وارههایی که همراه با قیلد فقلط و پرسلشابردای کلام اسرفاده کرد. »عبارت

سلازی و مبرداسلازی، اطلاع نو هسرند، به طور ذاتی مشخصله کلانون را دارنلد. فراینلدهای کانونی

 .(2: 1389)درزی،  دهند«  مواردی از پدیده قل  نحوی را در زبان فارسی تشکی  می

در انرقالات زبانی به زبان فارسی، این نمایش کانون شک  نهرفره و از لحا  نقش، با گفرار زبلان 

ای کله عربی در تعاد  نیست. مهم آن است که گوینده از مقدم کردن سازه، قصدی داشره و جملله

نشان، بار معنایی و اطلاعی مرفاوتی دارد. جرجانی بر این مشرم  بر تقدیم است، نسبت به جمله بی

باور است که یکسان دانسرن تقدیم با عدم تقدیم ممکن نیست و بدون شک، تقدیم بلرای رسلاندن 

 .(110: 1404)الجرجانی،  پذیر نبوده است ای است که با تأخیر امکانفایده

سازی، گروه اسمی را در انرهلای ترجمله جملله نیلز توان برای نشان دادن این برجسرهالبره می

گفرلار بعلدی، جلار و سازی جار و مجرور اسلت. در دو پارههای برجسرهقرار داد و این یکی از روش

سازی موووعی است؛ در دهنده کانونیمجرور »بها« به عنوان خبر مقدم شده است که این نیز نشان

 ها و تعاد  کاربردشناخری توجهی نداشره است.سازیحالی که مررجم به انرقا  این کانونی

سازی در ترجمه جار و مجرور مورد نظر، آن را با تکلرار شود برای انرقا  این کانونیپیشنهاد می

ای که مررجم به دقت آن را انرقا  نلداده، کلمله یا آوردن سازه »همان« منرق  کرد. همچنین سازه

گویلد: »تحریلر »فکاک« است که از معناشناسی صلرفی دارای معنلایی خلاص اسلت. سلامرایی می

الرقبة« به معنای آزاد کردن بنده است که در زمان حاور وجود ندارد، ولی »فکّ الرقبة« به معنلای 
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: 2006)السلامرائی،  انلد  باز کردن و ح  کردن مشکلات دیهران است؛ لذا این دو با هلم کلاملا  مرفاوت

. مررجم به این ظرافت توجه نکرده و این کلمله را بله معنلای آزادسلازی ترجمله کلرده اسلت. (44

 شود به جای واژه »آزادسازی«، از کلمه »رهانیدن« در ترجمه اسرفاده گردد.پیشنهاد می

 ترجمه پیشنهادی:

»من، علی بن الحسین، فقط و فقط از نکوهش خویش، مرادم طمع بسرن به مهر و عطوفت توسلت؛ 

همان که مایه صلاح کار گنهکاران است و امید به رحمت تو دارم؛ همان رحمری که سب  رهانیلدن 

 خطاکاران از بند مشکلات است.«

ِ تَِا  يَّقِةِ سةةِ مِ ضةةِ رَّجَّ المسِةةالَّكَّ ظلى رحِةةَّ لسِ ماتِعةةایَّقَّ العَّظةةاََّّ حةةِ ن صةةا دِر َِي مةةاءً مِ ينةةاً مةةَّ مت لِاأنةةتِ حةةِ »اللت ةةا
 .(23ودوم، فراز  )دعای سی  جلحا اسَّ 

در ایللن فللراز نیللز مبرداسللازی در بسللرر فللاعلی صللورت پذیرفرلله و وللمیر »أنللتَ« بلله جهللت 

زملان در فضلای صلدور سازی فاعلیت خداوند و ایجاد محوریت کلام و تأکید، به صورت همبرجسره

توانست تنهلا بلا آوردن فعل ، از ذکلر ولمیر کلام به کار رفره است. این در حالی است که امام می

منفص  در ابردای کلام خودداری کند یا ومیر »أنتَ« را بعد از فع  بیاورد؛ ولی از آنجا که احرملالا  

زمان در گفرار مدنظر بوده اسلت، للذا آن را در ابرلدای قصد بر تأکید و محورسازی فاع  به طور هم

سازی فاع ، آن را حذف و مفعلو  را در کلانون جمله به کار برده است. اما مررجم، به جای برجسره

 توجه قرار داده است.

ترکی  »مرضایق العظام« نعت سببی است. در زبان عربی و فارسی، اص  بر آن اسلت کله ابرلدا 

توانست این عبلارت را بله صلورت موصوف و سپ  صفت در جمله اسرعما  شود؛ یعنی گوینده می

داری »عظامه المرضایقة« بیان کند، ولی تقدیم صفت بر موصوف را برگزیده که این شلکلی از نشلان

، 1420)ابن میلثم، در زبان است. هدف از تقدیم صفت در زبان، مبالغه و نشان دادن شدت صفت است 

 .(151: 1ج

در حقیقت، در این ترکی ، ساخرار موصوف و صفت از حالت طبیعی خارج شلده و بلا علدو  از 

داری را به وجود آورده است و به همین خاطر، کانون توجه بر صلفت واقلع جای خود، ساخرار نشان

 سازی موووعی رخ داده است.شده و کانونی

در برخی مواقع، در زبان عربی، موصوف و صفت به قصد بلاغلی و تلأثیر بیشلرر در شلنونده بله 

شلود؛ ملثلا  بله دهد. در زبان فارسی نیز چنین کاربردی دیده میالیه تغییر نقش میمضاف و مضاف

)معلروف، رود  مرد« بله کلار ملیجای »مردان دلاور«، »دلاورمردان« و به جای »مرد بزر «، »بزر 
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شلود از ایلن روش نیلز در ترجمله فارسلی اسلرفاده شلود تلا ایلن . بنابراین پیشنهاد می(99:  1382

 داری در زبان فارسی نمایان گردد.نشان

و   (183:  1391)خالقیلان،  سازه »حرج المسالک« نیز همانند »مرضایق العظام« نعت سلببی اسلت  

نشلان آید که باید در ترجمه بدان دقت شود. این دو سازه به صورت بیدار به شمار میای نشانسازه

 اند.و برخلاف تعاد  میان دو زبان، توسط مررجم ترجمه شده

گردد، نوعی تأکید و القلای لحلن تأکیلدی ومیر »ها« در »سررتها« که به »رحم ویقة« بازمی

است که مررجم بدان توجهی نداشره است. اما کلمه »حدََرَ« به معنای فرود آمدن چیزی از بلالا بله 

، لذا ترجمه »فرو افکندن« ترجمه مطلوبی برای این واژه نیسلت (625:  2، ج1404)الصحاح،  پایین است  

 و بار معنایی مناسبی براساس فضای صدور کلام و خطاب ندارد.

واژه »مرضایق« به جای »ویق« در کنار سازه »العظام« نیز در ساخت صلرفی اطللاع لمبرکلت 

گیرد. کلمله »مرضلایق« از بلاب تفاعل  و از ریشله »ولیق« گرفرله شلده اسلت و یکلی از قرار می

های صل  انسلان کله بله گوید: این اسرخوانکاربردهای باب تفاع ، مشارکت است. ابوعلی سینا می

اند، ولی هرکدام از این اند که گویی یک اسرخواناند، چنان به هم چسبیدهسرون فقرات مرص  شده

اند ها، در هنهام انرقا  نطفه، کارکرد خود را برعهده دارند، در حالی که به هم تنیلده شلدهاسرخوان

 . لذا مررجم باید هنهام ترجمه، این مشارکت را نیز منرق  کند.(28: 1، ج1426)ابوعلی سینا، 

 ترجمه پیشنهادی:

فشلرده و های درهم»خداوندا! تویی که مرا، در حالی که آبی پست بودم، از پشت پدری با اسلرخوان

 ها پوشانده بودی ل فروفرسرادی.«های تنگ، به رحم تنگ مادری ل که آن را با پردهگذرگاه

مَّ  تابةةَّ َّ: ظ    كةةِ ِ  س محا دَّ البِ يميةةَةَّ فِكةةانوا  مةةا لِاصةةِ »لِو   انوا ِ ْلكِ لِْرِِهوا مَّن حدلادَّ الإنسانيَةَّ ظلى حةةِ
 .(9)دعای او ، فراز    مام  ظت  الأنِ عاََّّ بِل  مام  أضِلا سِبيلًا 

خورد کله در بسلیاری سازی و مبرداسازی به چشم میهای مخرلفی از کانونیدر این فراز، جنبه

ها دقت کافی نداشره است. فع  »کلانوا« در ایلن گفرملان نلوعی مبرداسلازی از موارد، مررجم بدان

گیرند، بلکه بلر مبرلدا و خبلر وارد شلده و است؛ چراکه افعا  ناقصه، برخلاف سایر افعا ، فاع  نمی

توان گفت ولمیر »واو« در »کلانوا« نلوعی گزینند. در حقیقت، میمبردا را به عنوان اسم خود برمی

 سازی در کلام است؛ چون این ومیر، محور کلام است.مبرداسازی و برجسره

شلود رساند. پیشلنهاد میداری در کلام را نمیدر واقع، صرف ترجمه فع  »کانوا« این نوع نشان

برای نشان دادن محوریت کلام بر روی ومیر »واو«، از کلمه »خودشلان« یلا آوردن »بنلدگان« بله 



 ه ن  از ص ي ه سج  نه )بر اس س نظرنه لمبرکت(مب دا و ک ن ن  س زی  ر گزنده          204

 
 

انهاره ذهنی و سیا  گفرملان، اسلرفاده عنوان اسم ظاهر و به صورت مقدم در ترجمه، براساس پیش

 شود.

نشینی سلازه در اینجا مررجم با آوردن کلمه »مردم« این مبرداسازی را انجام داده است؛ اما هم

»لو« ظرافت معنایی خاصی به جمله بخشیده اسلت. در زبلان عربلی، دو واژه بلرای »اگلر« بله کلار 

رود کله بله کند که »إن« شرطیه هنهامی به کار ملیرود: »إن« و »لو«. احمد الهاشمی بیان میمی

رود، واقع شدن شرط در آینده قطع و یقین نداشره باشیم؛ اما »لو« برای شرط در ماوی به کار ملی

آن هنهام که یقین به انرفای شرط داشره باشیم؛ بنابراین، جواب شرط نیز مسرلزم انرفاست، چراکه 

شرط تحقق پیدا نکرده تا جواب شرط تحقق پیدا کند؛ لذا به این حلرف، »حلرف امرنلاع لامرنلاع« 

 .(297: 1، ج1395)الهاشمی،  گویند  می

توان برای ترجمه »إن« از ساخت »اگر«، برای »لو« از ساخت »اگر بر برای بیان این ظرافت، می

شلود . لذا پیشنهاد می(35: 1395)جواد اصلغری، فرض محا « و برای »إذا« از »آنهاه که« اسرفاده کرد 

برای انرقا  این ظرافت، حرما  برای »لو« از »اگر بر فرض محا « و برای حرف »لام« بلر سلر سلازه 

»خرجوا« از معاد  »حرما « اسرفاده شود. حا  آنکه مررجم، این حرف شلرط را کلاملا  شلبیه »إن« 

 ترجمه کرده و تعاد  بلاغی زبان را بر هم زده است.

تلوان ولمیر را بله اسلم همچنین در »کانوا« که باز مبرداسازی ومیر »واو« رخ داده است، می

گفرار، تقدیم صفت بلر موصلوف نیلز سازی کرد. در این پارهظاهر تبدی  و در ابردای جمله برجسره

داری کلام است؛ اما مررجم آن سازی موووعی و نوعی نشانصورت گرفره که این خود نوعی کانونی

 را به صورت نادرست »کرابه المحکم« ترجمه کرده است.

داری ایلن سلازه، از »اسلروارِ کرلابش« یلا »کرلاب همیشله شود برای بیلان نشلانپیشنهاد می

اسروارش« اسرفاده شود؛ چراکه سازه اسم فاع  در زبان عربی، براسلاس دیلدگاه نحویلان، بلرخلاف 

 .(176: 3، ج2000)السامرائی،  فع ، دلالت بر دوام و ثبوت دارد و این ویژگی ثابت و غیرقاب  تغییر است 

سازی موولوعی رخ گفرار، با آمدن ادات نفی و اسرثنا، نوعی کانونینکره دیهر اینکه در این پاره

ای ترجمه شود که ومیر »هم« که موووع ایلن شود این ترکی  به گونهداده است؛ لذا پیشنهاد می

تأکید است، در ترجمه برجسره شود. همچنین باید لفظ »جز« در ترجمه ذکلر شلود تلا بلا کلانون 

 تقابلی در زبان اشرباه گرفره نشود.

سازی و محورسازی بلرای ایلن سلازه اسلت؛ للذا اسرعما  واژه »هم« و تکرار آن، نوعی برجسره

 سازی اسرفاده شود.شود از لفظ »خود« یا »خودشان« برای این برجسرهتوصیه می

کند؛ یعنی گوینده بلا تغییلر فلرض قبللی سازه »ب « در این عبارت، دلالت بر کانون تقابلی می

کند. مررجم در اینجا از لفظ »بلکه« اسرفاده نموده تلا ایلن مخاط ، اطلاعات جدیدی را مطرح می
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داری به خوبی با ایلن سلازه منرقل  نشلده اسلت. بنلابراین داری را منرق  کند، ولی این نشاننشان

شود از سازه »چنین نیست« به منظور نفی کام  اطلاعلات قبللی، بلا توجله بله سلازه پیشنهاد می

 داری در ترجمه نمایان گردد.سازی، اسرفاده شود تا نشانکانونی

 ترجمه پیشنهادی:

رفرنلد و شدند، حرما  از مرزهای انسانیت بیلرون میچنین می»اگر بر فرض محا ، بندگان همه این

شدند که خدا در کراب همیشله گونه میرسیدند. در این صورت، خودشان همانبه مرز حیوانیت می

اسروارش توصیف کرده است: این گروه جز چهارپایان نیسرند؛ البره چنین نیست، بلکه اینان خود از 

 ترند.«چهارپایان نیز گمراه

بةةِةِ  دِما ظَّلى َةِو  تةةاجا بةِعةة  بةةِةً ت أِح  َّْ َّ َةِو  بِ  م عِل  َةِو  ویکم، )دعلای سلی »فنَِّيََّ أِعاو ا بَّكِ أِ   أِ اوِ  ِ ْلَّكِ فاِه 

 .(20بند  

ای اسرفاده شده است؛ یعنی ک  جمله بعد از »إنَّ« در کلانون سازی جملهدر این فراز از کانونی

شود که ک  جمله در قلمرو تأکید و لحن تأکیدی قلرار توجه قرار گرفره است. این ساخرار سب  می

سازی، به های مخرلفی، مانند مبرداسازی یا کانونیگیرد. در واقع، لحن تأکیدی جمله از طریق شیوه

ای را در کلام به کار بسلره سازی جملهشود؛ در اینجا، به مقرضای حا ، امام کانونیمخاط  القا می

 است.

ای سازی را هنهام برگردان به زبان فارسی رعایت نکرده و مرن را به گونلهاما مررجم این کانونی

زمان، گفرار را بله شلک  ترجمه کرده است که گویی هیچ لحن تأکیدی در کلام وجود نداشره و هم

 شود.جمله شرطیه ترجمه کرده است. این عم ، از دید کاربردشناخری، کاری غیر فنی تلقی می

ومیر موجود در »إنَّ« نیز دلالت بر مبرداسازی دارد که به عنوان اسم حلروف مشلبهه بالفعل  

تردیلد« و بلرای شود برای بیلان لحلن تأکیلدی، از لفلظ »بیسازی شده است. پیشنهاد میبرجسره

سازی اسم »إنَّ«، از تعابیری چون »خود منم که« یا »من چنانم کله« در ترجمله اسلرفاده برجسره

 شود.

ترکی  »توبری هذه« نیز حائز اهمیت است؛ زیرا اص  در زبان عربی، ذکر مشارٌإلیه بعلد از اسلم 

سازی موووعی در کلام انجامیده و ترکی  »تلوبری« را اشاره است و عدو  از این جایهاه، به کانونی

در کانون توجه قرار داده است. اما مررجم، با ترجمه آن به صورت »توبله ملن«، ایلن ترکیل  را بله 

نشان ترجمه کرده و تعاد  کاربردشناخری زبان را بر هم زده است؛ زیرا تأکید گوینده بلر ای بیگونه

شلود از واژه »هملین« یلا سازی، پیشلنهاد میروی »توبه« است، نه »هذه«. برای انرقا  این کانونی

 داری به درسری به زبان فارسی منرق  گردد.چنین« اسرفاده شود تا نشان»این
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 ترجمه پیشنهادی:

برم از اینکه چنین باشم؛ پ  همین توبه مرا چنان قرار ده که تردید، خود منم که به تو پناه می»بی

 ای نباشم.«پ  از آن، دیهر نیازمند توبه

واعَّقا الةة راالاقَّ  مِعا زهِِلا الراعاودَّ، ظَّ ا سِبِحِت  بَّ َّ حِفيفِةا الستحابَّ ال تِمِعةةِت  صةةِ رَّ َّ یاس  ي بَّصِو تَّ زهِ    »لِاالتْ
 .(14)دعای سوم، بند  

ای ساخرار مجهو  فو  را به صورت معلوم ترجمه کرده است؛ در حالی کله سلاخرار الهی قمشه

تلوان در توزیلع آید. تفلاوت معللوم و مجهلو  را میدار به شمار میمجهو  خود، یک ساخرار نشان

های معنایی بررسی کرد. نهاد یا فاع  در جملات معلوم بلا کنشلهر و در جمللات مجهلو  بلا نقش

پوشانی دارند. از دیدگاه نقشی، دو جمله معلوم و مجهو  بلرای پاسلخ بله دو پرسلش پذیر همکنش

روند؛ یعنی آنچه در جملات معلوم اطللاع کهنله اسلت، در جملله مجهلو  کاملا  مرفاوت به کار می

اطلاع نو اسلت و بلالعک . بنلابراین، جمللات معللوم و مجهلو  در سلاخت اطلاعلاتی بلا یکلدیهر 

 .(8: 1387)راسخ مهند،  اند  مرفاوت
John broke the window. 

The window was broken by John. 

What did John break? John broke the window . 

شلود، مفعلو  بله مقلام دار به کار برده میدر حقیقت، زمانی که جمله به شک  مجهو  یا نشان

فاعل ، دهد؛ زیرا با توجه به نظریه دربارگی لمبرکلت، نائ فاع  ارتقا یافره و مبرداسازی رخ مینائ 

شناسی، مبرداسلازی فاع ، بنا بر اصطلاح زبانمبردای جمله و محور آن است. پ  هنهامی که نائ 

سازی شده است، باید این کلمه در جمله، بنا بر مقرضای زبانی، برجسره شلود تلا تعلاد  یا برجسره

تر مبرداسلازی، واژه »او« را در توان برای بیلان دقیلقکاربردشناخری میان دو زبان برقرار گردد. می

 ترجمه به کار برد.

دار، به آن دقت نشده اسلت، تقلدیم جلار و مسئله دیهری که در ترجمه، به عنوان ترجمه نشان

مجرور بر فاع  است. در عبارات فو ، بین فاع  و جار و مجلرور فاصلله افرلاده و بله عبلارت دیهلر، 

سازی دقت نداشلره و ایلن تأکید بر جار و مجرور است. در واقع، مررجم مورد نظر به این نوع کانونی

داری را به ترجمه خود منرق  نکرده و تأکید ناشی از این تقدیم را مورد اهما  قرار داده است؛ نشان

 آید.سازی موووعی به شمار میدر صورتی که تقدیم جار و مجرور در زبان، کانونی

همچنین کلمه »به« در ادامه این ساخرار نیز منرق  و به عنوان کانون قرار گرفرله اسلت و لازم 

رسد تقدیم این دو جار و مجرور، است این کانون در ترجمه عبارت مورد توجه قرار گیرد. به نظر می

سازی برای بیان عظمت و جایهاه این فع  فرشرهان صورت پذیرفره است، ولی مررجم از نوع کانونی

 دقت کافی برای این انرقا  نداشره است.
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 ترجمه پیشنهادی:

وسلیله آن گلاه کله ابرهلا بهشلود و آنای است که از خروش او، غرشِ رعد شنیده می»و آن فرشره

 درخشند.«ها میهای بر  از میان آنآیند، آذرخشخروش به حرکت درمی

 نتایج

های ترجمله تنیده دارد. این علوم به سلازهای درهمشناسی، صرف، نحو و بلاغت رابطهترجمه با زبان

های کلامی و معانی پنهان در گفرمان را به زبلان های دقیق و علمی، نقشکنند تا با روشکمک می

های گفرار میلان زبلان مبلدأ و زبلان لفظِ سازهبهمقصد منرق  کنند؛ زیرا ترجمه صرفا  برگردان لفظ

 مقصد نیست.

آیند شناسی و کاربردشناسی به شمار میداری از مباحث بسیار مهم زبانساخت اطلاعی و نشان

کنند. هر زبان، مرناس  بلا ها میان زبان مبدأ و مقصد، نقش اساسی ایفا میکه در انرقا  دقیق سازه

دار را در های نشلانگیرد تا ایلن سلاختهایی را به کار میها و ساخرارهای نحوی خود، شیوهویژگی

رو، شایسره است مررجم هنهلام ترجمله، بلر سلاخرارهای نحلوی و گفرمان خود ظاهر سازد. از این

دار هر دو زبان مبدأ و مقصد تسلط کام  داشره باشد تا برواند تعلاد  زبلانی را تلا حلد امکلان نشان

 پذیر است.برقرار سازد. انرقا  این ساخرارها از زبان عربی به زبان فارسی، تا حد زیادی امکان

سلازی ل کلله از نرلایج پلژوهش حاولر، بلا بررسلی ایللن فراینلد در بسلرر مبرداسلازی و کانونی

ای در موارد مخرللف، آیند ل بیانهر آن است که الهی قمشهدار به شمار میهای اطلاعی نشانساخت

گفرارهای زبانی پرداخره، اما معنای براساس اطلاعات خود نسبت به صرف و نحو، به ترجمه این پاره

 ها را در نظر نهرفره است.کاربردشناخری این سازه

ملورد را بله   2ملورد مبرداسلازی، تنهلا    11مورد و از    1سازی، تنها  مورد کانونی  18مررجم، از  

مورد سلاخرار   29نشان ترجمه کرده است؛ یعنی از مجموع  دار و مابقی را به صورت بیصورت نشان

دار درصد( را به صورت نشلان  10مورد )حدود    3شده در این گفرارهای گزیده، تنها  دار بررسینشان

دار را های نشلانشده در این پژوهش، ساختترجمه کرده است. او در حقیقت، در بیشرر موارد بیان

نشان برگردان کرده است و این امر سب  شده تعاد  نحوی و کاربردشناخری دو زبلان به صورت بی

 مبدأ و مقصد دسرخوش اخرلا  شود.

دار زبانی، از عدو  عناصر یلا قلل  نحلوی کوتلاه های نشانشود برای انرقا  ساختپیشنهاد می

تلوان از سلازی میتر صورت گیلرد. بلرای نمونله، در فراینلد کانونیای دقیقاسرفاده شود تا ترجمه

جایی شک«، »واقعا « یلا جابلهکلمات دارای بار تأکیدی بیشرر، مانند: »فقط«، »حرما «، »تنها«، »بی

های جمله به انرها یلا ابرلدای کللام بهلره بلرد. همچنلین بلرای انجلام ایلن فراینلد در بسلرر سازه
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توان از آشکار کردن اسم ظاهر از د  ومیر، یلا تکلرار و اسلرفاده از کلملاتی ماننلد مبرداسازی، می

 چنین« یا بیان اسم شخص اسرفاده کرد.»خود«، »همان«، »این

 فهرست منابع
،  هللای ایرانللیزبللان فارسللی و گویش.  نماهای تاکیدی در زبان فارسللی(. بررسی گفرمان1396آرام، یوسف. )

2(3)  ،41–63. 

 .بیروت: دار إحیاء الرران العربی.  القانون فی الط (.  1426. )سینا، حسین بن عبداللهابن

 .بیروت: دار الثقلین.  البلاغهشرح نهج(.  1420. )الدین میثم بن علیمیثم البحرانی، کما ابن

 .قم: حوزه علمیه قم.  مغنی الأدی (.  1435. )هشام الأنصاری، عبدالله بن یوسفابن

 .تهران: جهاد دانشهاهی.  رهیافری نو بر ترجمه زبان عربی(.  1395. )اصغری، جواد
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 .نشر دانشهاهی
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Abstract 
Changing the position of sentence constituents in language gives rise to 

structures known as marked information structures. Among these structures are 

topicalization and focalization, in which topical and focal elements are moved 

from their original positions to other positions within the sentence. From the 

perspective of information structure, such displacement alters the semantic and 

pragmatic load of the utterance. Therefore, understanding these structures is 

especially important in the translation of religious texts, where the translator 

must carefully recognize and preserve the syntactic and communicative features 

of both the source and target languages. Two sentences may appear similar in 

meaning on the surface level, yet differ significantly in terms of communicative 

function and discourse effect. This study examines Elahi Qomshei’s translation 

of al-Sahifah al-Sajjadiyyah through a descriptive-analytical and comparative 

approach based on Lambrecht’s theory of information structure, with particular 

focus on the translation of marked structures. The findings indicate that the 

translator generally paid insufficient attention to the transfer of marked 

information structures, and that most marked constructions in the Arabic text 

were rendered as unmarked structures in Persian. In fact, the translator relied 

primarily on the ordinary syntactic patterns of the target language. Although this 

approach did not undermine the fluency of the translation, it nevertheless 

resulted, from the perspective of Lambrecht’s information structure theory, in 

the loss of part of the semantic and pragmatic force of the original utterances. 

Consequently, part of the speaker’s intended meaning was neglected, and 

communicative, discursive, and syntactic balance between the source and target 

texts was not fully achieved. 
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Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 
Introduction 

Translation is a communicative act through which meanings are transferred 

from a source language into a target language. This process, however, cannot be 

reduced to lexical replacement or grammatical equivalence alone. Successful 

translation requires the preservation of pragmatic and discourse-related 

meanings that shape the communicative effect of the original text. One of the 

most important components of discourse meaning is information structure, 

which concerns the organization of sentences into marked and unmarked forms 

according to the speaker’s communicative intention. Marked structures arise 

when sentence constituents depart from their ordinary syntactic order in order to 

create emphasis, contrast, topicalization, or focus. 

In Arabic, markedness appears through various syntactic and rhetorical devices 

such as fronting objects or prepositional phrases, detached pronouns, restrictive 

particles like innama, and emphasis particles such as inna and qad. These 

structures are especially significant in religious discourse because they 

contribute to emotional intensity, persuasion, and rhetorical effect. Translating 

such constructions into Persian presents a challenge since the translator must 

preserve not only semantic meaning but also pragmatic force and informational 

hierarchy. If marked structures are translated into unmarked forms, an important 

layer of communicative meaning is lost. 

This study investigates the translation of marked information structures in the 

Persian translation of al-Sahifa al-Sajjadiyya by Mahdi Elahi Qomshei through 

the framework of Lambrecht’s theory of information structure. The research 

focuses particularly on topicalization and focalization and examines how these 

structures function in the Arabic text and how effectively they are transferred 

into Persian. The study seeks to answer two questions: first, how marked 

information structures can be translated from Arabic into Persian, and second, 

to what extent the translator succeeds in preserving topicalization and focus 

constructions in the target text. 

Previous research on information structure has mainly focused on English-

Persian translation or theoretical discussions of functional linguistics. Studies 

examining Arabic-Persian translation have shown that translators frequently 

replace marked structures with unmarked ones, thereby weakening pragmatic 

meaning. Despite the importance of al-Sahifa al-Sajjadiyya as a major 

devotional text, no comprehensive study has examined the translation of marked 

information structures in its Persian translations. This research therefore 

contributes to translation criticism by exploring the relationship between syntax, 

discourse, and pragmatics in the translation of religious texts. 
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Methodology 

The study employs a descriptive-analytical method based on Lambrecht’s 

theory of information structure together with selected concepts from Arabic 

functional linguistics. Lambrecht defines topic as information already accessible 

in discourse and focus as the non-presupposed or informationally prominent 

part of the sentence. The theory distinguishes among sentence focus, predicate 

focus, and narrow focus, each of which affects the organization and 

interpretation of discourse. 

The corpus of the study consists of selected passages from al-Sahifa al-

Sajjadiyya alongside their Persian translation by Elahi Qomshei. The analysis 

concentrates on marked constructions involving topicalization, focalization, 

fronting, detached pronouns, restrictive particles, and passive constructions. 

Each example is examined first in terms of its informational structure and 

pragmatic role in Arabic and then in terms of its rendering in Persian. The study 

also proposes alternative translations when the original pragmatic effect is not 

adequately conveyed. 

Special attention is given to structures that create emphasis or foregrounding in 

Arabic discourse. These include constructions such as fronted prepositional 

phrases, structures of bab al-ishtighal, contrastive focus, and detached pronouns 

used for emphasis. The analysis also considers lexical and morphological 

dimensions when they contribute to discourse meaning. In this way, translation 

is treated not merely as the transfer of vocabulary but as the reproduction of 

communicative intention and rhetorical function. 

Results 

The findings demonstrate that Elahi Qomshei’s translation often preserves the 

general semantic and literary atmosphere of al-Sahifa al-Sajjadiyya but 

frequently fails to maintain the marked informational structures of the original 

Arabic text. In many cases, marked constructions are translated into ordinary 

Persian syntax, resulting in the loss of emphasis, contrast, and rhetorical force. 

Consequently, the pragmatic relationship between source and target texts 

becomes weakened. 

One of the most common issues concerns detached pronouns and topicalized 

structures. In expressions such as “wa ana abrau ilayka,” the detached pronoun 

ana serves both an emphatic and topicalizing function. The Persian translation 

communicates the literal meaning but omits the pragmatic prominence of the 

speaker. The study argues that Persian expressions such as “manam ke” could 

better reproduce the emphatic and discourse-oriented function of the Arabic 

structure. Similar problems occur in sentences containing fronted prepositional 

phrases, where the translator often preserves semantic meaning while neglecting 

focus and topicalization. 

The study also reveals that particles such as innama, inna, and qad play a major 

role in establishing contrastive and sentence-level focus. In many examples, 
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these particles are translated in a semantically acceptable but pragmatically 

weakened manner. For instance, constructions introduced by innama often 

indicate exclusivity and contrast, yet the Persian translation tends to neutralize 

these meanings. Likewise, sentence-focus constructions created by inna lose 

their emphatic scope in translation. 

Another important finding concerns passive constructions and marked 

adjective-noun sequences. In Arabic devotional discourse, passive structures 

frequently function as mechanisms of topicalization by foregrounding the 

affected entity rather than the agent. However, the translator sometimes 

converts these structures into active forms, thereby altering the informational 

organization of the sentence. Similarly, adjective-fronting structures that 

intensify meaning and create focus are often translated into neutral Persian 

expressions. The study additionally shows that certain lexical items with rich 

semantic and rhetorical associations were translated literally without attention to 

their contextual or derivational implications. 

Overall, the analysis indicates that pragmatic equivalence between Arabic and 

Persian depends not only on lexical accuracy but also on preserving information 

structure and rhetorical markedness. Persian possesses sufficient syntactic 

flexibility to reproduce many Arabic marked constructions through inversion, 

emphatic particles, repetition, and topicalized pronouns, but these resources 

were not consistently utilized in the translation. 

Conclusion 

This study demonstrates that marked information structures are essential 

components of meaning in al-Sahifa al-Sajjadiyya and that their translation 

requires attention to syntax, discourse, and pragmatics simultaneously. Through 

the application of Lambrecht’s theory, the research showed that topicalization 

and focalization function as major tools for emphasis, emotional intensity, and 

rhetorical organization in Arabic devotional discourse. 

The findings reveal that Elahi Qomshei’s translation frequently transforms 

marked structures into unmarked Persian forms, which leads to the reduction of 

pragmatic and rhetorical effects. Although the translation succeeds in conveying 

the general meaning and literary tone of the text, it often fails to preserve 

informational hierarchy and communicative emphasis. This problem is 

especially evident in the treatment of detached pronouns, restrictive particles, 

fronted constituents, and passive constructions. 

The study further demonstrates that Persian has adequate linguistic resources for 

reproducing many Arabic marked structures. Therefore, the observed limitations 

are not necessarily caused by structural differences between the two languages 

but rather by insufficient attention to discourse functions during translation. The 

research emphasizes the importance of integrating functional linguistics and 

information structure analysis into translation studies, especially in the 

translation of religious and literary texts. 
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Finally, this study contributes to Arabic-Persian translation criticism by 

highlighting the importance of pragmatic equivalence and markedness in 

discourse. It also opens new directions for future research on the translation of 

Quranic discourse, Hadith literature, and classical Arabic prose from the 

perspective of information structure and functional linguistics. 

 


